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 «لورن شانت» عرفیم

 «جوکر» نگاهی به فیلم

 « انسیاوانس اوگان»عرفیم

 «دانندیمهمه »تحلیل فیلم

 «آتاماس و اینو»اسطوره خلاصه

 «ضربه»رمان  «گلوگاه»معرفی داستان

 «دریاس و جسدها»یادداشتی بر رمان

 «1 سینوحرفه: داستان » معرفی کتاب

 «مرغ آمین» نگاهی به مجموعه داستان

 «بیگانه»، «تب خواب»یادداشتی بر رمان

 «قتل در رود پشت» یادداشتی بر داستان

 «دوریس لسینگ» نوبلمعرفی برنده جایزه 

 «یداستان اتیآن بر ادب ریتأثو  تیهدا» مقاله

 «محاکمه در نورنبرگ» لمیف یواقع تیچهار شخص»

 «سه جرم کیهانی»؛ «بیمار خاموش» یادداشتی بر رمان

 «نه شماره پنجسلاخ خا» «کافکا در کرانه»یادداشتی بر

 «مردی در تاریکی» رمان یپست مدرنیست یهامؤلفهتحلیل 

 «تا زبان نوشتاری از سنت گفتاری زبان کردی» مقاله ترجمه
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خن سردبیرس 
 

 .شودیم یزان ماهنامه ادبیات داستانی چوک تقدیم شما عز نزدهمی سی وصدبا افتخار 
شما عزیزان شمار و بیهای پرمهر پس از انتشار مجموعه داستان ترجمه چوک شاهد پیام

کند. همچنین تر از همیشه میهاست که ما را در راهمان مصممبودیم. همین پیام
ایل داشتند این تم تیم کههای تولید داستان صوتی داش پیشنهاداتی هم از سوی شرکت

 آثار خوانده شود و در دسترس مخاطبان قرار بگیرد و این مایه خرسندی است.
رده مخاطبان چوک در دهد که گست هایی و بازتاب آن نشان میانتشار چنین فعالیت

چه حدی است و اینکه از داخل و خارج از کشور مخاطبان خاص خود را داریم به 
منتظر بودجه از سوی  هاتی فعال وانفسای فرهنگی که بسیاری از  . در اینمی بال یم خود 

را انجام دادیم  ای چنین کاریهیچ بودجههای دولتی و خصوصی است ما بیسازمان
شد. پس انجام کارهای نظیر باکه در تاریخ ادبیات داستانی ایران و شاید هم جهان بی

ورت ارهای بزرگ هم ص خواهد. اگر عشق باشد کبزرگ پیش از هر چیز عشق می
 ...خواهدیم . بله دوستان همه چیز نیازمند بودجه نیست. عشق ردی گ یم 

 

 

 چوکداستانی ادبیات  ماهنامه

از  کهای است شبیه جغد نام پرنده «چوک»

 .کشدیم درپی فریادشود و پیدرخت آویزان می

 سردبیر: مهدی رضایی

 یبرکتمشاور: حسین 

 

 هیئت تحریریه

 استانتحریریه بخش د

دبیر بخش نقد، مقاله، گفتگو( ) بهاره ارشدریاحی

گیتا  دبیر بخش داستانک(زاده )یولفرزانه 

ریتا محمدی، غزال  بختیاری )دبیر بخش داستان(

محمود خلیلی، مصطفی  ،اکملعرشمرادی، شهناز 

 مایسم.مرتضی غیاثی، ، بیان، سعید زمانی

 ،، آنی هوسپیانی، سیدعلی موسوی ویریخانرستم

 مرتضی فضلی

 تحریریه بخش ترجمه

 اسماعیل پورکاظمپونه شاهی )دبیر بخش ترجمه(، 

 ، امیرزاد، سمیرا گیلانی، مهسا طاهریمریم نوری

 راد،ی، غلامرضا آذرهوشنگ، مریم نفیسینازیبن

 حانیه دادرس

 تحریریه بخش سینما و تئاتر

انی میلاد پرنیزهرا آذر )دبیر بخش سینما و تئاتر(، 

 رضایی درجی، مرتضی فلاحی فرنوش
www.chouk.ir 

www.khanehdastan.ir 
info@chouk.ir 

chookstory@gmail.com 

telegram.me/chookasosiation 
.com/kanonefarhangiechookinstagram 

 

 09352156692: یآگه

و  وکچهای پیشین ماهنامه ادبیات داستانی تمامی شماره

 چوکفرهنگی  کانونفصلنامه شعر چوک، در سایت 

دسترسی است. نشر این ماهنامه از سوی شما، قابل

ی و... کاغذنتیپر دی،هرطریقی اعم از ایمیل، سیبه

یشه شود. همتلقی می کانوننیت شما نسبت به این حسن

های شما بزرگواران منتظر آثار، نقد، نظرات و راهنمایی

 هستیم.

 

http://www.chouk.ir/
mailto:info@chouk.ir
mailto:chookstory@gmail.com
http://telegram.me/chookasosiation


 



 

 شده مهدی رضاییآثار منتشر شده و ترجمه
 



 

 پایگاه فرهیختگان «خانه داستان چوک»
 

 

 

. در بخش مقاله، نقد و گفتگوی شودیم روزبهی متنوع هنری )شعر، داستان و...( هابخشسایت چوک، هر روز در : فعالیت روزانه

 www.chouk.ir توانید یک یا چند مطلب جدید بخوانید.این سایت، هرروز می

 

شود. جلسات با نقد و بررسی کتاب، سخنرانی، مباحثه ادبی و... جلسات آزاد کارگاهی داستان برگزار می هرهفته: فعالیت هفتگی

 همراه است.

 

کند. این ماهنامه به اف به جامعه ادبی ایران تقدیم میدیصورت پیی بهاماهنامهکانون فرهنگی چوک هر ماه، فعالیت ماهیانه: 

های قبلی را از سایت دانلود کنید. در ضمن این کانون در توانید ماهنامهشود. میهزار نفر در سراسر دنیا ارسال می 100بیش از 

مندان، شرکت در این شود و برای همه علاقهرسانی میکند و از طریق سایت اطلاعصورت تفریحی برگزار میجلساتی به طول سال

 تفریحی برگزار کرده است. -جلسه ادبی نودحال بیش از جلسات آزاد است. این کانون تابه

 

ی، شناساسطورهنویسی، ویراستاری، نقد ادبی، خانه داستان چوک هر سال، چهار دوره آموزشی تخصصی داستانفعالیت فصلی: 

 هارهدوکند. جهت آشنایی با این برگزار می« آنلاین() یرحضوریغحضوری و »و... به دو روش  یسینولمنامهیف، یسینوشنامهینما

 راجعه کنید.م www.khanehdastan.ir به سایت اختصاصی آموزش خانه داستان

 

. در شهریور ماه هرساله همایشی با نام کندیمی سالیانه به صورت منظم برگزار هاشیهماخانه داستان چوک فعالیت سالیانه: 

 96نیز همایش روز جهانی داستان کوتاه و در سال  97و  96و  95و  94و  92و  90شود. چوک در سال جشن سال چوک برگزار می

 را در سایت ملاحظه بفرمایید. هامراسمی این هاگزارشها و توانید عکسه را در ایران برگزار کرده که میروز جهانی ترجم 97و 

 

 

 درِ خانه داستان چوک به روی همه باز است؛ مگر خود آن در را ببندید.

 kanonefarhangiechook گرامشبکه اینستا t.me/chookasosiation کانال تلگرام

 www.khanehdastan.ir سایت آموزشی www.chouk.ir سایت اصلی

 86072301 تلفن موسسه info@chouk.ir ایمیل

 مهدی رضایی 09352156692شماره تماس مدیر مسئول  mehdirezayi@ سئول در تلگرامارتباط با مدیر م

 ، طبقه دوم23میدان هفت تیر، ابتدای بزرگراه مدرس، پلاک  :آدرس موسسه فرهنگی خانه داستان چوک 

http://www.chouk.ir/
http://www.khanehdastan.ir/
https://t.me/chookasosiation
http://www.chouk.ir/
http://www.khanehdastan.ir/
mailto:info@chouk.ir
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 حسین برکتیچند گفتگوی کوتاه: 

 «آنی هوسپیان»؛ «لورن شانت» :عرفیم

 «مرتضی غیاثی» ؛«آتاماس و اینو» :اسطوره خلاصه

 «ی بیانمصطف» ؛«طیبه گوهری»؛ «گلوگاه»: معرفی داستان

 «گیتا بختیاری»؛ «دوریس لسینگ» :نوبلمعرفی برنده جایزه 

 «پونه شاهی»؛ «ر علیبختیا»؛ «دریاس و جسدها» یادداشتی بر رمان:

 «نیکو حسینی»؛ «فاطمه فراهانی»؛ «تب خواب» یادداشتی بر رمان:

 «مرتضی فضلی» ؛«یداستان اتیآن بر ادب ریتأثو  تیهدا»مقاله: 

 «یزمان دیسع» ؛«استیون کینگ» ؛«بیگانه» رمان بر یادداشتی

 «زادهقیوثهلیا » ؛«الکس میخائلیدس»؛ «بیمار خاموش» :یادداشتی بر رمان

 «زادههلیا وثیق»؛ «لئوسیکسین »؛ «سه جرم کیهانی» :یادداشتی بر رمان

 «علی ربیعی» ؛«هاروکی موراکامی»؛ «کافکا در کرانه»:  یادداشتی بر

 «فروغ صابری» ؛«کورت ونه گات» ؛«نه شماره پنجسلاخ خا» رمان:نگاهی به 

 «فروع صابری مقدم»؛ «هاروکی موراکامی»؛ «کافکا در کرانه» نگاهی به رمان:

 «اندامزهرا فراز»؛ «مسعود بطحایی»؛ «قتل در رود پشت»یادداشتی بر داستان: 

 «ریتا محمدی»؛ «اسدالله امرایی» ؛ ترجمه«لیلیانا هکر»؛ «ضربه»معرفی رمان: 

 «اسماعیل مسیح گل»؛ «سیمیندخت حسینیان»؛ «مرغ آمین»نگاهی به مجموعه داستان: 

 «خانیسیما رستم» ؛«امیراحمد آریان» ؛«شعار نویسی بر دیوار کاغذی»یادداشتی بر: 

 «یریو یموسو یعلدیس» ؛«استیون کینگ» ؛«جانشین» :کوتاه داستان ساخت یاستراتژ

 «زادههلیا وثیق»؛ «کاوه فولادی نسب و مریم کهنسال»؛ «1 سینوحرفه: داستان » :معرفی کتاب

 «سمیه عابد»؛ «پل استر» ؛«مردی در تاریکی» :پست مدرنیستی داستان یهامؤلفهتحلیل 
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 «دوریس لسینگ» آشنایی با برندگان جایزه نوبل ادبیات 
 «گیتا بختیاری» 

و نوبل ادبیات برنده  نیرتریپ به عنوان 2007در اکتبر 

دوریس لسینگ  .شد لیسال تبد 106زن در  نیازدهمی

ی نیمضامآثارش که  یجنجال سینورمان )دوریس می تایلر(

-یعلمو  سمینیتا فم یعدالت اجتماعسیاست، از گسترده 

در و از پی سیانگل ستینیو فم یصوفگرفت؛ را در برمی یلیتخ

در  لرایپدرش آلفرد ت .زاده شد رانیدر کرمانشاه، ا یسیمادر انگل

کارمند بانک  ا از دست داده بود،یک پایش راول  یجنگ جهان

 .پرستار بود لایناک مک و یلیو مادرش ام رانیا یشاهنشاه

اش درباره مهاجرت خانواده« زیرپوست من»لسینگ در کتاب 

پدر و مادرم، هر دو هنوز خسته : »به کرمانشاه و تولدش نوشته

. کرمانشاه وارد شدند به یبزرگ سنگیاز مصائب جنگ به خانه 

 یهارا کوه رامونشیقرارداشت و پ یدر دشت مرتفعشهر  نیا

زاده شدم.  1۹1۹اکتبر  22در  جانیدر امن بود.  گرفتهفرا دیسف

ود، کننده ب دیناام نیوالد یتولدم برا د،یدرد کش اریمادرم بس

 ریأثتسرنوشت من تحت  ایآ دختر نبودند... کیمنتظر تولد  رایز

وی و خصلتم نقش آیا بر شخصیت و خ این تولد سخت بوده؟

 «داشته؟

 مباوهیکه امروزه ز ایاش به رودزشش سال داشت که خانواده

 یدپوستیسف تیاز اقل ییجزتا  مهاجرت کردند شودیم دهینام

در او د. داشتن پوستاهیس یتیبا اکثر یآشکار یکه دشمنشوند 

و  نیآن جامعه بدتر اهانیس تیبزرگ شده که با اکثر یاجامعه

به کشت ذرت پدرش  .گرفتیتار ممکن صورت مرف نیترزننده

و  وردایبه ارمغان ن یثروت شانیکه برافعالیت و کاری  ؛پرداخت

 نیدر ا ییایکتوریبه سبک و یزندگ یبرارا مادرش  یآرزو

 ناکام گذاشت.« دیرین نیسرزم»

دوران کودکیش را آغشته به داستانها و خاطرات تلخ پدرش او 

اش مثل درد موذی و آزار دهنده از جنگ جهانی بیان کرده که

در سرنوشتش بسیار تاثیرگذار بوده  زهری در روحش جاری و

و رو و منهدم  ریهمه ما را جنگ ساخته است. جنگ ما را ز"

 ".میکرده است و ما فقط در ظاهر آن را فراموش کرد

 

ناهموار از  یبیخود را به عنوان ترک یدوران کودک نگیلس

 کیادرش م کرده است. فیتوص رایلذت و درد بس یمقدار

برای تربیت و بهداشت را  نیاز قوان رانهیگسخت ستمیس

را به خاطر  یتواند زمانیاو نم» ه خودشگفتفرزندانش داشت به 

 دست مادرشفرار از به دنبال  ای دنیکه در حال جنگ اوردیب

از آن به سر متنفر و  یرانسانیجامعه سرد، غ کیکه در  نبوده

 «برده.می

و با وجود آنکه  رساندبه پایان می حصیلات ابتدایی را در خانهت

یک خانواده کاتولیکی نبودند، اما برای ادامه تحصیل به مدرسه 

ها با که راهبه ییجا شودیمروزی کاتولیکی فرستاده شبانه

دنیایی از وحشت را برای او به تصویر  ؛جهنم و لعنت یهاداستان

در  اییدخترانه رستانیدب درنیز سال  کوی کشیدند؛می

 شود.مشغول به تحصیل می یسبریسال

به حدی در او و مادرش  نیب احساسات و روابط سرد و وازده

روحیه او اثر گذاشته بود که او دوران سخت بزرگ شدنش را 

 ییهابچهشاید » داندیمساز برای زندگیش یک عامل سرنوشت

ن شوند. م یخوب هسندینو بتوانندشوند، یبزرگ م یکه به سخت

زیرا در هنگامه  شوم سندهینو یکردم روزیوقت فکر نم چیه

 «از مدرسه فرار کنم.چگونه بود که  نیا مهمه فکر تحصیل

کتاب تنها همدم او  نیبود، بنابرا یمنزو یلیخ یاو در کودک

که  ییهاکتاب یهاخود را با بسته لیو تخبرای تنهائیش بود. ا

؛ مطالعاتش دادیمپرورش  آمد،ان میی برایشسفارش سیاز انگل

روع کرد ش نگیپلی، کونسونی، اسکات، استکنزیدرا با آثاری از 

لارنس علاقمند  یایدو بعدها به داستایوفسکی و تولستوی و 

 یهاو احساس هایریگسختو  لیبودنش به تحص علاقهیبشد. 

یم افتیبزرگ شدنش از مادرش در یکه او در ط یندیناخوشا

 1۵در سن  کرد تا یانگریو عص یاغی ارینوجوان بس او را کرد

پرستار بچه مشغول  کیخانه را ترک کرده و به عنوان  یسالگ

 یاسیبه خواندن متون س مندعلاق و در همین دوران شودبه کار 

یم ارشیدر اخت شیکه کارفرما شودیم یو جامعه شناس

 نمود.نوشتن را آغاز  و همزمان نیز گذاشت

ن ( نقل مکاسیدر جنوب انگل ی)شهر یسبریبه سال 1۹۳7در 

ک درآنجا با فراناپراتور تلفن کار کند  کیتا به عنوان  کندیم

ویزدم همسر اولش در یک کلوپ رقص آشنا و سبب جدایی 

با ویزدم که کارمند  1۹۳۹شود. دوریس در ویزدم از نامزدش می

 ردار استبا دانستیهنگام ازدواج م، کندیمدولت بود، ازدواج 

پسرش  نتیجه بود.بیاما  ،تلاش کرد فرزندش را سقط کند و
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برای این نابودی  ناکامیش رااو بعدها  بدنیا آمد؛ 1۹41جان در 

یمواضح و آشکار بود که من  کاملاا به نظرم » بیان کرده چنین

 تعیکه باردار هستم، در اتحاد با طب یتمام مدت زمان دانستم

، 1۹41س از تولد دخترش ژان در پ« .در مقابل خودم بودم

همه زندگیش را تحت  دو کودک چنان به شدت مراقبت از

گرفتار  یتیدر شخص کردیمالشعاع قرار داده بود که احساس 

ر منجر به تغیی ؛ احساسی کهاو را نابود کند دیترسیمشده که 

بعدها  دار شد کهنگاه و تفکر او به عنوان یک زن کدبانو و خانه

ه کردم کاحساس  یمدت طولان»ین احساسش گفت: درباره ا

 چیهبرای یک زن باهوش  ، اماامانجام داده یشجاع اریار بسک

را با  انیپایوقت ب کیه ک ستین نیتر از اخسته کننده زیچ

 که آنها را پرورش منبود یکس نی. بهتربگذراند کوچک یهابچه

« رسیدم.می دیروشنفکر ناام ای یالکلبه یک  ،. مثل مادرمدادیم

 ه،سندینو زن کیبه عنوان آنقدر بود که  این حس سرخوردگی

و  یاسی، سیاحرفه ،یشخص یهامنافع و خواسته به دنبال

آزاد  یآنچه که زندگ یرا برا شدو کودک)فمنیستی(  یتیجنس

 رها 1۹4۳در سال  کردیمقلمداد 

. او تمام و از همسرش جدا شد کرد

ورد درم یخود را با سؤالات ،عمر

ر د فرزندانشترک  یبرا شمیتصم

 یامصاحبه و در کرد ری، درگقایآفر

که  "، اظهار داشت: 1۹۹7در سال 

اما .« مادر زخم خورده است کیاو 

که مردم  با این وجود باور داشت

زمان  یهاانیدر برابر جر توانندینم

خود او  رایز ،خود مقاومت کنند

و  یکیولوژیب یضرورتها هیعل

فرو رود  یباعث شده بود تا به ازدواج و حس مادرکه  یفرهنگ

 بود. دهیجنگ

 یزندگ رسدیاز مادران وجود دارد که به نظر م یبه نظر او نسل

 اریبسیت آنها که اکثر شود،یمتوقف م ستین ییابچه یآنها وقت

 آنچه که در مدرسه نیهستند؛ به تصور او، آن مادران ب یعصب

 شانیبرا و آنچه که درواقعند ادیدهآموزش  شان« بودن» یبرا

 «زیر پوست من»او در کتاب  ؛اتفاق آفتاده است در تضاد بودند

 یاگر در کنار خانواده خود باق: »دیگویماحساسش را این چنین 

که در درون خود داشتم  یها را به احساس عذاببچه ماندم؛یم

 «.کردمیآلوده م "وبیژن مع کیمانند "

 The) 1چپ کلوب کتاب عضو را او  استیبه ساش علاقه

Left Book Club )که رهبرش گوتفرید  کرد یستیکمون

 ستیروزنامه حزب کمونفعالیت در  بود، همزمان لسینگ

که قدرت را  "color bar" نیرا آغاز و به قوان یجنوب یقایآفر

با  1۹4۵در  .معترض شدنگه داشته بود،  دیسف تیدر دست اقل

در  یآلمان شرق ریبعدها سف کهرد ازدواج ک 2 نگیلسگوتفرید 

 هیشورش عل انیدر جر یطور تصادفاوگاندا شد و سرانجام به

حاصل این ازدواج یک فرزند پسر در  کشته شد. ۳ نیام یدیع

 1۹4۹در  زندگی مشترک نیز نیابه نام پیتر بود.  1۹46سال 

)برادر روزنامه  هورنتیجان وااو همچنین با  به پایان رسید.

 یایدر رودزعضو ارتش و هورن( که تیوا نیکاترنویسنده و نگار 

 1۹4۳ یسالها نیمستقر بود، رابطه عاشقانه داشت و ب یجنوب

برای او نود نامه نوشت که در نهایت نه این رابطه و نه  1۹4۹تا 

 زندگی مشترکش دوامی نداشت و پس از جدایی از هر دو مرد

و  یسندگیرفه نوحگردد تا با پسرش پیتر به انگلستان برمی

 .را دنبال کند شخود یستیالیسوس دیعقا

ندگی زدراطراف لندن  نیرنشیفق یادر محله یبه علت تنگدست

 تیاندوخت و شخص اریبس ری. او از معاشرت با طبقات فقکرد

 کیبه عنوان او  شناخت. جانیرا از ا اشیعد از آثارب یاریبس

 یاستعمار یقای، از آفرسندهینو

ندن مدرن، روابط زن و گرفته تا ل

و  یاجتماع یهایمرد، نابرابر

قرار  یرا مورد بررس یاختلافات نژاد

 دیآپارتا . فعالیت و مبارزاتش علیهداد

 هاسال 1۹۵6باعث شد که سال 

و  یجنوب یقایآفر مورد غضب رژیم

در این  شیهاداستان .شود ایرودز

 او در اتیتجرب براساس شتریبدوران 

بر  هیبا تک نگیاست. لس قایآفر

 یریو درگ یخاطرات دوران کودک

، در مورد برخورد یاجتماع یهایو نگران استیبا س یشجد

 نی، مبارزات بینژاد یناعادلانه نابرابر یهایعدالت یها، بفرهنگ

 نیب یریخود، و درگ یشخص تیعناصر مخالف در درون شخص

نجاه در دهه پ ییهاها و رمانداستان یجمع ریو خ یوجدان فرد

یم ییرا رمزگشا افکار او که، کرددهه شصت منتشر  لیو اوا

 .کند

 ایانتیبر ستیحزب کمون ،به مجارستان یبه دنبال حمله شورو

(CPGB ) کرد این مخالفت علیه کمونیست با حمله را ترک

 یز جادوبیشتر شد، زیرا ا 1۹80شوروی به افعانستان در دهه 

 یادزی ۀفاصل کمونیستی تیبا واقع ییاروروی ۀلحظتا  سمیکمون

روزی مردم افغانستان به خوبی درک او آن را در تیرهبود که 

کرد آنگونه که نتوانست در برابر ستم شوروی به مردم افعانستان 

 یافغان پناهجویانبه پاکستان رفت و با  1۹86 ساکت بماند در

آنها را  یزندگ ای شناسمیمکه  یسندگانینو"

زا. استرس یمشترک دارند: کودک زیچ کی، امخوانده

ا هستند، ام یفرد ناراض کیاً که لزوم ستین نیمنظورم ا

مجبور  «یخودآگاه»زود به  یلیهستند که خ یکودکان

را  یکه چطور افراد بزرگسال رندیبگ ادیشدند. مجبورند 

بدانند که واقعاً و کنند،  یابیرا ارز هاآننظاره کنند، 

یمتفاوت از آنچه که آنها مشخص م ست،یمنظورشان چ

طور مداوم همه را رصد که به  ی، کودکانندیگو یم و کنند

 "اند. را داشته یکارآموز نیبهتر کنندیم
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یسخنان ما بر باد م»ها را در آن روزی و فلاکتسیهو مصاحبه 

 نظرات مزیتا ورکیویمصاحبه با ن اعلام کرد و درجهان  به «رود

 به صراحت بیان کرد. سمی، کمونسمینیخود را در مورد فم

عمر خود را صرف طرد  هیمتعهد بود، بق ستیکمون که یکاو 

 گذراند. یاسیس یهاجنبش ری، به همراه ساسمیکمون

 نسیاسی او منجر شد تا سرویس اطلاعاتی انگلستا یهاتیفعال

 یپرونده مخف کی، 201۵آگوست  21در او را زیر نظر قرار دهد. 

، منتشر شد MI6 و MI5،سیانگل یاطلاعات یتوسط سازمانها

 است یاسناد یپرونده حاو نیقرار گرفت. ا یمل یگانیو در با

به بعد  1۹40دهه  لیاز حدود اوا نگیدهد لسیکه نشان م

 هاگزارش ،تهتحت نظارت قرار گرف سیتوسط جاسوسان انگل

سینگ ل ینژادپرستضد  تیفعالو  سمیارتباطات با کمون حاوی

 .است

 ،به دنبال خاطرات کودکیش 1۹۹2تا  1۹80 یهاسال نیب

ور کش نیسفر کرد و تحولات مشهود در ا مبابوهیبه ز چند بار

را در  افتهیتازه استقلال 

. ردک منتشر «ییقاآفری ۀقهقه»

را با  اشنامهیبخش اول زندگ

 1۹۹4در « پوستم ریز»وان عن

بخش دوم آن را به نام  و

 1۹۹7در  «هیگردش در سا»

 «پوستم ریز. »به چاپ رساند

 استی پرشور یداستان زندگ

 یبا رخ نمودها وستهیکه پ

گوناگون بر گرد سه موضوع 

: تضاد زندیدور م یاساس

 یموجود در انسان، اشتباه اصول

 یو بالاخره کوشش برا ستنیز

 یاز سو یانیاو با استقبال شا ۀنامیزندگا. کاهش تضاده

 رو شد.منتقدان روبه

 و نوع تیشخصاو یک نویسنده مهاجرنشین فکری بود که 

بر  یادیز راتیتأث ،فردشخاص و منحصر به  ینیجهان ب

تقویت ارزشهای »او با هدف  داشت.به خصوص زنان  نیمخاطب

دارد  ونش وجودفکر در محیط پیرام و با اعتقاد به اینکه« انسانی

ها، رمانو  فاصله گرفت یبه مرور از مسائل شخصنه در درونش 

در سبک ها، شعرها...خاطرات، مقاله ،یلیتخ یعلم یهاداستان

 ها و عقاید مختلف به نگارش درآود.

ع و اوضا»بجای تحسین  تلاش کرد نگیبا گذشت سالها، لس

 اخته بودندبه آن پردقرن نوزدهم  یهاکه رمان« احکام اخلاقی

 «و زمان یآگاه»درباره  ستمیقرن ب یهادهیا و هابه خواسته

ی، با مظاهر زندگدید عرفانی حواس و  قیاز طرو  ؛بپردازد

. نگرش و کند ارتباط برقرار مفهموم جنسیت، قدرت و جامعه

او از مقولات مختلف باعث به وجود آمدن مصاحبه عیدرک وس

 .ه استدش یادیزو گاها جنجالی جذاب  یها

. به مجلات کرد شیشروع به فروش داستانها ،یپانزده سالگ از

یها آواز معلف) ”Grass Is Singing“ رمانش با نام نیاول

 یجنوب زیایدر رودداستان  .منتشر شد 1۹۵0( در سال خوانند

ممنوع  یبا طرح عشق 1۹40( در دهه مبابوهی)در حال حاضر ز

وحشتناک  یهاتناقضآن که در  گذرد،یم دیو سف اهیس انیم

 کلیامکرده، برملا  یجنوب یقایرا در آفر ینژاد ضیتبع استیس

 Killing»به نام کرد  هیته یلمیداستان ف نیاز ا 4 بنیِر

Heat »ا تماشجهان به  ینماهاه سیبر پرد ینژادپرست عیو فجا

 .گذاشت

 نیا»با « خوانندآواز می هاعلف»از انتشار دو سال بعد لسینگ 

به درآمد آور شد آنقدر که دوباره نام «ریارباب پ نیسرزمبود 

 یسندگیتا بتواند از راه نو دیرس یکاف

 بود که «ییبوک طلانوت» باکند،  یزندگ

کرد توجه بین منتشر  1۹62در سال 

شهر چهار دروازه. »المللی را جلب کرد

. قهرمان به چاپ رساند 1۹6۹در را  «یی

است  یزن ،یاداستان دو هزارصفحه نیا

 انیبا ب لسینگ که« مارتا کووست»به نام 

 ارتباطات لیو تحل هیسرنوشت او، به تجز

 عیو وقا یفرد یهایخودآگاه نیب

داستانی که به گفته  پردازدیم یاجتماع

. است« قرن کیاز  یدیبازد» یک منتقد

 یدو رمان را با نام مستعار ادب 1۹82در 

 چاپ یسامرز منتشر کرد تا دشوار نیج

 ها توسطرمان نینشان دهد. ا دیجد سندگانینو یو نشر را برا

 یگرید یسیاما بعداا توسط ناشر انگل رد شدند، اشیسیناشر انگل

 متحده توسط آلفرد. آ. کنوف الاتیجوزف و در ا کلیبه نام ما

رازش را گشود و اعلام کرد  نگیلس هنگامی که منتشر شد.

محک این کار را کسی نیست جز خودش و علت سامرز  نیج

جا به از همه ،انتقاد ازبزرگ  یجنجال اعلام کرد؛ زدن ناشران

را ندارند و  یدرک ارزش هنرتوان شد که  ریناشران سراز یسو

 شاگرچه ناشرنام و شهرت نویسنده برای آنها مهم است.  فقط

ر ناش یرا منتشر کرد ول هردو اثرپوزش خواست و  سیدر انگل

 انتشار« سامرز نجی ۀروزان یهاادداشتی»ن آن را با عنوا یآلمان

به ناشران داده بود،  نگیکه خانم لس یدرس عبرت دیداد تا شا

 «خوب ستیترور»خود  یدر اثر بعد او. دفراموش نشو یبه زود

؟ منظورم خواهندیم یزیچه چ واقعاً هاآدم یدان یم»

 کنندیمجهان دارند فکر  نی. همه در اهاستآدم همۀ

 توانستمیمهم بود که  گریآدم د کیکاش فقط  یکه: ا

و  ردکیممرا درک  واقعاًکه  یبا او صحبت کنم، کس واقعاً

یم واقعاً هاآدماست که  یزیچ نیبا من مهربان بود. ا

 «ندیراستش را بگو گر، اخواهند

 یس ای ستیکه در ب یبه خاطر داشته باش که کتاب»

پنجاه  ای، در چهل بردیمرا سر  اتحوصله ،یسالگ

 «خواهد گشود تیرا به رو ییدرها ،یسالگ

 از کتاب نوت بوک طلایی
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 یاجتماع ائلو مس یانسان یهاتا به ارزش دیکوش 1۹8۵در 

 ندفرز»در  یاجتماع توجه خاص به مسائل نیبپردازد. ا شتریب

 .به رشته تحریر درآمد دیگر یابه گونه «پنجم

جهان را در قالب روابط  قیحقا یبرخ «اهایرو نیترنیریش»در 

هم به  ینگاه انیم نیو در ا کندیم انیخانواده ب کی یاعضا

 خیتمام نما از تار یانهیاز منتقدان آن را آ یاریبس .دارد استیس

رمان به این در  نگیلس .دانندیم یامروز یهاانسان یزندگ

مردم را در شهر  یو زندگ گرددیگذشته خود باز م اتیتجرب

به نام  یکشور کند؛یمرور م ییقایآفر یکشور فرض کیلندن و 

تخاب با ان نگیباورند لس نیاز منتقدان بر ا یکه برخ «ایملیز»

آن  یداخل عیو وقا مباوهیبه کشور ز در داستانش یمکان نیچن

 یآن را فاقد موضوع دیکه شا یطولان یداستان .کندیاشاره م

خانواده و  یاعضا یازهایبا تمرکز بر ن او خاص دانست، اما

عشق  گر یکی از حقایق جهانروایت ادیز یهاالوگیاز د استفاده

 و روابط خانوادگی است.

اما آنچه او را شهره و آوازه جهان 

 یستینیشاهکار فمکرد 

 "یینوت بوک طلا"، شپسامدرن

. چاپش کرد 1۹62ر سال بود که د

 وجوهدر مورد  هیچند لا یداستان

زن،  کی تیمختلف شخص

 نیا .او یهااحساسات و نفرت

کار او  نیتریو طولان نیتردهیچیپ

نماد  کیبه  «یینوت بوک طلا»با نوشتن  لسینگ .بود

 نیمضام یبررساو در این اثر به شد.  لیتبدفمینیستی 

. تی پرداخزمان ری، غیذهن هیو تجز ی، مادرسمی، کمونسمینیفم

ین در او تفکرات روشنفکرانه او  یو اجتماع یاسیس یهاشیگرا

 1۹۹۳در سال  این اثردر مقدمه مشخص است. او  کاملاااثر 

« قتیحق» که داستان بهتر از رمیبگ جهینت دیمن با"نوشت: 

 ".یسابقه واقع کیاست تا 

ب ر قلاست که د یهمان نگران نگیلس یاسیعمده س ینگران

 .داشتقرار  یمربوط به حقوق مدن یو همه جنبشها سمینیفم

که در  یاسندهیکند، نویم تیرمان داستان آنا وولف را روا نیا

 هایبوکخود را در نوت یمختلف زندگ یهاتلاش است تا جنبه

 فاتیتوص تیبلندپروازانه با روا یشیآزماکند. جداگانه ضبط 

، یمادر و شهوان یزندگ نیب، ارگاسم و تنش یاز قاعدگ حیصر

 "یتسینیکتاب مقدس فم" کیبه عنوان  اثر نیاسبب شد تا 

گفت هرگز در  نگیکه لس یزیچ بگیرد؛قرار  شیمورد ستا

 .فتادیاو اتفاق ن یهنگام نوشتن برا

 یدر مورد زندگ حیاکتشافات صر لیکتاب به دل نیاانتشار 

و  دیبدون قخود  یجنس یبه دنبال کار و زندگکه  یزنان یدرون

ر د و... نه ایبزرگ کردن فرزندان بودند  هقادر ب ،بند در ازدواج

ل کردن نس ریرمان به تصو نیبود. ا انهجسور بسیار روزگارآن 

 پردازدیم ی( بعد از جنگ جهانیاجتماع نیادیزنان مبارز )در م

ابعاد مختلف  خواهدیاست که م یاسندهینو یزندگ یو حاک

اب کت نیبگنجاند. ا ییکتاب طلا کیر د ار تشیو هو یزندگ

 همچون ،نگیلس یاسیو س یاجتماع دیاز عقا یاریشامل بس

 ،یها اجتماعها در فرصتینابرابر ،یاجتماع هایمبارزه

 از همواره که است –و...  یمشکلات زنان، مسائل روانشناخت

 اند.بوده نگیلس یارکان و ابعاد کارها نیو ماندگارتر نتریمهم

خود  اتیاز تجربوولف پردازد که آنا یم قایبه آفر اهیک سبونوت

او را  ستیحزب کمون یبوک قرمز روزها. نوتهدر آنجا نوشت

نامه در رمان بزرگتر یزندگ کیزرد  بوکنوت دهد.یشرح م

آنا که  ت،یاست. در نها یخاطرات گوناگون یآب بوکنوتاست. 

 یاسندهینو ۀفتیشعاشق و 

اش یمت روانشده و سلا ییکایآمر

یتلاش م ند،یبیم دیرا مورد تهد

چهار کتاب را در دفتر  نیکند تا ا

 کیدر قالب  ییطلا یادداشتی

ها و دهیا، که کتاب گرد هم آورد

کنار را  گرید یهابخش یهاشهیاند

درباره  نگیلس .هم گذاشته است

 ماستخویبا تکه تکه کردن داستان، م»این اثرش چنین گفته: 

، ی، که هر نوع تک فکرمطرز تفکر را نشان ده ییخطر جدا

اثر  نیا...« شودیم ی، وسواس، منجر به اختلال روانتنگ نظری

هنوز هم در دست چاپ  منتشر شده است و یادیز یهابه زبان

 است.

 نوبل را از آن خود کرد، یادب زهیآن جا یبرا نگیکه لس اثری

مختلف بحث  یهاکه از نگاه یکتابنام داشت « فرزند پنجم»

 یسیداستان زوج انگل . لسینگ در این اثررودیبه شمار م زیبرانگ

 یادیبزرگ با تعداد ز یاکند که در خانهیم انیبرا  یخوشبخت

داستان خط اصلی اما  ،کشندیم ریبه تصورویای خود را  ؛بچه

ا که باست زوج با فرزند پنجم  نیکشمکش و سرو کله زدن ا

و  یخوشبخت یشکنندگ . تولدی کهشدهسندرم داون متولد 

 این فرزند پنجم ایآ. دهدیمرا نشان شده  نیتأم تیتوهم امن

به طور مداوم است که جامعه  یهاشرارت گریتجسم جنگ و د

واقعاا تجسم همه این فرزند پنجم  ایشود؟ یم ختهیفرد ر یرو

با او  یکند در طول زندگیم یاست که انسان سع ییهایناآرام

 شدیم ادهیپ یکه داشت از تاکس یهنگامنوبل را  افتیخبر در

نش . در واکدیکه مقابل منزلش منتظرش بودند شن یاز خبرنگاران

مرده  کیبه  توانندیام و آنها نمساله 88من »خبر گفت:  نیبه ا

اند که بهتر است فکر کرده احتمالاً هاآن کنمینوبل بدهند. فکر م

 «ل بدهند.من نوب بروم، ایدن نیاز ا نکهیاز ا شیتا پ

را، پس  هایلعنت نی، تک تک اامبردهاروپا را  زیجوا همۀ من»

 .«شودیمکامل  ونمیخوشحالم که کلکس
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ما را وحشت زده که  یمنطقریغ یاناشناخته دیشا ایبجنگد؟ 

 ...م؟یآن را رد کن دیبه نگاه کردن به آن، با ازیبدون نکه کند یم

 یعواقریرا غآن از منتقدان  یاریبسفرزند پنجم اثری است که 

که در ادامه  «ن درجهانبِ» بدانند و از کتایقابل باور مریو غ

 یناتواناز به نگارش درآمد، کتاب و دوازده سال پس از آن  نیا

 .کنندیم ادیداستان  نیرساندن ا انیبه پا ۀنحودر  سندهینو

مورد توجه آکادمی نوبل قرار گرفت؛  با همه انتقادها امااین اثر

از او به شدت  1۹70 ۀدهدر  نگ،یلس ۀگفتکه به  یفرهنگستان

زنانه  اتیاز تجرب ییسراحماسه" یبرا او را حالا انتقاد کرده

 ،یشیو قدرت ژرف اند یدگینقادانه، شور یه با نگرشک

سزاوار  "کرده است. یرا موشکاف رمنسجمیغ یتمدن

لسینگ پس از سالها مطرح و کاندید  تا داندیم زهیجا افتیدر

آن را در سالهای پایانی زندگیش به  بودن برای این جایزه،

 کتاب نیهمچن ،یآکادم نیاکلکسیون جوایزش اضافه کند. 

و  هشگامانیپ»را ستوده و آن را اثری دانسته  «ییطلا بوکنوت»

معدود از  ۀدستساز که به آن  انیجر

تعلق دارد که درک اذهان  ییهاکتاب

نسبت به  ستمیمردم در قرن ب یعموم

 .«دیزنان و مردان را ارتقا بخش انیم ۀرابط

که در  «آلفرد وامیلی»رمان لسینگ در 

پدر و داستان  کندیممنتشر  2008سال 

را به دو بخش داستان او  دیگویممادرش را 

ها و یاز بدبخت ی، گزارش واقعکرد میتقس

 یتصور از زندگ خیضد تار کیخود را با  یهایخصوص میحر

 افتاد.یاول هرگز اتفاق نم یاگر جنگ جهان آنها

 نشیدوال یداستان، اکتشاف در زندگ ریداستان و غ قیبا تلفاو 

ها آن یزندگدر اگر  که داستاناول  مهین در ییتصور طلارا با 

دوم  مهین ، و درکندیمآغاز  ،توانست چگونه باشدیمجنگ نبود 

زندگی  تیبه واقع ،آنها واقعاا بود یآنچه در زندگ یبررسبه 

او در این اثر . گرددیاز مآنها ب یرشد زندگ یچگونگوالدینش و 

ازه داستان به همان اند یاوقات، سابقه واقع ی، گاهنشان داد

 شود.یخوب م

 به سه دوره قابل تقسیم است نگیلس یادب یزندگ

که  یاریبس سندگانینوی است که او همانند زمان دوره اول

ریان شیفته ج بود سمیکمون تینجات بشر برای آمالشان ۀقبل

. در مرحله نوشتیاز آن داستان م ریتأثبا کمونیسم شد و 

به طور یل اجتماعدرباره مسائ( 1۹44-1۹74) یستیکمون

 Grass Is»با عنوان  شرمان نیاولتوان به نوشت که می یجد

Singing »داستان»کوتاه یهامجموعه داستان نیهمچن و

 یاز آرمان یناش یفتگیشاشاره کرد، اما  «ییقایآفر یها

د که شانزجار ختم  یابه گونه تینهامکتب در  نیبه ا ستنینگر

من "گفت:  ستیحزب کمونبه  یشهای، در مورد وابستگهابعد

 "ساده لوح بودم. نقدریتوانم درک کنم که چرا اینم

لسینگ  دومین دوره زندگی ادبی 1۹6۹تا  1۹۵6از سال  

 یه به موضوعات روانشناختک ییهاسالیابد؛ آغاز و پایان می

که  پردازدمیدرآثارش  یاجتماع یهادغدغهبه و  هدمند شعلاقه

 «کودکان خشونت» «کوارتت»و  «ییطلا بوکنوت»به  توانیم

شاید یکی از دلایل تغییر نگرش لسینگ، تغییر  اشاره کرد

نگاهش از بیرون به درون و از درون به جهان بود، زیرا هنر 

از آنجا ، و آموزدیم ای بود که زندگیزندگی هنر بسیار پیچیده

 اشنندهیاست از درون و ذهن آفر ینشیآفر یکه هر متن ادب

 نطوریو هم اتیو ذهن اتیمنبعث و ملهم و منتج از نفسان که

قهرمانان آثار دومین دوره از زندگی  است، سندهینو یحالات روان

 او را در خود داشتند. یاز زندگ یندیانعکاس و برآ ادبیش

ه مرحل ادبی یبخش سوم زندگ

 یلیو تخ یعلم یهاو داستان انهیصوف

ه ب افتنیدست  یدوره در پ نیدر ابود. 

و  ینیزم یفراتر از زندگ یفضاها

 یهامحصور خودش بود تا از چارچوب

کانوپوس در اثر ر دکه  برودموجود فراتر 

Argos آغاز شد که  یعلم یهاداستان

 میرا ترس ندهیاز آ تاریکانداز چشم کی

 یادکنندهیتهدبر اثر استبداد تا  یعیطب یهافاجعه از کندیم

ه ک هردک، خاطرنشان منتقدولر پل ش .یزندگ یبقا یبراشوند 

 مرگو  نیسقوط خود زم فیدر توص نگیلسجدی  تیجد"

اما  ."است یاملاا آخرالزمانک یبه همان اندازه آخرالزمان یینها

از  یبرخ یلیتخ-یعلم یهاعرصه داستان ورود لسینگ به

 کرد. دیرا ناام شهواداران سرسخت

 نیا شد و یته مغزکدچار س نگیلس 1۹۹0در اواخر دهه 

مثال از  یذهن خود را به مرگ متمرکز کند، برا بود تا یشروع

 ؟را تمام کند یدیوقت دارد کتاب جد ایکه آ پرسدیمخودش 

او نه تنها کتابهای دیگری نوشت بلکه در فاصله زمانی بین سکته 

تا مرگش چندین بار برنده جایزه شد و در آخر به عنوان پیرترین 

نوامبر  17در شد، دوریس لسینگ  نویسنده برنده جایزه نوبل

 .در لندن، درگذشت اشخانه، در یسالگ ۹4، در سن 201۳

 سبک ادبی لسینگ

و از جهت شدت احساس،  اندگستردهحجم و تنوع نظراز  شآثار

و مظاهر  هامکانو  دادهایروزنده از  ریارائه تصاو ،یشناختروان

 دیکه چرا با دانمینممن "بار گفته:  کی نگیلس

م. انجام ده دیاست که من با یفقط کار نیا سمیبنو

یم ریپذکیتحر اریبس سم،یننو یاگر به مدت طولان

احتمالًا  رم،یآن را بگ یم جلو. اگر مجبور شدشوم

و  کردمیم هاابانیشروع به سرگردان شدن در خ

 "گفتمیم مخود یبلند برا یرا با صدا هاقصه



 

 1398 ماه دی|چوکماهنامه ادبیات داستانی  |صدوسیزدهمشماره    15

 یهانگرش رییتغ د.نمختص به خود دار یسبک عت،یطب

 ،ستینیتا فم ستیکمون الیسوس یگرااز واقع سرنوشت ساز

از که او را  دهدینماجازه  و انسان شناس یمحقق عرفان صوف

 کوچ در او را به جهت توانیماما کرد،  یبندطبقه نظر سبک

ایجاد  ش،ریو انعطاف پذ ریاحساسات و افکار دائماا متغ انیب

نگارش  بود و مهارتش برای شمختص به خودکه  یسبک

 وهیش .دانست ۵لارنس  .D.Hوارث ، زیبرانگبحث یهاداستان

 هستند. فیو لط یانتقاد شینگارش او ساده و داستانها

با  کهکه مردم با آن روبرو هستند  یقیخطرات عماو با درک 

همراه هست؛  دیگراناز خود و  یروانشناخت یدرک اساسعدم 

بدون باید مردم  هکها یبر اساس نابرابر ییاخصوصاا در جامعه

جامعه  کیرا به عنوان  یزیانگرتیح یهانهیو شرط هز دیق

 شیدر داستانها یهرس چیبه صراحت و بدون ه ،کنندپرداخت 

 ریبه تصورا  تیو واقع یو اجتماع یانتظارات فرد نیشکاف ب

 است. دهیکش

 اتیدر ادب یمرحله انتقال کی یدر ط نگیلس هیاول یهارمان

نوشته شده است در سالهایی که  پسا استعمار،و  سیمعاصر انگل

یم پسامدرن اتیبه عنوان دوره ادب ای بوده کهزنی دورهجوانی

، هیولا ستی، پسامدرندیفق ستیمدرن کیاو  .کرد ادی از آن توان

، یاجتماع ستیرئال کی

 کی، یونگی کی، یستیمارکس

 بودی... لیتخ یعلم کی، یصوف

 برای داستانهایش نگیلس نیمضام

 ریتأثغیر نمایشی )کسی که تحت 

گیرد( احساسات قرار نمی

قابل ریو غآمیز برانگیزنده، تحریک

نیرومند و  اتیادب هستند؛ انعطاف

به  غیدریجهان را با تعهد ب خیو تار یتجربه زندگ ،نگیلس قوی

 اتیانتقال تجرب لیدل به. زدیآمیدرهم م یپردازهنر داستان

 شناخته شده است یخوببه  یسندگینو در شخود یشخص

 یهامعاهده تیدر مورد رعا او یشخص بخصوص تجربیات

 استقلال زنان چه در جامعه و چه در خانواده. در رابطه یاجتماع

ی برخهستند.  دهیچی، متراکم و پیطولان یشهااز رمان یاریبس

ز هرگبیان کردند که  "قابل هضم ریغ"را ، نثر او نیاز منتقد

معروف و  یهاجان لئونارد از چهره ،نبوده یسبک عال کی

 دیگویمدر باره او چنین  ایکآمر یو فرهنگ یرگذار نقد ادبیتأث

به  یطولان یرمانها خواهدینم گریدر خودش د یاو با سفر»

که در بل سدیبنو ییو فتوا یبا خردورز یبالزاک اقیس سبک و

باشد از عناصر و  ییامکاشفه شیکتابها خواهدیمعوض 

 «.هاآن یهاارزش

 یهااستیاز منتقدان س اشیهمواره در زندگ نگیلس سیدور

 ودداشت و به خ یاآزادانه یبه نظر زندگ .بود ایتانیبر یاستعمار

باز  یدگاهیمختلف را امتحان کند. د یهاداد که راهیاجازه م

 یبراهایی شخصیتتنها به خلق  که نهداشت  ریینسبت به تغ

 زیبلکه خودش نتوجه داشت  یباد یبه وجود آوردن نمادها

، های غافلگیرانه افکارشکه با چرخشنماد بود  ینوع

موضوع، آثارش را از  نیهم دادیم رییدائماا تغ ش رانیمخاطب

به  یزیانگشگفت  ییایو سکون دور نگه داشته و پو یخمودگ

 .دهیبخشآنان 

، شوده شناخت یستینیفم سندهینو کاز اینکه فقط به عنوان ی

الها که این س بود دوست نداشت تمام شخصیت و تلاشی ناراحت

ود اسیر ش« فمنیستی»داشته و برای آن جنگیده در این عنوان 

یب انیاوقات ب یگاه، که ها بودزهیاز انگ یبیاز ترک یناشکه 

 یروان انهیهمراه با دور شدن از واقع گرا ی،ناراحت نیپرده او از ا

او خود را مسافری که  شدیمکتاب نوت بوک، باعث  یو اجتماع

به  نگیاز لس دگاهید نیدر اکه آنچه  از مسیر دور شده ببیند.

درک  رود؛میاز دست  کیدئولوژیا شکنپیمان کیعنوان 

 است. او یو فکر یاسیتحولات س فیظر تیدرست از شخص

 فاقد سازشی، واقع یبه معنا کالیراد کلسینگ یبدون شک 

در  شهیهمی و ، کاملاا فردیفکر

شکل خود  یبا مرزهاو جنگ تلاش 

 .بود عصر خود یفکر یو فضا

که او هفتاد سال بعد در  یریتصاو

در  ییهااز صحنه اشنامهیزندگ

 ،کرده میکرمانشاه و تهران ترس

و شفاف است و نشان  قیدق اریبس

دقت  یکه او از آغاز دارا دهدیم

به  اشهیبوده است. در آثار اول استثنایی ۀحافظمشاهده و 

ر و بیشتر بداشت چندانی نتوجه  ینگاروایو ش یپردازسبک

 ،یتعهدات اخلاق یادآوریو  قیدق یهایروانکاو ،یضوابط عقلان

و  ینژاد ضیتبع یهااستیاز س یناش یهایتضادها و ناهنجار

ی. خشونت وجنگ را محکوم متاکید داشته یتیروابط ارباب رع

یمردسالار م یهارنج زنان درجامعه فیو به توص دانست

 .پرداخت

یم فیگونه توص نیاش، خود را انامه یدر خودزندگ نگیلس

کند تا ینگارش استفاده م ندیهستم که از فرآ یکس من» :کند

. من از دیهست یچه کس یو حت دیکنیبفهمد به چه فکر م

 یاعتقاد ندارم که فکر گریام. دفاصله گرفته یمسائل شخص

 نیوجود دارد. ب رامونیپ طیمح درون من هست، بلکه فکر در

. دیسیبردن خودتان بنولذت یبرا زیاز هر چ شیوپشیب

 یهاهیو البته انتقادات و توص گرانید یبرا یتیاهم نیکمتر

 ،ستین یک زندگسب ینوشتن نوع ...دینشو قائلهم  گرانید

یم شهیر ی. نوشته خوب از زندگ..اصل است یبلکه خود زندگ

 یگوابسته به زند تانیکه نوشتن برا دیکن یزندگ ی. جورردیگ

 باشد....
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سرکش  ندر ازدواج اولم و آن ز ریپذ تیدار مسئولآن خانم خانه

 وجود ی، ارتباط چندان1۹4۵تا  1۹4۳ یهادر سال اهویپره

 م؛یشناسیما، آن ارتباط را م است که همه  یدر حال نیندارد. ا 

ثابت و  شهیماست و هم تیکه همان سرشت و ماه یارتباط

 «.است رییبدون تغ

او نام همسر دومش را برای خودش نگه داشت زیرا که گوتفرید 

ه بود ک یو منتقد بزرگ آلمان سندهی( نو172۹-1781) نگیلس

ر د دوریس یی داشت.والا یاروپا، مقام یعصر روشنگر خیدر تار

نگه داشتم تا را  نگیازآن جهت نام لس»مورد گفته است:  نیا

 «اوردیشگون ب امیندگسیکار نو شرفتیپ یبرا دیشا

سه بار نامزد  یاحرفه تیاز شش دهه فعال شیاودر طول ب

ه ب گرید یمعتبر ادب زهیجا نیبوکر شد و چند زهیجا افتیدر

 pen golden زهیپالرمو، جا زهیجااز جمله  دست آورد

dupont،یجا ، جایزه سامرست مگام c دولتی اتریش برای  ه

 یادب زهیجا پرایس، –ر ، جایزه شکسپی1۹81ادبیات اروپا 

WH WH Smith،جایزه پالرمو ،Premio 

Internazionale Mondello ،تیت مزیج ادبودی زهیجا 

کتاب لس  زهیجا ،کاوور نزانیگر ویمیپر ،نامه یزندگ یبرا

در ، Premi Internacional Catalunya ،مزیآنجلس تا

لل و ع یدر دفاع از آزاد یبه خاطر آثار برجسته ادب 2001سال 

 نیاز مهمتر یکی، اسیشاهزاده آستور اتیادب زهیجهان سوم، جا

 کدیوید کوهن را برای ی زهیکرد. جا افتیرا در ایاسپانجوایز 

 2007و جایزه نوبل را در  کرد افتیدر سیانگل اتیعمر در ادب

 دریافت کرد.

در فهرست در رتبه پنجم خود او را در  مزی، تا2008در سال 

 سیدور به نام یانجمنررسی قرار داد. خود مورد ب تایی ۵0

 1۹77او در سال  یکارها یاز مطالعه علم تیدر حما نگیلس

سالانه  یهاونیدر کنوانس نیانجمن همچن نیشد. ا لیتشک

کند و دو یرا برگزار م ییابلوهات MLA مدرن یهاانجمن زبان

در سال  دزیو ل واورلئانیدر ن 2004در سال  یالمللنیکنفرانس ب

 .است کردهبرگزار  2007

سال بعد، مدال نوبل او به حراج گذاشته  10، 2017در سال 

ر د دیآندره گ یبرا اتیمدال نوبل ادب کی اواز  شیپکه شد. 

در سخنرانیش برای . او شده بودفروخته  یدر حراج 2016سال 

این بهترین فرصت برای گفتت از » دریافت نوبل گفت:

 هاینابرابر نیتوانند در رفع ایم سانیداستان نونابرابریهاست و 

یمل که ما را شکتصورات ماست  نیا» ..«نقش داشته باشند.

 یخوب و برا یبرا -ند کی، ما را خلق مکندیمدهد، ما را حفظ 

 یند، وقتکیه ما را دوباره زنده مکما است  یهاداستان نی. ابد

 «.میشوینابود م ی، حتمینیبی، صدمه ممیشویمتکه 

پرکار بود. علاوه بر آثار  اریبس ییسندهینو نگیلس سیدور

 نیرتکه مهم افتهیاز اوانتشار  زین یگرید ادیز ینامبرده، کارها

 :ها عبارتند ازآن

 ، عادت عشق، بازگشتیگناهیبازگشت به ب ،ازدواج مناسب کی

 یوجوتوفان، چهارده شعر، در جست شاهنگیبه وطن، پ

زمستان در  ،ییقایآفر یهاانمرد ودو زن، داست کی، سیانگل

 ستنیز یکه ما برا ییهازندان، یکیاز تار شیتابستان پ ،رماهیت

، نزول در دوزخ یبرا ییرهنمودهاو باز هم عشق  ،میادهیبرگز

 کهنه اگر ،خوب هیهمسا کی خاطرات، افتهینجات  کی خاطرات

 ■ .و دان مارا ،یداشتن دوست ستیترور ،بتواند

 

 

 

 زیرنویس
از چپ در  یاگسترده یرگذاریتأث 1۹48تا  1۹۳6روه نشر بود که از سال گ کی -1

 .انگلستان داشت

 ختیاز آلمان گر 1۹۳8متولد شد. در  هیدر سن پترزبورگ روسگوتفرید لیسینگ  -2

نظر  در یهودینورنبرگ به عنوان  نیبود و طبق قوان یهودی شیاز پدربزرگها یکی)

نقل  یجنوب یای، در رودزیسبوریاه برد و بعداا به سلگرفته شد(. ابتدا به انگلستان پن

ر اکمشغول به  یسبوریدر سل لیکبه عنوان و 1۹46تا  1۹41از سال  ی. ودمکان کر

 تیرد و به عضوکت کشر یجنوب ایرودز کوچک ستیمونکحزب  سیشد و در تأس

 مدر اوگاندا شد و سرانجا یآلمان شرق ریبعدها سف نگیلس دیدرآمد. گوتفر یرهبر

 کشته شد. نیام یدیع هیشورش عل انیدر جر یطور تصادفبه

 هیجمهور اوگاندا از ژانو سیرئ نیسوم نیو همچن ینظام کتاتوریرهبر خودکامه، د-۳

 بود. 1۹7۹سال  لیتا آور 1۹71سال 

ن به عنوا نی، و همچنلمنامهیف سندهیکارگردان و نو کیرابرن به عنوان  کلیما-4

مستند و  یهالمیف، هایژگیواست.  افتهیدست  یالملل نیب نی، به تحسسیرمان نو

 منحصر به فرد برجسته یبا لمس شخص ینیبه عنوان آثار زم یو یتجرب یهالمیف

 اندکردهدر جشنواره کسب  یمتعدد زیو جوا شوندیم

 نیبرتراز معت یکیو  ییایتانیبر سینوشاعر، نقاش، مقاله سنده،یاچ لارنس نو ید -۵

 بود. یسیزبان انگل اتیباد یهاچهره
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 آن بر ادبیات داستانی ریتأثهدایت و  
 «مرتضی فضلی» 

 
یمخودم  ۀیسامن برای "نویسد: در بوف کور می "هدایت"

به من ": سدینویمهمین کتاب  76 ۀصفح( در 8)ص  "...سمینو

ها بکنم ها و رجالهزندگی احمق ۀمتوجچه ربطی داشت فکرم را 

وب جماع و خ دندیخوابیم، چه خوب خوردندیمکه چه خوب 

 "از دردهای مرا حس نکرده بودند... یاذرهو  کردندیم

اول: او  ۀنکتصادق هدایت در همین دو نکته است.  ۀکهنزخم 

نویسد یعنی مخاطب ندارد. نکته دوم: خود می "ۀیسا"برای 

رعیت سوار و  ۀگرددردی است که بر های بیوجود همان رجاله

 د.در حال خوردن و خوابیدن و جماع کردنن

های "من "ای در جستجوی صادق هدایت مثل هر نویسنده

 ۀجامع "من"دهد ولی اش را تشکیل میمطلوبی است که جامعه

 هافرسنگنویسندگان غربی معاصرش  ۀجامع "من"هدایت با 

کافکا پرسشگر است و از  ۀجامع "من"فاصله دارد. برای مثال 

و بیرون به اکه از جهان  یاشهیکل ۀشدباورهای از پیش تعیین 

رها است ولی  "من"تحمیل شده، گریزان است و در جستجوی 

هدایت در حبس و تحقیرشده است که در گذاری  ۀجامع "من "

ه و در زیر کلا انددهیپاشسطحی تنها گرته ای از مدرنیته بر او 

 بر سر دارد. یاهیحاشفرنگی خود هنوز کلاه نمدی بی 

ه ولی بسیار کم عمق هدایت با ظاهری فریبند ۀجامع "من"

 نیتأم شیهادغدغهاست یعنی  "زحمت" ۀمرحلهمچنان در 

انسانی است. غم نان دارد و آنچنان غرق در تلاش  ۀیاولنیازهای 

زحمت و  ۀچرخمعاش روزانه است که فاقد فراق خاطر است. در 

و  دابیینمتلاش بی وقفه، فرصتی برای تفکر و اندیشیدن 

 ۀچرخغربی بی بهره است و در  ۀتیمدرنجهانش بسته است. از 

 یهانظام. شودیمو تحقیر  کندیمانسانی سیر  ۀیاولنیازهای 

را  "من"دیکتاتوری حاکم در طول تاریخ، فضای رشد فکری 

این گونه  "کار"و فضای  اندکردهمحصور در جهل و خرافات 

پیش و پاافتاده بسنده  یهاتیخلاقجوامع به اندک ابتکارات و 

که شعرا،  آوردینمت و هرگز این فرصت را به وجود کرده اس

نویسندگان و روشنفکران بتوانند با مردم ارتباط برقرار کنند. 

متوسط، کم عمق و یا در حال  ۀطبقدر این گونه جوامع،  عتاایطب

توسعه است لذا فرصتی برای ایجاد دیالوگ  تشکیل و در ابتدای

که نویسندگان آن  شودیم. نتیجه این شودینمو ارتباط برقرار 

 .شوندیمجامعه بی مخاطب و یا بسیار کم مخاطب 

. جهلی داندیمرا در جهل  اشجامعه "من"هدایت عامل تحقیر

ی حکمران اشجامعهکه ابزاری است در دست دیکتاتورانی که بر 

از این رو مبارزه با دیکتاتوری را منوط به برخورد با  کنندیم

خود را با مضمون مبارزه با جهل توام  و اهم آثار ندیبیمجهل 

کرده است. این درونمایه را در آثاری چون توپ مرواری، علویه 

خانم، سه قطره خون، حاجی آقا، شبهای ورامین و برای نشان 

دون ژوآن "دادن گرته هایی از مدرنیته به خلق آثاری چون 

 .آوردیمرو  "کرج، عروسک پشت پرده و...

. تصور ندیبیمه، ریسمان جهل را محکم هدایت در این مبارز

بافته شده  اشجامعهآحاد  "من"این طناب از  یهارشتهآنکه 

جامعه با  "من". او سرخورده از کندیماست، او را دچار یاس 

ی که رهایی نیافته و تحملش "من"خودش درگیر است.  "من"

او را بی  اشجامعه ۀشدتحقیر  "من"به سرآمده است و فشار 

و  ردیگیمتصمیم  کرده است. در این بی هویتی است که هویت

 .کشدیمخود  "من"خط بطلان بر 

که عامل  ابدییمشاید این بی هویتی زمانی برای او اهمیت  

. پنداردیمبه کشورش  "دین سامی"جهل را در هجوم و استقرار 

که منطبق بر  یاینیگزیجاجایگزینی است.  ۀشیانداو در 

یممانش باشد. او به یک رجعت تاریخی احساسات ملی مرد

اعراب  ۀحملو درصدد احیاء هویت تاریخی قبل از  شدیاند

 مردمانش است.

. شاید در کندیماو به جایگاه زرتشت در نزد هموطنانش فکر 

ر پروین دخت "و یا کتاب  "مازیار" ۀشنامینماهمین ایام است که 

 رسدیمه نتیجه . ناامیدی او شاید زمانی بسدینویمرا  "ساسان

و  ابدیینمخود  "من"که این هویت تاریخی را متناسب با طبع 

 "من"به  "هدایت"بگوئیم  میتوانیمدر همین نقطه است که 

 کافکایی پیوسته و کافکایی شده است.

حول ت ۀنقطدر کنار درونمایه های مرگ اندیشی و پوچ گرایی که 

وی و پویا را برای ق ۀدیاهدایت را رقم می زند، هدایت دو  "من"

 ۀجامع: انتقاد از گذاردیمنویسندگان بعد از خود به جا 

که مبتلا به جهل مفرط است و مبارزه با کسانی  یااستبدادزده

 .کنندیمکه با کاربرد این ابزار برای بقای دیکتاتور کوشش 

مبارزه با جهل و خرافه بعد از مرگ هدایت کمتر مورد توجه واقع 

تحت استبداد، جایش را به  ۀجامعزه با جهل و مبار شودیم

 .دهدیممبارزه با شخص مستبد 

د فاصله گرفتن مستب ۀواسطحاصل از آن به  ۀجینتاین اتفاق و 

از اعتقادات دینی مردم است که نگاه روشنفکری را معطوف به 

داستان نویسان ایرانی را ناخواسته به  ۀجامعو  کندیممستبد 

ا درونمایه های کم عمق و سطحی، که ب دهدیمجهتی سوق 

 ■ یک جریان انقلابی را دامن بزنند.
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 بسیار یهامترادففارسی زبانی شیرین با  
 «حسین برکتی»؛ «آنا برزینا» 
 
 های بسیارفارسی زبانی شیرین با مترادف دانشگاه مسکو: فارسی زبان برزینا استاد آنّا

یابد که گاهی یک اندیشه از پرنیان خیال نویسنده و عبور از وقایع جامعه لل راه یافته و توسعه میبین م حوزه ادبیات از مسیر ترجمه چنان در
تر گنجیده، مسافر است و قصد ارتباط با مردمانی بیششود که گویا در کالبد واژگان یک زبان نمیو سرگذشت آنها چنان سوار بر کشتی بالدار می

 از مرزهای جغرافیایی دارد.
 و ترینفافش ملت هر نثر و نظم: گویدهای تاریخ ادبیات فارسی میمسکو، در مورد ویژگی المللبین روابط دانشگاه فارسی زبان ینا استادبرز آنّا

 در یمحسوس روند که کرد اشاره تحمیلی جنگ هم و اسلامی انقلاب به توانمی ایران در که است کشور یک تاریخی دوره هر گواه راستگوترین

 .هستیم مواجه آن درخشان هاینمونه با ما حاضر حال در و کرده ایجاد فارسی ادبیات تاریخ

 انزب تدریس من اصلی کند: کاررا به روسی ترجمه کرده است، عنوان می «ایران معاصر نویسنده زنان کوتاه هایداستان گزیده» او که کتاب

 دبیاتا مفصل طور به نداریم فرصت متاسفانه و داریم فارسی زبان هایکلاس طفق ما. است مسکو المللبین روابط دولتی دانشگاه در فارسی

 شجویاندان با توانیممی زمینه این در که رسید ذهنم به داستان مجموعه این ترجمه پای نشستم که وقتی. بدهیم یاد دانشجویان به را فارسی

 رائها خوبی ترجمه تواندمی کسی چه ببینم و کنم امتحان را هاآن تا خود زممتا دانشجویان به دادم داستان چند. باشیم داشته مفیدی همکاری

 .بدهد

 از ترجمه شروع از بعد هابعضی. شد من چهارم و سوم سال دانشجویان برای خوبی چالش هاداستان این دهد: ترجمهروسی ادامه می این مترجم

 چه در شدم متوجه هم من طرف یک از. بود دشواری خیلی کار ایمحاوره زبان اصطلاحات فهمیدن برایشان چون شدند، منصرف کار این انجام

 موفق نم بلاروس دانشجویان از یکی آمیلیاناویچ، گریگوری. کنم تقویت باید را فارسی زبان آموزش ابعاد چه و دارند مشکل هابچه هاییزمینه

 .کند انتخاب روسی نزبا به را آن درست معادل هم کند؛ درک درست را هاداستان هم شد

 اراید شیرین، فارسی زبان :گویدمی کند، کمک فارسی ادبیات در نویسیداستان به تواندمی که فارسی زبان مهم هایویژگی مورد برزینا در

 ■ .شود نظیربی و باشکوه فارسی ادبیات زبان کرده کمک که است کلمات خاص موسیقی و زیاد بسیار هایمترادف

 

 

 ی امید زبان فارسیشعر فارس 
 «حسین برکتی»؛ «سعید بیابانکی» 
 

ها زبان فارسی در کشورهای همسایه ایران به اشکال گوناگون و گاهی با اصالت بیش از حال امروز ایران حضور دارد. یکی از این همسایه

ارسی در این ف موسیقی و ن را ناشی از حضور شعرطنزپرداز، زندگی زبان فارسی میان مردم تاجیکستا و شاعر بیابانکی، تاجیکستان است. سعید

 .کندداند و آن را نشان از اهمیت و نفوذ زبان فارسی عنوان میکشور می

گوید: د، میکنطنزپرداز که به کشورهای فارسی زبان بسیاری از جمله تاجیکستان سفر کرده و شعر و ادبیات آنها را به خوبی رصد می و این شاعر

 الخط روسیزنند. این در حالیست که زبان فارسی را با رسمی با فاصله زیادی از مرزهای ایران است که فارسی حرف میتاجیکستان کشور

 نویسند.می

وجو از دوستان تاجیکی خودم، دریافتم که موفقیت و پیروزی زبان فارسی برابر ها و پرسدهد: پس از بررسیاو با حس غرور و افتخار ادامه می

 خاطر رواج شعر و موسیقی فارسی میان مردم تاجیکستان است.؛ با تمام نفوذ فرهنگی روسیه در تاجیکستان، بهزبان روسی

گوید: ما شاعران قدر کار خود را داند و در ادامه میفارسی می شاعران و شعر العادههای خارقبیابانکی این رویداد را نشان از اهمیت و توانایی

تر از دیگر اقشار تازی زبان فارسی میان جوامع فارسی زبان کشورهای همسایه ادامه دهیم. چرا که درستچنان به یکهبدانیم و با آثارمان هم

 آید.زنیم و حفظ زبان فارسی تنها از دست ما برمیجامعه حرف می

خود در  هایمحیطی یکی از تصنیفستاجتماعی و زی ریتأثاو ضمن تاکید بر کاربردهای گوناگون شعر فارسی و موسیقی ایرانی با اشاره به 

 شدن خشک سوگ در ها خشک شده بود و دلم را به درد آورده بود. از این رو شعریرود اصفهان مدتگوید: زایندهای میاصفهان با بیان خاطره

 اب زمانه این تصنیف از سوی افتخاری همخواند. رونمایی و اجرای زند را آن افتخاری علیرضا که سرودم« رود من کو؟زاینده»با عنوان  رودزاینده

 دولتی و عمومی افکار از موجی و شد رودزاینده مشکل رفع برای مؤثر هاییاصفهان موجب فعالیت «عتیق» ساله 800 میدان افتتاحیه و احیای

 ■ کند.یادآوری این خاطره همواره امیدم به شعر فارسی را بیشتر می .کرد ایجاد رودزاینده احیای برای را
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 فردگرایی راه حل مسئله ترجمه نیست  
 «حسین برکتی»؛ «موسی بیدج» 
 

 جهان رد فارسی ادبیات اندازچشم عرب را نیازمند ترسیم جهان به فارسی برای معرفی ادبیات هاتیفعالمترجم،  و نویسنده شاعر، بیدج، موسی

 .داندمی
 انتشار و کند، با ابراز خرسندی از وضعیت امروز ترجمهثار ادبیات فارسی به عربی میهای بسیاری است عمر خود را صرف ترجمه آاو که سال

گوید: ترجمه فارسی به عربی در عرصه شعر و ادبیات داستانی از سوی چند عرب نسبت به قبل می جهان در ایران شعر و داستانی ادبیات آثار

 مچونه ایرانی نویسندگان از ییهاکتاب مراکشی مترجم و نویسنده موسی، احمد شود. به عنوان مثالگیری میشاعر و نویسنده به خوبی پی

عرب را نشان  جهان در فارسی ها حرکتِ رو به جلویِ گسترش ادبیاتاین فعالیت .است کرده ترجمه را...  و محمود احمد کدکنی، شفیعی

 است.دهد. اما سرعت این گسترش ناکافیمی

. کندیم ترجمه را اثری و نیاز این کار را دریافته شخص خودِ و بوده فردی ابتکارات نتیجه های انجام شده بیشترهگوید: ترجماو در ادامه می

آورند. این مهم می روی ترجمه به نتیجه در و دارند فارسی زبان به تسلط...  و هلند ،عراق اردن، ،مراکش کشورهای در دانشگاهی اساتید معمولاا

 دهد.عرب را می جهان به فارسی در معرفی ادبیات نوید روزهای بهتر

ر نیست. های دیگفردگرائی راه حل مسئله ترجمه آثار ادبی فارسی به زبان شود:با تاکید بر جدیت هرچه بیشتر فعالان این حوزه یادآور می بیدج

 نیاز داریم. ربطذی اینهاده سوی از بیشتری حمایت پس شود،راه کامیابی در این مسیر هموار نمی ییفردگرا با

نه های گذشته در این زمیهای ما طی سالگوید: دستیابیهای گذشته در عرصه ترجمه ادبیات فارسی به عربی میهای سالاو با اشاره به موفقیت

 باشد. عرب جهان در فارسی ادبیات اندازچشم ترسیم باید هدف اما خوب است،

 ینهزم این در هاییفعالیت هنری حوزه ترجمه گوید: مرکززمینه می این در فرهنگی نهادهای از برخی لیتفعا به اشاره با عرب زبان مترجم این

 هایکتاب ما. باشیم داشته عرب جهان در را ایران امروز ادبیات هایکتاب از ایقفسه که برویم سمتی به باید ما .نیست کافی اما دهد؛می انجام

■ .شود ترجمه عربی زبان به تواندمی که داریم انسانی مباحث از وممل و ارزنده محتوای با خوبی

 

 زبان فارسی در جهان یهایکرسلزوم احیای  
«حسین برکتی»؛ «حسن ذوالفقاری» 
 

های یکنیم، از اهمیت حفظ کرسکند که ما میکه هیچ کشوری با زبانش چنین نمیحسن ذوالفقاری کارشناس زبان و ادبیات فارسی با بیان این

 زبان فارسی و لزوم گسترش روابط فرهنگی و بین دانشگاهی با کشورهای دیگر برای ترویج

 ارجخ در فارسی زبان هایگوید: کرسیکشور می از خارج در فارسی زبان هایکرسی کشور، درباره از خارج به علوم وزارت اعزامی سابق استاد این

 کهاین لوو شاندوباره احیای کنیم، تعطیل را هاآن بخواهیم بارهیک اگر و اندشده حفظ حال به تا و ایجاد انقلاب از پیش حتی گذشته، از کشور از

 اما دباش نشده دیر شاید هم هنوز. شوند حفظ هست که شکلی هر به باید هاکرسی این. است دشواری کار شود، قبل همانند هم کشور شرایط

 .کند اردشو را کار است ممکن افتاده که ایفاصله

 یفاتتشر با کشور از خارج در فارسی زبان کرسی یک ایجاد و دهد: احیاکند و ادامه میهای زبان اشاره میاو به وجود رقبایی برای تصاحب کرسی

 کرد لتعطی هشبیک شودمی را هاکرسی این. است دشواری کار واقعاا این و شود انجام باید زیادی بسیاری هایهماهنگی و دیپلماتیک و قانونی

 .کرد تلاش شاندوباره احیای برای هاسال باید اما

داند ور میکش هایدستگاه همه وظیفه را فارسی زبان ترویج و گسترش مدرس است، تربیت دانشگاه فارسی ادبیات و زبان ذوالفقاری که دانشیار

 از بسیاری. کنند خودشان جذب را فارسی ادبیات و زبان و گفرهن به مندانعلاقه توانندمی فارسی ادبیات و زبان هایگوید: کرسیو می

 اهکرسی همین از کنند،می کار کشور از خارج در ایران سفیران عنوان به و کنندمی کار ایران فرهنگ روی بر دارند الان که شناسانیایران

 .اندبرخاسته

 ام که است یراه تنها هاگوید: کرسیکند و میمی تاکید هاکرسی اهمیت بر دیگر بار کشور از خارج به علوم وزارت اعزامی سابق استاد این

 تا تندهس ایدریچه شوند،می آشنا فارسی زبان با که هاییخارجی. برسانیم مندانعلاقه و دانشجویان دست به روزبه و علمی هایکتاب توانیممی

 ■ .باشند فارسی زبان مروج خودشان کشور یهادانشگاه در و کنند معرفی دنیا به را فارسی ادبیات و زبان
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 واژه سازی فارسی، مسئولیتی ملی 
 «حسین برکتی»؛ «سعیدی راد» 
 

 مسئولیتی ملی فارسی، سازیواژه راد، شاعر:سعیدی

عر و ات بیگانه در شنفوذ کلم داند و نسبت بهاخیر را موجب تغییراتی در زبان فارسی می یهاسالحضور فضا مجازی در راد عبدالرحیم سعیدی

 دهد.های ادبی هشدار میکتاب

انقلاب نیز یاد شده است، شعر را بحث اصلی ادبیات کشور  شعر ایدئولوژیک یکی از رهبران شاعر معاصر که از او به عنوان راد،سعیدی عبدالرحیم

 .اندکرده یاد ملی مایهسر عنوان به شعر از مختلف دیدارهای در انقلاب معظم شود: رهبرداند و یادآور میمی

 را رانینگ کند: اینشده، بیان می تغییرات دستخوش مجازی فضا حضور واسطه به اخیر هایسال در که فارسی او ضمن ابراز نگرانی درباره زبان

 .اندشده فارسی زبان جایگزین بیگانه هایواژه اند. اما متاسفانه برخیکرده ابراز نیز اسلامی انقلاب معظم رهبر

 موضوع این با ترجدی باید هستند بیگانه هایواژه جایگزینی مسئول که معتقد است: متولیانی« دلتنگی وقت به شعر ساعت»شاعر مجموعه 

 است لازم .نگیرد قرار تمسخر مورد جاگیزین کلمات برخی مانند و بگیرد ارتباط هاآن با بتواند جامعه که شود تصویب کلماتی و کنند برخورد

 .کند یداپ گسترش مردم میان و ادبی محافل به هاپیگیری این و بگیرد صورت هاروزنامه و هارسانه و ادبیات متولیان سوی از جدی گیریپی که

. دارند هدهع بر را فارسی زبان سازیواژه مسئولیت که گرددبرمی کسانی به نخست موضوع این اصلی پیکان نوک: کندمی خاطرنشان شاعر این

 .کنند حمایت فارسی هایواژه اشاعه و چاپ از باید هم هاسازمان و هاارگان و مسئولان یگرد البته

: دهدادامه می گویند،می را سخن این آگاه فردی عنوان به کنندمی مطرح فارسی زبان زمینه در را ایدغدغه رهبری وقتی اینکه بر تاکید با او

 کنندمی مطرح زمینه این در که موضوعاتی و است فارسی زبان و ادبیات هایشاندغدغه از یکی و هستند کارشناس ادبیات و شعر حوزه در ایشان

 ■ .است درست و دقیق

 

 زبان سفیری قابل احترام برای معرفی فرهنگ و تمدن 
 «حسین برکتی»؛ «کامران شرف شاهی» 

 
جهان فراگیری آثارشان بین مخاطبان دیگر ملل است؛ بر  های این روزهای ادبا و نویسندگان در ایران و دیگر نقاطیکی از دغدغه

های مطالعات زبان و و ترجمه درست، شیوا و رسا به زبان مقصد، نیاز به توجه ویژه به دانشگاه مبدأاین اساس فهم درست از زبان 
 ؟ستکند. اما آیا نگاه آکادمیک و علمی برای برون رفت از حصار زبان کافیترجمه را دوچندان می

 مرتبه ملل موفق آثار شاعران بلند ۀترجمرا قابل توجه اما ناتوان در  مطالعات زبان و ترجمه هایکامران شرفشاهی، نویسنده، شاعر، دانشکده

 داند.میو بالعکس دیگر به زبان فارسی 

 رهنگف با که دارد وجود اصطلاحاتی و هاافتظر ها،ویژگی زبانی، هر نیست، در پذیر ترجمه کامل طور به گوید: شعرشرفشاهی در این رابطه می

 بگیریم را آوازیخوش و زیبا پرنده دلپذیر صدای و رنگارنگ پرهای که است این مانند ترجمه که اندگفته اعتبار همین به. است آمیخته ملت آن

 .کند آشکار را ترجمه نقش بتواند حدودی تا مثال این شاید. کنیم ارائه آن از کالبدی تنها و

 بسیار دیگر زبان به شعر برگرداندن در نیز مترجم اشراف و احاطه دهد: میزانداند و ادامه میاو توانایی مترجم را در برگردان اشعار مهم می

 در بتدیم اشخاص که هاییترجمه تا دارد تریپذیرفتنی جنبه گرفته صورت دیگر شاعر از شاعر یک توسط که هاییترجمه چنانکه. است دخیل

 توانیم اثر آن به آیا که آیدمی وجود به پرسش برایمان این کنیممی مطالعه که را ترجمه شعرهای برخی گاهی. اندداده انجام شعر و ادبیات وزهح

 .خیر یا گفت شعر

 احترام ابلق سفیری عنوان به کشورها آن ادبای و شعرا آثار انتشار و ترجمه از جهان پیشرفته کشورهای در اینکه بیان با مهر تجلی انتشارات مدیر

 اشتراکات دارای که هستند ترجمه ارزش دارای آثاری معمولااکند: عنوان می برند،می را استفاده حداکثر خود تمدن و فرهنگ معرفی برای

 با هک است شعری ندهارز شعر یک دیگر، سوی از. باشند داشته زمان جنس از حرفی خود دل در و بوده دیگر ملل روحیات و فرهنگ با بیشتری

 خیام، سعدی، حافظ، مانند شاعرانی اشعار. شناسدنمی جغرافیایی مرز و مکان و زمان شعری چنین. درآید پرواز به احساس و اندیشه بال دو

 ■ .دارد بسیاری هواخواهان و شده ترجمه دنیا مختلف نقاط در هنوز هاقرن گذشت از پس...  و مولانا
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 و هنجارهای زبانی هانیآئسداشت حفظ زبان با پا  
 «حسین برکتی»؛ «الدین کزازیمیرجلال» 
 

شده، در ها محسوب میساختی برای ادای درست واژگان و حفاظت از زبانصیانت از هر ادبیات و پیش یهامولفهدرست نویسی همواره یکی از 

گرفت و انتظار داشت که گفتار هم به درستی پیش برود، شاید در قیاس آنها را در نظر ن توان در نگارش ادبیات صحت و درستیواقع چطور می

 گردد.این دو اختلاف نظرهایی جزئی وجود داشته باشد که به ماهیت و هویت ارکان زبان و ادبیات باز می

 نکرده پیدا اهر کتاب نوشتار به برساخته زبان گوید: خوشبختانهها هشدار داده و میها به کتابالدین کزازی در رابطه با نفوذ غلط نویسیمیرجلال

 دگرگونه زبان در هنجاری و کاربرد به بتواند که باشد پایدار و نیرومند چنانآن رودنمی گمانم. است مانده مجازی هایرسانه در هنوز و است

 .شود

 ادد خواهد دست از را اشآیینبه و سنجیده پیکره آن نهگوبدین زبان گمانبی نداریم پاس را زبانی یهنجارها و هاآیین اگر: دهدادامه می کزازی

 و رفت خواهد دست از زبان کارایی و کاست، خواهد فرو ندارند هم با ایسنجیده و ساختاری پیوند هیچ که هاواژه از ایآمیزه به اندک اندک و

 .شد خواهد آغاز زبان مرگ

 پویایی زا بخشی و زندنمی زبان به آسیبی فارسی، زبان در رایج هاینویسیغلط معتقدند ایعده کهاین درباره فارسی ادبیات و زبان استاد این

 آسیبی بریمب کار به نادرست ایگونه به را زبان ما اگر که باشد داشته دیدگاهی چنین کسی که است شگفتی مایه این: کندبیان می است، زبان

 .نشود وارد آن به

 جمله از هارسانه افزاید:بخش، میزیان هم و باشند سودرسان هم توانندمی بسیار زمینه این در نو هایرسانه مانگبی کهاین بیان با سپس کزازی

 آسیب زبان هب توانندمی ببریمبهره چگونه هاآن از کهاین به بسته مانند؛می دودم تیغ به رسان،آگاهی هایرسانه دیگر یا روزنامه تلویزیون، رادیو،

 توان را آن و برساند یاری زبان به تواندمی دیگر سوی از. شود پخش گسترده بسیار ایدامنه در تواندمی زبانی لغزشی کوتاه، زمانی در. برسانند

 .گرددبرمی هارسانه در زبان کاربرد چگونگی به دوگانگی این. ببخشد

 نو یابزارها این از که کسانی نامند؛می مجازی فضای را هاآن که هستند هاییرسانه و ابزارها میان، آن از: دهدادامه می مترجم و نویسنده این

 ودترز هرچه پس دارند، شتاب برسانند دیگران به زودتر هرچه را شانپیام برای آنکه هاآنبرسانند؛  آسیب زبان به توانندمی گیرندمی بهره

 .ندارند زبان با پیوندی هیچ که جویندمی دسو هاییروش از حتی ببرند و بهره واژگان کمترین از که کوشندمی

 هنوز و ستا نکرده پیدا راه کتاب نوشتار به برساخته زبان خوشبختانه: گویدمی نیز هاکتاب به هانویسیغلط نفوذ درباره کزازی الدینمیرجلال

 ■ .شود دگرگونه زبان در هنجاری و کاربرد به دبتوان که باشد پایدار و نیرومند چنانآن رودنمی گمانم. است مانده مجازی هایرسانه در
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 «مردی در تاریکی» پست مدرنیستی داستان یهامؤلفهتحلیل  
 «عابد سمیه»؛ «خجسته کیهان»ترجمه  «پل استر»اثر  
 

ساختار کلی اثر به صورت یک روایت اصلی و چندین خرده 

. روایت اصلی که تا شودیمروایت است که بعد از آن مطرح 

دربردارنده دو جریان است که به  کندیمنیمه کتاب ادامه پیدا 

؛ یکی معرف شخصیت شودیمصورت داستان در داستان روایت 

اصلی و تنهایی او و دیگری داستان مردی که شخصیت اصلی 

 آنرا خلق کرده است.

ینمکه به سرانجام  ی هستندناکامل یهاتیروا ،هاتیرواخرده 

تاه کو یمدت یبرا ای شهیهم یراه برا انهیکار در م مهیو ن رسند

روایت  دییتأولی گویی شاهدی هستند برای  مانندیمناتمام 

که مانند شخصیت اصلی گرفتار  ییهاانساناصلی و اشاره به 

به صورت کلی و قصه گونه  هاتیرواخرده  .اندشیخووجدان 

 .شوندیمبیان 

و  هاتیروااما تنوع  ساده استاستر  یکیزبان مرد در تار

را جبران  یسادگ نیآنها ا یدگیتندرهم

 دهیچیاثر پ کیاثر را به  تیو در نها کندیم

یمکه خواننده را به چالش  کندیمبدل م

 .کشد

برای بررسی این رمان که یک نمونه پست 

 یهاشاخصهمدرنیستی است بهتر است به 

بپردازیم؛ چرا که آثار  هاداستاناینگونه 

 دارند. یاژهیو یهامؤلفهپست مدرن 

از آنجایی که این رمان یک فراداستان یا 

 .میکنیمهمان متافیکشن است، از مشخصات متافیکشن آغاز 

، داستانی است که نه تنها ماهیت «فراداستان»متافیکشن یا 

بلکه خودآگاهانه آن را مورد تاکید  کندینمتخیلی خود را پنهان 

که آنچه  شودیمخواننده یادآور  به دائماا . از این رو دهدیمقرار 

تخیلی است و نه گزارشی از واقعیت یا رویدادی  کاملاا  خواندیم

حادث شده. )دکتر حسین پاینده، داستان کوتاه در ایران، 

 (۳۹2 ص پست مدرن، جلد سوم، یهاداستان

در حالت کلی در یک فراداستان، نویسنده، خودآگاهانه توجه 

و او را از دنیای  کندیمودن متن جلب خواننده را به داستانی ب

. دهدیمداستانی جدا کرده و تصنعی بودی اثر را برایش توضیح 

ن است خود نویسنده چه به عنوان راوی و چه غیر راوی کمم

از اینرو چرایی اقدام به تعریف ماجرا و چگونگی ند. ک حضور پیدا

 از شگردهایو  کندیمشکل دادن و ساختن داستان را بیان 

ود تاکید بر حضور خاینچنین با  .داستان نویسی خود حرف بزند

است که  آگاه در خلق، جریان خلق، و فضای خلق اثر ادبی

 .کندیمخواننده حضور نویسنده را درک 

یم. در رختخواب کنمیکار را م نیا شومیمخواب  یب یوقت"

. ممکن است کنمیخودم داستان سر هم م یو برا مانم

ام سرانج هاوقت شتریچندان جالب نباشند، اما..... ب میهاداستان

که  روندیم ییزهایو به سمت چ شوندیمافکارم از داستان دور 

. فکر دهندیم ییجا یاو را در گودال .اورمیب ادی هب خواهمینم

 شبردیپ یخوش برا یبود، آغاز یشروع خوب کنمیم

 8ص "داستان.

اینگونه  "سمینویممن  مرا نگاه کنید،"متافیکشن در مقاله 

که  در متن است سندهیخالت نوتعریف شده است: متافیکشن، د

را در  یامکانات نقد ادب تواندیم سیبا کمک آن داستان نو

 یتروانشناخ ی،فلسف ی،ادب یهاهینظرو  ردیداستانش به کار گ

و  ردیرا به چالش بگ یو جامعه شناس

یماو . دیازمایآنها را ب یو نادرست یدرست

 ،دیایصحنه ب یرو یگریمانند باز تواند

ه فلسف ،و زبان ردیبگ یخواننده را به باز

 ؛کند فیرا تحر یسیداستان نو ساختارو 

در قلمرو  تیقصد که در نها نیبا ا

تازه دست  یبه ساختار یسیداستان نو

را  ختهیاز هم گس اتیاو خرده روا .ابدی

داستان را  یو استراتژ گذاردیمکنار هم 

که نظر خواننده  دهدیم زهو در مقابل به خود اجا دهدیملو 

 .وق دهدسنسبت به داستان را به جهت مورد نظر خودش 

به  یقرار بود نگاه ":دیگویمش داستان یراو پل استر از زبان

 امزده زل وارید یرو یبه شکاف یول ندازمیب مایریدست نوشته م

 ییزهایچ ؛کشمیم رونیگذشته خود را ب یهاماندهو پس 

 .دیداستانم را بده .شوندینم ریوقت تعم چیکه ه یاشکسته

 ۵8 ص ."تا ارواح را دور نگه دارد خواهمیمرا  نیالان فقط هم

 دیکه داستانم را بده سدینویجمله کودکانه را م نیا سترا یوقت

 ،دیبگو داست که بخواه نیمثل ا ،خواهمیمرا  نیالان فقط هم

. سمینویممن داستان  ،دیبه من نگاه کن ،دیچراغ را روشن کن

شدن نهفته است و آنگاه که من  دهیبه د ازین کشنیپشت متاف

جنون  ینوع زدیآمیم اشیداستان یهاتیشخصپل استر با من 

 ،دینیمرا بب ،دیچراغ را روشن کن .در حال شکل گرفتن است

یمداستان  نیهم یبرا .شومیم وانهید ییمن دارم از تنها

ساده استر  یکیزبان مرد در تار

 یدگیتنو درهم هاتیاما تنوع روا است

و در  کندیرا جبران م یسادگ نیآنها ا

ل مبد دهیچیپاثر  کیاثر را به  تینها

یکه خواننده را به چالش م کندیم

 .کشد
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ست حاضر ا یشدن حت دهید یبرا کشنیمتاف سندهینو .سمینو

د و کن انتیکرد به داستان خ انتیخ حیکه به مس هودایمانند 

. دتنها نمان یانتکاریخ نیا یداستان را لو دهد و در ازا یاستراتژ

 اشیانداست یهاتیشخصبا  سندهیافشاگر رابطه نو کشنیمتاف

سرکوبگر  یاامعهانسان خلاق در ج یبه درماندگ ندگانیو نما

 حسین نوش آذر( سمینویممقاله مرا نگاه کنید، من ) .است

پست مدرنیستی درونمایه داستان در همان  یهاداستاندر اکثر 

برای  هارسانهو  هاتیرواو از خرده  شودیمابتدای کار برملا 

. در این رمان با توسل به موضوع شودیمآن استفاده  دییتأ

ه جزء به جنگ و خساراتی که بر روح و جنگ، با نگاهی کل ب

یمصحبت  -جنگ داخلی افراد -کندیمروان اشخاص ایجاد 

. استر مردان را عامل کندیمو آن را درونمایه اثر معرفی  کند

و معتقد است که این زنان هستند  کندیمجنگ افروزی معرفی 

که باید بار زندگی را بر دوش بکشند. 

 شخصیت اصلی کتاب که او هم

نویسنده است معتقد است که در این 

بیدار باشد باید  واقعاا میان اگر وجدانی 

دچار بی خوابی شود؛ چرا که وقتی 

روشن باشند او در چنگ  هاچراغ

و وقتی  شودیمگذشته خود اسیر 

یمو تاریکی از راه  شوندیمخاموش 

خود را ببخشد  تواندینم. او بردیمبه دنیای داستانی پناه  رسد

به راحتی  توانستیمی همسرش سوفیا که او را بخشیده بود ول

بخندد. او در امتداد خاطرات تلخ خود برای پایان دادن به عذاب 

در ذهن خود جهانی موازی با جهانی  ردیگیموجدان تصمیم 

بسازد و شخصیتی را خلق کند که  بردیمکه در آن به سر 

که عامل جنگ  ندکیمشباهت اسمی به هم دارند و او را وادار 

شاید  دهد.از این طریق خود را مورد نقد قرار می را نابود کند.

باشد که اشاره دارد به  یاارانهیهوشانتخاب نام بریل انتخاب 

 خط نابینایان.

که خود در نوجوانی دلباخته  کندیماو بریک را عاشق دختری 

که خود به همسرش  دهدیماو بود و برایش خیانتی را ترتیب 

یمروا داشته بود و این خود نویسنده است که بریک را نابود 

پیش از آنکه به عامل جنگ بدل شود. او اینچنین بار بر  کند

که  ردیگیمو تصمیم  گذاردیمدوش کشیده خود را بر زمین 

زنانی که در اطرافش هستند. او  یهازخمالتیامی باشد برای 

 .کندیمبازگشت به طبیعت را برای آنها تجویز 

یمتصنعی بودن خود را از طرق زیر به نمایش  فراداستان کی

 :گذارد

 طوحس مانند تغییر راوی و روایی یقراردادهاو  اتیفرض رییتغ .1

ا ب نویسنده کردندرگیر ، حضور نویسنده و راوی در متن، ییروا

 خواننده میمستق دادنقرار  مخاطب، داستانی یهاتیشخص

 برداشتندر ، ارنظر در نوشتاراظه به دنیورز مبادرت .2

 یداستانآثار  رامونیپ بحث ،و نقد هینظراز  ییهاجنبه

 طرحردنِ کرد  به منظور بینامتنی یریتصاوو  ارجاعات .۳

 یقرارداد
 

مرسوم در داستان  یهاقاعده سمیآثار پست مدرن یدر حالت کل

و آنها را به سخره  زدیریمو مدرن را بر هم  کیکلاس یسینو

یم یرا به باز کیکلاس یایآثار اغلب غول دن نیا .ردیگیم

رئال  یایدن یپرداز تیراه واقع نینمونه در ا یبرا .رندیگ

همان  ای تیواقع یک بازشکنیتکن زرا نشانه رفته و ا کیکلاس

 .ردیگیدروغ بزرگ بهره م

 یبازشکن یبرا یکیدر تار یتاب مرددر ک

که  شودیرا متصور م ییکایآمر ،تیواقع

 یهاو برج دهینگ عراق را به خود ندج

و در عوض  انددهیند آن آسیبی یدوقلو

 یبرا . اواست یداخل یهاجنگگرفتار 

سطوح روایی کلاسیک و  یتیروا نیچن

 یدر ابتدا داستانمدرن را بر هم می زند و 

اثر است و منحصراا به جنگ  تیکلان روا هک دهدیمرا شکل 

نفس خودش اشاره  یجنگ داخل به مجازااو  پردازدیم یداخل

یمدر نظر خود  تیشخصاز یاجنبهرا  کیو چون بر کندیم

 زیخودش تجو یرا برا یکه او خودکش شودیم ، مشخصردیگ

خص داستانش را مش تیشخص فیتکل نکهیو بعد از اا .کرده است

کوچک  ییهانمونهتا  رودیم ییهاتیرواخرده  راغبه س کندیم

در واقع او از تکنیک . ارائه دهد یاوضاع روح نیهم یبرا

در صحنه  ندیبیم ،دیآیمخواننده تا به خود . بردیمتبخیرسود 

اصل  کندیجنگ را باور م نکهیجنگ حضور دارد اما به محض ا

او را به  یاپ سترا و شودیمماجرا به دست فراموشی سپرده 

 .کندیمباز  شاوندانشیخو یو برخ انیآشنا وروزانه خود  یزندگ

او بعد از ساختار داستانی به ساختار خاطره گویی و در نهایت 

. در واقع او با شکستن کندیمبه شکل دیالوگ محور بسنده 

تا به  ندیبیمخط داستان و معلق گذاشتن آن فرصتی را تهیه 

دیگر بپردازد. این از هم گسستگی روایت و خط روایی  یهابحث

 درنیستی است که درداستان پست م یهاکیتکننیز یکی از 

ظاهر نوعی فروپاشی و ویرانگری است. در ظاهر، اتفاقات یکدیگر 

ی پست هاداستاندر اکثر 

مدرنیستی درونمایه داستان در همان 

و از خرده  شودیمابتدای کار برملا 

آن  دییتأبرای  هارسانهو  هاتیروا

 .شودیماستفاده 
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با تکه تکه کردن روایت در پی نفی نظم و  هارمان. در واقع دهدیمولی خواننده ساختاری را در ذهنش به آن نسبت  کنندینمرا دنبال 

در  تواندیم. نویسنده آوردیموحدت زمان و مکان را به ارمغان  کلاسیک و مدرن داشتند؛ نظمی که یهاداستانانسجامی هستند که 

پست مدرنیست است. این تکرار مکررات به منظور  هانشانهخود ادامه دهد چرا که افراط و تفریط از  یهاافراطبه  هاتیرواارائه این خرده 

ی پیام نیست. اینچنین است که خواننده از مصرف کننده و منظور از آن فراوان ردیگیمرمزگشایی ذهن مخاطب برای دریافت پیام صورت 

پایانی  اساساامتعددی دارند و  یهامدخلکه این آثار  شودیممتعدد گفته  یهاتیروا. به علت وجود شودیمصرف به تولید کننده تبدیل 

 اشنوهکه به همراه  ییهالمیفا از طریق ، بخش دیگری از پیامش مورد نظرش رهاتیروا. او علاوه بر خرده شوندینمبرای آنها متصور 

یماشاره دارد. از تکه تکه شدن زبان و ساختار تکنیک کولاژ پدید  کلاژبینامتنیت و  کیبر تکن که از این راه کندیمبیان  کندیمتماشا 

اه حجم گی در کنار هم به کار روند. گبرای مثال متن رئال در کنار سورئال و یا ساختار علمی با زبان باستانی، پلیسی و بیوگرافی هم دیآ

 دیگر، مقاله و حتی فیلم بهره برد. یهاداستاناز مونتاژ  توانیمرویدادهای غیر واقع و فرعی بیش از اصلی است. در این آثار حتی 

ند صدایی نیز دست زاویه دید ثابتی نیز وجود نخواهد داشت. تکنیک پلی فونی یا چ شودیمبه تبع هنگامی که ساختار به هم ریخته 

 .هاستستیمدرنآورد پست 

تفریط این دسته از نویسندگان استفاده حداقلی از کلمات و جملات است. در پی این امر تکنیک قطره چکانی شکل  یهانمونهیکی از 

طرفی اطلاعات به صورت تا او برای پی جویی ماجرا تحریک شود. از  ردیگیمکه اطلاعات اندک اندک در اختیار خواننده قرار  ردیگیم

. جزئی نگری دنیای سنتی و دنیای فرا صنعتی با هم رسدیمکه به مرز جزئی نگری نیز  شودیمانبوه به صورت تکرار مکررات نیز ارائه 

 متفاوق هستند؛ اولی حاصل کم آگاهی است و دومی حاصل اشباع آگاهی.

؛ که این دو امر در این کتاب به خوبی رعایت شده ابندییمحضور  هامکانگر و دی شوندیمدر ادبیات پست مدرن دیگرها به مرکز پرتاب 

 .بردیمآرزوی شبیه سازی متن با جهان واقع را از میان  است. در واقع دیگرمکان سازی بوتیقای ادبیات پست مدرن است که هرگونه

ایی بودن پست مدرنیست با تغییراتی در فناوری هم زندگی شهری است ولی اغلب بخاطربدوی گر هاداستاندر اغلب مواقع مکان این 

از فقدان تلوزیون احساس  هاتیشخصدنیای مدرن و حتی خودش را نقد کند. برای مثال در این رمان یکی از  خواهدیمروبروست چرا که 

جز به  هاتیشخصنیست و  هاآنکه اثری از حماسه و عشق و تغزل در  کنندیم. همچنین این آثار دنیایی را ترسیم کندیمخرسندی 

 .شودیمترسیم آنها  کیکایاز  یکل یفقط طرح ؛شوندینمجز پرداخته 

تا خواننده به روی چگونه دیدن تمرکز کرده و به فکر واداشته شود؛ نه به روی چه چیز  کندیمنویسنده تمام این ترفندها را پیاده 

■دیدن.
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 «ضربه»داستان بررسی  

 «ریتا محمدی» ؛«اسدالله امرایی»مترجم ؛ «کرلیلیانا ه»نویسنده  
 

 مونیم ندیبه آشپزخاه رفت تا بب کراستی ده،یو نرس دهیرس

راحت شد. مادر، برافروخته  الشینه؟ همان جا بود. خ ایآنجاست 

، دختر خل آورندینم مونیجشن تولد که م یبه مهمان»گفت: 

لقش مادر خ.« یکنیمباور  یشنویمکه  یو چل! هر مزخرف

. مادر گفت: باشد یبه خاطر مهمان کردیمتنگ بود. دختر فکر 

 «. جشن پولدارهاست.یبرو یبه آن مهمان خواهدینمدلم »

هم به  هاآن ستند؟یمادر، مگر پولدارها آدم ن»گفت:  دختر

 .«روندیمبهشت 

 مدرسه خوانده بود. ینیکتاب د در

 بیع ؟یار، بهشت و جهنم چه کار دهاخانمخانم »گفت:  مادر

 .«یزنیماز دهانت  ترگنده یهاحرف شهیاست که هم نیتو ا

. نه سال داشت و از آوردینممادرش سر در  یهاحرفاز  دختر

مادر، »بود. به مادر گفت:  کلاسشانبا هوش و زرنگ  یهابچه

 انای. دوست دارم بروم. تازه، من دوست لوساندکردهمرا دعوت 

 .«ستیکه ن یک؛ الاندکردههستم که دعوتم 

روسارا! ما رو  زکمیدوست؟! عز»لب گفت:  ریرو گرداند و ز مادر

. تو دختر کلفت ردیگینم مانیدوست هاآن

 !«نی. همییهاآن

 خواستینمرا هم گذاشت.  شیهاپلک! روسارا

 یمادر! تو هم! تو از دوست»کند. داد زد:  هیگر

 .«یآورینمسر در 

 ۀخان، به روز بعد ازظهر، همراه مادرش هر

و مشق  نشستندیم یی. دوتارفتندیم انایلوس

 شب

. او شدیمو مادر روسارا، به رفت و روب مشغول  نوشتندیم

 یآشپزخانه چا یتو انایولوس

 ۀخانآن  زی. روسارا از همه چکردندیمو پچ پچ  خوردندیم 

بزرگ را  ۀخان یتو یهاآدم. آمدیمبزرگ و درندشت خوشش 

 نیبهتر نیمادرجان، ا»ه مادرش گفت: هم دوست داشت. ب

یمجادوگر هم  کی. گفتیمخودش  انای. لوساستیدن یمهمان

 گرید یزهایو چ مونیو با خودش م دیآ

 .«آوردیم

! مونیم»هوا گفت:  یو ب دیبه صورتش کش یبرگشت، دست مادر

! هرچه یاساده یلی. تو هم خنمیآن هم در جشن تولد؟! برو بب

 .«ینکیمبارو  یشنویم

درست  کردیمبهش برخورد. فکر  یلیترش کرد. خ روسارا

 ، دروغگوثروتشانرا به خاطر پول و  گرانیکه مادرش د ستین

 بداند.

یماگر پولدار  یعنیپولدار شود.  خواستیمهم دلش  روسارا

به آن  خواستیم؟ بق کرد. دلش آمدیم، مادر از او بدش شد

 .«رمیمیم، از غصه اگر نروم»گفت:  رلبیبرود. ز یمهمان

باشد، اما صبح زود که بلند شد،  دهیداشت که مادرش شن شک

. بعدازظهر هم دیکشیماو را آهار  دیکه لباس ع دیمادرش را د

. براق شده بود یکرد. حساب یآبکش بیس ۀسرکاو را با  یموها

ل خوشگ یخودش را برانداز کرد. حساب نهیاز رفتن، جلوِ آ شیپ

 اتربیز یلیشبق، خ مثل یو موها دیباس سفشده بود. با آن ل

 .دیرسیمبه نظر 

روسارا، چقدر » و گفت: دیفهم دیتا او را د "سیان" خانم

 !«یاشدهخوشگل 

 هامهماناستوار، وسط  یهاقدمبه دامنش داد و با  یتاب روسارا

ا ر مونیسراغ م ،یبعد از احوالپرس د،یرا که د انایقدم زد. لوس

گوش او برد و  خیش را بسر انایگرفت. لوس

 یکس هیآشپزخانه است.  یتو»آهسته گفت: 

 .«میکن ریهمه را غافلگ میخواهیم. یینگو

به  نیپاورچ الش،یخ یراحت یبرا روسارا،

قفس،  یانجا بود. تو مونیاشپزخانه رفت. م

 یمغموم در خود فرو رفته بود. دخترک مدت

. در طول جشن تولد هم ستادیآن ا یبه تماشا

یمآن  یبه تماشا هی، دور از چشم بقکردیمقت فرصت هر و

 سیان انم. فقط روسارا اجازه داشت به آشپزخانه برود. خستادیا

 و شلوغ انطیش یلیخ هاآن. ندیایب دینبا هیفقط تو! بق: »گفتیم

را  یوقت ظرف چیروسارا ه.« شکنندیمرا  هاظرفهستند و 

اق و از آشپزخانه به ات ختینشکسته بود. آب پرتقال را در پارچ ر

 .ختینر نیقطره هم از آن به زم کی. بردیمبرد. با دقت  ییرایپذ

 «؟یرا ببر یپارچ به آن بزرگ یتوانیم زم،یعز»گفت:  سیان خانم

 یاعتشب چینبود. ه یدست و پا چلفت هینداشت. مثل بق یکار

سؤال  د،یبه آن دختر روبان به سرنداشت که تا روسارا را د

 .کرد چشیپ

 !«انایدوست لوس»گفت:  روسارا

وگرنه  ،یستین اناینه، تو دوست لوس»روبان به سر گفت:  دختر

 ۀهمهستم و  انایلوس ی. من دختر عموشناختمیممن تو را 

را هم  شیها! پلکروسارا

 هیگر خواستیگذاشت. نم

تو هم! تو  مادر!»کند. داد زد: 

 .«یآوریسر در نم یاز دوست
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« بودم. دهیتو را تا حالا ند ی، ولشناسمیماو را  یهادوست

به من چه؟ من هر روز با  ،یادهیندکه  یادهیند»روسارا گفت: 

 بو با هم مشق ش میآیم نجایم امادر

 .«میسینویم

 «؟دیسینویمبا مادرت مشق »کرد و گفت:  یاخنده دخترک

 .«میسینویممشق  انایمن و لوس»اخم کرد:  روسارا

 یو. مگر با هم تستین یدوست نکهیا»روبان به سر گفت:  دختر

 «؟دیخوانیممدرسه درس  کی

یمو را از کجا پس ا: »دیصبرش سر رفت و پرس ۀکاسبعد  و

 «؟یشناس

 و گفت: دیکش یقیمادرش افتاد. نفس عم یهاحرف ادی روسارا

 «من دختر کارگر هستم.»

 یاگر کس»برده بود گفته بود:  یپ مادرش

.« نیهم ،یبگو دختر کارگر هست د،یپرس

ضمناا به او سفارش کرد اضافه کند که به 

. روسارا به کندیمکارگر بودن مادرش افتخار 

 جرأت گفتن آن را نداشت.عمرش 

نه! مادر من »دختر روبان به سر گفت:  به

 .«فروشدینم یزیچ

 یپس چه کارگر: »دیروبان به سر پرس دختر

 «است؟

و  دیکنان سر رس سیه سیه سیهمان موقع، خانم ان درست

و آماده کردن غذا کمکش کند.  دنیاز روسارا خواست که در کش

 .شناختیمار آشپزخانه آخر او، بهتر از همه، گوشه و کن

 «؟یدیحالا د»به دختر روبان به سر گفت:  روسارا

از آن دخترک،  ریاو زد. غ یبه قوزک پا یلگد ه،یاز چشم بق دور

جشن تولدش  ییو تاج طلا انایهمه خوشحال بودند. از لوس

هر طرف  اریروسارا  ،یخوشش آمد. موقع مسابقه و باز یلیخ

 .شدندیمبرنده  هاآن، شدیم

هوش، پسرها او را انتخاب کردند. روسارا  ۀمسابق یریگ اری موقع

قسمت  نیدر تمام عمرش آنقدر خوشحال نبود. هنوز بهتر

ه برنام نیرا فوت کرد و بهتر هاشمع انایجشن مانده بود. لوس

از او خواست که  سی. خانم اندندیرا بر کیشروع شد. اول ک

 فیکبدهند. روسارا  کیکمک کند تا به همه ک

 «به من، به من!: »گفتندیم. همه کردیم

مرگ و  اریملکه، اخت کیافتاد که در آن،  یاقصه ادی روسارا

 خود را در دست داشت. یایرعا یزندگ

 هاآدم یمرگ و زندگ اریاخت خواستیمدلش  شهیهم روسارا

 و پسر انایدر دستش باشد. به لوس

 کیبار یاتکهسر بزرگ داد و به دختر روبان به  یهاتکه هابچه

 داد.

رمز و با کلاه ق ،یانیقل ینوبت شعبده باز لاغر و ب ک،یاز ک بعد

 . تردست بود.دیرس شیبایز

 ریبدون درز، زنج یهاحلقه. با کردیمدستمال را با فوت باز  گره

 ارشیدست مونی. مخواندیمرا بدون نگاه کردن  هاورق. بافتیم

 در نرو. ق،ی! رفیه: »فتگیمو  زدیمصدا  قیبود. او را رف

 «ورق رو کن. زود باش! وقت کار است. کی

تا  کردیمرا بغل  مونیم هابچهاز  یکیجالب بود.  یآخر ۀحق

 کند. بیجادوگر او را غ

 !«کنمیم بشیغ الآن»

 «را؟ پسرک را؟ یک»با تعجب گفتند:  همه

 «را! مونینه، م»باز گفت:  شعبده

 نیا «چه خوب!»با خودش گفت:  روسارا

لنگه نداشت. شعبده باز  ایدر دن یمهمان

کمک  یتپل و چاق خواست که برا یکوچولو

 را بغل نکرده، به مونیو م دی. پسرک ترسدیایب

 انداخت و در رفت. نیزم

را بلند کرد و در گوش او  مونیباز م شعبده

 و سرتکان داد. دیانگار فهم مونیگفت. م یزیچ

 «نداشت!ترس  نکهیناقلا، ا»پسرک گفت:  به

 «چه؟ یعنیناقلا : »دیتپل و چاق پرس پسر

چشم به اطراف انداخت و با دقت همه را نگاه کرد و  جادوگر

 .«نیبنش تیبچه ننه! برو سر جا یعنیناقلا »گفت: 

 .ختیر یرا نگاه کرد. روسارا دلش هر هابچه یکی یکی

مه ه« چشم. اهیتو! دخترم! دختر خوشگل س»باز گفت:  شعبده

 روسارا را صدا زد. که دندید

شدن آن.  بیو نه از غ مونی. نه از نگه داشتن مدیترسینم او

سرش انداخت و با چند  یشعبده باز شنل قرمز را رو یوقت یحت

در آغوش او  مونی. مدیرا ظاهر کرد، نترس مونیم ییورد جادو

 .زدیمشادمانه جست 

د خود برگرد یبه جا خواستیمکف زدند. روسارا  یکل هابچه

 «من! یکوچولو یسپاسگزارم، بانو»که شعبده باز گفت: 

. به دیگنجینماز تعارف شعبده باز در پوست خود  روسارا

جادوگر به من گفت »مادرش که دنبال او، تو آمده بود، گفت: 

ذوق زده بود. اول فکر  یلیخ« من! یکوچولو یسپاسگزارم بانو

 نیو ذکرش ا باشد، و تمام فکر یمادر از دستش عصبان کردیم

 یکه ماجرا اندرا نشانش بدهد و به او بفهم مونیبود که م

فقط  جانیدروغ نبوده است. در عوض، از شدت ه مونیم

 .دیشعبده باز را به رخ او کش یتردست

ا ب»کرد و گفت:  یاخنده دخترک

 «؟دیسینویممادرت مشق 

 انایمن و لوس»اخم کرد:  روسارا

 .«میسینویممشق 

 هنکیا»روبان به سر گفت:  دختر

 ی. مگر با هم توستین یدوست

 «؟دیخوانیممدرسه درس  کی
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و  میخوب شد نمرد»و گفت:  دیآرام بر سر او دست کش مادر

 خوشحال بود.!« میبانو هم شد

 ش،یچند لحظه پ س،یم ان. چون خانستادندیدو جلو در ا هر

 صبر کنند. قهیخواسته بود چند دق هاآنخنده کنان از 

 یچطور؟ مگر چ: »دیبه دلشوره افتاد و از روسارا پرس مادر

 «شده؟

یمکه  هاآن یبرا خواهدیم. حتماا ستین یزیچ»گفت:  روسارا

 «بدهد. هیهد روند

داشت، کنار  یدم اسب یکه مو یتپل و دختر یکوچولو پسر

. دهندیم ییهاهیهدچه  دانستیم. دندیکشیمادرشان انتظار م

 بود. دهیرا که رفته بودند د ییهابچهچون مال 

یم ویوی. روسارا ویویو پسرها  گرفتندیمدستنبد  دخترها

مادر  گفتیم، اما به مادرش نگفت. اگر زدیمچون برق  خواست

چرا به  ،یدوست داشت ویویاگر : »دادیمو جواب  شدیمناراحت 

 نیا شهیمادر هم« کله پوک! ؟یخودم نگفت

 دیطور بود روسارا دوست نداشت به مادر بگو

 چقدر خجالت

فرق داشته باشد. در  گرانیکه با د کشدیم 

 گرید« من از همه بهتر بودم!»عوض گفت: 

و  یآب ۀسیکبا دو  سینزد خانم ان یحرف

در آورد و به  ویوی یآب ۀسیکآمد. از  یصورت

ا به ر یدستبند یصورت ۀسیک داد و از پسرک

. زدیمداد. بعد سراغ روسارا و مادرش آمد. لبخند  یدختر

او را نگاه کرد و به مادرش گفت:  سیروسارا خوشش آمد. خانم ان

روسارا پَر در آورد. اول فکر .« یدار یچه دختر ناز ا،ینیآرم»

 سیندستبند. خانم ا کیو  ویویو کی. ردیگیم هیکرده دوتا هد

 یزیچ لدنبا

خم شد و دستش را دراز کرد. اما  ی. روسارا هم کمگشتیم

 ۀسیک یبه جا س،یوسط راه دستش در هوا خشک شد، خانم ان

دو  فیک ی. از توگشتیمرا  فشیک یتو ،یآب ۀسیکو  یصورت

را به طرف او دراز کرد و گفت:  هاآنو  دیکش رونیاسکناس ب

 «پول حق توست. نیخوشگلم، ا ریبگ»

مادر  تگریو دستش را انداخت. دست حما دیکش ریت درد

خودش را به مادر  ،یزی. با حس غردیمانیماو را  یهاشانه

 سیچسباند، اما نگاه سرد و زهرناکش را به صورت خانم ان

 مات سیدوخت. خانم ان

کرد  میو مبهوت و اسکناس در دست، خشکش زد. جرأت ن 

 دستش را پس بکشد.

 .ختیریماو را به هم  ۀشکنندتعادل  یحرکت نیترکوچک انگار

 

 داستان یبررس

 «محدود به ذهن روسارا»: سوم شخص یراو -1

 :مثال

 مونیم ندیبه آشپزخاه رفت تا بب کراستی ده،یو نرس دهیرس

راحت شد. مادر، برافروخته  الشینه؟ همان جا بود. خ ایآنجاست 

ختر خل ، دآورندینم مونیجشن تولد که م یبه مهمان»گفت: 

مادر خلقش .« یکنیمباور  یشنویمکه  یو چل! هر مزخرف

. مادر گفت: باشد یبه خاطر مهمان کردیمتنگ بود. دختر فکر 

 «. جشن پولدارهاست.یبرو یبه آن مهمان خواهدینمدلم »

 

 یاجتماع یگونه داستان: واقع گرا -2

 :مثال

به  هم هاآن ستند؟یمادر، مگر پولدارها آدم ن»گفت:  دختر

 .«روندیمبهشت 

 مدرسه خوانده بود. ینیکتاب د در

، بهشت و جهنم چه هاخانمخانم »گفت:  مادر

 شهیاست که هم نیتو ا بیع ؟یکار دار

 .«یزنیماز دهانت  ترگنده یهاحرف

. نه آوردینممادرش سر در  یهاحرفاز  دختر

با هوش و زرنگ  یهابچهسال داشت و از 

مادر، مرا دعوت »گفت:  بود. به مادر کلاسشان

. دوست دارم بروم. تازه، من دوست اندکرده

 .«ستیکه ن ی؛ الکاندکردههستم که دعوتم  انایلوس

 

 ست؟یمسئله داستان چ -۳

است که دختر آن خانه با دختر  ییخدمتکار خانه ا مادر

ع موضو نیهستند. اما ا یمیو دوستان صم یخدمتکار هم کلاس

 .ستیمادر ن ندیخوشا

 الف(: المث

روسارا! ما رو  زکمیدوست؟! عز»لب گفت:  ریرو گرداند و ز مادر

 !«نی. همییهاآن. تو دختر کلفت ردیگینم مانیدوست هاآن

 

 ب(: مثال

. رفتندیم انایلوس ۀخانروز بعد ازظهر، همراه مادرش، به  هر

 و مشق شب نشستندیم ییدوتا

. او شدیمول و مادر روسارا، به رفت و روب مشغ نوشتندیم

. کردندیمو پچ پچ  خوردندیم یآشپزخانه چا یتو انایولوس

. آمدیمبزرگ و درندشت خوشش  ۀخانآن  زیروسارا از همه چ

 بزرگ را هم دوست داشت. ۀخان یتو یهاآدم

 

ا ب سینزد خانم ان یحرف گرید

آمد. از  یو صورت یآب سۀیکدو 

در آورد و به  ویوی یآب سۀیک

 یصورت سۀیک پسرک داد و از

 داد. یرا به دختر یدستبند
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 ست؟یداستان چ ییمحور معنا -4

چرا که او هم  دیایب ایبه دن ریفق خواهدینمدلش  یریفق هرگز

یمثروت لذت  کیهمان گونه لذت ببرد که  یزندگحق دارد از 

 .برد

داستان ضمن مغموم شمردن  یاز ابتدا یهمان طور که راو 

باور را در وجود  نیفقر و ثروت ا دهدیمنشان  هاتفاوت نیا

بعد از تمام شدن  هابچهکه  یزمان یکرده حت نهیانسان نهاد

 افتیپول دردختر زن کلفت  رندیگیم زبانیاز م ییا هیتولد هد

از  یکم اش به خوب سنبا تمام  ریکه دختر فق ی. در حالکندیم

 زبانیبرآمده. مورد توجه شعبده باز و مهمان و م ییرایپذ ۀعهد

گوش هم در آغوش او آرام گرفته  یباز مونیم یقرار گرفته حت

 بود. رفتهیو او را پذ

و چه  یچه از نظر رفتار نیاز همه مدعو دختر

سر آمد بود اما  یگفتار یو حت یاز نظر ظاهر

در معنا به او نشان  سیخانم ان کارش، جهینت

 ،ینه اسباب باز یدار اجیداد که تو به پول احت

 لیآن هم به دل یتفاوت دار گرانیچون با د

 توست. یبودن سطح زندگ نییپا

 الف(: مثال

یماگر پولدار  یعنیپولدار شود.  خواستیمهم دلش  روسارا

به آن  خواستیم؟ بق کرد. دلش آمدیماو بدش ، مادر از شد

 .«رمیمیماگر نروم، از غصه »گفت:  رلبیبرود. ز یمهمان

 ب(: مثال

. به دیگنجینماز تعارف شعبده باز در پوست خود  روسارا

جادوگر به من گفت »مادرش که دنبال او، تو آمده بود، گفت: 

ر اول فک ذوق زده بود. یلیخ« من! یکوچولو یسپاسگزارم بانو

 نیباشد، و تمام فکر و ذکرش ا یمادر از دستش عصبان کردیم

 یکه ماجرا اندرا نشانش بدهد و به او بفهم مونیبود که م

فقط  جانیدروغ نبوده است. در عوض، از شدت ه مونیم

 .دیشعبده باز را به رخ او کش یتردست

و  میخوب شد نمرد»و گفت:  دیآرام بر سر او دست کش مادر

 خوشحال بود.!« میهم شدبانو 

 

 تقابل فقر و ثروت -۵

 :فقر

برتر  گرانیهرچند که تو از د ردیگیمانتخابت را  یجلو فقر

آن چرا که ثروتمندان  یتوانینمبودنت  ریبه خاطر فق یباش

 .یریتو هم بگ رندیگیم هیهد

 :ثروت

 یستگیندارند و به شا ییکه فقرا از انجام دادن آن ابا ییکارها

همان  یتوانینمکه تو  ستیمهم ن نیا یول دهندیمنجام آن را ا

 ستهیو شا یثروتمنداست که تو  نیمهم ا یکار را انجام ده

 .یهست زهیجا افتیدر

 الف(: مثال

یم ویوی. روسارا ویویو پسرها  گرفتندیمدستنبد  دخترها

مادر  گفتیم، اما به مادرش نگفت. اگر زدیمچون برق  خواست

چرا به  ،یدوست داشت ویویاگر : »دادیمو جواب  شدیمناراحت 

طور بود روسارا  نیا شهیمادر هم« کله پوک! ؟یخودم نگفت

 چقدر خجالت دیدوست نداشت به مادر بگو

ن م»فرق داشته باشد. در عوض گفت:  گرانیکه با د کشدیم 

 سینزد خانم ان یحرف گرید« از همه بهتر بودم!

 یآب ۀسیکاز  آمد. یو صورت یآب ۀسیکبا دو 

 در آورد و به پسرک داد و از ویوی

عد داد. ب یرا به دختر یدستبند یصورت ۀسیک

. زدیمسراغ روسارا و مادرش آمد. لبخند 

 روسارا خوشش آمد.

 ب(: مثال

. روسارا هم گشتیم یزیدنبال چ سیان خانم

خم شد و دستش را دراز کرد. اما وسط راه دستش در هوا  یکم

 ،یآب ۀسیکو  یصورت ۀسیک یبه جا س،ینخشک شد، خانم ا

 را فشیک یتو

ه را ب هاآنو  دیکش رونیدو اسکناس ب فیک ی. از توگشتیم

 «پول حق توست. نیخوشگلم، ا ریبگ»طرف او دراز کرد و گفت: 

مادر  تگریو دستش را انداخت. دست حما دیکش ریت درد

ر خودش را به ماد ،یزی. با حس غردیمانیماو را  یهاشانه

 سیچسباند، اما نگاه سرد و زهرناکش را به صورت خانم ان

مبهوت و اسکناس در دست، خشکش  ومات  سیدوخت. خانم ان

 کرد دستش را پس بکشد. میزد. جرأت ن

یماو را به هم  ۀشکنندتعادل  یحرکت نیترکوچک انگار

 ■.ختیر

 

 

، شدیاگر پولدار م یعنی

؟ بق آمدیمادر از او بدش م

به آن  خواستیکرد. دلش م

گفت:  رلبیبرود. ز یمهمان

 .«رمیمیاگر نروم، از غصه م»
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  «نیجانش» ساخت داستان کوتاهاستراتژی  
«سیدعلی موسوی ویری» ؛«ینگاستیون ک»نویسنده  

  

 :«جانشین»نگ داستانِ پیر

شان با بحران را از دست داده( و چاد )یک معلم جایگزین( زن و شوهری هستند که زندگی اشیدولتنورا )یک پرستار خصوصی که کار 

 کندیمت، از او پیشنهادی دریافت اقتصادی رو به رو شده است. نورا که پرستار یک کشیش بازنشسته به نام وینی )جرج وینستون( اس

کند. وینی که سالها در کلیسا به مردم خدمت کرده و آنها را از گناه که در ازای اجرای آن، نورا دویست هزار دلار دستمزد دریافت می

چاد گناهش چند برابر  خواهد با واسطه کردن نورا وپروراند. او مینهی کرده، حالا در اواخر عمر حسرت چشیدن لذت گناه را در دل می

ای در ورمونت که همیشه آرزویش توانند خانهها، میها و مالیاتشود. از طرفی زن و شوهر به این پول نیاز دارند. علاوه بر پرداخت قبض

 .کندهای باقیمانده کتابش پیدا میرا داشتند، بخرند. چاد هم فرصتی مناسب برای نوشتن فصل

رای گریم کرده، در یک پارک به صورت یک پسر بچه مشت میزند )ظاهراا پیشنهاد وینی این بوده(، در حدی با قبول پیشنهاد وینی، نو

و  دهدیمگیرد. نورا در آخرین دیدارش با وینی، فیلم را به او نشان شود و چاد از تمام لحظات فیلم میکه از صورتش خون جاری می

 .که او را کتک بزند خواهدیمکافات این عمل با نورا باقی مانده و بارها از چاد . اما مردیگیممبلغ وعده داده شده را از او 

اند شاهد بروز شان فائق آمدهاند و بر مشکلات مالیای در ورمونت شدهها که حالا صاحبِ خانه. آنکندیمشان از آن پس تغییر زندگی

شود شده است. او چندین بار وارد روابط نامشروع با مردان دیگر میزندگی مشترکشان تمام  کندیممشکلات دیگری هستند. نورا فکر 

خواهد به صورتش مشت بزنند. چاد که توانسته است کتابش را با قرارداد بسیار ناچیزی به چاپ برساند مورد تحقیر نورا ها نیز میو از آن

انجامد. نورا در یک و در نهایت ازدواجشان به جدایی می ردبیمهای نورا پی هایشان چاد به خیانتگیرد. در میان بحث و جدلقرار می

افتد. بعد از خواندن آن می "اصول اخلاق"شود و یک روز در کتابخانه، چشمش به کتابی به نام بیمارستان محلی مشغول به کار می

 ■."نفهمیده باشد قبلااچون کتاب چیزی نداشت که خودش "حسابی ناامید است 

 

 

 
 رسالت

استراتژی ساخت داستان 

 هکوتا

ساختارِ داستانهای سه توضیح روندِ  گیری داستان کوتاهشکل روندتوضیح 

 ایپرده

یکی از 

 کاربردها
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 «بیگانه»ی بر رمان یادداشت 
 «سعید زمانی»؛ «استیون کینگ»نویسنده 

 
استیون کینگ در میان نیویسندگان جهان حکم یک سوپراستار یا 

سلبریتی را دارد. وی از معدود  اشیامروزابر قهرمان یا به لفظ 

دنیا  یهازباننویسندگان پول ساز دنیا است. تمامی آثار وی به اکثر 

ز نگارش و انتشار هر اثر از این نویسنده بین ترجمه شده است. پس ا

فیلمسازی هالیوودی بر سر خرید حق امتیاز رقابت  یهایکمپان

 ییهااقتباس. به عبارتی بر اساس اساس اکثر آثار او ردیگیمصورت 

ثار این آ نیترمعروفدر قاب تلویزیون و سینما صورت گرفته است. 

سینمایی(، رهایی از بز )سسریال(، مسیر گنبد )عبارتند از زیر 

و آن  سینمایی() یکرسینمایی(، ) کیتارسینمایی(، برج شاوشنگ )

IT سینمایی(. تمامی آثار نامبرده از معروفترین آثار این نویسنده(

به فارسی ترجمه  ITکه همگی این آثار به جز رمان  اندشدهاقتباس 

یمی . اکثر آثار استیون کینگ در ژانر وحشت طبقه بنداندشده

ژانر وحشت را با  یهاهیپا؛ او طوری با این ژانر آغاز کرده که شوند

کری، در دهه هشتاد میلادی از نو بنا کرد. البته  ۀشدرمان تحسین 

ژانر وحشت تنها ژانری نیست که استیون کینگ در آن قلم می زند. 

وی در زمینه ژانر معمایی و ماورایی نیز آثاری دارد. به طور مثال 

سینمایی تحسین شده رهایی از شاوشنگ ساخته فرانک فیلم 

دارابونت، بر اساس رمان امیدهای جاودان بهاری ساخته شده است 

؛ همچنین فیلم مسیر سبز که شودیمکه در ژانر درام طبقه بندی 

، در ژانر ماورایی طبقه بندی و باشدیمدیگر فرانک دارابونت  ۀساخت

 .شودیمانتزی طبقه بندی یا سری رمان برج تاریک در ژانر ف

همانطور که ذکر رفت استیون کینگ ژانر وحشت را دوباره پایه 

 ۀشبانکابوس  نیترقیعمشد از  ییهاترساو وارد  ریزی کرد؛

. ترس از تنهایی و تنها ماندن، ترس گرفتیمکودکان سرچشمه 

درون تاریکی، ترس از  یهاناشناختهاز فراموش شدن، ترس از 

از هیولای نادیدنی داخل کمد اتاق خواب و زیر اسارت، ترس 

کودکان را به  عموماااستیون کینگ  یهارمانتخت. هیولاها در 

که بتوانند از پاکی روح،  کنندیمخود انتخاب  یهایقربانعنوان 

 تغذیه کنند. شانیهاغمو  هاترس

اثر اخیر، بیگانه در رده چنین ژانری قرار دارد. جسد کودکی که 

تعرض گرفته به طرز مورد 

یمدر پارکی پیدا  یامفتضحانه

. پلیس با جمع آوری قرائن شود

و شواهد قاتل را که مربی بیس 

 ملأبال مدرسه است پیدا و در 

. ولی کندیمعام دستگیر 

مدارک عینی دیگری وجود دارد 

مربی بیس بال  کندیمکه اثبات 

 در زمان قتل در شهر دیگری 

 

 

و پلیس به یک سری  شودیمز اینجا شروع بوده است. تضادها ا

 یاگربهو بازی موش و  بردیمماورایی پی  یارهیزنج یهاقتل

 .شودیمپلیس با قاتل خیالی شروع 

هیولای مخلوق استیون کینگ، دلقکی به نام پنی  نیترمعروف

وایز است. پنی وایز از هیچ کار شنیعی برای بلعیدن قربانیان 

ت. او کودکان را ابتدا با شوخی فریب کودکش روی گردان نیس

و مسخشان  شودیمو وارد ذهنشان  ترساندیمو سپس  دهدیم

. فلسفه وجودی این دلقک بسیار بلعدیمو سپس آنها را  کندیم

معماگونه است. برای کسانی که با آثار کینگ آشنایی ندارد، طبق 

، کگفته خود استیون کینگ اینگونه است: در مجموعه برج تاری

داستان در دو دنیای موازی در جریان است. یکی دنیای حاضر و 

دیگری دنیایی موازی این دنیا با موجودات خاص. این موجودات 

ماهیت هیولاگونه دارند و حتی برای ساکنین آن دنیا نیز 

زیادی زندگی  یهاانسان. اما چون آن دنیا باشندیمخطرناک 

به طور  ییهاحفرهز طریق ، هیولاگونه های این دنیا اکنندینم

و با یک عالمه تغذیه مواجه  شوندیماتفاقی وارد دنیای حاضر 

، چنین باشدیم IT. پنی وایز که هیولای منفور رمان شوندیم

ماهیتی دارد. همچنین موجود بیگانه در رمان بیگانه نیز همین 

را از بین برده و نیروی  هاشهیکلماهیت را دارد که همین مساله 

 را بوجود آورده است. یایماندنی به یاد شر

 :شودیمرمان با این جملات شروع 

یک ماشین بدون نشان بود. یک خودروی چهار نفره چند سال 

کار کرده معمولی آمریکایی، اما تایرهای دور سیاه و سه مردی 

که درون ماشین نشسته بودند هویت آن را برملا کردند. دو نفر 

ده بودند. کسی که عقب نشسته بود کت جلو یونیفرم آبی پوشی

و شلوار به تن داشت، و به اندازه یک خانه گنده بود. دو پسر سیاه 

پوست در پیاده رو ایستاده بودند، یکی از آنها یک پایش را بر 

روی یک تخته اسکیت نارنجی رنگ و رو رفته قرار داشت، دیگری 

یما تماش با یک تخته اسکیت لیمویی رنگ زیر بغلش، خودرو را

که به محوطه پارک تفریح استلا بارگا پیچید، و بعد به هم  کردند

نگاهی انداختند. یکی از آنها گفت: پلیس! آماده باش. دیگری 

بدون هیچ گفتگویی اضافه دور شدند، در  هاآنگفت: درسته. 

، قاعده ساده بود: وقتی پلیس سر هاتیاسکحال پا زده به تخته 

اهمیت دارد،  هاپوستتن است. جان سیاه ، موقع در رفرسدیم

، اما نه همیشه. در برابر کردندیمآنها را راهنمایی  شانیهاخانواده

پلیس آماده باش! درون زمین بازی بیس بال، وقتی که تیم گلدن 

دراگنز فلینت سیتی برای ضربه زدن به گوی در انتهای بخش 

ند، جمعیت ، یک نقر اخراج شده هم داشتگرفتندیمنهم قرار 

شروع به شادی کردند و بازیکنان را با آهنگ مخصوص تشویق 

 ■ کردند. آن پسرها به پشت سرشان نگاه هم نکردند.
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 «سلاخ خانه شماره پنج» بررسی داستان 
 «فروغ صابر مقدم»؛ «ی: ع.ا.بهرامترجمه»ترجمه  ؛«ونیزکورت ونه گات ج» سندهینو 
 

و پر  طنزگونهشته شده است. نگاه نو طنزگونهرمان، با ادبیاتی 

های ویژه نگارش از ابهام به جنگ و مقوله مرگ از شاخص

های علمی، گات، در این اثر ادبی است. رمان از جمله رمانونه

 آید.تخیلی هم به شمار می

مدرن محور موضوعی به طور بسیار با اینکه در این اثر پست

و خشونت را شود موضوع جنگ دقیق مشهود نیست اما می

یافت. از طرف دیگر نویسنده به مقوله مرگ نیز پرداخت کرده 

تواند به دنبال جنگ و خشونت است. مرگی که به نوعی می

 پدید آید.

هایی است که در صحنه جنگ این رمان، داستان آدم

هستند. داستان در باره سربازی امریکایی در دوره جنگ جهانی 

ت. بیلی درصدد فرار است. هنگام گریم، اسبیلی پیلدوم به نام 

 ، پیش از این،نیرزمیزشود. در این پنهان می ینیرزمیزفرار در 

کردند. وقتی بیلی در حیوانات را سلاخی کرده و نگهداری می

گیرد اما بیلی جان آنجا پنهان بود، بمباران عظیمی صورت می

د وبرد که به روایتی این واقعه، داستان زندگی خسالم به در می

، در زمان جنگ جهانی گاتونه کورت گات نیز است.کورت ونه

جنگ، حضور داشته و اسیر  در 4۵-1۹44دوم و بین سالهای 

شود و شاهد ، زندانی میدرسدنارتش آلمان شده و در شهر 

بمباران وحشیانه اتمی امریکا و متفقین به شهر درسدن بوده 

حالیکه بسیاری از  است. او از بمباران جان سالم به در برد، در

مردم کشته شدند و تمام شهر از بین رفت. بعد از بمباران آلمان، 

کشیدن لاشه افراد آوری و بیرونکنند تا به جمعاو را مجبور می

نظیر و خاطره وحشتناک کنند. فاجعه بیاز زیر آوار می

نفر در این بمباران هوایی، او را  000 ،1۳0شدن بیش از کشته

دارد تا کتابی در این باره بنویسد. این کتاب یکی از بر این می

 رود.در جهان به شمار می ضدجنگهای مشهور رمان

های رمان پست مدرن حضور نویسنده در اثر یکی از شاخص 

بیند. نویسنده در است. خواننده حضور نویسنده را در رمان می

 دندرسکتاب، نقش راوی را هم دارد. او در زمان بمباران شهر 

 ایالت پایتخت درسدندر آنجا بوده و شاهد ویرانی کامل شهر 

 خانه شماره پنج،نیز بوده است. رمان سلاخ ،آلمان در ساکسونی

گات از این دوران در حاصل تجربیات و خاطراتی است که ونه

بودن نویسنده در  ضدجنگجنگ و شهر درسدن دارد. نگرش 

 شود.رمان به نحو چشمگیری دیده می

ک روایت گسسته است. منطق زمانی و مکانی ندارد. نوع تکنی

 بخشد.خوانش خواننده است که به آن منطق می

بیلی روی یک صندلی روبروی صحنه به خود آمد. بدون »

که بفهمد، به نحوی، غذا خورده بود و اکنون سرگرم  آن

تماشای سیندرلا بود. آشکارا قسمتی از وجود او تا مدتی 

خندید. البته برد. بیلی به شدت میاز نمایش لذت می

کردند. تازه ساعت های نمایش را مردها بازی مینقش زن

 زد:شب را اعلام کرده بود و سیندرلا زار میدیواری نیمه

وای وای ساعت صدا کرده حالا واخ واخ فلان به این اقبال 

آمد که خنده دار میما، این بیت چنان به نظر بیلی خنده

کشید. آنقدر جیغ کشید که او را بیرون میکه هیچ، جیغ 

قل تخته بود منتبردند و به کلبه دیگری که بهداری شش

-127 ص« کردند. غیر از بیلی، مریض دیگری در آن نبود.

128 

 محض واقعیت از تلفیقی متوجه رمان، خواندن هنگام خواننده

 عنصر دو این برای مرزی تواندنمی که طوری به شود،می ایرؤ و

 در که است شده موجب رمان در عنصر دو این ترکیب. یابدب

 میزآجنون رحمیبی و خشونت متوجه خواننده که حالعین

 هم لذت اثر خواندن از همان حال در اما است جنگ واقعیت

 .شودمی اثر جذب و بردمی

. استآمیز و اغراق گونههاله آن به نوعی پردازیشخصیت

شود، به طوری ات و ذهن افراد مینویسنده، بندرت وارد درونی

 و شکلها ها نداریم. شخصیتکه درک درستی از شخصیت

ها را از نظر ظاهری از هم چنانی ندارند که بتوان آنآن شمایل

است.  کاتورگونهیکار هاظاهر آن تفکیک کرد و به تصویر کشید.

 قدکوتاهاوهار را با همین روش پشت تلفن کشاندم. او »



 

 1398 ماه دی|چوکماهنامه ادبیات داستانی  |صدوسیزدهمشماره    33

. زمان جنگ اسم او مت بود و اسم من بلندقداست و من 

 17 ص« جف. زمان جنگ هر دو با هم اسیر شدیم...

توان به چند طریق معنی کرد. دیدگاه فلسفی این اثر را می

سوق  ییچندمعناجاری در این اثر، ذهن خواننده را به سمت 

دهد. نویسنده به موضوع مرگ اشاره دارد. مرگی که به می

گیر انسان است. ست. مرگ وجود دارد و دامنانتخاب انسان نی

چه بخواهد و چه نخواهد! از طرفی به مقوله مرگ به عنوان یک 

شود. همه موجودات دنیا محکوم و مجبور به جبر نگاه می

مرگند. به تعبیری دیگر، اگر زندگی و تولد زاییده یک اتفاق 

 باشد، پس مرگ یک واقعیت ملموس است.

، را به وفور «رسم روزگار چنین است بله.»نویسنده، جمله 

و  طنزگونهکه، فرمی به طوری در این اثر، تکرار کرده است.

ای که به مرگ خاص به اثر داده است. این جمله از پس هر واقعه

مان شود و با خواندن آن، خندهانجامد، تکرار میو نیستی می

گیرد. در عمق مفهوم مرگ، با این کهجدی است و می

دار هم است. یک ردار نیست اما در عین حال خندهبشوخی

 شوخی تلخ و سیاه.

بودن در این اثر هم مانند چند معنایی 

شود. مدرن مشاهده میدیگر آثار پست

تواند باشد؟ تعبیر خواننده از مرگ چه می

همینطور در باره جنگ، زندگی، انسان، 

 زمان و تاریخ.

 بعمر اشکال رسم شکل به رمان این در فرم

 لداخ جملاتی نوشتن با و بکار گرفته شده هم شکلقلبی یا و

 .دهد، معنایی مستقل را انتقال میکوچک ایفرشته رسم و آن

خواهد بگوید، خواننده، درک درستی از این که نویسنده چه می

مدرن نیز هست که ندارد. از طرفی این شاخصه یک رمان پست

ید، او بیشتر در نظر گونویسنده در پی این نیست که چه می

ترغیب کند.  ارفتنیروکردن و دارد تا خواننده را به تخیل

پرنده، درک درستی ندارد، بینش عمیقی در خواننده از بشقاب

تواند تخیل کند و هر نوع این زمینه وجود ندارد. او می

طور هر گونه ای را در ذهن خود بیافریند و همینپرندهبشقاب

 فضایی را.آدم

معنا هستند و طنزی تلخ و ری از جملات در این اثر بیبسیا

ها راجع به تولد زننده در آن وجود دارد. هنگامی که آدم فضایی

 کتاب. 146و  14۵ص  -کنند. شان صحبت میبچه در سیاره

در خصوص نظری که در انجیل عهدقدیم و جدید و در باره 

ها ده و انسانکس و کاری بومسیح دارد و این که او آدم بیعیسی

 یا از ما بهتران نبایستی یک آدم بی کس و کار را آزار دهند.

 .کتاب 140-1۳۹ ـ ص 

ر طوزمان، در این اثر انسجام ندارد و تکه تکه شده است، همین

دهد. آید و نظر مینویسنده در وسط داستان است و مرتب می

 ها را هم داریم.تکرار کلمات و جمله

شده  چندپارهگریم، در بعد زمان، کنید: بیلی پیلگوش»

 ص« شود: جیک جیک جیک؟است. و این طور تمام می

۳8 

 ور است.زمانی غوطهداستان انگار در یک بی

های دیواری گذشت. یک نفر با ساعتنمی زمان» 

 های الکتریکی، بلکهکرد، آن هم نه فقط با ساعتبازی می

، یک دوم ساعت منهای کوکی قدیمی. عقربهبا ساعت

زد گذشت، بعد یک دور دیگر میسال میزد و یکدور می

گذشت. کاری از دست من ساخته سال دیگر میو یک

نبود. من یک زمینی هستم و مجبورم به ساعت و تقویم، 

 ۳۵ ص «ایمان داشته باشم.
ده ش چندپارهگریم، در بعد زمان گوش کنید. بیلی پیل»

است. وقتی بیلی به خواب رفت، مرد 

مرده پیری بود و شب عروسی خود نز

از میان دری  1955بیدار شد. در سال 

از در دیگری بیرون  1941گذشتو در سال 

آمد. از میان همان در عبور کرد و خود را 

گوید بارها تولد یافت. می 1963در سال 

و مرگ خود را دیده است و از سر اتفاق به دیدار حوادث 

 ۳۹ ص« بین مرگ و تولد خود رفته است.

ها و سالهای متفاوت از هم، در جریان وقایع داستان، در دوران

 پیوسته نیستند و از هم جدا هستند.است. وقایع به هم

 گذارهای و گشت بر و است زمان ارادهبی مسافر بیلی»

 تفریحی سفر الزامأ، سفرها همه و ندارد تسلط خود

 هرگز زیرا برد،می سر به دائم ترس در گوید،می. نیست

 فاای باید را زندگیش نقش کدام بعد، مرحله در داندنمی

 ۳۹ ص« .کند

ها، کردن بیلی نزد آنها و زندگیحضور آدم فضایی

. دندار دقیقی اطلاع نآ سقم و صحت از خوانندهکه ست ایواقعه

 دهدمی نشان طوری را آن مشابه اتفاقات و اتفاق ایننویسنده، 

ا ت نیست این پی در دارد هم قعیتوا اگر یا ندارد واقعیت که

 پی در مدرنپست رمان. دهد نشان خواننده به شفافها را آن

 .مدلول نه است دال

بودن در این اثر هم چند معنایی

مدرن مانند دیگر آثار پست

شود. تعبیر خواننده از مشاهده می

 تواند باشد؟مرگ چه می



 

 1398 ماه دی|چوکماهنامه ادبیات داستانی  |صدوسیزدهمشماره    34

 موجودات نظر از جهان :گویدمی گریمپیل بیلی» 

 نورانی کوچک هاینقطه تعدادی مجموعه ترالفامادور،

 مسیر و ستاره هر حرکت نقطه موجودات این. نیست

 از پر آسمان که طوری به ینند،بمی را آن حرکت

 و است ماکارونی باریک و نورانی هایرشته

 دوپا موجوداتی صورت به هم را هاانسان ها،ترالفامادوری

 و بینندمی بزرگ یهزارپاها شکل به را هاآن. بینندنمی

 سمت و نوزادان پاهای بدنشان سمت یک: بیلی گفته به یا

 11۵ ص «دارد قرار سالمندان پاهای دیگر،

این اثر ادبی فاقد یک تعلیق قوی است. شاید بهتر است 

بگوییم که تعلیق ندارد اما در نوع نگارش، یک زیبایی و کشش 

کند. در پیرنگ نهانی دارد و خواننده را وادار به ادامه خوانش می

رنگ رمان، آغاز و میانه و پایانی وجود ندارد. انگار محو و بی

اثر شناور است و روایات متعدد، مرتب  خواننده به نوعی در کل

کشاند. گاهی هم خواننده باید او را به این سمت و آن سمت می

همانند یک پازل آنها را به هم بچسباند تا از کلیت اثر، معنا و 

 مفهومی اگر چه تأویلی، دریافت کند.

شوند و مضحکه هستند. ها به سخره گرفته میشخصیت

کشند و خواننده نیته را به تمسخر میها خود نیز دنیای مدرآن

 کنند.را از این همه انتقاد، دچار سردرگمی می

رسیم تنها نقشی از خوانیم و به آخر آن میاثر را که می 

شود. هیچ قطعیت کاملی در دل وقایع اثر در ذهن ما تصویر می

ترتیب ذهن خواننده به کنکاش غریبی را اینوجود ندارد و به

 .کندآغاز می

 و آوریدمی در را مردها ادای بودن بچه بجای شماها»...

 فرانک مثل کثافتی و باشکوه و طلبجنگ هایآدم

 و کنندمی بازی را تاننقش فیلم توی وینجان و سیناترا

 باز و کندمی جلوه قشنگی چیز مردم نظر در جنگ نو از

 هاییبچه و شودمی جنگ هم

 روندمی هستند، لابا طبقه که هاییبچه همین مانند

 ■2۹ ص .«میدان
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 «ادبیات معاصر ۀیوحاششعار نویسی بر دیوار کاغذی از متن »کتاب  نظر و گذری بر 
 «خانیسیما رستم»؛ «امیراحمد آریان»نویسنده:  
 

 1۳۹4سال انتشار ، چشمه انتشارات:

عرفی اجمالی کتاب: در این کتاب نویسنده با رویکرد انتقادی به م

پردازد. او دربررسی رشد داستان نویسی و رمان بعد از انقلاب میروند 

خود به این نتیجه رسیده که رمان نویس نیازمند نگاهی هستی 

شناسانه به جهان است تا بتواند اثری ماندگار خلق کند. هم چنین 

رمان به فراغت و ذهن آزاد نیاز دارد تا بتواند  ۀسندینومعتقد است که 

اما  کند،برای یک سال روی یک موضوع تمرکز  درازمدت ولو در

شرایط اجتماعی ایران بستری مناسب برای دست یافتن به این حد 

تحت تاثیرایدئولوژی حاکم برجامعه فرصت  ونکرده فراهم را  تمرکز از

 امکان پذیرها برای نویسنده دیگر یهافلسفهتوجه و تعمق برروی 

ه ند کاهتمایل پیدا کرد های رمانبه همین دلایل نویسنده نیست،

روی داستان کوتاه متمرکز بشوند. داستان کوتاه کمتر از رمان نیازمند 

داستان  ۀسندینودراز مدت روی یک موضوع خاص است.  در تمرکز

ی خود دست ۀروزمرهای زندگی تواند در لابلای دغدغهکوتاه بیشتر می

ه ملی رسانبر نوشتن داشته باشد. از سوی دیگر تبلیغات بی وقفه 

ی تبدیل به ش ،شده کتاب باعثخواندن کتاب  بهتشویق مردم  برای

یابد. هر کس کتاب بخواند از بدبختی نجات می کهبشود  ینجات بخش

کرده  فراهم یانهیزمگی کتاب هاین میزان از تبلیغ غلوآمیز و شی شد

 . در این شرایط افرادیکاهش یابدها کیفیت و سمت و سوی کتابکه 

اند که شغلشان نوشتن نیست مثل بازیگران که بازار کتاب شده وارد

ی که . بازیگراندآوردهرو به سوی نوشتن  ایمعلوم نیست با چه انگیزه

هم پول دارد وهم شهرت چه نیازی دارد که نویسنده هم بشود؟ این 

 سوالی است که در این کتاب به آن پرداخته شده است.

روپا ا سی اجمالی داستان کوتاه درغرب وبرر هنویسنده ب از سوی دیگر

د جووهایی که درطول زمان توسط نویسندگان غربی به و تکنیک

هد دسیر تحول ادبیات داستان کوتاه را نشان می و پردازدیم، اندآمده

این الگو سیر تحول داستان کوتاه در ایران و نحوه رشد تکیه بر و با 

 دهد. در پایان نویسنده نتیجهآن را توسط نویسندگان ایرانی شرح می

که ادبیات درایران به  کندیمگیری 

رود سوی سطحی و کالایی شدن می

درآن کاسته  تأملو ازعمق و دقت و 

نویسندگان ایرانی ازسرعت شده است. 

جامعه چنین برداشت در تغییر 

که باید کوتاه و سریع نوشت  اندکرده

را ترغیب کنند که کتاب تا خواننده 

اما تجربه نشان داده با این  د،بخوان

و  اندنشدهمردم کتاب خوان  ترفندها

 فقط ادبیات به سوی

 

 

یمی هایو سینما برای تولید فیلم به سمت متن رفتهکالایی شدن 

 شوند.که به سهولت تبدیل به فیلمنانه می رود

 :بفهرست کتا

 مقدمه

 بخش اول: زمانه و زمینه ادبیات در دهه هشتاد

 چخوفیسم ایرانی و ادبیات زندگی روزمرهبخش دوم: 

 

 برشی از کتاب

هر چیز درفرهنگ و  ۀشیرطبق عادت عجیب ما در جست وجوی 

، از مرخصی زایمان و اختراع شوفاژ گرفته تا پرواز بشر، یرانیاتاریخ 

مندیم نخستین نویسندگان داستان کوتاه را در این مورد نیزعلاقه

تان وطن پرس ما این که چندین باردرادبیات کلاسیک خود بجوییم، ک

یره. وغ اند: گلستان سعدی، تذکرۀ اولیای عطارقاطعانه یاد آوری کرده

اش، یعنی به اما واقعیت آن است که داستان کوتاه به معنای امروزی

ی های رواینخبه گرا با تکنیک عمدتاا  ادبی مستقل و عنوان یک ژانر

د، عمرش چندان خاص که با حکایت نویسی تفاوت روشن دار

دوم قرن نوزدهم به عنوان تاریخ تولد  ۀمینبیشترازعمر سینما نیست. 

آید، عصرطلایی ادبیات مناسبی به نظرمی ۀنیگزداستان کوتاه 

آمریکا  روسیه تا اروپا و ها ازو اقسام غول داستانی که در آن انواع

 وشاهکار خلق کردند. خلاقیت گسترده  خروارهامشغول کار بودند و 

حدود نیم قرن در جهان باورنکردنی است.  ۀفاصلتولید کم نظیر به 

به عادت اعصار پیشین و پسین، درآن دوران نیز حجم اصلی تولیدات 

رمان اختصاص داشت. در این بین از دو به داستانی مهم جهان 

توان نام برد که اغراق نیست اگر بگوییم سرنوشت داستان نویسنده می

ای تاثیرشان بر ادبیات داستانی قرنی د، دو نویسندهکوتاه را رقم زدن

یست. اش نمارکس و نیچه بر فلسفه ریتأثکه گذشت بی شباهت به 

سرنوشت داستان  «رقم زدن»ادگار آلن پو و آنتوان چخوف. مقصود از 

کوتاه به دست این دو نویسنده چیزی فراتر از خلق اثر ارزشمند و 

ه استثنایی دارند که در تاریخ داستان موفق است. این دو جایگا

 داستان کوتاه متفاوت است با جایگاه دیگر نویسندگان.

های خروشان تحولات اکثر نویسندگان تاریخ ادبیات سوار برآب

 ایشان به یاد نماند اند. اما پس از مرگ چیزی ازادبیات داستانی بوده

یر را رمان پس از بالزاک با رمان پیش از او فرق داشت. بالزاک مس

 عوض کرده بود. همین طور داستایوفسکی و فلوبر و جویز و ...

های خارق العاده و ماندگار هنر شگفت چخوف بیرون کشیدن داستان

د خورنگی غوطه میاز دل زندگی کسانی است که در بطالت و روزمره

باشد. برای ما که در عصر  تواندینمهیچ جذابیتی  منشأو حیاتشان 

های بریم چه بسا روایتتصاویر به سرمی آوار دوربین و ۀطریس

 ■ .تر از معاصرانش باشدملموس و چخوفی آشناتر
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 «قتل در رودپشت» نگاهی به داستان 

 «زهرا فرازاندام»؛ «مسعود بطحایی»نویسنده  
 

 شود. قتلی که در یکداستان با تعلیق بسیار زیبایی آغاز می

دهد نکابن و شهسوار رخ میروستا به نام رودپشت، محلی مابین ت

کند تا همراه خط سیر داستان به و خواننده را کنجکاو می

جستجوی عامل یا عاملین قتل باشد و دلیل آن را کشف کند. 

فصل اول به طرح واقعه پرداخته و شمایی کلی از محل سکونت 

نمایاند. همچنین مختصری درباره افرادی راوی را به خواننده می

 شناساند.مراوده هستند، به خواننده میکه با او در 

دهد ها و جزئیاتی که در داستان آمده، نشان میکاریریزه

نویسنده به خوبی با این نوع ژانر آشنایی داشته و از مهارت کافی 

باشد و به نحو برای خلق اثری پلیسی و معمایی برخوردار می

در نگاه ای از عهده این شیوه نگارش برآمده است. اما شایسته

د آیهای نگارشی و املایی و گاه ویرایشی به چشم میاول غلط

کاهد. با این حال کشش و تعلیق داستان به که از قوت اثر می

حدی جذاب و پرتوان است که خواننده را راغب به خواندن ادامه 

کند. همچنین موضوع اصلی که دستمایه داستان قرار ماجرا می

ها شده، بسیار بجا و کاری و قتلگرفته و منجر به این بزه

های رایج امروزی برگزیده شده که هوشمندانه و به دور از کلیشه

نشان از آگاهی نویسنده به حوادث جاری و معضلات گریبانگیر 

 جامعه دارد.

شود که دکتر بازنشسته ماجرای داستان از زبان آرمان بازگو می

ه باشد. هر چمی تربیت بدنی و ساکن یکی از ویلاهای آن روستا

 خوریم که شاید نتوان بهرویم به اشکالات جزئی برمیجلوتر می

پوشی کرد. از جمله این که نویسنده مجبور راحتی از آنها چشم

سد رای که گاه واهی به نظر میاست راوی را به شکلی و با بهانه

در تمامی وقایع پیش آمده در ماجراهای داستان، در صحنه 

لایل مطرح شده برای این منظور در مواردی دور حاضر کند که د

 کند.از باور جلوه می

برای مثال پلیس معمولاا نتایج تحقیقاتش را تا وقتی به ثمر 

نرسیده باشد، در اختیار اشخاص غیرمرتبط با موضوع قتل و 

دهد. چه برسد که بخواهد شخصی حتی خانواده مقتول قرار نمی

در جریان بازپرسی و تحقیقات  غیرمرتبط با ماجرای پرونده را

های به عمل آمده را در خود وارد کرده و جزئیات بررسی

اختیارش قرار دهد. یا در جایی که دختر دوم به قتل رسیده، 

دوستش سرهنگ به دنبالش آمده و او را همراه خود سر صحنه 

 برد که باورپذیری آن دور از رویه معمول است.وقوع جرم می

بنا نزد آرمان، از دیگر نکاتی است که رِ کاظماعتراف جواد پس

دلایل آورده شده در داستان برای این منظور به اندازه کافی 

دادن دلیل این اعتراف پذیر نیست. سرهنگ برای نشانتوجیه

یک  برای« شاید او خواسته تیری در تاریکی بیندازد.»گوید: می

اور دارد تا بر بداستان پلیسی که نیاز به دقت نظر و ادله محکم 

خواننده بنشید، این دلیل به حد کافی منطقی و محکم نیست و 

گویی تنها برای رفع تکلیف و جلو بردن خط سیر داستان بیان 

اهمیت به موضوع از کنارش گذشته است. در دنیای شده و بی

واقعی کمتر دیده شده فرد خطاکار، شخصاا مراجعه کند تا تنها 

اهی که هنوز مستقیماا به او نسبت داده برای تبرئه خود از گن

نشده، توجیهاتی بتراشد تا خود را از مخمصه احتمالی برهاند. 

مگر عذاب وجدان او را وادار به این اعتراف کرده باشد که در 

ای به این موضوع نشده است. در جای دیگر داستان اشاره

 رو دست»گوید: سرهنگ بابت همین مسئله، خطاب به آرمان می

گفتن این جمله از طرف سرهنگ این شبهه را ایجاد « خوردی.

کند که پلیس، وظیفه خود را به دوش آرمان انداخته و از او می

 انتظار دارد تحقیقات را به سرانجام برساند.

های پلیسی، تمامی وقایع بایستی مطابق با منطق در داستان

ترافی پیش روند و بیان علل وقوع حوادث از روی تصادف یا اع

آوری و کاهد. نیاز است جمعدلیل، از اثربخشی موضوع میبی

تفسیر مدارک و ارتباط دهی آنها با شواهد معلوم، دقیق و 

د گونه به خوعیب و نقص صورت پذیرد و تنها شکلی روایتبی

نگیرند. برای جذب خواننده تا آخرین فرازهای داستان، نویسنده 

کند تا خواننده از  اره رعایتناچار است این سیر منطقی را همو

میانه راه دلسرد نشده و همچنان راغب و پیگیر حوادث پیش 

 گشایی راز و رمز معمای داستان باشد.آمده، جهت گره

این که در جهت ساختن یک پوآرو ایرانی گام برداشته شود، 

رای تری بتر و موجهبرانگیز است اما دلایل قویبسیار تحسین

تان نیاز است تا اثری در خور تأمل به وجود پیشبرد حوادث داس

آورد. شاید در قتل دوم اگر خود آرمان قبل از همه جنازه را پیدا 

توانست مانند جنازه شد. میکرد، بیشتر مورد قبول واقع میمی

اول بعد از بررسی محیط اطراف جسد، خودش پیداکردن مقتول 

نون ازجویی افراد مظدوم را به اطلاع پلیس برساند. یا اگر نتایج ب

که مورد بازپرسی قرار گرفتند، به جای آن که خود آرمان شخصاا 

ای و در اداره پلیس حضور در کنار پرسنل، پشت دیوار شیشه

داشته باشد، از زبان افراد ده دهان به دهان چرخیده و به گوش 

ن کرد. به جهت آپذیری بیشتری پیدا میرسید، توجیهآرمان می

ر یک روستای کوچک به سهولت و با سرعت میان که خبرها د

 شوند.اهالی بازگو شده و پخش می

های روزافزون برای این نویسنده در مجموع آرزوی موفقیت

 ■ گرامی را خواستارم.
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 لوون شانت 
 «آنی هوسپیان» 
 

رسان لوون شانت بزرگ، پیام

تفکر و عظمت ملت و مردم 

ارمنستان است. یکی از 

های ادبی چهرهمتفکرین و 

ارمنی که به او لقب 

 اند.ترین ادیب را دادهشاعرانه

، باورها، سخاوتمنداشاو با آثار 

 -های ملیو فعالیت شبردهایپ

 شمار بهاش افتخاری بزرگ برای این ملت سیاسی و اجتماعی

 آید.می

نویس، لوون سقبوسیان، ملقب به لوون شانت، نمایشنامه

فکری خودآموخته، یک چهره ، روشننویسنده، دانشمندی توانا

خاص، عضو پارلمان جمهوری اول ارمنستان، مربی و آموزگاری 

 اند سالنیز نامیده« مرد بزرگ ارمنی»بزرگ که با افتخار او را 

دنیا آمد. نجابت و قدرت تفکر چند  بهدر قسطنطنیه  1860

عنوان یک ارزش معنوی، برای ملت و مردم ارمنی، اش بهوجهی

ه ای است، کنظیر شانت افسانها به اوجی ابدی رساند. کار بیاو ر

نگر عنوان یک میراثی روشاز نظر ادبی، ثروت غنی و با کیفیتی به

های ادبی گرفته تا های زندگی، از خلاقیتو نوری در همه زمینه

مطالعات نظری و تربیتی، برای نسل آینده ملت خود محسوب 

 شود.می

فلسفه نیچه، گوته و واگنر برای شانت  وویژه هنر به فرهنگ و

این بستر را فراهم کرد تا طرز فکر و افکار درونی خود را توسعه 

رسان او و تعمیق دهد و در رشد و ترقی فضایل هنری یاری

باشند. هموار کردن راه پیشرفت و خودسازی و بازگرداندن عزت 

نها ان تویژه نسل جوو عظمتی معتبر و خداگونه به ملت ارمنی به

وص خصبه این باور اعتقاد داشت که: جوامع به بود. او طلبی اوجاه

 د.توسعه یابن یرضروریغتوانند بدون تعصبات جامعه ارمنی می

برد که: انسان برای رسیدن به همچنین باورش را به این سو می

 ابعاد منفی یعنی نقاط ضعف و باید از دشمن درونی، یخودساز

 بینش فکری د؛ از این جهت، انسان از دید اورهایی پیدا کن خود،

است که دارای شعور و اقدامات هدفمندی است که او )انسان( 

 دهد.پایان کمال سوق میسمت مسیر بیرا به

طور کلی مسائل انسانی، از عمده موضوع آزادی فردی و به

های شانت بوده و بر روی این قبیل موارد تمرکز بیشتری نگرانی

در دو دهه اول قرن بیستم تحولات جهانی و آنچه  داشته است.

 در روسیه در حال رخ دادن بود، در میان طور واضحدر اروپا و به

 

 

کر ف گرفت، در او اینمبارزات وحشیانه که برای قدرت صورت می

 شود که: تحولات نابسامان جهانیبیدار می و هشدار متولد و

کشاند نابودی میرا به تنها جهانها نهها و انقلابنظیر، جنگ

ذهنی و جسمی  –های روحی بلکه فرد )انسان( را نیز از آزادی

 به دید شود.می شیاهایروکند و باعث سرکوب آرزوها و دریغ می

ترین شرایط برای پیشرفت یک او مشهود است که یکی از مهم

زیرا بدون الزامات  جامعه الویت با تحقق الزامات اخلاقی است.

تواند سربلند باشد و از قدرت معنوی یچ ملتی نمیاخلاقی ه

ترین ملاک برای شک همیشه رایجمحروم خواهد شد. اخلاق بی

بین قومی و سیاسی بوده و  انواع روابط انسانی اعم از روزمره،

توان چنین تعبیر کرد که الزامات اخلاقی نوعی میخواهد بود؛ به

ت انسانی را الویشانت تحول عظیم  شرط اصلی بقای ملت است.

 سرچشمهداند، زیرا همه چیز در زندگی از انسان دیگری می

 رسد و از این جهت، انسان آنگیرد و همه چیز به او میمی

مخلوق استثنایی و موجود مطلق و منطقی است که ساختار 

کند و جهان را از این آشوب وخیم زندگی و جوامع را تظیم می

 دهد.و ویرانی نجات می

ینی بخواهید آینده یک ملت را پیشاگر می»این بود که:  باورش

و با همین باور قهرمانان آثارش « کنید، به جوانان آن ملت بنگرید

شوند، می روروبه پرآشوبشوند و زمانی که با جهانی خلق می

بینند و برای نجات دنیایی و غرق در دورغ می رمعمولیغدنیا را 

شوند، می« جدید با دستان جدیدنسل »با چنین صفاتی نیازمند 

فکر و که در این دیدگاه دستان جدید همان جوانان روشن

 نیت، خود را وقف زیبایی ازنواندیشانی هستند که باید با حسن

های او مسائل اصلی درام نظر روانی و اجتماعی و عدالت کنند.

شود. چرا های آزادی و عدالت فردی و اجتماعی منتهی میبه راه

شوند و به نفس خود )من( ها با غرایز خود هدایت میانسانکه 

د گذاراند؛ از این جهت، او بر این موضوعات مهر تایٌید میوابسته

 به آزادی وخوانیم که دیدگاه فردی نسبتهایش میو در نوشته

 واهخودخعدالت باید به یک نیاز روحی تبدیل شود تا آن نفس 

پردازد ین طرز فکر به این ایده میدرونی ناپدید شود و شانت با ا

که اگر در طی سالیان ساختار سیاسی و اجتماعی و اقتصادی 

یر طور کلی تغیها تغییر کرده، معیارهای اخلاقی انسانی بهدولت

 نکرده است.

خورد، چشم میشناختی ریزی بههای رواندر نثر شانت، ظرافت

های ظریف باییهای روحی و روانی و سرشار از زیغنی از تفاوت

 او در تاریخ ادبیات یکارها، ارزش رونیازاگونه، ادبی و ترانه
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های او نهفته. اهمیت آثار او بیشتر ارمنی بیشتر در نمایشنامه 

ر شناسی( است و بیشتمرتبط به بخش دارماتولوژی )نمایشنامه

هایش با موضوعات رابطه فرد و جامعه و مبارزه و درام

ی و ملی سروکار دارد و از نظر تاریخی بیشتر سازی اجتماعآزادی

های مختلف قرون وسطای ارمنستان است؛ اما مربوط به دوره

شناسی محیط تاریخی، زندگی روزانه و روزمره طور کلی، روانبه

تاریخی  یدادهایروبرای او چندان مهم نبودن و اهمیت وقایع و 

اجتماعی و  صرفاا مشروط به این است که از راه آنها به مسائل

های تاریخی لوون شانت در ادبیات روانی مدرن بپردازد. درام

مظاهر نمادگرایی است؛  نیآشکارتریکی از  تاریخی ارمنی

ایی گرهای واقعهنمادگرایی به این معنا که در توسعه طرح، از ایده

معنا، عنوان یک چرخه ابدی و بیو خیالی، مشاهده زندگی به

و تاکٌید بر اهمیت متنی کلمات  انهیادگرانماستفاده از تصاویر 

 ها بهره جسته است.شخصیت

لوون شانت درک عمیقی از دنیای درونی زنان داشت؛ در برخی 

از آثارش قهرمان اصلیشان زنان هستند. درک درست، تسلط و 

کاملاا  شیکارهاشناخت کامل از دنیا زنان و روحیاتشان در 

ه آنها پرداخته و از این خوبی بملموس است. او در آثارش به

هایش هم بیشتر به فردیت، تعامل جامعه و جهت، زنان داستان

دهند؛ با تمام این تفاصیل، زمانی خواهانه بها میمبارزات آزادی

های آنها کشد از تمام جنبهتصویر میکه در آثارش زنان را به

روحی و عاطفیشان  یتمناهاآورد زیرا از تمام به میان می سخن

خوبی با قلمش اش را بههای فردیخوبی مطلع است و دانستههب

شناسی تبحر خاصی داشت کند. او در موضوعات روانترسیم می

خوبی استفاده کرده؛ حتی برخی از و در آثارش از این توانایی به

ی شناسی و شناختشدت تحت تااثر افکار روانهایش بهنمایشنامه

تی چون خانواده، زن، مرد و توان در آنها موضوعااست و می

شناختی به شناسی و رواناخلاق را پیدا کرد که از منظر روان

 آنها نگاه کرده و پرداخته است.

اندازه برخی آثار لوون شانت هیچ اثری در ادبیات غنی ارمنی به

و تفسیر و بررسی قرار نگرفته. در برخی از آثار تمجید  موردتوجه

د. خورچشم میم و تراژدی تاریخی بهشدت فلسفه، دراشده او به

های سیاسی و اجتماعی که با شانت بر این باور بود که: قدرت

آمده، احساس تمامیت ملی را ویران دستجنگ و کشتار به

شود شیطان بزرگ درونی فرد که همان نفس کند و باعث میمی

است سر بلند کند و در انسان نفرت و دشمنی ریشه  خودخواه

با وجدان  زدیبرخخشونت و آزار و شرارت به مبارزه  بدواند و

ملی و عدالت. و در چنینی شرایطی با چنین اوضاعی  -فردی 

کند فرد )ملت( تفاوتی روحی بیداد میکه فقدان معنوی و بی

توان های او میآرزوی شفقت و دلسوزی دارد. در برخی از نوشته

غییر حالات فرد، را دید؛ بیان احساسات و ت ییفردگراهای ایده

میل به آزادی در انسان از دیگر مواردی است که در آثار او به 

 زیاد پرداخت شده است. آنها

انجامید. سال  طولدهه به  ششسفر خلق آثار خلاقانه شانت 

منتشر کرد « دختر کوه»کتاب مجموعه اشعارش را به نام  18۹0

وش ی نقکه در اصل اساس ایدئولوژیک اشعار این کتاب بر مبنا

 ییبایزهای آن همچنین توهم عاشقانه، تقابل زندگی و ایدئال

است. وی همچنین چندین رمان نوشته که در آنها  ایرؤعشق و 

توجه بسزایی دارد بر مسائل چون عشق، کار و وظایف اجتماعی 

های و خواسته آرزوهافرد )به عنوان یک بدهی عمومی به جامعه( 

به آنها که حتی گاهی از منظر فردی و همچنین مسائل مرتبط 

یان خدا»ایستند. در کتاب زندگی اجتماعی در تضاد یکدگر می

با  رودیمشمار  بهکه از نظر ادبی شاهکار لوون شانت « باستان

نظیرش تضادهای جاودانه آزادی کم یباشناسیز قدرت و هنر

تولد دوباره زندگی ملی را با  یهاراهاحساسات و اعمال شخصی، 

ای مطرح کرده، که در جامعه ارمنی العادهات هنری فوقموضوع

ای برخوردار است. در انعکاس عمیقی یافته و از جایگاه ویژه

این اثر در جوامع ادبی قسطنطنیه و خاورمیانه اختلاف  1۹10

وجه شد و ت زیبرانگشدت بحث نظرات سنگینی به وجود آورد، به

جلب کرد و از سوی منتقدان و مفسران ادبی زیادی را به خود 

مخالفان و موافقان این اثر مکرراا مورد تحلیل قرار گرفت. این 

بر روی صحنه اجرا شد و بازیگران معروف و  بارهاو  بارهادرام 

 آفرینی کردند.کسوت زمان خود در این اثر نقشپیش

ی، و ادبیات ارمن دستورزبانهایی نیز در زمینه لوون شانت کتاب

شناختی علمی و تاریخی منتشر ، روانفرهنگ عامه آموزش

میخائیل  یکارهاای دارد از کرده؛ همچنین چندین اثر ترجمه

یوریویچ لرمانتف )فعال سیاسی و اجتماعی، نویسنده و شاعر 

ایبسن  اثر هنریک« دشمن مردم»نامی روس(؛ نمایشنامه 

نویس نروژی( که این اثر بیشتر نوس، شاعر و درام)نمایشنامه

موضوعات اجتماعی و عقاید و اخلاقیات و افکار خود  برمبنای

 نوسینده خلق شده.

بر دیدگاه زندگی و اجتماعی لوون شانت افکاری زیادی تااثیر 

گذاشته ولی با این تعاریف دیدگاه فلسفی او ناٌشت گرفته از خود 

ه گونه ککند تا زندگی را آنزندگی است. او تلاش بسزایی می

 .یااضافهاضافه کردن هیچ رنگ و تصویر هست نشان دهد، بدون 

هنر او مبتنی بر فلسفه هستی است، جایی که واقعیت هنری 

 صرفاا نمادی از ادراک غیر مادی است.

ط توس« تسخیر شده قلعهبانوی »از این نویسنده نمایشنامه 

آندرانک خچومیان با یاری نشر افراز به فارسی ترجمه شده 

 ■ است.
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 «گلوگاه» یادداشتی بر رمان 
 «مصطفی بیان» ؛«طیبه گوهری» نویسنده 
 

 ۀخان»، «خون خاک» یهانامشامل سه فصل به « گلوگاه»رمان 

است که از زبانِ دو راوی اول شخص « آتش مقدس»و « یاشهیش

. فصلِ اول، داستان از زبانِ ناهید شودیمناهید و حسام الدین گفته 

کسی باید چیزی گفته لابد از آن هم : »شودیمبا این جمله آغاز 

که حسام را دمِ در  آورمیمباشد. ولی من همان لحظاتی را به یاد 

داستان با دزدیده شدنِ همسر ناهید، حسام الدین «. خواستند

 یاضربه. شودیمشروع  اشخانههمت، ویراستار و روزنامه نگار از درِ 

داستان  کندیمناگهانی در پاراگراف اول رمان که خواننده را مجبور 

را ادامه دهد. تصور خواننده در ابتدای داستان این است که دارد 

اما حضور پلیس و یا نیروهای امنیتی در  خواندیمداستان جنایی 

فصل اول و همچنین در کل رمان بسیار کم رنگ است. در نتیجه 

و در  میخوانینمداستان جنایی، پیچیده، ماجراجویانه و مخفوف 

و فضای  کندیمب ابتدایی داستان کاهش پیدا نتیجه کشش و التها

 .رودیم« عامه پسند» یهارمانداستان به طرفِ 

نویسنده در فصل اول به شکل دهی شخصیت دو راوی و عشق و 

. به اینکه آیا خوشبخت هستند و یا نه!؟ پردازدیم هاآنزندگی 

شاهد پارادوکس « ناهید»کتاب( ما در شخصیت  1۳)صفحه 

یمک طرف اضطراب و نگرانی او را نسبت به همسرش هستیم. از ی

گویا ناهید دارد به گم شدن و  میکنیمو از طرفی احساس  مینیب

از اضطراب  یانشانه. کم کم هیچ کندیمجای خالی حسام عادت 

ینمو دلهره در شخصیت ناهید به عنوان شخصیت اصلی رمان 

روزمره برای با انجام دادنِ کارهای  کندیمو حتی سعی  مینیب

لحظاتی از یاد حسام و حال و هوای آن روزها بیرون بیاید )صفحه 

 مینیبیمکتاب(. اما دلتنگی را در دانیال، فرزند نوجوان خانواده  ۳7

و جای خالی پدر را به  یاهفتهکه ترس از گم شدن، غیبت چند 

! گویا فقط ناهید، به دنبال حسام نیست. کندیممادرش ابراز 

دیگری هم در زندگی دارد که باید به دنبالش باشد.  یهاگمشده

یزندگ یهاگمشدهبرادرش، دو تا دخترهایش، ندا و کتابش و بقیه 

کتاب(. حسام در داستان گم شده است ناهید و  ۳۵)صفحه  اش

ترس، دلتنگی،  توانینمفرزندش دانیال، به دنبال او هستند اما 

هید ببینیم و با او اضطراب و حس ماجراجویی را در شخصیت نا

 همذات پنداری کنیم.

. اتفاقی که شودیمدر بخش دوم رمان، داستان از زبان حسام گفته 

چرا او را گرفتند  داندینم. هنوز کندیمبر سرش افتاده بود را تعریف 

و  خواهندیمکردند و از او چه  اشیزندانو در اتاقی تنگ و تاریک 

سرت به زندگی : »ردیگیمی کی هستند!؟ داستان کمی تمِ سیاس

خودت باشد. لازم نکرده دماغ درازت را توی این سوراخ و آن سوراخ 

فرو کنی و هی بو بکشی، ببینی کجا چه خبر است و اگر هم خبری 

 کتاب(. آن ۹۵)صفحه « هم نیست، خبرسازی کنی

 

 

سیاسی، جاسوسی و یا  یهاداستان درتمشور و هیجانی که باید 

د را شاهد نیستیم. فقط با خواندنِ چند دیالوگ جنایی حاکم باش

که چرا حسام را  میشویمناشناس متوجه  یهاآدمبین حسام و 

و « صحنه»!؟ در حالی که باید خواهندیمگرفتند و از او چه 

های اصلی در داستان مبتنی بر تجزیه و تحلیل جزئیاتی « دیالوگ»

موقعیت  باشد که باعث به وجود آمدنِ کشمکش در وضعیت و

. و عواملی که در به وجود آمدنِ پی رنگ و یا علت شوندیمموجود 

، تجزیه و تحلیل شود دیآیمو معلولی که در متنِ داستان به وجود 

و به این ترتیب کشمکش در داستان به وجود آید. حتی زمانی که 

نیروهای »و « پلیس» برندیمو به بیمارستان  کنندیمحسام را پیدا 

به ویژه در هنگام خروج حسام  مینیبینمرا در این صحنه « امنیتی

سرهنگ پوریان و تیم  اصلااکتاب( که  10۳از بیمارستان )صفحه 

پاسخ داده  هامعلولکجا هستند و چرا نیستند!؟ علت و  شانییجنا

تا  کندیمادامه پیدا  یاشهیکلو داستان خیلی ساده و  شوندینم

فصل خودش را بنویسد )داستانِ  واهدخیمزمانی که ناهید از حسام 

شکست خورده  یهاسندهینو هامترجمخودش را( و ثابت کند 

 کتاب(. 108نیستند. )صفحه 

 یهاآدممهمی برخوردار نیست.  ۀحادثاز اتفاق یا « گلوگاه»رمان 

این داستان با با جزئیاتی که در مسیر داستان وجود دارد در ایجاد 

در این رمان شاهد چند روایت هستیم کشمکش همکاری ندارند. ما 

در کشش داستان و سرانجام داستان کمک  هاتیروااما هیچ یک از 

 . کندینم

: چرا نقش مثلاا شودیمزیادی در ذهنِ خواننده ایجاد  یهاسؤال

پلیس در داستان کم رنگ است!؟ چرا کیانی و همکارانِ حسام 

ی ترس و یا مصلحت عکس او را در روزنامه چاپ نکردند؟ آیا از رو

بوده؟ ارتباط روایت گم شدنِ ندا با روایت حسام؟ نقش سیامک در 

پیشبرد روایت اصلی داستان؟ چگونه آقای تاجیک حسام را پیدا 

؟ چرا موقع پیدا شدنِ حسام، پلیس در بیمارستان حضور کندیم

دیگر. عدم پرداخت مناسب این رویدادها  سؤالنداشت؟ و چندین 

پراکنده در اثر، تعلیق و کشمکش مناسبی  یهاتیروا و هااتفاقو 

 .زندینمرا در خلال اندیشه و عمل داستانی رقم 

به  1۳۹6طیبه گوهری در سال  ۀنوشت« گلوگاه»چاپ دوم رمان 

همت انتشارات صدای معاصر به چاپ رسیده است. این رمان در 

 ششمین جایزه ادبی هفت اقلیم برگزیده شد. 

جموعه داستان از این نویسنده منتشر شده است: پیش از این دو م

نشر گمان « بزرگراه»و  88نشر ثالث در سال « و حالا عصر است»

تحسین شده « و حالا عصر است». مجموعه داستان ۹2در سال 

دوازدهمین دوره دوسالانه مهرگان ادب، نامزد یازدهمین دوره 

 ■. باشدیمدوسالانه بنیاد گلشیری و منتخب جایزه ادبی بوشهر 
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 «آتاماس و اینو» خلاصه اسطوره 
«مرتضی غیاثی» 

هرا که از آمیزش زئوس با سمله برآشفته بود، دختر را به 

مرگی جانسوز گرفتار کرد. اما، هنوز خشمم بر آن خاندان 

که به دو  دیدیمفروننشسته بود، چه خواهرِ سمله، اینو را 

یمآتاماس فخر  و نیز به همسریِ پادشاه دینازیمفرزندش 

، زادتازهایزدِ  توانستیمو فراتر از اینها از اینکه  کرد

دیونوسوس، فرزند سمله را به دایگی بپروراند شادان بود. 

همه، رشکِ هرا را بر اینو درمی افزود. از این رو با  هانیا

چرا من که هرِایَم، باید اینچنین شاهد »خود گفت: 

که شوهرم دور از چشم من  نیکبختی و نازشِ خاندانی باشم

با یکی از دخترانشان آمیخته است؟ آیا مرا بیش از این 

توانی نیست، تا از آنان انتقامم را بستانم؟ دیونوسوس، آن 

خدای خردسال، دشمنانش را به بادافراه به دیوانگی دچار 

 «، آیا مرا توان آموختن از این کودک نیست؟آوردیم

فراخش را وانهاد تا به  ۀکاشانوس، از این رو، ایزدبانو اُلومپ

سرای هادس، جهان مردگان، راه بَرَد. چون به آنجا رسید، 

، را فراخواند و با آنها از چرایی و هانوسیاِرخواهران انتقام، 

چونی خشمش سخن گفت. آنگاه از آنها درخواست تا 

خاندان کادموس، پدرِ اینو، را به تمامی براندازند و آتاماس 

ون بیافکنند. از میان خواهران، تیسیفونه، رو به را به جن

ای هرا، تو را چه نیازی هست تا چون »ایزدبانو کرد و گفت: 

و چرایی خشمت را به تمامی بر ما بازگویی! براستی بی این 

برآورده شده خواهد بود! پس  اتخواستههمه سخنسُرایی، 

مینویت  ۀکاشانبا دلی آسوده از این سرای هولبار به 

 «ازگرد.ب

اما، پس از بازگشت هرا، تیسیفونه بی درنگ راهِ کاخ آتاماس 

 یهاسرستوندر جاگرفت.  ۀآستانرا در پیش گرفت. او بر 

کاخ به لرزه درآمدند، لختهای دَر رنگ باختند و به سفیدی 

گراییدند و خورشید از آن سرای روگرفت. اینو و آتاماس به 

بگریزند. اما، نرسیده  هراس افتادند و خواستند تا از سرای

به آستانه، تیسیفونه راه بر آنها بست، او دو مار از گیسوانش 

بدرکشید و همچون تیری به سوی آن دو افکند. مارها بر 

دو یار نشستند و با نیشِ خود آن را خَستند. زهر بر  ۀنیس

و نه زخم برمیزَد،  کشتیمجان هر دو خَلید، زهری که نه 

 !آوردیمر بلکه به دیوانگی دچا

آتاماس، دست افرازان و فریادکنان بر گِرد کاخ و در پی 

ای یاران، تورها را : »زدیم، فریاد دیدویمهمسرش 

بگسترانید! من ماده شیری را با دو فرزندش در پی 

و کودکان خود  دیدویمو اینو سراسیمه در پیش !« امافتاده

هر پایه سخت . اما، اینو را داشتیمرا از پدرشان دور نگاه 

کوشی بَسنَده نبود تا از آتاماس بگریزد. شوهر به ماده 

شیرَش رسید، دست بُرد و یکی از کودکان را از آغوش مادر 

بدر کشید. سپس، بی درنگ کودک را در هوا چرخاند و بر 

زمین کوفت! آنگاه باز در پی مادر افتاد تا نوزاد دیگر را نیز 

و بار و سه بار افزونتر از دست از او بستاند. اینو، با توانی د

یمو دیوانه وار فریاد برمی آورد و زوزه  ختیگریمهمسر 

 ۀنارک. او از کاخ بیرون زد و خود را به تخته سنگی بر دیکش

دریا رساند. زن، کودک در آغوش، از تخته سنگ بالا رفت 

، بی پروا دیدیمو چون آتاماس را همچنان در پی خود 

از بالای تخته سنگ به دریا افکند. پیکر پیش رفت و خود را 

مادر و فرزند به آب رسید، دریا کف برآورد و این دو دیوانه 

 را به آغوش کشید.

اما، آفرودیته را دل بر اینو سوخت، رو به ایزد آبها کرد و 

ینمای پوسئیدون! آیا تو را دل بر این دو دیوانه »گفت: 

 ۀخواست! آیا اندافتادهکه چندی پیش به آغوشت در  سوزد

را بَرخواهی کشید و همچون  هاآنمرا برخواهی آورد؟ 

پوسئیدون بی « ایزدان نامیرا درکنار خود خواهی نشاند؟

چون و چرا نیاز آن الهه را برآورد. مادر و پسر را به مینویان 

دریایی دگرگون کرد و حتی نامهایی تازه بدانها داد: 

 ■ لِئوکُتوئه و پالایمون!

 یاهسروده، اویدیوس، کتاب چهارم، «دگردیسی»ته از ]برگرف

۵42-416] 
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 «کافکا در کرانه» یادداشتی بر 
 «علی ربیعی» ؛«موراکامیهاروکی » نویسنده 

 

  موراکامیاثر کافکا در کرانه  بر کتاب یادداشتی

قلم بی اندکی هدایت  هاکسدر باره بعضی شرایط واز بعضی 

تند آنها،! از بس سهل الوصل هس رودیمگری خودش پیش 

و تو شفاف  گذرندیم یاشهیشانگار که از دهلیز لیز غاری 

بی آنکه برای تو زحمتی درست کنند  یینمایمرا ورانداز  هاآن

همین نوول ها و رمانهای موراکامی که وقتی شروع به  مثلاا

 کندیمنویسنده یکراست تورا با قصه همراه  یکنیمخواندن 

و این کار و بار بی واهمه و  چسبدیمو مثل کنه به ذهنت 

قلمفرسایی تا جایی ادامه میابد که انگار تو خود نویسنده  رقیق

هستی و ماجراها را نیز باید بیافرینی من این سبک نوشتن را 

که اشتراک عمیقی بین خواننده و نویسنده رقم می زند 

جهانهای موازی می گویم هر چند منتقدین و خود موراکامی 

ها اما ان اندکردهبه جهان موازی داستانهایش اشاره نیز چند بار 

منظورشان متن روایی قصه یا همان سبک نگارش بوده است 

اما از دید من در این داستانها خواننده و رمان در یک مشارکت 

تا آنجا که  روندیمغیبی پابپای هم پیش 

قلم بدست گرفته و  کندیمخواننده حس 

ه است و لذا این شروع به خلق اثری تازه نمود

همه اشتراک بین خواننده و نویسنده را من 

به همین علت با  امدهیددر کمتر اثر ادبی 

سراسر معما گونه روبروهستی  ییهاکتاب

بویژه آخرین رمان موراکامی یعنی کافکا در 

کرانه که در یک ارتباط و موازنه مورد دلخواه 

به ظاهر  قصهبا دو  رودیمخواننده پیش 

اکاتا ساتورو ن و یعنی زندگی کافکا تاموراط به همدیگر رببی

 کندیمفکر  خوانندهو  شودیمکه اولی در روزهای فرد شروع 

که دارد بحرانهای روزمرگی را واقعی باشد یک شخصیت باید 

از نوجوانی پانزده ساله که با پدر بوده و  گذاردیمپشت سر 

شاید جا دوی بدنبال خواهر و مادرش برود  خواهدیمحالا 

 یندومداستان و خوشبختی را در پیدا کردن این دو بیابد 

 گذردیمدر روزهای زوج قصه  قهرمان قصه یعنی ساتورو ناکاتا

که اگر افلاطونی به زندگی بنگریم شاید به این نتیجه برسیم 

ی خلق موراکامکه ساتورو ناکاتا بخش اتوپیایی زندگی ست که 

زیرا اول و  سمت واقعی آن نداردهیچ مزیتی بر قاما  کندیم

زندگی  کنمیمکه من فکر  انجامدیمماجرا به شکست  آخر

فرصت است و نه یک شانس بلکه فقط یک اتفاق ساده  نه یک

 .خوردیماست که بی هیچ هدفی رقم 

 

من بشخصه در عمق آثار هنری ژاپنی از موسیقی تا شعر و 

 وبعلاوه کنمیمرمان نوعی شکست و سرافکندگی مشاهده 

تیرگی مدام در فضای ترسیم شده که همه جا غالب است  یک

بویژه اگر به آثار بعد از جنگ جهانی دوم رجوع کنی این 

و آثار موراکامی نیز از این  یکنیمشکست را بیشتر حس 

ویژگی مبرا نیست زیرا در زیر پوست این آثار که هم پوچ و 

 وجدان عمومی هم غم انگیز و هم تلخ است ضمیر ناخودآگاه

کماکان در پی انتقام است اما راه رسیدن و چیرگی را علیرغم 

 .ابدیینمو  داندینمجستجوی کنجکاوانه 

 در کتاب کافکا در کرانه جایی موراکامی نویسنده شهیر ژاپنی

را آنجا که وکه زندگی همیشه مثل طوفان شنی ت اشاره دارد

کن که در حالا تو هی تلاش  کندیمدوست دارد پرتاب 

شاید که  قرار بگیری یاکردهمسیری که خودت انتخاب 

را آنجایی  جسم و جاناین طوفان لامصب  رستگار شوی اما

که ثوابش در آن است و این کشاکش مدام ادامه میاید  بردیم

تا آنجا که سر از خانه ارواح چارلز دیکنز 

جهنمی که قصد فرار  یاخانه! یآوریمدر 

ما هر بار به مناسبتی باز از آن را داری ا

یمجذبه خانه تو را به همان سمت کذایی 

که برایت خانه  یریگیملذا وکیل  کشاند

را بفروشد اما در کشاکش دادگاه و خریدار، 

که  یکنیمفروشنده که تویی آنقدر هزینه 

در صورت فروش خانه دیگر چیزی برایت 

پس آن به که خانه را با همه  ماندینم باقی

به همان وکیل بسپاری و خود مثل قهرمان کتاب  اشاجنه

در کرانه موراکامی اجازه دهی طوفان حوادث هر جا  یکافکا

کافکا نامورا یا  خواهدیمکه میلش کشید تو را ببرد حالا 

اوساتورو ناکاتا دو قهرمان بی خیال کتاب باشند که عاقبت با 

انه موازی از زندگی سگی جایی در کر یهانفرتعلائق و 

و  بردیمرا   انجا که طوفان آنها رسندیمساحل دریا به هم 

خود تو باید باشی با  حتماااین طوفان نه سرنوشت تو که 

شمایلی و دنیایی که در ذهن مثل هر آدمی از توهمات خویش 

تو  یهایخوبحقیقت همین بدیها و  یکنیمو فکر  یاساخته

 .است

ابدی هستیم و شاید  یهاتیواقعو  اهایرؤباری بارها درگیر 

یم اشخلاصهو  میگذاریمهم خود را جا پای خدای فرضی 

به اینکه باید کاری کرده باشیم با دلایل خاصی از تن  میکن

موراکامی نویسنده شهیر 

 هدر کتاب کافکا در کران ژاپنی

که زندگی  جایی اشاره دارد

ا روهمیشه مثل طوفان شنی ت

یآنجا که دوست دارد پرتاب م

 .کند
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و واقعیت بی آنکه حتی خودمان  ایرؤاز  هالحظهدادن به آن 

 مرزی وجود اصلاارا قانع کرده باشیم که مرز این دو کجاست و 

که تو در آن زندگی  یاجامعهفقط  یکنیم فکر هم دارد گاهی

در چنبره مار خودی و غیر خودی گرفتار است اما  یکنیم

جهان ما و بلکه همه تاریخ بشر با همین دو  یکنیمدقت که 

ابریشم خودی و ترکش غیر خودی تا اینجا کش اومده و تا 

درب موریانه خورده دنیا بر همین مدار  شک نکندنیا دنیاست 

 بنای این  هر چند عنقریب است که به آرزوی من و توبچرخد 

مثل آرزوی قهرمان کافکا در کرانه شاد و  پوسیده فرو ریزد

خیالی یونان  یهاافسانهملوس بدنبال  یاگربهسرخوش با 

و صد تا را  دهدیمباستان و خدایی که همواره یکی را نجات 

 .اندازدیمدر چاه 

 ینهم در موراکامی تعبیر به  نباید کرد زندگی اشدهیچیپ

ست که دست نایافتنی ست اما ه سعادت جور یک فقط کتاب

بدبختی هزار شکل و اندازه دارد و به قول تولستوی سعادت 

یک تمثیل است کوتاه و مختصر اما بدبختی داستانی ست 

 ونددیپیمو با هماو به ابدیت  شودیمهزار تو که با ادمی اغاز 

قصه رازی است که همان به که  نیا .به فرض که ابدیتی باشد

 است ترآسودهنامکشوف بماند زیرا این طور حداقل وجدان تو 

ه به نتیج یاکردهبرای موقعیت بهتر تلاشت را  شخصاازیرا 

زیرا تو فقط یک سر قضیه سرنوشت  !نرسیدی نرسیدی بدرک

هستی آن سوی ماجرا که حوادث تنیده در طوفان شن باشند 

 گذردینمترا که از خاطر خطیر هیچ جنی  ندبریمبه جایی 

که دوست داری در کنارش اندکی به  یاگربهمگر همان 

آرامش برسی اما دریغ از انصاف روزگار که هیچ وقت به انصاف 

 ینیبیم یکنیمرفتار نکرد نه با شاه و نه گدا و دقت هم که 

می ادر کرانه موراک یکافکامیان خانه ارواح دیکنز تا  یافاصله

نیست نه مکانی که بتوانی در آن قرار و مداری بگذاری و نه 

زمانی که فرصتی برای تجدید خاطره باشد تا به خود بیاییم 

رمان زندگی به آخر خط رسیده تازه اگر عزیزترین کسانت 

یم میهاکفشارزوی مرگت را نکرده باشند و من هنوز دنبال 

خواهم از آن همه پیچ نباشم زیرا تا ب پا تا اندکی برهنه گردم

و باور  ابمیینمبگذرم شرق و غرب و شمال و جنوبم را  هاراه

کنید همه هدف موراکامی در کافکا در کرانه و دیکنز در خانه 

جنی همین است که به خوانندگان این دو اثر یادآوری کنند 

حتی در خیال نویسنده هم محل کوچکی برای امن و آسایش 

 .بشر نیست

خوب وظیفه روشنفکری خود را  چه صمیمانه ونویسنده و 

 یهاعرصهدر این دو رمان جانکاه از وضع سرکوب بشر در 

لی نس یآوارگتا  جدایی اثر بر پاشیده هم  مختلف از خانواده از

 دنبالبو در آخر و قومی و ستیز بی پایان با درون و بیرون 

 وراوساتو یعنی کل دانای تا  نخود سیاه رفتن کافکا نامورا

یمجنون آدمی را آشکارا فریاد به صورتی فقط هر یک  نامورا

 . زنند

باور کنم اما در پیرنگ آثار  مجدداا خواهمینمبعلاوه 

نوعی سرشکستگی و  کنمیمنویسندگان ژاپنی دقت که 

تحقیر در ماجرای حضور همه جانبه آمریکا در ضمیر 

و شهر ناخودآگاه این جامعه از بعد از ریزش بمب اتمی در د

مپراطور اهیروشیما و ناکازاکی تا تسلیم بی قید و شرط 

که به نوعی نویسنده و شاعر ژاپنی آن را به  کنمیممشاهده 

مثل نویسندگان ایران ما  دهدیمهر صورتی که بتواند بازتاب 

تا  خوردیممرداد که اتفاقات بعدی رقم  28بعد از کودتای 

همه  ر چند بعد از ایناندکی سرافکندگی شکست التیام یابد ه

ماجرا که بر ما رفت عاقبت زندگی در فضای پر التهای انقلاب 

از کجا شروع کردیم و  ینیبیمو جنگ و تنش نیز مالی نبود 

به کجا رسیدیم که البته دلیل دارد و آن هم همگونی قصه 

آدمی که در همه جا یکسان است فقط  یهایروزیپشکستها و 

تعبیر  به آن هم آداب خود را دارد. که کندیمجغرافیا فرق 

مترجم خوب کتابهای موراکامی آقای مهدی غبرایی آثار این 

نویسنده از حضور نوعی فقدان و پوچی محض و روابطی که 

و در آخر چون  ندیآفریماوج و فرود و گره  ردیگینمشکل 

مرد تنهای شب در کنار ساحل به آواز باد گوش بسپار که پر 

 ■ ناامیدی ست.از تنهایی و 
 



 

 1398 ماه دی|چوکماهنامه ادبیات داستانی  |صدوسیزدهمشماره    43

 «کافکا در کرانه» رماننگاهی به  
«مقدم فروع صابر»؛ «مهدی غبرائی»ترجمه ؛ «هوراکی موراکامی» نویسنده 
 

که  ایساله پانزده پسر ،«تامورا کافکا» با داستان: طرح کلی

ادیپ نفرین و پدر دست از . اوشودمی آغاز در سن بلوغ است،

 از فرار حال در( مادر با همخوابگی و پدر کشتن) خود گونه

 چهار در نیز شتربزرگ خواهر و مادر. است و شهر توکیو خانه

 اکافک. اندو از زندگی کافکا محو شده اندکرده ترک را او سالگی

کافکا، نام مستعاری  .است نیز خود گمشده مادر جستجوی به

است که پسر برای خود انتخاب کرده است. کافکا به زبان 

ت. تبار یعنی کافکا، نیز اسلاغ و نام نویسنده چکچک، یعنی ک

کافکا از ابتدای داستان با کلاغی نیز همزبان است. این کلاغ 

یا زاغی، شخصیت خیالی کافکا است که در مواقعی که لازم 

شوند و زاغی او را به ادامه راه تشویق صحبت میاست با هم هم

 کند.می

که در برت دنیا فضای عظیمی است، اما فضایی » 

گیرد و لازم نیست چندان بزرگ باشد، جایی پیدا می

یابی؟ سکوت. جویی، اما چه میشود. صدا را مینمی

یابی؟ آنچه که جویی اما حدس بزن چه میسکوت را می

شنوی همین فال است. بارها و بارها می

و گاهی این صدای پیشگویانه، کلید 

رازآمیزی را که در اعماق مغزت نهفته 

 28 ص «زند.ست میا

 باو این سفر درونی، کافکا،  فرار راه در 

 شاید خود گمان به که شودمی آشنا دختری

 خواندن به و بردمی پناه آرام ایکتابخانه به و باشد خواهرش

 یک و هزار» از ،«برتون» هایترجمه جمله از بسیار هایکتاب

 هایگل و معدنچی قبیل از ،«کیسوسه ناتسومه» آثار و «شب

 باهوش، فرد یک« اوشیما» جا،آن کتابدار .پردازدمی خشخاش

 شده دوست او با که باشدمی دگرباش هموفیلی ادبیات، استاد

 ایکلبه در را او و آیدمی در کافکا مرشد عنوان به سرانجام و

 عاشق رفتهرفته کافکا. دهدمی پناه جنگل در خانوادگی

 تردیدش علارغم و شودیم کتابخانه مدیر« کیسائه میس»

 وا با باشد، مادرش کیسائه میس شاید کهاین بر مبتنی

 .گرددمی همبستر

 لسا در: شودمی روایت داستان این موازاتبه  دیگری داستان

 از تعدادی معلمی زمان جنگ جهانی دوم، میلادی، 1۹4۵

 ماا برده جنگل به قارچ یآورجمع برای را ابتدایی اموزاندانش

 به و آیدمی در پرواز به آنها سر بالای که شیئ پرواز نبالد به

 

 طور به باشد، امریکایی افکنبمب یک که رسدمی نظر

می بیهوش شان،معلم جز به آموزاندانش ههم غیرطبیعی

 و اامریک امنیت هایسازمان سوی از که هاییپیگیری با. شوند

 شخصم هابچه بیهوشی واقعی علت گیرد،صورت می ژاپن

ای از که خاطرهبی آن یندآمی بهوش همگی. شودنمی

« ناکاتا»بنام  هاپسری از یک شان در ذهن داشته باشند.بیهوشی

آمدن، توان د، بعد از به هوشرومی مدتطولانی کمایی به که

خواندن و نوشتن و حتی تکلم درست را از دست داده و مجبور 

 شود.به ترک مدرسه می

یرد گکه از دولت کمک هزینه می ستییرمردپ ناکاتا اکنون 

کند، خانه دارد. او ای که کافکا زندگی میو در همان محله

 را او ایخانواده. زندمی حرف هاآن با و داندمی را هاگربه زبان

 او. کنندمی خود گربه داکردنیپ مأمورقبال مبلغی پول،  در

و به خواست  ناخواسته و کرده پیدا را شدههددزدی گربه جای

کشت تا از روح ها را میها، که گربهدزد گربه «واکرجانی»خود 

ها فلوت درست کند و ارواح بیشتری دور او جمع شوند، را آن

با این که هرگز از آن محل  ورساند به قتل می

 و کندمی فرارو از توکیو خارج نشده است، 

و در همان مسیری که  دور شهری سمت به

 سنگ تارود رده است، میکافکا سفر ک

 در« هوشینو» بنام مردی با او. بیابد را مدخل

 از راه درناکاتا، . شودمی سفرهم این راه

 شهر به هاناند. آبارمیو زالو  ماهی آسمان

 هس و طولانی خوابی به ناکاتا که هنگامی و رسندمی موردنظر

 محل هتل از خلدم سنگبرای یافتن  هوشینو ،رودمی روزه

 او که شودمی آشنا مردی با راه در و دآییم بیرون اقامت

 هدایت است نجاآ در مدخل سنگ که معبدی به را هوشینو

 باز در سعی وآورده  هتل به را مدخل سنگ هوشینو. کندمی

 شهودی با. دارد سازیباران قدرت ناکاتا. دارند سنگ کردن

. شودمی یکسائه میس کتابخانه راهی شودمی الهام او به که

 هب را خود خاطرات تمام ،بعد از ملاقات با ناکاتا کیسائه میس

. میردیم لحظه همان در خود و بسوزاند را نآ تا دهدمی او

 یکسائه میس خاطرات سوزاندن از بعد پیرمرد بعد ساعاتی

 دارعهده هوشینو و میردشان میمحل اقامت هتل در نیز خود

 .شودمی دمعب به مدخل سنگ برگرداندن

 را بخش آن اما کندمی آغاز را رمان، نامزاغی پسر با موراکامی

این بخش با  .دهدمی قرار رمان دارشماره هایبخش از بیرون

و این سفر در راه فرار 

با دختری آشنا درونی، کافکا، 

شود که به گمان خود شاید می

 .خواهرش باشد



 

 1398 ماه دی|چوکماهنامه ادبیات داستانی  |صدوسیزدهمشماره    44

های اصلی رمان است. این که شماره ندارد اما یکی از بخش

گیرد. کلید اصلی های دیگر را در بر میبخشی که همه بخش

رف اصلی. جایی که زاغی با های رمان است. حهمه قسمت

 شود.صحبت میکافکا هم

 است که مدام تغییر یشنگاهی سرنوشت مانند توفان »

دهی، اما توفان دهد. تو سمت را تغییر میسمت می

گردی، اما توفان با تو میزان کند. تو باز برمیدنبالت می

شود مثل رقص شومی شود. این بازی مدام تکرار میمی

دم. چرا؟ چون این توفان چیزی سپیده با مرگ پیش از

نیست که دورادور بدمد، چیزی که به تو مربوط نباشد. 

این توفان خود توست. چیزی است درون تو. بنابراین 

توانی بکنی تن در دادن به آن است. تنها کاری که می

گذاشتن درون توفان، بستن چشمان و یکراست قدم

نرود و گام به ها که شن تویش گذاشتن چیزی در گوش

است، نه  یماهنهادن در آن، در آن نه گام قدم

های خورشیدی، نه سمتی و نه مفهوم زمان. فقط ریگ

که مثل استخوان پودر شده در هوا  سفید ظریف

چرخند. این توفان شنی است که لازم است تصور می

 22 ص« کنی.

نام است، بدون شماره. هنوز رمان آغاز این بخش پسر زاغی

 یابیم که داستانخوانیم، در میه اما وقتی بخش اول را مینشد

ها شروع شده است. انگار آغازی بوده است تر از اینخیلی قبل

 آغازی خود مستتر است.که در بی

 کردن گذاریشماره فرم. است کرده انتخاب را فرم این او 

 .خود رمان

 شخص اول زبان به و کافکا به مربوط رمان فرد هایبخش

کاسه ۀتپ حادثه با رمان زوج هایبخشو  شودمی روایت فردم

می پیدا ادامه ناکاتا شخص محوریت با و شودمی آغاز برنج

 محدود کل دانای صورت به یا و شخص سوم راوی زبان و کند

 دهد.فرم خاصی به رمان می

هایی از رمان کافکا ناظر است و انگار زبان راوی به در بخش

 کند.تغییر میکل محدود دانای

کشد، شود و پس از آنکه نفسی میزن به او خیره می»

خواهم یکی دیگر از مباحثی که می»دهد. ادامه می

مطرح کنم، این است که چطور نویسندگان را از لحاظ 

بله درست است. کسی که قبل »اید؟ جنسیت جدا کرده

کرد و ها را فهرست میاز ما مسئول این قضیه بود، این

ها را به زن و مرد تقسیم کرد. ما به فکر ر دلیل آنبه ه

شان کنیم اما هنوز بودیم که دوباره فهرست

 2۳7 ص «نتوانستیم...

 هرگز رماندیگر  هایشخصیت خلاف بر کافکا و ناکاتا،

 .کنندنمی ملاقاتهمدیگر را 

 از گاهی ،رمان این در. است مدرنیسم زاده شخص،اول راوی

 نویسنده و شودمی روایت شخصاول وی، راکافکا خود زبان

 به نسبت را کافکا شخصی هایدغدغه تا است این پی در

 .بکشد قلم به پیرامونش مشکلات و مسائل

کوشم اوشیما را مجسم کنم که روی صندلی می»

تیز همیشگی را به دست گرفته، به نشسته، مداد نوک

 نویسد. مسئولیتکند و نظرش را میاین کتاب فکر می

 180 ص« نشیند.شود. حرفش به دل میآغاز می ایرؤاز 

 کلدانای راوی طورهمین و (ناکاتاشخص )سوم زبان از گاهی

 .شودیم روایت ذهن به محدود

ر این یکی دیگ باید نگاه کنی!»واکر دستور داد: جانی»

از مقررات ماست. بستن چشمهایت چیزی را عوض 

ی باشی که خواهی شاهد اتفاقکند. چون نمینمی

شود. در واقع، دفعه بعد افتد، هیچ چیز ناپدید نمیمی

شود. دنیایی که تویش که چشم واکنی، اوضاع بدتر می

کنیم، این جور است. آقای ناکاتا. چشمانت را زندگی می

 بستن وبندد. چشمباز کن. فقط بزدل چشمانش را می

شود زمان از حرکت گوش چپاندن باعث نمی درپنبه 

 «تد.بایس

 1۹۹ ص« ناکاتا به حرف او عمل کرد و چشم گشود.

 دو با و موازی داستان دو در رمان کافکا در کرانه، خواننده با

ها به نوعی انت در داستان دو این حوادث که متفاوت پیرنگ

 .شوندمی زنجیر هم به و کرده پیدا تلاقی هم با گونهاعجاب

 .شودمی شروع افکنیگره یا اتفاق یک باها داستان

پانزده پسر فرار. است شده شروع اتفاق یک از اول داستان

 که دهدمی رخ زمانی اول داستان افکنی گره. خانه از ساله

 داستان. شودمی بیدار خون در غرق ،معبد یک کنار در کافکا

روع ش اتفاقی است در واقع با کافکا فرار داستان موازی که دوم

یکی از  در آموزاندانش برایشود که در جنگ جهانی دوم می

 یک با نیز داستان این. دهدرخ می های کشور ژاپن،جنگل

 هنگام جنگل در هابچه. گرددمی آغاز دراماتیک افکنیگره

 .روندمی هوش از ایسابقهبی طور به همگی قارچ، چیدن

 از گروهی کهمیلادی  1۹4۵در سال  برنجکاسه ۀتپ حادثه

 شانهمگی ،بودند رفته علمی شگرد به که آموزاندانش

 به همراه تردید و شک، ابهام از تویی هزار شوند،می بیهوش
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 و ببرد یاد از را روز آن خاطره نتوانست هرگز که معلمی. دارد

 جامعه در را منزوی فرد یک نقش خاطره از انبوهی با سرانجام

 .ایفا کرد

 رود،نمی نسیان باد به هرگز که است چیزها برخی»

 مثل هااین. گریخت هاآن از تواننمی هرگز که راتیخاط

 .1۳7 و 1۳6 ص .«مانندمی ما برای ابد تا زندگی محک

 دو اینکه با. ندارد را خود عادی روند ،رمان طول در زمان

 زمان اما روندمی پیش هم موازات به ،ناکاتا و کافکا داستان

 .شودمی پیش و پسرخداد وقایع و اتفاقات، 

 در کافکا که موسیقی شده ضبط صفحه یک از ،نرما نام

 .است شده انتخاب یابد،می را نآ کتابخانه

 در که حوادثی سلسله با رمان، این در روایات چیدمان نحوه

 یادیز بسیار فاصله آیند،می هم پشت کلاسیک داستان یک

 .شودنمی دیده اخص طور به داستان، پایان و میانه آغاز،. دارد

 .است دیگر حوادثی سرآغاز شامل دثه،حا یک پایان

 با و تنیده هم در روایات. ندارد همخوانی واقعیت با حوادث

 آینده تواندمی شخصیت یک گذشته. اندشده تلفیق همدیگر

 یکی نآ گذشته در ریشه دیگری آینده و باشد دیگر شخصیت

 پذیرفت تواننمی. است دشوار و سخت هاآن یریباورپذ. دارد

 ،شود الهام او به و باشد داشته سازیباران قدرت ،شخصی که

ماهی از انسان عینی درک. برود کجا به و دهد انجام کاری چه

 آب در را هاآن ،خود عینی چشم با همیشه که بوده این ها

. اندبپوش رازمین  و ببارد آسمان از ماهی باران اینکه نه ببیند

 ،جنگل در کافکا شدن گم صحنه. است شده مخدوش ،واقعیت

. فتدامی اتفاق خواب در چیز همه انگار. است همینطور نیز

 و است داده دست از را خود چیز همه داستان آخر در ،کافکا

 را راه کوره اگر که تویی هزار. شودمی جنگل هزارتوی وارد

 رهادوب ،هزارتو این به رفتن اما برگردد تواندنمی دیگر کند گم

 اصلی راهکوره به جنگل عمق از را او و، شده کافکا نقشه راه

. دگردانمیبر اوشیما کلبه به و کرده خارج جنگل از و رسانده

 به زندگی. به جهان واقعی.

 کیسائه سمی دوباره حضور و ساله پانزده جوان دختر حضور

او  کافکا اما است ردهمُ او که دریافته خوانندهاین،  از پیش که

 شهودی یدرک با کافکا کهحالی در بیند، میجنگل دررا زنده 

و  و در دنیای مردگان است است ردهمُ معشوق که یابدمی در

 شبخش طلب کافکا از بار نخستین برای که است زمان همان

داند در خواب است یا یعنی زمانی که خواننده نمی کندمی

 هفاصل علارغم که زنی بوده؟ کافکا شده گم مادر او پس !ایرؤ

  انبیشکل ! بود شده همخوابه او با و عاشق اکافک سنی، زیاد

 چند از و است پیچیده آن روایت. نیست ساده در این رمان،

 ندارد وضوح. کندمی صحبت مبهم برده است. بهره ،موضوعی

 و فقدان موضوع. داردیوام فکر به را خواننده. نیست شفاف و

 ناکاتا. است اصلی موضوعات از یکی ،رمان این در ،نداشتن

 تا که برنج تپه در ایحادثه پی در و بچگی در را خود حافظه

! ناکاتا ، از دست داده استماندمی باقی ابهام در رمان انتهای

خورد و برادرانش تنهایش از دست پدر خود کتک می

 کرده ترک را او ،خردسالی در کافکا خواهر و مادر گذارند.می

 میس. روندمی و گذاشته تنها نامهربان و شریر پدر یک با و

 از بعد و دهدمی دست از را خود جوانی دوران عشق ،کیسائه

 مابین ارتباطی چه گزیند؟برمی را یاانزواگونه زندگی آن

 در هاسال و کشیده اشسالهبیست عاشق که نقاشی تابلوی

 چرا ؟وجود دارد سالهپانزده کافکا و بود داشته نگاه خود اتاق

، آن ببخشد را او گویدمی کافکا به کیسائه میس بار یک فقط

 بوده کافکا گشتهگم مادر آیا ؟هم زمانی که دیگر زنده نیست

سال که سربازی دو نآ شدنگم از که معمایی و ابهام است؟

. است مصداق همین گواه نیز ،شوندمی گم جنگ در ،قبل ها

 به نیز اکنون اما شوندمی گم ،بودند جوان کههنگامی سربازان

 ،زمان گذشت با هاآن. شوندمی نمایان خود جوانی سن مانه

 است شده ناپدید که سنی همان با کس هر. شوندنمی پیر

 دارد روانی و ساده زبان اگرچه ،مدرن رمان این. شودمی ظاهر

 سادگی به شودنمی کلماتش از هیچکدام خوانش از اما

 .دارد را خود خاص معنی هاواژه از کدام هر. گذشت

 یک و شاید هم طولانی خواب یک. است خواب یک ندگیز

 هب نیست؟ واقعیت همان ایرؤ آیا چیست؟ ایرؤ. واقعی رویای

 .است واقعیت یک خودش ایرؤ ،نویسنده تعبیر

کردم سالم که بود، خیال میدانی، پانزده...هرچند می»

چنین جایی در این دنیا هست. مطمئن بودم که جایی 

بخورم و از آن وارد دنیایی دیگر هست که به مدخلش بر

 شوم...

 2۳1 ص «... به جایی بروم که زمان در آن نباشد.

 خواب عمد به تا خوابدمی انگار اما است بیداری در نویسنده

 ندمان چنان. گذشته رویای جز نیست چیزی زندگی. ببیند

 همین واقعیت انگار که آدمیزاد جان به شودمی وصل سنجاقی

 همانطور. ندارد وجود خیال و واقعیت بین یمرز. بس و است

 نوع یک، ارکان این همه. نیست ایرؤ و خواب مابین مرزی که

انسان ما که عمیقی آگاهی. ما آگاهی همه شاید و است آگاهی

 تمام به است ممکن. کنیم پیدا دست آن به بایستی ها

 واقف دارد اشاره هانه آب ،رمان در دهننویس که یاتیئجز
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 هک دارد جذابیت و کشش رمان این داستان آنقدر اما منباشی 

می پیش داستان انتهای تا را ما و دهدمی نشان ما به را راه

 .شود تمام داستان نداریم دوست که یطور ،برد

در زندگی هر کس، یک جا هست که از آن بازگشتی »

ای است که در کار نیست. و در موارد نادری نقطه

ر رفت. وقتی به این نقطه برسیم توان از آن پیشتنمی

توانیم بکنیم این است که این نقطه را تنها کاری که می

 218 ص« در آرامش بپذیریم. دلیل بقای ما همین است.

. شوندمی شناسانده خواننده به مرور به رمان در هاشخصیت 

 و کنندمی حرکت ذهنشان با. هستند لایه چند و پیچیده

 رمان طول در گاهی هاشخصیت. زنندیم رقم را داستان وقایع

 نزول اجتماعی سطح نیترنییپا به یا و رسندمی کمال به

 خاص قالب یک در و هستند بعدیسه انگار. کنندمی

 رد آنها عملکرد از روشنی و درست دریافت ،ذهن. گنجندنمی

شکل  هاشخصیت از جانبداری گونههیچ. ندارد رمان طول

 خواب در چیز همه. روندمی راه خواب در همه انگار. گیردنمی

 و عینی جهان بین مرزیاما خواب نیستند. . افتدمی اتفاق

 اصول یک از و است متناقض رفتارشان. ندارد وجود ذهنی

 و سرگردان همگی نوعی به هاآن. کنندنمی تبعیت منطقی

 طرد نوعی به رمان این در هاشخصیت همه. هستند دربدر

 واقع در ناکاتا. اندشده گذاشته کنار اجتماعی اهنگ از و اندشده

 اصلی قهرمان تواندمی نوعی به او. است رمان وقایع اصلی وزنه

 .ستا کافکا نیز اول داستان اصلی قهرمان و باشد دوم داستان

 فردی به تبدیل بود خرافاتی و ساده فردی که هوشینو

 یماشاو با موسیقی کارشناس یک مانند و شودمی کتابخوان

 فردی که ناکاتا. شودمی گفتگو و بحث وارد و کرده صحبت

 یا قدیس یک مانند آرامش کمال در نهایت در است کندذهن

هوشینو از طرف دیگر هنگامی  .کندمی صحبت معبد کاهن

کند و چون و کند هیچ سوالی نمیکه با ناکاتا همراهی می

 کند واد میآورد. به او اعتمچرا، نسبت به رفتار ناکاتا نمی

ید، گوعقلی ناکاتا را توجیه کند و هر چه او میسعی ندارد بی

 پذیرد.هوشینو می

 ،رمان طول در و نداشته واقعی زندگی یکیچکس ه انگار

در خواب همه  انگار که نویسنده خود مانند درست. اندخوابیده

 بیند.چیز را می

 خیال در، اصل در که نامزاغی پسر بنام خیالی شخصیت یک

 کردن صحبت حین در را خودش لحن، نامزاغی. است کافکا

. بلنبانی خواست دلت چه هر که نیست اتخانه» .دارد

کله نآ توی را این درست؟ یاکرده فرار خانه از یعنی

 .82 ص« ...کن فرو ات

 که است این هم آن و دارد وجود اینجا در اصلی نکته یک 

 هاشخصیت روان اما دردازپمی جزئیات به اینکه با نویسنده

 عزلت،. شودمی پرداخته آن به رمان در عنصری هر از بیشتر

 .است مصداق این گواه هاشخصیت دورافتادگی و تنهایی

 جهان در اساسی تحول یک دچار رمان طول و روند در کافکا

 همینطور و دارد پویا شخصیتی کافکا. شودمی خود درون

 رمان آغاز در آنچه با رفتارش و کردن صحبت نوع که ،ناکاتا

 تحول دچار نیز او و است آسمان تا زمین تفاوتش خوانیممی

 به کافکا به دنبال آزادی است. در روند داستان، .است شده

ی هامندیحال که علاقهبریم. کافکا، در عینعلائق او پی می

بسیار دارد اما خواستار آزادی است. این افکار از جانب کافکا 

 .دارد یاپو شخصیتی نیز ناکاتا دهد.فلسفی به رمان میبعدی 

 سواد اب است یفرد است، مشغول کتابداری شغل به که اوشیما

 .کندمی فرق ،نامزاغیپسر  با او لحن و

 جهان در که اریستوفان قول از افلاتون ضیافت در» 

 را موضوع این. داشتند وجود مردم دسته سه باستان

 مؤنث و مذکر فقط مردم ستانبا زمان در... شنیدی؟

 و مذکرمونث ،مذکرمذکر :بودند قسم سه بلکه نبودند،

 نفر دو اجزاء از هرکس ،دیگر عبارت به. مؤنث مؤنث

 64 و 6۳ ص« ...بود شده ساخته

نظم، نظافت و پاکیزگی یکی از زوایای برجسته رمان است.  

نظمی که بر کارهای روزمره کافکا حاکم است، راه کشف 

 سازد.، بلوغ فکری و کنترل جسم و روح او را هموار میشهودی

 اب است قرار کافکا که این و داستان در ادیپ اسطوره کاربرد

 رمان این اساسی هایرکنز ا یکی شود همبستر خود مادر

 در. تاس گریبان به دست نآ با که چهآن و کافکا تقدیر. است

، ادیپ بد،عم ی یکی از پیشگویانپیشگوی بر بنا ادیپ افسانه

 مادر با و کشت خواهد را پدرشبدنیا خواهد آمد که  نوزادی

 ماا بکشند رااو  شد قرارنوزاد بدنیا آمد و . شد خواهد همبستر

 خود سرنوشت از که هنگامی و شد بزرگ و ماند زنده نوزاد

 چنگ از نتوانست اماگرفت  فرار به تصمیم شد باخبر

کافکا نیز  .بگریزد بود خورده رقم او برای که سرنوشتی

 نتوانست از سرنوشت خود بگریزد.

 وون،بته موسیقی مدخل، سنگ مانند هاییاستعاره از استفاده 

 که وظیفه مدیریت ساندرز سرهنگ روسیه، به ناپلئون حمله

 موسیقی مدخل، نگهبان سربازان ،بین دو جهان موازی را دارد

 و غیره. بتهوون

 .148 ص .«ستا استعاره چیز هر گوته، قول به»

موسیقی نقش مهمی در این رمان دارد. مرتب به  

شود. اسم رمان هم اسم های مختلف اشاره میموسیقی
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 ، شوبرت، پاپ وبتهوون موسیقی ازای از موسیقی است. قطعه

و  رستگاری از ایاستعاره ،موسیقی گاران. شودمی برده نامجاز 

تافیزیک و و انسان را به دریافت صحیح عالم م است نجات

 سازد.حتی روحی و عرفانی نزدیک می

 را خواننده. داردوجود  هنری ابهام نوعی مدرن هایرماندر 

 وجود فکرکردن برای چیزی همیشه انگار. داردوامی فکر به

 چند و معناپروند ،وقایع. معما و سؤال هزارهاآن  بدنبال و دارد

 و افتاد اهبچه برای جنگل در که اتفاقی مانند درست. لایه

 یکی به که اینامه در ،سالاندی گذشت از بعد مدرسه معلم

خود  ماهیانهعادتبه موضوع وقوع  ،نوشت دولتی مدیران از

ای دور انداخته را که در نقطه اشخونی هایحوله واشاره کرد 

 یدهد ناکاتا بنام یپسربود اما با کمال تعجب آنها را در دست 

 فرط از معلم و بودند دیده دیگر یهابچهجایی که از آن و

 و دهش پشیمان بعد و بود زده سیلی او به عصبیت و ناراحتی

 ریخته اشک درماندگی شدت از و بود خواسته معذرت او از

 نوبت به و یک به یک همه هابچه زمان همین در درست و بود

 هواقع دو این مابین ارتباطی چه واقع به. بودند رفته هوش از

 و بود داده رخ اتفاق هم پشت تصادفی طور به یاآ است؟ بوده

 !نه که یا

می را نآ کافکا و ریزدمی کیسائه میس دست از که خونی

می خارج مدخل از و بردمی خود جان به را خونش و مکد

 کافکا پیراهن ،ایرؤدر عالم  که خونی دارد؟ معنایی چه ،شود

رت صو قتلی شک بدونیابد که او در می و کندمی خود غرق را

گرفته است. وقتی بلافاصله خبر مرگ پدر خود را در شهری 

افتد. آیا ممکن بود شنود، یاد نفرین ادیپی خود میدورتر می

 مرزی، پدر خود را کشته باشد؟ ایرؤاو از همین مکان، در عالم 

 .ندارد وجود ایرؤو واقعیت و  مکان و زمان بین

 .برود ایاندیشه سمت به باید جامعه

 مثل. ندارد دوامی آرامش این که دانیمی خودت اما»

یم دنبالت بروی جا هر که است ناپذیرخستگی جانوری

 خشن،. آیدمی سرت پشت هم جنگل اعماق تا. آید

 رهایت هرگز و است ریناپذ خستگی رحم، بی امان،بی

 ور خودت با و باشی مسلط توانیمی حالا. کندنمی

. خواب مثل. اندازدیم گیرت جا یک ولی. نروی

. نیست خودت دست و بینیمی عرف خلاف یهاخواب

. باشد خودت دست اختیارش که نیست چیزی این

یم که کاری تنها. رسدنمی قاهر قدرت این به دستت

 .188 ص .«است آن قبول بکنی یتوان

: گیردمی نظر این رمان در در را موضوع چندموراکامی 

شده، آزادی، مرگ و ته، هویت گمرفتنهایی، اقتدار از دست

های رمان به چشم خشونت. موضوع فقدان در تمام بخش

 فقدان و اندشده ناپیدا و گم که خواهری و مادرخورد. می

، ناکاتا. کافکا وجود در خواهر حتی و مادر سوی از محبت

 میس را از دست داده است. خود خاطرات و حافظهجوانی، 

و سوزناکی در  رمترقبهیغ طور هب را خود، معشوق کیسائه

سوزاند و را می اشچندساله. خاطرات دهدمی دست از جنگ

 میرد.می

 رمان از چند زمانی برخوردار است.

 قضاوت و داوری و نقدکند و از فقط روایت می را خوبی و بدی

 پرهیز دارد.

اهیم مف و معنا ،رمان در جاری حجم وقایع بی حد و اندازه و 

 و خواندن به را خواننده که آوردر ذهن فراهم میگوناگونی د

 معنای کلمه هر. کندمی ترغیب رهبا چند حتی و دوباره دقت

 .دارد را خود

 پسها، در خصوص اتفاقات و چگونگی رخ دادن آن اطلاعات 

 سرپوشی هیچ اطلاعات محفظه این انگار. شودمی داده پیش و

 را آن کاردی هیچ هک ایژله و لیز جسم همان مانند و ندارد

 یاژله جسم و ستجاری انتهای بیرویدادها قلب در ،ردبُنمی

 سنگ سمت به را خود و شد خارج ناکاتا دهان از که هم

 به را ماوقع و ماجرا اصل بودن نیافتنیدست نیز کشاند مدخل

 .کشاندمی خواننده ذهن

 به موراکامی ،رمان در که فرمی حتی و ساختار و زبان شکل،

 خواننده ذهن. است ریخته هم به و ندارد انسجام پرداخته آن

 .بیاورد هم کنار و ببافد هم به را آنها باید

 یبرم پیش سال پانصد و هزار نه به هاگربه شناسی اسطوره

 گربه نوع هر. دارند مختلفی معانی هاگربه ،معنویت در. گردد

 جاربت و ایرؤ و خواب اثیری، سفرهای در. دارد خاصی سمبل

 ینمادپرداز. است نمادین بسیار گربه با شدن روبرو معنوی

 سفید و سیاه یهاگربه. است خورده گره شانموی رنگ به آنها

و با جهان  شوندمی فرض برتر عوالم و عالم این بین ارتباط راه

 نماد هاگفرهن از بعضی در سیاه گربه. روح در ارتباط هستند

 یاهس گربه. بدیمنی نماد یبرخ در و بوده ثروت و شانسیخوش

. داعتمادن لبقا و داشتنی دوست و دارند اثیری دریافت قدرت

 زند:گربه سیاه با ناکاتا حرف می

ات یک کمی...چطور مشکل شما این است که سایه»

بگویم؟... ضعیف است. اولین بار که دیدمتان، به فکر 

 اندازی نصف سایه ای که روی زمین میافتادم سایه
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 های معمولی تاریک است.دمآ

ده های گمش... فکر من این است که شما باید دنبال گربه

گشتن را رها کنی و بروی دنبال نیمه دیگر سایه 

 80ص « خودت.

 گمشده گربه ،گوما. دارند رسم و اسم ،رمان این در هاگربه

 سیاه ایگربه ،اوتسوکا .یمیزوئکو خانم باقالی،ساله، گلیک

. کندیم برقرار ارتباط و زده حرف ناکاتا با سانیآ به که است

 که است ای و نربا خط و خال راهراه قهوه ایگربه هم کاوامورا

اتا ناک .است شده خرفت، داشته دوچرخه با که تصادفی از بعد

های خطمخالی ولگرد هم گربه موج شود.تواند با او همنمی

 مه میمیشود. کش، سلاخی میبودند. کاوامورا، به دست گربه

 .است ذکاوت و باهوش و بوده سامی نژاد ازسیاه و 

 .است مادهپلنگی  گربه یک هم اوکاوا

آقای ناکاتا، این دنیا جای خیلی » گوید:میمی به ناکاتا می

تواند از خشونت کس نمیباری است. هیچخشونت

بپرهیزد. لطفأ این نکته را فراموش نکنید. زیادی هم 

اشید... گذشته از آدمیزاد این امر در شود محتاط بنمی

 11۹ ص« ها هم مصداق دارد.مورد گربه

 قلمداد پوچینی اپرای از ایاستعاره رامیمی  واکر،جانی 

کند و مدل میمی استقلال دارد. اپرا گوش می .کندمی

زند و فصاحت شناسد. بسیار خوب حرف میماشینها را می

 گوید:شدن بدست ناکاتا میواکر قبل از کشتهجانی کلام دارد.

 اپرای از میمی، کیامانو می به رسیممی حالا پس»

 .دارد ایبرازنده طنازی واقعاً کوچولو گربه این. پوچینی

 قییموس. هستم پوچینی اپرای شیفته خودم من نه؟

 با ابدی جویی ستیزه بگویم؟ چطور -جور یک پوچینی

 .200 ص« .دارد زمان

 ایتهتو در حاشیه دنیا نشس»

 من روی آتشفشان خاموش

 واژگان تهی از حروف

 اند.در سایه در ایستاده

 تابدمهتاب بر مارمولک خفته می

 بارد،از آسمان کولی ماهی می

 اند،آن سوی پنجره سربازها ایستاده

 پولاد آبداده از برای مرگ.

 کافکا در کرانه بر صندلی نشسته است،

 

 

 جنباند.را می که دنیا شدیاندیمگویی به آونگی 

 آنگاه که قلبت بسته است،

 سایه ابوالهول بی جنبش

 درد.شود که رویایت را میای بدل میبه دشنه

 انگشتهای دختر مغروق

 در پی سنگ مدخل است و بیش از این.

 گیرد،لبه دامن نیلگونش را بالا می

 به کافکا در کرانه

 ۳0۳-۳02 ص «شود.خیره می

ر به نظ رمان پایان و نیست یگیرنتیجه پی درنویسنده 

اگرچه به تعبیری کافکا با برگشتش از . باشد بازرسد که می

رسد که از آن همه سرگشتگی، رهایی پیدا جنگل به نظر می

 رآخکرده و به ثبات، آشتی و آرامش رسیده باشد اما در کل، 

 چند و ابهام باشود گفت که می .نیست معلوم و مشخص نآ

 ایجاد خواننده ذهن در سؤال هزاران. شودیم تمامهم  معنایی

 آغازی انگار ،کنیم دقت رمان ابتدای به اگر حتی. است شده

 بوده؟ کجا از داستان ازغآ داندمی کسی چه. است نداشته نیز

سحر و جادو  خواننده انگار. است ابهام از ایهاله در چیز همه

 رود.پایان فرو میای بیشود و به خلسهمی

مکد. دوباره متولد کی را با عشق میون خانم سائهخ کافکا

 زندگی و هستی وارددوباره  و آمده بیرون جنگل از شود،می

 با احتمالأ لبخند بر لب دارد و و گرددبرمی کلبه به. شودمی

 . داشت خواهدرفاقت  دوباره اوشیما

 را ودخ زندگی هوشینواز طرفی . ببیند را ساکورا دوباره شاید

او نیز مانند کافکا چند پله بالاتر از قبل  و گرفت واهدخ سر از

دارد. با این تفاوت که هر دو ای که داشته قدم برمیو گذشته

 بار بهکنند که دوباره زندگی کنند اما اینها انتخاب میآن

 اراده و میل خود. یک جور آشتی دوباره با زندگی.

دایره این دانم که نتوانستم حق مطلب را در در پاپان می

مانند خود رمان، خلأئی ایجاد کردم که  قطعاا کلمات ادا کنم. 

با افکار موراکامی زمین تا آسمان فاصله دارد. به نظر من این 

 نظیر است.رمان شاهکاری کم

کنم داستان را بررسی کردم اما در جاهایی به ذهنم رجوع می

اید ی باپرسم درست تعریف کردم! انگار جور دیگهو از خود می

ای وجود دارد. هیچ چیز در گفتم. همیشه شک و شبههمی

 ■ این دنیا قطعی نیست!
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 «یاس و جسدهادر» یادداشتی بر رمان 
 «پونه شاهی»؛ «بختیار علی» نویسنده 
 

 اکخ به بار دومین برای که ژنرالی جنازه تشییع با داستان

یم اجسده داستان به ادامه در و شده آغاز شودیم سپرده

 .است برخوردار خاصی اهمیت از که پردازد

 از بعد  یکی که میشویم آشنا دوقلوهایی با داستان درطول

 مستقیم ارتباط جامعه و مردم با و شودیم آرایشگر دیپلم

 درس کشور از خارج و داده تحصیل ادامه دیگری آن .دارد

 راحتی به که ست آدمی گردد برمی وقتی  .خواندیم تاریخ

 زیادی سؤالات چیزی هر مورد در و کندینم قبول را یچیز

 دریاس ست اجتماعی فردی که بردارش برخلاف .پرسدیم

 .ندارد الیاس برادرش جز دوستی هیچ

 خوب اوضاع که دانندیم «وجسدها دریاس » کتاب مردم

 یاافسانه ناجی آمدن منتظر "اکثراا  .کنندینم اماکاری نیست،

 نهما .بپرستند را او آنهاو  دهد جاتشانن و بیاید تا .هستند

 انجام ناجی اولین زمان از سال سالیان درطول کهکاری 

   .اندداده

که  دریغ .ندارند پرستیدن جز کاری کههستند  ملتی واقع در

 پیروز و نبرده جاییه ب راه هیچوقت ملتی چنین دانندینم

 یوقت تا ،دده تغییر را آنها فکر طرز تواندینم کسی  .شوندینم

 .کرد نخواهند تغییر نخواهند خودشان

 دیده واضح و علنی جا همه فساد و ست بحرانی جامعه اوضاع

 ولی. است گرفته شکل مردم درذهن قیام اندیشه  .شودیم

 زندگیجور  این به همه. دهدینم انجام کاری کسی  ”عملاا

 واقعی معنای زندگی که نوعی به  .دهندیم ادامه کردن

 مردم آرام و خاموش مرگ الیاس  .دهدیم دست از را خودش

 :است آمده رمان در که آنجایی ..کندیم احساس را شهر

 

 

 روح بی و مرده شهری در بود کرده احساس بازار در روزقبل »

 و خیزش به نیاز مردم، زده یخ و سرد احساس این .گرددیم

یم مرگ سوی به نکند، قیام شهر اگر .داشت اندازی پوست

 (4۳ صغحه )«.رود

 که است این کارشان «جسدها و دریاس» رمان این مردم 

یم و کرده علم جدیدی بت ،شودیم شکسته بتی وقتی

 وردهخ پیوند دین با که سیاستی در مسیر این طی .پرستند

  .ترفراهم پیشروی ابزار و است ترراحت خیلی، باشد

 دنبال همه آنها ناجی اولین زمان از، قدیم یهازمان از

 بدهد را هایخوب و هایبد از لیستی که اندبوده  کسی

 علاما از قبل که باشد لیستی هاآدم معیارسنجش و دستشان

 .شده

 گمر درباره بیندیشیم کمی کندیم دعوتمان بختیارعلی رمان

 را هایشرق  ذهن اکثر که موضوعی دو  .وجاودانگی

 .است درگیرکرده

 و خاکسپاری .دارد شتابست و ، تند اکتاب سرعت آهنگ

 و مردم وضعیت از اطلاع و اصلی یهاتیشخص اطلاعات

 ژنرال ورود با ادامه در و شده مشخص رمان ابتدای در جامعه

 اصلی ماجرای بهقدم  تاثیرگذار و مهم شخصیت زاد، اشک

یم و آشناست مردم رنج و درد با که شخصیتی گذاشته، رمان

 تاریخ زاد اشک ژنرال .بگیرد بعهده را رهبر نقش خواهد

 به نسبت یترمتفاوت راه اهدافش اجرای برای و خوانده

  .ردیگیم پیش در قبلی رهبران

 با تا بخوانید را «جسدها و دریاس » کتاب کنمیم پیشنهاد

 ■ .شوید آشنا بختیارعلی قلم معجزه
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 «تب خواب» یادداشتی بر رمان 
 «نیکو حسینی»؛ «فاطمه فراهانی»نویسنده 
 

نوقلم به طرز غریبی رو به افزایش است.  یهاسندهینواین روزها آمار 

و به قول معروف هر کس از هرکس دیگری که قهر کرده رفته و 

که کتاب  یاختهیفرهنویسنده شده. و اینگونه است که هر 

شاهکارهای ادبیات را خوانده و مثل من در دوران دبیرستان 

وتوانمند در وصف بهار و تابستان خود را چگونه  انشایش خوب بوده

 ، قلم بردست گرفته و نویسنده شده.دیاگذرانده

نو قلمی که سرعت تکثیرشان از  یهاسندهینوحالا دربین این 

 ییهاندهسینوتقسیم سلولی موجودات زنده هم بیشتر است، هستند 

ه فاضل خانم .انددهیخرکه تا حدود زیادی آبروی این صنف را 

فراهانی که اولین اثرش را به نام تب خواب به تازگی در نشر نیماژ 

خیلی هم  ظاهراافراهانی  خانم .هاستنیهمبه چاپ رسانده یکی از 

نوقلم نیست و گویا چند صباحی هست که در حال درو کردن 

که علاوه بر  رسدیمطور به نظر  نیوا ادبی کشور است. یهازهیجا

اب از خصوصیات بیشتری از نویسنده بودن خوب و مطالعه کت یانشا

 .باشدیمبرخوردار 

تب خواب مجموعه داستانی است مشتمل بر پانزده داستان کوتاه 

 مختلف مثل: یهاهیمابا رویکرد اجتماعی و درون  گراواقع

 هک ، انتقام، حسرت، طنزو....انتیخ عشق، جنگ، تنهایی، خرافات،

 هاداستانتمام  باایتقرمشترک  مضمون هاداستاناین  ۀهمالبته در 

ا نثری ب سندهینو فرو پاشی خانواده و مناسبات اجتماعی و فردیست.

از  هاداستانروان ودر عین حال پخته و شسته ورفته در تمامی 

و  با فراز وخواننده مسائلی که انسان امروز درگیر آن است قلم زده.

پنداری  زادهم هاداستانبا قهرمان  هابزنگاهفرودها، نقاط عطف و 

 .کندیم

 ریدرگمثل داستان طنز خال که چند خواهر با خال صورتشان 

یمبا خرافاتی که مادر در مغزشان فرو کرده  کنندیمهستند و فکر 

از اثراتش خلاص شوند. ویا در داستان لباس مردانه برای تازه  توانند

رار از ف رفته که نویسنده به تنهایی دردناک زنی پرداخته که برای

. قسمتی از این داستان که خوابدیمتنهایی درآغوش لباس مردانه 

 پشت جلد کتاب آمده است.

 ۀلنگشلوار و  ۀپاچ. کنمیمرا باز  اشگرهو  گذارمیمکیسه را زمین 

بیرون. درهم پیچیده وچروک  زنندیمجوراب و آستین پیراهن ازش 

 یهاشمچجمع کردن یک زندگی لباس با  یحتم !اندخورده

 شده بهتر از مالکفن یهادست دهیدداغ

 

 غاندسرارفته .اندگشته! لابد همین که از سر خاک بر شودینماین 

 بیرون. به عکسش توی انددهیکشرا  شیهالباس. شیکمدهاکشو و 

و  اندزدهیک دل سیر توی هر کدام زار  اندکردهقاب سیاه نگاه 

 هم دلشان نیامدهو بعد  دیشا کیسه. یاندتوچپاندهبعدهمه را 

 

 

 .نگفت خانم گفت کی مرده؟ دیناه .اندکردههفتش جمع و جور 

روی  شوندیولومتیره روشن مردانه  یهالباس .دمیپرسیم کاش

قالی. حتمی چه قدر لباس داشته که یک  ۀشدنخ نما  یهاگل

اینجا! عزیز که مرد خوب یادم هست. مامان با  انددادهرا  اشسهیک

 مرده است. ۀصدق :گفت .اشبقچهپف کرده رفت سراغ  یهاچشم

بماند خانه. بدهیم چهار نفربپوشند دعایش کنند. بعد بقچه را  دینبا

کوک زده و لک  قدرسوراخآنرا ریخت بیرون  هالباسباز کرد و 

کهنه وسه جاف پاره دید که همه را کرد قاب دستمال و کشید به 

 در و پنجره.

العاده زیبای گردن برنجی چنان حس دلسوزی یا در داستان فوق 

که حاضر است کنار این راوی نامطمئن  زدیانگیمخواننده را بر 

بنشیند و بارها وبارها سیندرلا را تماشا کند. ویا در داستان چشم 

خواننده همراه طفل چشم آبی زنده به گور شده تنگی نفس  آبی که

خصیت پردازی دارد. در نشان از تبحر نویسنده در ش نیوا .ردیگیم

 یاهپیوتپرداخت شده روبرو هستیم،  یهاتیشخصما با  داستانها

 .ندیآینماین مجموعه به چشم  یداستانهاشخصیتی، خیلی در 

نوع  ۀدغدغاجتماعی و فردی  یهادغدغهگویا نویسنده، غیر از 

 هاانداستروایت وچگونه گفتن را هم داشته است. وتقریبا به تعداد 

یمنو تکنیک داستانی استفاده کرده است. ودر این مجموعه  ازفرم

داستان خطی ساده که درآن تکنیکی به کار نرفته باشد را پیدا  توان

ه و ساد ۀدیا، داستان یاشیکای لنزدار مشکی که از یک مثل کرد.

حتی تکراری با استفاده ازتکنیک جذاب فتو فیکشن )استفاده از 

رده است که خواننده در تمام تصویر( جهان داستانی خلق ک

بدون چشم بر هم  شانرابطهو نوع  هاتیشخصسطرهایش به دنبال 

 .دودیم باایتقرزدن 

بهار که در هر اپیزود راوی سوم -مریم-سحر و داستان اپیزودیک

یم برملارا برای خواننده  ییرازهاشخص ازنگاه یکی از شخصیت 

ییگوتکو  هابرگشتو  ، در رفتدیآیم.در داستان صدای اذان کند

اطلاعات داستان را کم کم و قطره چکانی  گونهانیهذدرونی  یها

و پیرنگ داستان آنقدر محکم وقرص است که  دهدیمبه مخاطب 

، و داستان را با همان کندینمخواننده، شخصیت داستان را قضاوت 

 .ردیپذیمابهام آخر که آیا عینی به راستی دچار فراموشی شده یا نه 

که خواننده با تعلیق از  شودیماز جایی شروع  هاداستانبیشتر 

دیگری هم  سؤالچه خواهد شد با  کهنیاپشت روبروست وعلاوه بر 

 ، چه شده است؟دیآیمبرایش پیش 

این مجموعه داستان با صدوسی و شش صفحه در پانصد نسخه با 

یمنظر  به قیمت چهارده هزار تومان در نشر نیماژ به چاپ رسیده.

خوبی از این نویسنده باشیم. بخرید و  یخبرهاباید منتظر  رسد

 ■ بخوانید و لذت ببرید.
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 «مرغ آمین» ه داستانمجموع یادداشتی بر 
 «اسماعیل مسیح گل»؛ «دخت حسینیانسیمین» نویسنده 
 

دخت  نیمیمجموعه داستان خانم س نیاول نیمرغ آم

قلم دست  رید سندهینو رسدیماست. هر چند بنظر  انینیحس

امر باعث شده از لحاظ نثر وزبان در مقابل  نیهم دیگرفته وشا

 بیگردد. مخاطب ترغ دهیموضوعات قابل توجه مساله نثر پوش

طور که گفته شد  نینگذار هم نیشود تا آخر کتاب را زم

ه کار خود قرار داده است. یرا دستما یموضوعات جذاب سندهینو

 نیاسم مجموعه که مرغ آم اعتراف کرد بر خلاف دیبا یول

 نیآم شهیکه هم یافرشتهدر اعتقاد عامه مردم  یعنیاست و 

که به  یبه شرط گرددیمو باعث مستجاب شدن دعا  دیگویم

 نهامجموعه نه ت نیا یهاتیشخص یآن اصابت کند، ول

بلکه به  کندینم دایتحقق پ شانیآرزوها

. نندینشیم اهیمرور زمان به خاک س

( داستان اول مجموعه در مورد ))افسانه(

 تواندینماست که  یروان مارگونهیمرد ب

خواهرش ازدواج کرده پس بنام  ندیبب

شوهر  دیآیم گریهر مفهوم د ای رتیغ

در واقع برادر  رساندیمخواهرش را به قتل 

 ندیخواهر خود را بب تواندینمخودخواه که  اریبس یمرد فسانها

 نیه احادتر ب میبته اگر بخواهاست ال کیشر گرید یکه با کس

ه خواهر ب یبه نوع ریگونه است که ام نیبد میداستان توجه کن

 نیا کندیمعشق ممنوعه را دنبال  کیخود نظر دارد در واقع 

ه علاقه به پسر افسانه ک اریبرده که بس یدر وسط پ توانیمرا 

دارد،  ریکه به ام یادیز اریخواهرش باشد دارد و شباهت بس

پسر  یلیخ ریام دیگویم ریکه همسر ام میاوریب ادیبه 

 کیداستان  نیما در ا یخواهرش را دوست دارد تا من را. راو

چه به چه  داندینم قاایدق زیگنگ است که خودش ن یراو

با توجه به  یول میفهمیم رونیب زا نیاست هر چند ما مخاطب

 میینمارا هضم  هاداستانمدل  نیا میتوانینم... ینیفرهنگ د

هر چند هر مخاطب با توجه به دانش خود برداشت خواهد 

من.  اریاز ظن خود شد  ینمود به قول معروف هر کس

 کیمثل داستان اول به  زی))ونوس(( داستان دوم مجموعه ن

 شودیمکه به زنان روا داشته  تاس یمعنا در مورد ظلم

ته که طلاق گرف یونوس زن گرددیم هاآنوسوءاستفاده که از 

صفت گرفتار شده  طانیمرد ش کیوحالا با وعده ازدواج به دام 

به زن تجاوز کند )کثافت  خواهدیماز سگش  انهیاست وحش

 یتون ،ی. واسه خاطر توننجایآوردم ا یچ یتورا برا یفکر کرد

 الکل یآکله مثل تورا دوست داره. بو یهازن قطمن فقط وف

. ۳۳بودصحفه ده هر دوشون انگار به سگش هم خورن دادنیم

 یباشد متاسفانه در جامعه ما وقت نیا دیداستان شا نیا امیپ

شوهر خود را  یمواقع زنان بخواهند به قول معروف رو یبعض

 دهید انتیخ ایکم کنند حالا ممکن است طلاق گرفته باشند 

از آنها  یشناخت چیکه ه شوندیموارد رابطه  یباشند با مردان

یمآنها را فراهم  یجیتدر ید و نابودفسا نهیزم نیندارند وهم

ه نام مجموعه داستان کن است ین داستان مرغ آمی. سومکند

 یلات زندگکه بخاطر مشک ین داستان گرفته شده زنیهم از ا

 یول کندیممرگ  یشه آرزویدخترش هم یماریاز جمله ب

از  ندیبیمضش را یبچه مر یبعد از براورده شدن آرزوش وقت

 رسدیبه نظر م شودیممان یته دل پش

 هکن است ین داستان حرفش ایسنده در اینو

هرچند سخت باشد بازهم قابل  یزندگ

آد صحفه  یدن است. داستان خوابم میجنگ

 یوروان یاست که از نظر روح یمورد زن در 4۳

سرانجام شوهر خود  نکهیادچار مشکل است و

 یچرا که ازدواجش اجبار رساندیمرا به قتل 

 کی باشدیمعروس آتش  لمیآورد ف ادی ترشیبوده که ب

است که  ی)شصت وسه(( در مورد مردداستان ). اما ییجورها

 نهادشیبه پ نکهیدارد واعتماد به نفس ندارد تا ا یمشکل روح

تا مشکل حل گردد  ،ردیگیمدوستانش با مرکز مشاوره تماس 

محل کار مشاوره  رونیبا مشاوره در ب گذاردیمقرار  یوقت یول

از زنان  یکیوحالا  رودینموسر قرار  کشدیمرد پا پس م

 رودینموباز مرد سر قرار  شودیممشاوره دل باخته مرد 

بر  گرید یوظلم خوردیم یخانم باز کی نجایومتاسفانه در ا

یممردان  یاوعده میتسل زدواجزنان داستان که با وعده ا

ش رنگ یمانکه انگار ز یاپردهمجموعه )) گری. داستان دگردند

است که پسر  یاخانوادهبود(( نام دارد ودر رابطه با  دیسف

 یخوب یآنها به سرطان مبتلا شده وخانواده وضع مال یابچه

ندارند که پسرشان را مداوا کنند مادر خانواده از وضع موجود 

زند چرا که  یم یوسرانجام دست به خودکش استخسته 

 یاپردهاس باز است باد در ترندارد )به درمان فرزندش  یدیام

 یم یبوده وحالا رنگش به خاکستر دیسف یرا که انگار زمان

 سندهیصحنه نو نیدر ا داستان 4۹صحفه  خوردیمزند، تکان 

داستان را  گرید هیلا کندیمکه  یفیبا توص یبه لحاظ نماد

ه وپرد ستیمادر بچه ن گری. چرا که دکشدیم ریما به تصو یبرا

را از دست داده است چرا که در نبود خودش  یدیسف گرید

نویسنده در این داستان 

حرفش این است که زندگی 

هرچند سخت باشد بازهم 

 .قابل جنگیدن است
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 یمادر خانواده دود، خاک.. به آن خورده ورنگ آن خاکستر

. خانه طیجور غم وغصه در مح کیاعتبار  کیاست به  دیگرد

در  اردجواب(( نام د یب سؤالمجموعه )) نیداستان هفتم ا

 یکه در رفت وآمد ها باشدیمدختر دانش آموزه  کیمورد 

است  لچریو یکه رو یمرد شودیمرد م کیمدرسه عاشق 

که  یماریمرد بخاطر ب یول کندیمدختر هر روز به او سلام 

جواب سلام دختر را  تواندینم یحت گری، دms دارد ظاهراا

 رودیم هاسالدختر بعد از  کندیمفوت  یبدهد وبعد از مدت

که  کندیمرا مطرح  سؤال نیسر مزار مرد که عاشقش بوده وا

ت کوچلو دوس کیتو فقط  یبرا ای ین را دوست داشتتو م ایآ

عنوان داستان وموضوع  بایوچه ز 68بودم صحفه  یداشتن

 دیداستان شا نیدر ا تأملدارد ونکته قابل  یداستان همخوان

جرات ندارند  رانجاها دخت یباشد که هنوز در بعض نیا

 نایمادرشان در مورد عشق ب ایبه خواهر  یاحساساتشان را حت

سر  ای ییودر تنها کشندیمعذاب  اریجهت بس نید واز اکنن

 یروح هیتخل یبرا کنندیمدرد دل  ترراحتقبر معشوقشان 

 یوروان

اننده خو ی(( است که برالیداستان ))طعم تلخ پاست نیهشتم

از پوران  زنندینم ادی! دختران فرسیه لمیآور ف ادی یاحرفه

عاشق  ایا آرتفاوت که پسر بچه م نیدرخشنده است با ا

یمگرفتن ماست  یخوردن است مادرش او را برا لیپاست

 د. هر چنکندیممغازه که مغازه دار به او تعرض  فرستد

در  که ییبا کدها ینکرده ول انیب یروشن نیبه ا سندهینو

رفت  ایآرمثلاا ) ردیگیمبرداشت صورت  نیا آوردیمداستان 

که چشمان سبزش مغازه ماست بردارد  ینیتریو خچالیتا از 

بلند شد ورفت طرف  ریمانده است آقا قد رهیخ هالیپاستبه 

 . 72صحفه  ایآر

 دیوشا باشدیمن مجموعه یداستان ا نی(( آخری))شام عروس

د ندار زین یتیشخص چیکه ه هاداستان نیباتریزاز  یکی

هر چند در  اندازدیمساراماگو  یرمان کور ادیومخاطب را به 

 هنکیکردن وا تیه داستان روان بود در روامجموع کی نیکل ا

مناسب وبه جا استفاده شده بوداما  یسیداستان نو کیاز تکن

قابل دفاع وتامل  نیداستان مرغ آم هآنچه در مورد مجموع

در انتخاب موضوعات است که در  سندهیاست جسارت نو

 یهاگزارشبرعکس  سندهیونو دهدیمرخ  یجامعه ما گاه

 دهدیموهشدار  رودیملات زرد در دل حادثه مج ای هاروزنامه

 لیاز جمله طعم تلخ پاست هاداستاناز  یدر بعض هاخانوادهبه 

 ■ونوس ای
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 «بیمار خاموش» یادداشتی بر رمان 
 «زادهقیوثهلیا » ؛«الکس میخائلیدس» نویسنده 
 

پیش از خواندن این کتاب، شنیده بودم که اولین رمان اوست. 

! چطور کردمیممه کتاب نرسیده، داشتم شک اما هنوز به نی

تا این حد قوی، پرکشش  توانستیماولین رمان یک نویسنده 

یا. کارآگاهی دن یهالمیفو تودرتو باشد؟! درست مثل بهترین 

. برای همین موتور جستجو را باز کردم شدمیمباید مطمئن 

او » ؛«الکس میخائلیدس»را نوشتم:  اشیونانیو اسم سخت 

دانشگاه کمبریج ادبیات انگلیسی خواند و از انستیتوی فیلم در 

فت. در گر یسینونامهلمیف سانسیلفوق آنجلسلسآمریکا در 

را نوشت و « یشناسیمشیطانی که تو »فیلم  نامهلمیف 201۳

یمدارند  هاییایتانیبر»یکی از نویسندگان فیلم  2018در 

 « ست.اولین رمان او« بیمار خاموش»بود. « ندیآ

انگار که گرهی در ذهنم باز شده باشد، 

 خیالم راحت شد و رفتم سراغ ادامه رمان...

 یشناختروانیک رمان « بیمار خاموش»

ماجراجویانه است که بیشتر فضای آن در 

داستان  یهاتیشخصوگوهای درونی گفت

، یاگونه. اما نویسنده به گذردیمبا خودشان 

ه مخاطب به را کنار هم چیده است ک هاآن

، بلکه تا چند صفحه مانده کندینمهیچ وجه احساس خستگی 

! این ماندیمزده و درحال کشف باقی به پایان داستان حیرت

کتاب در حقیقت داستان زندگی زن نقاشی است که از 

و به دلیل عشقی که به همسرش دارد  بردیمافسردگی رنج 

، پزشکروانبه  و بعد از مراجعه کندیمپیشنهاد او را قبول 

یک  کهنیا. تا کندیمشروع به نوشتن خاطرات روزانه خود 

، آلیشیا گرددیبرمشب وقتی که همسرش گابریل از عکاسی 

و بعد از آن دیگر حتی  کندیمپنج تیر به صورت او شلیک 

 .زندینمیک کلمه هم حرف 

، یسازلمیف یهاکیتکننویسنده با استفاده از  رسدیمبه نظر 

و طرف صحنه، با تمام قدرت، در حال نزدیک شدن به از د

که هر کدام را به دست  ییهانیدوربهسته داستان است. با 

اصلی داده تا آرام آرام خود را پیش چشم  یهاتیشخص

، دیگر کنندیمخواننده عریان کنند و زمانی که با هم ملاقات 

هیچ رازی برای پنهان کردن نداشته باشند. یعنی درست 

، نفست حبس ستدیایمن جایی که چشمانت از حرکت هما

به دو صفحه قبل تا ببینی درست  یگردیبرمو  شودیم

روانی که  یهاعصبیا نه! و تا پایان کتاب همه آن  یاخوانده

. شوندیمراوی با دقت به هم گره زده بود، یکی یکی باز 

، یشویمنزدیکی صبح هم، زمانی که به بند پایانی نزدیک 

که انگار  یزنیمو طوری لبخند رضایت  یکشیمعمیقی  نفس

!... اما ته یاکردهداستان را خودت به تنهایی باز  یهاگرههمه 

یمکه تا  یاکردهاز این که به راوی اعتماد  یحالخوشدلت 

تو را بازی دهد! حالا وقتش شده که کتاب را ببندی و  تواند

 کمی هم بخوابی.

انتقال  یکاورواناین کتاب عاشق راستی، اگر با خواندن 

کاو خود را نشوید، )یعنی رویکردی که فرد، ناخودآگاه، روان

و  دهدیمقرار  اشیمیقدآماج احساسات، آرزوها و تجربیات 

که بیمار  فهمدیمکاو از این طریق روان

خصوص دارای چه احساساتی است. به

وقتی که او خاموش است.(، اگر عاشق 

عاشق  حتمااوزانه نشوید، ر یسینوخاطره

! زنی که به جای زبان با دیشویمنقاشی 

گوید، بیماری که در سخن می موقلم

 یکاوروان، دیآیدرم کاوروانقالب یک 

 یهاطرحهم،  هانیا... شاید دیآیدرمکه در قالب یک کارآگاه 

 بدی نباشند از این داستان این کتاب.

 انیجودانش، هاسندهینوبه  کنمیماین کتاب را پیشنهاد 

 یکشلولهبالینی و  یشناسروانکه از  هاآنو همه  یشناسروان

درگیرشان کند! به  قاایعممفهومی  خواهندیمذهن گریخته و 

بتوانند آن را با  گردرمانروانکه مانند یک بیمار یا  یاگونه

احساس کنند! و در نهایت به همه! چون فکر  شانیهاسلول

ا دست کم یک بیمار خاموش در قفس سینه همه م کنمیم

است  عجیب: »تئو فابرشاید به قول  اصلااباشیم.  کردهزندانی 

روانی  یهایماریبکه آدم چقدر زود به دنیای غریب و تازه 

؛ آن هم نه فقط یشویم ترراحت. مدام با جنون ردیگیمخو 

با جنون دیگران، بلکه با جنون خودت هم. من هم مثل آلیشیا 

روزها در یک آسایشگاه محبوسم. به نظرم همه ما دیوانه 

ئول مسدیومدس، یا به قول « هستیم؛ فقط هر کسی به نوعی.

اون »در آن بستری شده بود:  آلیشیا آن آسایشگاه روانی که

جمله مزخرف را شنیدی؟ لازم نیست دیوانه باشی تا اینجا 

 «.کار کنی، ولی بد هم نیست اگر باشی!

یک رمان « بیمار خاموش»

ماجراجویانه است که  یشناختروان

وگوهای بیشتر فضای آن در گفت

داستان با  یهاتیشخصدرونی 

 .گذردیمخودشان 
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 توانندیمخوبی  یهاسندهینو هاوانهید کنمیممن هم فکر 

دست کمی از  اشروزانهباشند. مثل آلیشیا که خاطرات 

خوب،  یهاسندهینودیگر کتاب ندارد. شاید هم  یهاتیروا

 کاوانروانشاید  اصلاا. دانمینمخوبی هستند.  یهایروان

خوبی باشند. هرچه هست با روان خود و دیگران سر و کار 

مدام در حال کندوکاو و مشاهده آن هستند. چون هر  دارند و

دو، ذهن شلوغ و نامرتبی دارند. شاید بهترین تعبیر از حرفم 

یک تکه کاغذ را از : »دیگویمباشد. آنجا که  تئوجمله خود 

کندم و خودکارم را برداشتم.  امدفترچه

عادت قدیمم بود که از زمان دانشگاه 

 شتن خودکارمبتلایش شده بودم: انگار گذا

افکارم را منظم و  شدیمروی کاغذ باعث 

مرتب کنم. همیشه مشکل داشتم که نظرم 

کنم، اما وقتی نظراتم  یبندصورترا درست 

و  هایبندصورت.« شدیم، کار برایم آسان نوشتمیمرا 

دقیقی که تصویرهای شگفتی را در خاطر  یهایگرمشاهده

  :کندیمخواننده ثبت 

را به سمت بوم برد و علامتی گذاشت. یک  موقلمآلیشیا »

 یالحظهضربه سرخ آرام از رنگ در میانه فضایی سفید. 

تماشایش کردم. بعد علامت دیگری گذاشت. بعد یکی دیگر. 

خیلی زود، این کار را بدون مکث و دودلی ادامه داد و حرکاتش 

روان شد. یک جور رقص بود بین آلیشیا و بوم. همانجا ایستادم 

. ساکت ماندم. به زور کردیماشکالی را تماشا کردم که خلق  و

شخصی  یالحظهکردم که در . احساس میدمیکشیمنفس 

حضور دارم. انگار دارم لحظه زایمان حیوانی وحشی را تماشا 

  «کنم!می

 هنوز تصویر نقاشی کشیدن آلیشیا از خاطرم نرفته...

ریکا منتشر شد در آم 201۹اوایل سال  ر ، د«بیمار خاموش»

های و پس از فاصله کوتاهی از انتشار در صدر فهرست پرفروش

با  1۳۹8در ایران نیز در سال  .نیویورک تایمز قرار گرفت

ترجمۀ مهرآیین اخوت از سوی نشر هیرمند در تهران منتشر 

شده و تا کنون محبوبیت بسیاری یافته است. ترجمه دیگری 

سط نشر سنگ منتشر و هم از این کتاب وجود دارد که تو

اما طرح جلد انتشارات  راهی بازار شده است.

 کتاب بیشتر یشناختروانهیرمند با مفاهیم 

در ارتباط است. این کتاب که در پنج بخش 

، نوشته شده است، صفحهچهارصد  باا یتقرو 

 ماجراجویانه است. یشناختروانیک رمان 

:میخوانیماین کتاب  82در صفحه 

  

یا  زمیریمبرای یک نقاشی  یابرنامهکه وقتی  ممفهیمحالا »

ه فاید وقتچیهایده خاصی دارم که نقاشی چطور پیش برود 

، عاری از شودیمندارد. نقاشی عین بچه مرده به دنیا آمده 

را  امیآگاه واقعاا توجه نشان بدهم،  واقعااحیات. ولی اگر 

را به  که من شنومیمافزایش بدهم، گاهی صدایی نجوامانند 

. اگر خودم را به دست کندیمسمت و سوی صحیح هدایت 

این صدا بسپارم، مثل فردی مؤمن که مجذوب ایمانش شده، 

؛ نه به جاهایی که قصدش بردیم یانامنتظرهمن را به جاهای 

که زنده است و با شکوه. نتیجه  بردیمرا داشتم. به جاهایی 

حیات خودش  چنین کاری مستقل از وجود من است و نیروی

 ■ «را دارد.

   

 

 

را به سمت بوم  موقلمآلیشیا 

برد و علامتی گذاشت. یک ضربه 

سرخ آرام از رنگ در میانه فضایی 

تماشایش کردم.  یالحظهسفید. 

 ی گذاشت.بعد علامت دیگر
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 «سه جرم کیهانی» یادداشتی بر رمان 
 «زادههلیا وثیق»؛ «لئوسیکسین » نویسنده 

 مزیاتورکیوینندارد اما وقتی  ییآشناناممترجم یا انتشارات 

این کتاب، نقطۀ عطفی در داستان علمی تخیلی »نوشته است: 

 ی درست یافتهچینی است و به چیزی ورای جهان علمی تخیل

آمریکا تاکید کرده  یهاکتابخانهانتشارات انجمن  و« است.

هر کس با هر زبانی باید این کتاب را بخواند و اگر »است که 

 دیاهژیوقادر به خواندن رمان به زبان بومی خود هستید، امتیاز 

 بیش از این خواندنش را به تعویق انداخت. شدینم، «دارید

مسئلۀ سه »به  هازباندر بسیاری از که « سه جرم کیهانی»

 است یاگانهسهنیز ترجمه شده است، بخش نخست از « تَن

منتشر و در مدت کوتاهی به یکی از  2008که در سال 

 جاهمانچین تبدیل شد و در  یهارمان نیدارترپرطرف

ی جوایز ادب نیترمهمفیلمی بر اساس این کتاب ساخته شد. 

علمی تخیلی نیز به این رمان اعطا  یهارمانجهان در زمینۀ 

 2014هوگو، ردیت و جایزۀ  201۵شده است؛ مانند جایزۀ 

 ای. آل یایس

طرح داستانش را در چند جمله خلاصه کنم اما  خواستمیم

به دلیل وسعت زاویۀ دید و گسترۀ حوادث آن شکست خوردم. 

. داستان در گذردیمطرح این رمان در چند لحظۀ تاریخی 

. زمان شودیمآغاز  60قلاب فرهنگی چین در دۀ قلب ان

یمکه با رژیم کمونیست مخالفت  یفکرانروشنپاکسازی 

مربوط به آن  یهاییگراافراطو  هایوانگید. با همۀ کردند

 دوران. شاید برای همین اگر مختصری از تاریخ چین ندانید،

 

ی اابتدای داستان برایتان دشوار باشد و بعد از آن به کلی فض

در این بخش نظام کمونیست در  داستان را از دست بدهید.

 یهاتیشخصو به کمک  شودیمپایگاه فعلی چین معرفی 

تند، هس کنندهناراحتاصلی داستان که بسیار جالب، عجیب و 

جایی که  .میکنیمبه سمت روزهای کنونی حرکت 

 دهندیمیا شعار  شوندیمدانشمندان در سراسر جهان کشته 

در آن میان یک «. لم، یک دروغ در توطئۀ جهانی است!ع»که 

که از سوی جمعیتی خشمگین  مینیبیماستاد فیزیک را 

. میکنیمو تمام مدت او و دخترش را دنبال  شودیماعدام 

. برای دنبال میکنیمبعد از شروعی پرتنش در زمان جهش 

کردن ونگ میائو: یک مهندس نانوذرات. با اوست که بازی 

. این فریم به میکنیمرا کشف « سه تن»ت مجازی واقعی

که مخاطب را  شودیمتبدیل  یاالعادهنقاشی دیواری فوق 

 یالمللنیب. او از سوی نیروهای پلیس کندیم زدهشگفت

تا به عنوان جاسوس مرزهای علم، به یک  شودیماستخدام 

انجمن مشکوک به قتل دانشمندان برجسته معرفی شود. 

را کشف  دهندهتکانع دانشمندان یک حقیقت استاد در جم

ما در جهان تنها نیستیم. نوع دیگری از هوش وجود : »کندیم

دارد که در سیستمی با سه خورشید غیرقابل کنترل ساکن 

 «است.

این مقدمۀ مختصر شاید برای معرفی کتاب مناسب باشد اما 

از این کلمات است:  تریلیتخو  تردهیچیپداستان خیلی 

، یشناسجامعه، یشناسانسان، انسانیت، اخلاق، هانتمد

تا  گذاردیم، تاریخ و آینده، شما را تحت فشار یشناسروان

نگاه کنید و در مقیاسی جهانی فکر کنید...  ترعیوسبتوانید 

ترکیب منحصر به فرد از علم و فلسفه و تاریخ و سیاست، این 

مخاطب را در و بعد انتظار  کشدیمذهن را به چالش  قاایعم

... برخی از منتقدان باور دارند که این .بردیمیک ثانیه از بین 

رمان با تولستوی در طرح برخی از اخلاقی یا فلسفۀ زندگی 

 شباهت دارد.

علمی با یک  یهاگمانهساختاری متفاوت از روایت برخی »

و در نهایت « یک تمدن سه خورشیدی»، «دیدگاه تازۀ چینی

 یهاطرحهم شاید  هانیا«... زی فراگیربازی واقعیت مجا»

، هگانسهبدی نباشند از این رمان. چرا که در کتاب اول از این 

ز بیش ا« سه جرم کیهانی»طرح اصلی باز است. اما در نهایت 

. آیا حق دهدیمهر چیز، توانایی بشر را برای تکامل را نشان 

 قعاا وا داریم به گونه انسان هیچ اعتقادی نداشته باشیم؟ آیا
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انسان قادر به محبت کردن است؟ اگر درباره گذشتۀ زمین و 

در جهان پهناور وجود دارد  چهآنآیندۀ آن و همۀ  ینیبشیپ

و در نهایت تغییر  کندیمکنجکاوید، این رمان شما را ستایش 

آیا همۀ : »دیپرسیم. تا جایی که پایان کتاب از خود دهدیم

 «است؟در مورد آینده  واقعاا هانیا

 1۳تا کنون  ۀ این رمانسال ۵1 ؛ نویسندۀ«سیکسین لئو»

او  .اثر اوست نیترمجبوباست که این کتاب  کتاب نوشته

در یک ایستگاه برق مشغول به کار  مهندس کامپیوتر است و

از  هاییهای او افسانهداستان»بوده است. به گفتۀ منتقدین، 

 ن حالپیشرفت بشریت هستند، تصوراتی عینی و در عی

خودش در ...« توان گفت گاه تمثیلیانتزاعی، حتا می

در تصورات من مفاهیم انتزاعی مانند : »دیگویم یامکاتبه

 شوند کهسال نوری تبدیل به تصاویری عینی می ۀفاصل

که  تاس ییایآس سندهینو نینخستاو  .«بخش من هستندالهام

د جهان را خو العادۀخارقو با استعداد  هوگو شد زیجوا ۀبرند

 تحت تأثیر قرار داد.

اگرچه کتاب به دلیل عدم آشنایی کافی مترجم با مفاهیم 

علوم پایه، ترجمۀ روانی ندارد و دشواری و پیچیدگی آن گاه 

، اما داستان و ادبیات شودیم دارخندهو گاه  کنندهخسته

جذابی دارد. شاید چند روز حوصلۀ خواندنش را نداشته باشید 

 دیفهمیمکه  کشدینمر بگذارید اما طولی و آن را کنا

. آن وقت است دارندینممعماهای داستان دست از سرتان بر 

: باید تمامش کنم!... به گفتۀ دییگویمکه مدام به خودتان 

زیبای  یهاصحنهاست از  یامجموعهاین کتاب : »ستیلبوک

شما را در بند کرده و بی  قاایعمسورئال و فراموش نشدنی که 

 .«بردیممان تا پایان داستان با خود ا

در ایران نیز در تابستان ، یاصفحهچهارصد  حدوداااین رمان 

 یسراکتابو با ترجمۀ شهناز صاعلی، از سوی نشر  1۳۹8

 تندیس منتشر شد.

 :میخوانیماین کتاب  28در صفحۀ 

 

وقتی ونجی این افکار را خوب حلاجی و سبک سنگین کرد، »

ت، او را به وحشت انداخت. آیا امکان دارد که گرف یاجهینت

رابطۀ بین انسان و شر مانند رابطۀ بین اقیانوس و قعات یخ 

شناور روی سطح آن باشد؟ هم اقیانوس و هم قطعات یخ، هر 

، قطعات یخ با دیآیمبه نظر  کهنیادو از یک ماده هستند. 

. در واقع هاستآناقیانوس فرق دارد، به دلیل تفاوت شکل 

 ■ «بخشی از اقیانوس گسترده است... صرفاا خ، ی
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 «1 سینوحرفه: داستان » معرفی کتاب 
 «زادههلیا وثیق»؛ «کهنسالکاوه فولادی نسب و مریم »مترجمین  
 

نویسی کارید و به اندازه کافی مبانی و عناصر داستاناگر تازه

ه اید و حالا به دنبال یک مربی دلسوزید کرا زیر و رو کرده

چه شاگرد با »در چشمانتان نگاه کند و بگوید:  قاایعم

، کتاب «استعدادی! بیا تا هرچه تجربه دارم به تو یاد دهم!

 اید.مناسبی را انتخاب کرده

ای از ، گنجینه«حرفه: داستان نویس»مجموعه چهار جلدی 

جنس تجربه است. نه آموزش خشک و آکادمیکی دارد و نه 

ای هم دارد، اما در عین حال ادهخیلی تخصصی است. زبان س

ها که موقع علمی و پر از ارجاعات معتبر است. از آن کتاب

گردی به صفحه جلد، تا نام مترجم خواندنشان، ده بار برمی

اش را به خاطر بسپاری. بعد از دو سه بار هم خوش سلیقه

مریم »و « کاوه فولادی نسب: »یشویمحفظ  کاملاا

 «.کهنسال

اهمیت »مجموعه دارای سه بخش است:  جلد اول این

«. پردازیایده»و « نویسندگی به عنوان یک حرفه»، «داستان

هر بخش، دربردارنده مقالاتی از نویسندگان و ویراستاران 

ها که صادقانه و با بیانی صمیمی از آرزوها ای است. آنحرفه

اند و سعی دارند به ها تجربه خود نوشتههای سالو ناکامی

هر آموزش مستقیمی، چند فوت نویسندگی را با روشجای 

های عینی و کاربردی القا کنند و در این میان با شناخت 

کار، به چند پرسش پرتکرار دقیقی از نیازهای نویسندگان تازه

اید و ها پاسخ دهند. اگر هنوز داستان مستقلی ننوشتهآن

د از خوتا به حال بارها  حتمااعاشق نویسندگان جوان هستید، 

ها چطور آیا نویسندگی مادرزادی است؟، ایده»اید که پرسیده

اگر هم، دستی بر قلم دارید « رسند؟نویس میبه ذهن داستان

پیشنهاد نویسندگی در چند سایت نوپا را دریافت کرده راایاخو 

مگر داستان هم نان »به این پرسش مشغولید که  حتماااید، 

، یا «کنند؟چطور زندگی میها نویسنده واقعاا؟، شودیم

آیند، مانند سوالاتی که بیشتر پشت میز کار به ذهنتان می

آیا باید از قبل طرحی کلی برای داستان ترسیم کنیم »این که 

رنگ آن را هم ، پیمیسینویمطور که داستان را یا همان

آیا نویسندگی یک کار تمام وقت است؟، »یا « طراحی کنیم؟

ای که نباید اما نکته«... در روز بنویسیم؟بالاخره چند ساعت 

مر تا پایان ع باایتقر سؤالاتفراموش کنید این است که این 

دارند! و به اندازه یک نویسنده دست از سر او بر نمی یاحرفه

حرفه »ها پاسخ وجود دارد. کتاب تعداد نویسندگان برای آن

ا هگیری از مقالات ده، به دلیل بهره«1 سینوداستان 

ها های مختلف و گاه متضاد آنپاسخ نویسنده، امکان شنیدن

ها فراهم کرده است. انتخاب و ترتیب مقالات را به این پرسش

کند در هر بخش هم به شکلی است که مخاطب احساس نمی

ها به هایی مستقل است. چرا که همه آنحال خواندن مقاله

 نوعی در امتداد و مکمل یکدیگر هستند.

فه است و مانند هر حرفه دیگری نیازمند تمرین؛ اسمش حر

کارهای این کتاب آنقدر گیراست که یک راست اما بعضی از راه

! از اتروزمرهدر قلمت، داستانت و حتی افکار  شودیمسرریز 

ها هم مفید است. یکی از دلایل ایهمین جهت برای حرفه

لات این های ملموس و فراوانی است که در مقااین اتفاق، مثال

کتاب آمده است. کتاب اول این مجموعه، ابتدا عینکی به 

تر دهد تا با آن دنیای نویسندگی را واقعی و دقیقخواننده می

ببیند تا برای آشنایی با عناصر درونی داستان که در کتاب

 خواند آماده شود.های بعدی مجموعه می

هایش عاشق تک جمله شخصااو در نهایت باید بگویم که 

 هستم:

 «نوشتن، فرار از واقعیت نیست، غوطه خوردن در آن است.»

 «زندگی یک نویسنده آموزش بلندمدت مشاهده است.»

 «های جذابی که گرفتار مشکلاتی هستند.داستان یعنی آدم»

میلی او ترین تعهد نویسنده به خواننده این است که بیمهم»

 «را به خواندن برطرف کند.

ترین شکل هنری رترین و پرظرفیتپذیداستان، انعطاف»

 «است.

با فردیت انسان  توانیمکجا بهتر از دروغ زیبای داستان »

 «رو شد، آن را محک زد و از آن لذت برد؟روبه



 

 1398 ماه دی|چوکماهنامه ادبیات داستانی  |صدوسیزدهمشماره    58

های صادقانهای که کارش جعل واقعیت است! بله، چون فقط دروغنویسی صداقت است. آن هم در حرفهترین ویژگی در داستانمهم»

 «شوند!اور میاند که ب

 و...« نوشتن داستان خوب، شنا کردن زیر آب و نگه داشتن نفس است.»

صفحه  210از سوی نشر چشمه در  ۹7اند و پاییز نسب و مریم کهنسال ترجمه کردهرا کاوه فولادی« نویسحرفه: داستان»مجموعه 

 نویسی بوده است.زه آموزش داستانها در حوترین کتاببه چاپ پنجم رسید. این کتاب تاکنون یکی از پرفروش

 خوانیم:این کتاب می 120در صفحۀ 

ها ممکن است با مواد و مصالح بادوامی ها وجود دارند که هرگز کسی درونشان زندگی نکرده است. این داستانبعضی از داستان»

های ممتاز بازنشسته یا فقید وضع ز معلمهایی اهایی را که توسط نسلهایشان ممکن است همه قاعدهساخته شده باشند و نویسنده

ها منتشر هم هایی بعضی وقتقیافه و توخالی باشند. چنین داستانهایی خوشاند، به کار بسته باشند، اما در نهایت فقط پوستهشده

■ «کند.ها را فراموش میشوند، ولی چون فاقد حرارتی هستند که هیچ ربطی هم به تکنیک ندارد، خواننده آنمی
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 «حسن برزگر»؛ «عبدالله»داستان 

 «شقایق سیف کار»؛ «گلابتون»داستان 

 «فرشاد اسکندری»؛ «زنگ انشا»داستان 

 «زهره فرهادی»؛ «سفارش نقاشی»داستان 

 «نسترن مهدی خانی»؛ «خانم نویسنده»داستان 

 «اسماعیل زرعی»؛ «رفتیم هیزم بچینیم»داستان 
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 «زنگ انشا» داستان 

 «اسکندری شرفیفرشاد »نویسنده  
 

های نوم را پوشیدم و عینک و ، لباس۹۵ظهرِ شنبه، سوم مهرماه 

ادکلن را هم زدم و با تیپی که برای خودم هم تازگی داشت، از 

ها توی حیاط صف زیر قرآن مادرم رد شدم و به مدرسه رفتم. بچه

دانستم، بودند و معاون پرورشی که هنوز اسمش را نمیبسته

کرد. چند تایشان زیر چشمی نگاهم زبانی میبرایشان بلبل

ترسیدم که نکند با این قد و کردند و من در دلم از این میمی

میزه و با این صورتی که هنوز ریش و سیبیلی به خودش ریزه ۀقوار

 ۀتسررشبود، به عنوان معلم قبولم نکنند و همین سال اول ندیده

یژه که با همان نگاه اول وداری از دستم دربرود! بهمعلمی و کلاس

ای های گنده و نتراشیدهچشمم به هیکل

ترین حالت قدّم تا بینانهبود که در خوشخورده

ها را دور زدم و فرزی شان بود. صفسر شانه

خزیدم توی سالن. اتاق دفتر را پیدا کردم. کسی 

ای نبود و تلویزیون داشت با صدای خفه

تمام شود.  خواند. منتظر ماندم تا مراسممی

وتا  آمدندیداشتندمهای دیگر هم کم معلمکم

شد دیدند و دستگیرشان میمرا می

رفتند درنگ به منبر موعظه میصفرکیلومترم، بی

و یک طومار از خاطرات تلخ و شیرین و تجربیات معلمی را در 

 شدم،کردند و تا جایی هم که خوب ریزبین میگوشم بلغور می

از نیش و کنایه و سرکوفت بود. برنامه روی هایشان معجونی حرف

ویک درس داشتم که میز بود و دو ساعت اول با کلاس دویست

های درسی را بودم کتابسال دوم بودند و هنوز حتی وقت نکرده

گیر بیاورم که لااقل نگاهی بهشان بیندازم و چهارچوب 

ند. تها به کلاس رفکار ِتدریس دستم بیاید. مراسم تمام شد و بچه

کردن نبود. لیست موقتی حضور و غیاب را  دستدستدیگر جای 

ها بلند برداشتم و کلاس را پیدا کردم. در زدم و وارد شدم. بچه

شدند و صلوات گرم و گیرایی فرستادند و سلام کردند و نشستند. 

یک برگه دستمال کاغذی از کیفم درآوردم و میز و صندلی آهنی 

شیدم و نشستم. کلاس خیلی تنگ بود را تمیز و مرتب دستمال ک

های ای به حیاط پشتی داشت که درختو فقط پنجره

بودند و بادخور قدوبالا رویش سایه انداختهگنجشک خوشزبان

آمد. میزها را در دو ردیف چندانی نداشت و نفس آدم بند می

بود و با یک نگاه آموز چپیدهبودند و توی هر میز سه دانشچیده

 ۀافیقیک شمارش زیرِ لبی فهمیدم که سی نفر هستند. سرسری و 

ها سر من برایشان جالب بود و دیدم که آخری ۀفتادیجانجوان و 

خندیدند و همین که صدا میبردند و آرام و بیرا زیرِ میز می

ا بود. بآوردند، صورتشان مثل گوجه، قرمز شدهسرشان را بالا می

منتّ »گلستان از حفظ کردم:  ۀباچیدصدای بلند شروع به خواندن 

خدای را عزّ و جلّ که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش 

« رود ممد حیات است و چون...مزید نعمت. هر نفسی که فرو می

شد. حتی صدای نفس کشیدنشان را هم  آرامکلاس آرامِ 

 میهاصحبتشنیدم. دو بیت اول دیباچه را هم خواندم و بعد نمی

های . طبق برنامه این دو ساعت آموزش مهارترا شروع کردم

نوشتاری داشتند. من هم اول، از اهمیت انشا و نوشتن و 

کاربردهای آن در زندگی روزمره و زندگی نویسندگان بزرگ و 

اند، برایشان موفقی که با همین درس شروع کرده

صحبت کردم. بعد کاربرد ِده تا از علائم نگارشی 

مثال برایشان جا انداختم و مهم و اصلی را با ذکر 

را  نگارش ۀساددو تکنیک مهندسی نوشتن و یکی

هم برایشان توضیح دادم و بنا را بر این 

بودم که هر هفته سر کلاس موضوع بدهم گذاشته

ها هم همان جا بنویسند؛ ولی بیشترشان از و آن

 گفتند سرِ کردند و میاین بابت اظهار نگرانی می

 توانند انشاتمرکز ندارند و نمی کلاس اصلاا و ابداا 

بنویسند و من هم آخرسر کوتاه آمدم و گفتم توی خانه بنویسند 

 بعد هم بهشان موضوع آزاد ۀهفتو بیایند سر کلاس بخوانند. برای 

دادم و هدفم این بود که به نوعی تعیین سطحی از کلاس 

 باشم و ببینم قدرت نگارش و نوشتنشان در چه حدی است.داشته

ویک بود و دوباره زنگ انشا. هنوز بعد دوباره کلاس دویست ۀنبش

ها از آن ور سالن به بودم که یکی از سال اولدرِ کلاس را نزده

سمتم آمد. سلام کرد و یک تکه کاغذ تاخورده به دستم داد و 

آقا اجازه، امیرحسین » رفت. بازش کردم و خواندم. نوشته بود:

های ویک کتاب مهارتپنجاه ۀحصفبخشیان انشایش را از روی 

یک لحظه جا خوردم و « است.نوشتاری سال اول نوشته

موز آدانستم معنی این کار چیست! سرم را بلند کردم. دانشنمی

ده و زبود. کاغذ را توی جیبم گذاشتم و با حالتی بهتغیبش زده

ا همتعجب وارد کلاس شدم. هنوز اول سال بود و اسم خیلی از بچه

 ۀجلسشناختم. از همان د نبودم؛ ولی بخشیان را خوب میرا بل

ای پرسید و کلاس را به خنده انداخت، حاشیه سؤالقبل که چند 

های نوشتاری سال اول را از نما شد. کتاب آموزش مهارتبرایم نخ

را  ویکپنجاه ۀصفحکیفم درآوردم و جوری که کسی شک نکند، 

ی است. نگاه« نوروز» ۀاردربرفته چک کردم. دیدم یک متن شسته

ها و میزیبه بخشیان انداختم که در میز سوم بود. هم

من هم اول، از اهمیت انشا و 

نوشتن و کاربردهای آن در 

زندگی روزمره و زندگی 

نویسندگان بزرگ و موفقی که با 

اند، همین درس شروع کرده

 برایشان صحبت کردم.
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کردند و با ایما و اشاره پچ میهایش درِ گوش هم پچدورووری

شد و دفتر بخشیان را بین خودشان چیزهایی بینشان رد و بدل می

زدند و دست جلوی دهانشان کردند و لبخند میدست میبهدست

من خندیدنشان را نبینم. خودش ولی آرام و گرفتند که می

آموزی که کرد و به انشای دانشسرد پای تابلو را نگاه میخون

های دورووری ۀبازشدداد. نیش جلوی کلاس بود، گوش می

افتاد که آن بخشیان یک نشانه بود و تازه داشت دوزاریم می

ورد م ۀسوژاست! تا نوبت خودی نزدهآموز سال اول حرف بیدانش

نظر برسد، توی ذهنم هزارویک نقشه کشیدم و به انواع و اقسام 

وایش ها رسخواستم پیش بچهگوناگون تنبیه و تحقیرش کردم. می

کنم تا درس عبرتی شود برای بقیه و از همین اول سال بدانند با 

چه کسی طرف هستند و خیال از زیر کار 

دررفتن و سوسه دواندن به سرشان نزند و 

شود سر من شیره وجه نمیکه به هیچبفهمند 

 اند وها اولش ایستادهبمالند و این راهی که آن

ی هازنند، با دستلنگان رویش قدم میلنگان

لحظه بهاست. لحظهخود من آسفالت شده

شدم و خونم داشت به جوش بیشتر هیجانی می

آمد و آن آرامش اول زنگ را از دست می

ام موج بزند و نگرانی توی چهره ترسیدم اینبودم و میداده

ام و دم به تله بخشیان شستش خبردار شود که از ماجرا بو برده

بودم، پنبه شود. از جایم ندهد و آن وقت هر چه که تا الان رشته

بلند شدم و تا ته کلاس رفتم. لب پنجره چند لحظه ایستادم و 

گنجشک را توی صورتم احساس های زباندرخت ۀیساخنکی 

دم. دوباره برگشتم و سرِ صندلی آهنی نشستم. بد جوری سرِ کر

بودم و دو احساس متضاد درونم را به آشوب دوراهی گیر کرده

ام را پاک از دست گیریبود و قدرت اختیار و تصمیمکشیده

بودم. برایم مثل روز روشن بود که اگر دست روی دست داده

ها زدم، بچهیگذاشتم و به بخشیان لام تا کام حرفی نممی

آوردند و آن رفتند و پشت سرم هزارویک حرف و حدیث درمیمی

کرد و آموزی برای حرفم تره هم خُرد نمیوقت دیگر هیچ دانش

هایی که افتاد. همین الان هم خندهام از رونق و اعتبار میسکه

شد، برایم از صد های بخشیان پخش میتوی صورت دورووری

ز آموولی از آن ور پای شخصیت یک دانشفحش آبدار بدتر بود؛ 

ه دادم کو یک انسان در میان بود و باید خیلی احتیاط به خرج می

روی خشم و خروش تصمیم نگیرم و تا جایی که راه داشت،  از

کردم تا فردا بایست انسانیت و اخلاق را چاشنی کارم میمی

ک ش فردا پشیمان نشوم و به انسان بودن و معلم بودن خودمپس

های امروز من، ترسیدم همین توپ و تشرها و سرکوفتنکنم. می

غرور بخشیان و به مرور زمان عفونت کند و  ۀکریپزخمی شود بر 

زده کند و سرنوشتش در اثر اشتباه من، او را از درس و مدرسه دل

سیاه و باطل شود. آن وقت عذاب وجدان و درد درونم را با کدام 

کردم و فردای قیامت جواب خدا رام میای آمسکن اختراع نشده

 دادم...!را چه می

و  دادمهایش به باد میکلاسیکه آبروی بخشیان را پیش هماین

کردم و توی جمع دماغش را خطایش را پیراهن عثمان می

سوزاندم، هنر چندانی نبود که بخواهم به آن بنازم و فردا می

ازم و بگویم فلان کارهایم باد در گلو بیندفردا جلوی همپس

 برگشته را سنگ روی یخ کردم و... .آموز ِبختدانش

با شک و تردید تصمیمم را گرفتم. هر چه بادا باد! اسم بخشیان 

 ۀمرموزانهای های موذیانه و نگاهخواندم و او در میان خنده را

هایش پای تابلو آمد. دفترش را گشود و دورووری

نشایش کرد: با صدای رسا شروع به خواندن ا

نام خدا... موضوع انشا، نوروز... نوروز؛ یعنی روز به»

نو، روزگار نو. شاید به همین خاطر است که با 

. داشت متن «شود...آمدن نوروز، همه چیز نو می

های نوشتاری ویک کتاب مهارتپنجاه ۀصفح

ها هم، خواند. بچهمو میسال اول را موبه

یمند به ریش من بود و داشتشان گُل کردهخنده

لوح و هالویی هستم که حتی از که چه معلم ساده دندیخند

تازه  ۀبچالفندارم و یک  خبردرس خودم هم  یهاکتابمحتوای 

و...! انشا تمام  گذاردیمای مثل بخشیان سرم کلاه به دوران رسیده

شد. دفتر بخشیان را گرفتم و نگاهی به آن انداختم. چشمانش 

اش را بدهم دست و قلم من که هر چه زودتر نمره بود بهمیخ شده

و خرش از پل بگذرد و برود پشت سرم هر حرفی که دلش 

خواهد به ریشم ببندد. امضایم را پای برگه انداختم و خیلی می

سرد داخل دفتر یک بیست خوشگل برایش گذاشتم و نیشش خون

پایین  .بودشد و دستش را برای گرفتن دفتر درازکردهداشت باز می

ت دانم که انشایبخشیان عزیز، من می» برگه با خط خوش نوشتم:

های نوشتاری سال اول ویک کتاب مهارتپنجاه ۀصفحرا از روی 

ای؛ ولی قول بده که از این به بعد انشاهایت را خودت کپی کرده

لبخند از صورتش گم شد و چشمانش حالت شرمندگی  «بنویسی!

. دفتر را بستم و دستش دادم و رو و خجالت به خودشان گرفتند

 «ها برای بخشیان یک کف مرتب بزنید!بچه» به کلاس گفتم:

پارچه تشویق شد و آن چند نفری که از ماجرا خبر کلاس یک

قاه زدند و هم به ابله بودن من قاهداشتند، هم دست می

کردند. پچ میام را پچخندیدند و مدام در گوش هم رسواییمی

حال رفت و سر جایش نشست. های سست و بیقدم بخشیان با

دفترش را توی کیفش گذاشت و از لام تا کام جواب هیچ یک از 

آموزها هم آمدند و انشاهایشان دانش ۀیبقهایش را نداد. دورووری

با شک و تردید تصمیمم را 

گرفتم. هر چه بادا باد! اسم 

خواندم و او در میان  بخشیان را

های ای موذیانه و نگاههخنده

هایش پای دورووری مرموزانۀ

 تابلو آمد.



 

 1398 ماه دی|چوکماهنامه ادبیات داستانی  |صدوسیزدهمشماره    62

نند کدهان برای هم نقل میبهرا دهانها دارند داستان امروز دانستم که الان بچهرا خواندند و زنگ به پایان رسید و از کلاس بیرون رفتم. می

د گردشود و دنبال درزی در زمین میدانستم که بخشیان الان از خجالت دارد آب میکنند و میخشتِ اعتبارم را پیش همه ویران میو خشت

 که در آن فروبرود و دیگر چشمش به چشم من نیفتد.

دم توجه راه خوکند؛ ولی بیکردم یک نفر مثل سایه دنبالم میبودم. احساس میفتهبود و تک و تنها راه خانه را در پیش گرزنگ آخرخورده

؛ «آقا...»خلوت صدایی از پشت مرا به خود خواند:  ۀکوچرفتم که توی یک میکردم. همچنان داشتمدادم و پشت سرم را نگاه نمیرا ادامه می

بود و تر که آمد، از خجالت مثل لبوی پخته شد. دهانش کلید شدهآمد. نزدیکبود و جلو میبرگشتم. بخشیان بود. سرش را پایین انداخته

دستی کردم و سر ِصحبت را باز کردم. او هم رویش باز که از آن حالت درش بیاورم، پیشزد. تا آخرش را خواندم. برای اینهیچ حرف نمی

. دستی به سرش کشیدم و جوری تا کردم و جوری حرف زدم که کردسرهم تکرار میهایش را پشتها و پوزشها و خواهششد و التماس

ایش را هبود اشکداریش دادم و کم ماندهتوانستم دلام. تا میاست و خطای او اصلاا برایم مهم نبوده و ناراحت نشدهانگار هیچ اتفاقی نیفتاده

 رفتم... .اش کردم و خودم هم راه خانه را در پیش گرفتم و هم ببینم؛ ولی زود روانه

آموزها باید انشایشان را سر کلاس بنویسند و اگر بخشیان تا حالا پیش کسی چیزی بعد پایم را توی یک کفش کردم که الّا و بلّا دانش ۀهفت 

نوشت س میلاگذشت و بخشیان هر بار مثل بقیه انشایش را سر کها میبود، تنها او بود که از راز این تصمیم ناگهانی خبر داشت... هفتهنگفته

قدرت  رفته فهمیدم که بخشیانانشایشان بیست بود و حتی رفته ۀنمرنوشتند و ها را میخواند و همیشه او و چند نفر دیگر بهترین متنو می

 ۀبندم که دبرنوشت که برایم باورکردنی نبود و تازه داشتم پی میها را به قدری زیبا میشخصیت الوگیدالعاده است و پردازیش فوقداستان

خدا، آن روز لابد مشکلی برایش پیش آمده که مجبور شده انشایش را از روی کتاب کپی کند و من چه قدر خوشحال بودم از این که آن 

 ■ بودم که الان پشیمان باشم.روزکاری نکرده

 

 «سفارش نقاشی» داستان 

 «زهره فرهادی»نویسنده  
 

ام رسید، تابلوی نقاشی کارش که ظهر در کارگاه خیاطی به اتم

که کنار گذاشته بود، دستش گرفت و مثل همیشه به خیابان رفت. 

در جای شوغی مثل ایستگاه تاکسی، درون مترو و پاساژ ایستاد و 

تظاهر کرد سرگرم کارِ خودش است؛ در حالی که نیتش جلب 

توجه مردم بود تا از آنها سفارش نقاشی بگیرد که البته موفق هم 

 شد.

ها را درون کیفش گذاشت و ها و شماره تلفنوشحالی عکسبا خ

نزدیک عصر به خانه رسید. پول پرستار را داد و قبل از آنکه 

 مرخصش کند، پرسید:

 اذیت که نکرد؟-

ها داری از این بچهشما که نیستین خیلی بیقراری میکنه. نگه-

کار هر کسی نیست. بنظرم باید یه پرستار خصوصی واسش 

 بگیرید.

ه اتاق پسرک رفت و او را در همان حالتی ملاقات کرد که صبح ب

های ساعت. نزدیکش زود، خداحافظی کرده بود؛ خیره به عقربه

اش را عقب کشید. مادر از همان شد اما پسرک متوجه شد و شانه

 فاصله برایش بوسی فرستاد. پسرک بدون اینکه به او نگاه کند با 

 

 

 رات تنگ شد.پارسا دلش ب لکنت زبان گفت:

 دل مامانم برای پارسا تنگ شد.-

 را روی میز گذاشت و گفت: هاعکس

. رمیگیمامروز سه تا سفارش گرفتم؛ مطمئنم فردا از اینم بیشتر -

 همه از نقاشی خوششون اومده بود.

های ها چرخید اما دومرتبه روی عقربهچشمان پسرک روی عکس

 :اش گفتساعت ساکن ماند. با لحن کودکانه

 .کردیمپارسا داشت بازی -

مادر لبخندی زد. تابلویی را که برای تبلیغ با خود برده بود 

ای از اتاق گذاشت و بیرون رفت. پسرک به محض خروج او گوشه

نگاهش را از روی ساعت به طرف نقاشی کشاند که چهره مادرش 

با تمام جزئیات کشیده شده بود؛ ریز به ریز اعضا بی هیچ کم و 

ها طوری به شکل غنچه با مداد رنگی درآورده شده و لب کاستی

ند. فرستادکشیده شده بود که انگاری داشتند از راه دور بوس می

چند دقیقه در همان حالت ماند؛ سپس مدادش را برداشت و به 

اش چرخید و با دقت فراوان شروع کرد به سمت سه پایه

 ■ کشیدن...
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 «بچینیمهیزم  میرویم» کوتاه داستان 

 «اسماعیل زرعی»نویسنده  
 

ل  )گُ، خالق. ز. زکی(الفترکید: )حضرتِ استاد  توپ، مثل خبر

 رمانِ قرن ترور شد. نیتربزرگ، و گلشن(

، شکلهم نه به این ، آن استاد( مربوط به )حضرتاگرچه گزارش

کمتر از یک ساعت روی  یاقهیدقفقط یک ساعت و یا حتا چند 

های ، اما رسانهماندایشان(  ۀآقازاد )نستاگرام و فیسبوکای ۀصفح

 اخبارشان. اول ترِیتبیگانه آن را در بوق و کرنا دمیدند و شد 

؛ کردند امور سیاسی را دعوت ساعت کارشناسانبهساعت

، اقتصادی و حتا برخی پا فراتر یاجتماع  علومنظرانصاحب

 محیط زیست را هم از نعمت  تغذیه و سلامتِگذاشتند متخصصان

و یا  ینتلف، یحضور؛ نگذاشتندنصیب شان بیملتهب یوهایاستود

 ای دیگر.از طریق اسکایپ یا هر وسیله

ماجرا بقدری جالب و پیچیده بود که برخی 

ای هگاه برنامهجهانی گاه و بی معتبرِهای شبکه

، قطع اخبار، حتا بود، هرچه راشان عادی

کردند: بینندگان جانزده اعلام میکردند و هیمی

ه ما رسید دستاکنون به عزیز به گزارشی که هم

 توجه کنید...

هرکس از هر صنف و با هر میزان سوادی که  

های متنوع و متعدد دهان به زنی گود شده بود. گمانهداشت داخل

یمهای جناحی ربطش حساب، به تسویهیبرخگشت. دهان می

و برایش نمونه  یجمعماجراهای ناموسیِ دسته  ای بهو عده دادند

های کلان و... اختلاس ۀپروندکردند به ؛ یا مرتبطش میآورندیم

 عمل رفتاری به  روحی و تغییراتو یا حتا گروهی به تحولات

 هیاهویی که ؛ اما بر خلافدادندیماش ایشان نسبت ۀامدین

 ۀهم ، و در مجموعلاتمج، اتینشرانداخته بودند،  راه هایطرفآن

 ،کردهطرفی مثل آدمی که نفس در سینه حبس های اینرسانه

 ردند.ببه سر می سکوت، در باشد، تلنگری یتشر، یتوپ منتظرِ

ا ، ماجراستایشان( ناپدید شده  ۀآقازادشد ) عهیشاهنگامی که 

بینی کردند به زودی بقدری اوج گرفت که خیل عظیمی پیش

، سومجهانیِ  جنگخورد و هم میبزرگ بههای  قدرتتوازن

 ؛ بخصوص حرکتشدزمانی آغاز خواهد  آخرِ موسوم به جنگ

، وقوع این فارس خلیج آمریکایی به سمت مابرِیهواپناوهای 

نفی ص امورِاحتمال را تبدیل به یقین کرد. بنابراین )متصدیان 

ار وارد چکاغذ و کارتن(، برای پیشگیری از تشویش افکار عمومی نا

میدان شدند و دستور دادند: باز این چه شورش است که در خلق 

اگرچه اعلام شد بازرسان بسیاری  عالم... زودتر گندش را بکنید!

 های علومزمینه ۀهم تخصص و حتا دکترا در متخصص و فوق

 خصوصی و نیمه خصوصی بصورت انسانی و همچنین کارآگاهان

اند ش( برای حل معما گسیل شدهگروهی و یا )هر کی سی خود

. یخ جامعه به )سرپاسبان بی.روشنفکران شترِیب دِیام اما چشم

 قبلی پرده از کلی ، در حکومتیپاکسازیاری( بود که پیش از 

، نیابرابن، عشقی و... برداشته بود. ییجنا، یسیپلمعماهای لاینحلِ 

( وقتی امورِ، )متصدیان دیامبعد از مدتی سرشار از بیم و 

ه از  نتیجالمال و نگرفتن بیت، به هدر رفتنوقت اتلاف یهازمزمه

بیشتری ایجاد  رفت مشکل خودشان را شنیدند که میماموران

کند، ناچار رفتند سراغ )سرپاسبان(. ولی مگر حالا او تن به 

داد؟ حسابی تاقچه بالا گذاشته بود که: اِله است و بِله همکاری می

، انندادهمرا  ۀحق ک عمر حقوقاست و ی

 ان و چه و چه و چه!جهت بیرونم انداختهبی

 عاقبت بعد از این که طبق سند و مدرک 

 مردانه گرفت اگر ماموریتش را در مکتوب قول

  موجود شکلکمترین زمانِ ممکن و به بهترین

 حقوق و مزایای انجام بدهد علاوه بر دادن

هم تا جایی که خودش اش را ، رتبهمعوقه

، قبول کرد قضیه برندیمبگوید )بس است( بالا 

 را فیصله بدهد.

تام گرفت. بنابراین اول سراغ  ارِیاخت، برای انجام ماموریتش او

ای از پیامی را که پاک شده فضای مجازی رفت و امر کرد نسخه

ه اش نگذشتبود برایش ارسال کنند. هنوز چند دقیقه از خواسته

خصوصی  ۀصفح پیام را با آرم )بکلی سری( به عین بود که

، متوجه تغییر در متن تلگرامش فرستادند. قبل از خواندن

، بعد خیلی محرمانه بودهبندی پیام شد که اول محرمانه طبقه

 مهرِ، نوشته بودند سری و در نهایت کردهرا هم پاک  یدوم؛ شده

ز مهرهای قبلی )بکلی سری( را طوری زده بودند که هیچ ردی ا

 دیده نشود.

ابام، ب سرِ پیام خیلی ساده و آشکار بود: )امروز صبح ریختن متن

 ... در اغماست( بقدری زدنش که از حال رفت. حالا تو بیمارستان

بین  بیمارستان را طوری خط زده بودند که )سرپاسبان( با ذرهنام

اد: یام دپ یعصبان، نتوانست بخواندش. کردبزرگش هرقدر دقت 

 شما باید بدانه؟ ۀعم، هیبسترندانم کجا  آگه، من هامشنگ

سی ثانیه از ارسال پیام نگذشته بود که بلافاصله علاوه بر اسمِ 

  سکونت را هم فرستادند. برای پیدا کردن محل، آدرسمارستانیب

 زد. شال و کلاه کرد. دینام وقوعِ جرم مینخ باید سری به محل سرِ

، ناچار با اتوبوس به بود، تعویضی چهارشد مدل هشتاد و پرای

هرکس از هر صنف و با هر 

 میزان سوادی که داشت داخل

های زنیگود شده بود. گمانه

متنوع و متعدد دهان به دهان 

 گشت.می
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 اصلی و فرعی و کوچه دو خیابانحوالی مقصد رسید. از یک

 و مشت زد( رسید. هرچه زنگ حضرت) ۀخانپسکوچه گذشت تا به 

، کسی باز نکرد. ناچار از علمکِ گاز بعنوان پله استفاده دیکوببه در 

 حیاط که فرش، روی موزائیکسمتآنکرد و از دیوار بالا کشید. 

اش سیمی ۀلان، توی یمرغ قدقد، دقیق گوش داد. جز آمدفرود 

، هالورودی را باز کرد.  درِ سنجاقهیچ صدایی نشنید. با 

، همه بقدری تمیز و آشپزخانه، پاسیو و حتا ییرایپذ، هاخواباتاق

اق ات درِ ، اما همین که استمرتب بود انگار هیچ اتفاقی نیفتاده 

پوره که پرت هایی پارهمطالعه را باز کرد چشمش افتاد به کتاب

های ولو روی زمین و یا جا، تعدادی قفسهجا و آناین بودندشده 

 ۀشیش، شدهقُر  ۀمطالع، چراغ داغان، میز و صندلیِ افتادهبه پهلو 

  جنگشباهت با میدانشکسته و در مجموع اتاقی که بی ۀپنجر

 نبود.

های آویزان خیره شد. چند کتاب را در و دیوار و عکسمدتی به 

 ، زیر وگرفت تقدیر و تندیسِ جوایز را دست دو لوحورق زد. یک

میز و هر  رِیز، هاقفسه بالا کرد و سرکی هم کشید پشت

 ، رفت بیمارستان. از درنگرفتکه  جهینتای که بود. سُنبهسوراخ

اش زیاد بود که سینه ، بوی سوختگی و دود بقدریشدکه داخل 

، . دید علاوه بر )بانو(شدرا سوزاند. به سرفه افتاد. داخلِ اتاق 

زد، حضور دارد. بازجویی را بزرگی را گاز می ۀلقم( هم که ۀآقازاد)

هایی که هراسان ، پرستارها و پزشکبانو ، جلو چشماوهمانجا از 

و. بودی ت پدرسوخته کجا ۀکیمرتدر رفت و آمد بودند شروع کرد: 

، آنوقت با خیال راحت اینجا ساندویچ یختیرهم دنیا را به

 لنبونی؟می

، با ریشی که تا چهارشانه، بلند، ورزشکار( جوانی بود ۀآقازاد)

 سر با کِش رسید و موی سیاهِ براقی که از پشتروی نافش می

تیارِ  اخاو را خُرد بکند که حکم ۀپوزگره کرد. آمد  مشتبسته بود. 

، مغد شناسایی خیلی معتبری جلو چشمش.  کارتتام را دید عین

کردن  زیزریرهایش مشغول قدمی عقب رفت و در حالی که آرواره

 !... حالا دیگه اَخی شدیم؟عجبآلود جواب داد: ، اخمبود

 ، چرا خودت را نشان ندادی؟یبود: پرسیدم کجا 

جا ، داد زد: کبلندتی قورت داد و عصبانی البته نه لقمه را بسخ

دست )حضرتِ( را نشان داد با کلی  ۀاشاربا  –، سر قبرِ پدرم بودم

 پلاستیکی فرو شده به حلق و هر جای های باریک و ضخیملوله

م به کی باید خود -دست دکترها و پرستارها رِیز، هوشیب، گرشید

 را نشان بدم که ندادم؟

دنبالت  مأمورغرید: آرام باش بچه. یک گردان  )سرپاسبان(

 جا پیدات نکردن؟گشتن. هیچ

  من گشتن؟ من... دنبال: دنبال

 خنده و رِیزباز شد. پُقی زد  شیابروهاتعجبِ  ۀگراما خیلی زود 

 پرسید: گرفتی ما را، کارآگاه؟

)سرپاسبان( بقدری ناگهانی مغبون شد که تا لحظاتی زل زد به 

، سری به افسوس تکان آمدبُهت بیرون  وان. بعد که ازهای جچشم

 یه. زمانه چقدر عوض شده!یییداد و گفت: آی

تواند با )سرپاسبان( صمیمی ( قهقهه زد. حس کرد میۀآقازاد)

اد. داش بوی خطر را بخوبی تشخیص می، بخصوص که شامهشود

اشه خوای. من در خدمتم. هر همکاریی لازم بپرسید: حالا چه می

 ای انجام میدم! دیگهبا تو یا هر کس

( گفت: ۀآقازاد ماجرا. ) کامل، شرحخواهدیممعلوم بود چه 

 ماجرا هم تو اینستام هست و  شما شرح کامل، بقولکهام نوشته

 مو!هم فیسبوکم. موبه

، دستش رفتکند. جلو )سرپاسبان( خیال کرد او را مسخره می

:  بکلی سری را نشانش داد، پیامپاراوان را گرفت کشید بُرد پشت

  ماجراست؟ کاملاین شرح

او دقیق نگاه کرد. کلماتِ خودش را بخوبی تشخیص داد. گوشی 

 ب اصحا، شما هم انگار رفیقباباحوصله گفت: ای را پس داد و بی

 کهف بودین ها. هیچی حالیت نیست!

، طوری کوبیدش تگرفرا  اشقهی)سرپاسبان( از کوره دررفت. 

دلش را شنید. چنگ انداخت دور  میاندیوار که صدای تالاق

. کاری متنفرم هایبازوگربهموش، من از این بزغالهگلویش و غرید: 

ام از خو، مییننوشتتو خالی کنم. نوشتی یا  سرِدلم را  دقنکن 

  خودت بشنوم!ماجرا را از زبان ۀهماول 

حالت تسلیم بالا برد. )سرپاسبان( رهایش ها را به ( دستۀآقازاد)

کرد تا نفسی بکشد و لباسش را مرتب کند. گفت: باشه. آنجا 

ی رسانم. باباها را بعرض می، حالا شفاهی عیناا هماننوشتممکتوب 

نده  زها زبانکه به ده کتابترین  حجیمشناسی که؟ صاحبمرا می

باشدش یا فقط محض دنیا ترجمه شده. حالا کسی خوانده  ۀمردو 

 ، بحثچشم، جلو تاقچه سرِخودشیرینی گذاشته باشدش 

 !...هیاگهید

، نیرتریشه، بلهدار جواب داد: )سرپاسبان( با لحنی نیش

 ، بعد؟خُبمعاصر.  ۀسندینوترین و متنفذترین مرفه

دادن. ماجرا خیلی ساده بود. از  شرح( شروع کرد به ۀآقازاد)

به عیال و فرزندانش گفته بود توی ( خیلی وقت پیش )حضرت

شنود. اول خیال کرده های مبهمی را میاش زمزمهاتاق مطالعه

مدام  هایتازگهای دیوار به دیوار است که بودند صدای همسایه

 مربوطه پس از تجسس و اندازند. بعد که مامورانبکوب راه میبزن

به  ش، گذاشته بودندستین، همچنین خبری بودندتفحص گفته 

هم که نتیجه نگرفته بودند خیال حساب اختلالاتِ شنوایی. از آن

یم، چون اوایل فقط او است( دیوانه شده کرده بودند )حضرت
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کم صدا طوری واضح شد که از توی هال و حتا ؛ اما کمدیشن

، متوجه شده بودند کردهشد. دقت که آشپزخانه هم شنیده می

 در حال اثرِور )گل و گلشن( و  مشهاش همان رمانبودند منبع

را  کاری( پیشنهاد کرده بود سنتیۀآقازاد( است. )حضرتنگارشِ )

وی ، کامپیوتر و یا حتا تتاپلببگذارد کنار و مدتی داستانش را با 

 تاب خودش را قرضگوشی بنویسد. کامپیوتر نداشتند. ناچار لب

ل آن منتق بهگشتی داستان را یک ان ۀمین (حضرتداده بود. هنوز )

اش پریده بود. این مطالب ۀهمتاپ هنگ کرده و نکرده بود که لب

بودند  ، رفتهبودند، نتیجه که نگرفته بودعمل چندبار تکرار شده 

( طوری سیلی زده حضرت، )بودسراغ گوشی. گوشی که سوخته 

اش پریده بود. داد اش که برق از کلهعزیز دردانه پسرِ بود صورت

نه میلیون تومان گوشی من ، هشتلش تن ۀپدرسوختبود: زده 

  آزمایشگاهی تو؟شد موش

تواند گفت نمیرفت. میبار نمی رِیز، ننوشتن بود که چارهآخرین 

 معاش که حالا دیگر هیچ ضرورتی ننویسد. نه فقط بخاطر تأمین

نوشت ؛ و اگر نمیبود: عادت کرده یاساس نداشت، به دو علت

ها بیفتد. حتا استدلال کرده بود: زبان سرِود اسمش از ممکن ب

ن( های )گل و گلش، چشم. با این عوضیباشه، سمیننوفرض کنیم 

 شه؟بلند و بلندتر می روزبروزچه گِلی بگیرم سر که صداشان 

 )سرپاسبان( هیجانزده پرسید: صدای چه بود؟

 و ریپو  مردو  زن. یک مشت آدمخوای صدای چه باشه؟ : می

 ؛ زنده و مرده!وانهید جوان

 ؟همه، مردهسرپاسبان متعجب پرسید: زنده و 

، نزدیک ادیز، خیلی عدهگم. یک ، اصطلاحاا مینه کههمه  ۀهم: 

 روزبروز، کفری. دادشان درآمده بود و بودن شدهلب بهبه همه. جان

کردیم تو خانه پارتی ؛ جوری که دیگه جرات نمیشدنیمتر عاصی

 خراب ، یا آپارتمانهتل، رستوران میبردیمهامان را انبدیم. مهم

هام ازش استفاده کنیم. من که قرار بود فقط خودم و دوست ۀشد

 سرم! رِیخمجردی مثلاا  ۀخان

( بناچار موقتاا نوشتن را اوضاع که بیخ پیدا کرده بود )حضرت

 گذاشته بود کنار. حتا پیشنهادِ مذاکره داده بود. قول داده بود

های ناراضی دو اثرش را عوض کند. قبول  شخصیتیکی اسمیکی

، نهس ، نقی. ایکنهکنه، تقی نکرده بودند. گفته بودند چه فرق می

 ایگرگ!

 حذف داده بود. گفته بود: هرچن آنجوری دیگه فقط با قول

شه وقایع و ماجراها را پیش ببرم و چهارتا بچه مثبت مشکل می

 ول میدم این کار را بکنم!، ولی قبدمبه هم ربط 

. حتا کار به توهین کشیده بود. اشمسخرههووش کرده بودند. 

 رب، اینجوری بجایی که زیر ابروش را بندانداز گفته بودند: خانم

 ، چشمش را در میاری که!یدار

شان چه  حسابخواستن. حرف، غرید: چه میکلافه)سرپاسبان( 

 بود؟ این را به من بگو!

شان ذشتی که براشان رقم زده بود ناراضی بودن. نه همه: از سرگ

ن گفتالوف رسیده بودن ولی بقیه میهاشان به آلافکه. خیلی

  ما...، بهشان ظلم شده. این بابای اُسکُلشدهشان خورده حق

 : خُب؟

 سرکار. یک روز صبح طبق معمول همین که : خُب سلامتی

ینه آدم بود که از لابلای  میز کارش بشرفت اتاق مطالعه پشت

ها پایین پرید. گرفتنش زیر مشت و قد کشید و از قفسه هاکتاب

 لگد!

 ، بعدش؟خُبگی... قهقهه زد. )سرپاسبان( پرسید: راست می

های او. بعد شدیدتر ای مکث کرد. زل زد به چشم( لحظهۀآقازاد)

آمدند و خنده. با دست به دکترها و پرستارها که می رِیززد 

( که زیر کلی سیم و سُرُم رفتند اشاره کرد و به )حضرتمی

 چه؟ بعدِهوش افتاده بود. گفت: گرفتی ما را. بی

*** 

(. به حضرت ) رمان معروف)سرپاسبان( یکراست رفت سراغ

دارها زیادی از مغازه ۀعد، اشسروکله محض پیدا شدن

ریع ها بقدری سن؛ تعدادی از ماشیدندیکشرا پایین  شانیهاکرکره

شان را کژ کردند و بسمتی دیگر گاز دادند که منجر به راه

. توی ندادندهای متعدد شد ولی به آن اهمیت تصادف

هایشان را که  بچه، پدر و مادرها آمدند دستهمها پسکوچهکوچه

 ، در را محکم بستند وشانیهاخانه بردند، دندیکشکردند بازی می

، عبورش را زیر نظر گرفتند. هیچکس حاضر آنبعد یواشکی از لای 

 ، یک عده زنیقبل  گروه؛ اما برخلافبزندای با او حرف نشد کلمه

دوان خودشان را  عطر و ادوکلن زده دوانپوشخوش مردِو 

؛ دورش شدندراست -دولابه )سرپاسبان(، تا کمر  رساندند

 اشن صدقه؛ قرباکردند؛ انواع اطعمه و اشربه تعارفش دندیچرخ

 سرکار. ، در جواب فقط گفتند: از مرحمتدیپرسرفتند و هرچه 

 خدا.... شکرِ. سرکار خدا.... از مرحمت شکرِ

 !است خانهوانهید، اینجا بابا)سرپاسبان( توی دلش گفت: ای 

وجوهایش نتیجه نگرفت. خسته و کوفته از جستجوها و پرس

، شیاپوشی پا گرفت جلو پخواست از کتاب بیاید بیرون که ژندهمی

چهار قدم تلوتلو رفت. نزدیک بود بیفتد زمین اما طوری که سه

 تعادلش را حفظ کرد. عصبانی پرسید: کرم داری؟

روِ خیابانی خلوت دراز شده زیلی توی پیادهزخم ۀسروکل، با مرد

 کتاب. جواب داد: تو کرم ۀرازیش  پایینو تکیه داده بود به قسمت

، یخنگ، یا واقعاا تیخرحسابی که یا خودت را زدی  مردِداری 

 آمدی اینجا علاف برای خودت بچرخی!
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ای داشت اما )سرپاسبان( فهمید کسی اگرچه لحنِ آزاردهنده

وجود  ۀهم، اوست. پس با کندتواند گره از مشکلش باز که می

شود.  مانهیصم شانرابطه ممکن تلاش کرد در کمترین زمان

، از یبکنخودی خودت را لوس بی خوادینمپوش گفت: ژنده

 ات پیداست واقعاا هالویی. رو همین حساب دلم نمیاد دستقیافه

 خالی بری. بشین تا ماجرا را تعریف کنم برات!

رچه کار. اگ سرِاند او معلوم شد )سرپاسبان( را گذاشته ۀگفتبه 

ت و هم در شد، آنبود، واقعی رمانهای  شخصیت اعتراضجریان

اما ماجرا متعلق به  (ۀآقازادهای )وسعتی بسیار بالاتر از حرف

ها باعث شده بود رمان را از ها قبل بوده و همان اعتراضمدت

 یمروزااش بگیرند بدهند به )حضرتِ( تا بشکل عرضهبی ۀسندینو

، اندکردهیمبنویسدش. کسانی که خودشان را از او پنهان 

که چون دچار ضرر و زیانهای مختلفی های آن زمان بودند معترض

هایی که  اشخاصی مثل او را ندارند و آن دیدن، چشمبودند شده

، گفتندیمکنان به استقبالش آمده بودند و تملق کرنش

رده قبلی ک افرادِ ( جایگزینحضرتای بودند که )های تازهشخصیت

 بود.

 صرفخود وقتت را بی ییشنویمپوش گفت: از من ژنده

بو و ناتمامی که بهت گفتن نکن چون بی کارِ های شخصیت

کنی. بعدش هم سعی کن جا پیدا نمیها هیچتر از آنخاصیتبی

 طرفا نپلکی!دیگه این

( را ناکار حضرتها )چرا نپلکم... باید بفهمم کی یا کی -

 کردن یا نه؟

 .، بابای تو هم ازش سر در نمیارهتوش داستانه. نه اینا همه -

 از من گفتن!

 شما کی باشین؟ -

 من؟ -

و برای لحظاتی به  دهیکشپوش از درد جمع شد. آه ژنده ۀچهر

 ، چشم به افق دوخت و جواب داد: من شخصیتبعدفکر فرو رفت. 

ه کاریزما. حالا ب ۀبرجست ام. یک انسان قبل از تصحیحاصلی رمان

 !مافتادهاین روز 

یک از لیسی که داشت به هیچ پاگرچه )سرپاسبان( با شم

خواست ماموریتش را ، اما چون مینکردپوش شک های ژندهحرف

 ناتمام ۀنوشت ، سری هم به اشخاصبدهدبنحو احسن انجام 

کُند که به  دورِحال با حرکاتی در  بیای آدم( زد. عدهحضرت)

 هر سوالی فقط زدند و در جوابهمه کس و همه چیز لبخند می

  حضرتعالی.... متشکرم قربان.گفتند: متشکرم قربان. از مرحمتمی

  حضرتعالی!از مرحمت

ای از )گل و گلشن( ، نسخهبفهمدآن که کسی )سرپاسبان( بی

 ۀجیتن خودش و کوچک ۀکتابخانکتش پنهان کرد بُرد برای  رِیزرا 

مشاهدات و تحقیقاتش را مفصل گزارش داد. احضارش کردند. 

اخته ( دلبحضرت؛ قضیه ناموسی بوده. )استراهه رفته بی گفتند

نویسی دیگر. از شهرت و ثروتش  داستان زیبایی بوده در رمانزن

، غیرتی زن شوهرِنویس و ، زن را تور زده است. رمانکردهاستفاده 

ای که ( را دعوت کند خانهحضرتاند )اند. زن را مجبور کردهشده

 شوهراند.  خلوت اجاره کردهاز محلات به همین منظور در یکی

 او کند و بعد هر دو را سلاخی قصد داشته اول چوب توی آستین

. بشرطی اجازه داده از کتاب بیرون شدهنویس مانع کند که رمان

 ، دست روی زنش بلند()حضرت ۀجانانکاری بیاید که بعد از کتک

مسرش را طلاق ، کتک را زده اما هاو، فقط طلاقش بدهد. نکند

اش به زن جلب که این ماجرا باعث شده توجه سینورماننداده. 

ها متواری بندند. حالا آنریزد روی هم و فلنگ را می، با او میشود

 .قانون دست گرفتارِ شوهرهستند و 

 وهرِش شما باعث شد گفتند: جناب )سرپاسبان( صلابت و مهارت

مه میدانن هیچ مجرمی زن بیاد خودش را معرفی کنه چون ه

، نیبنابراافته. ، دیر یا زود به دام میدررهتوانه از چنگِ شما نمی

 کنیم! شما ثبت میاین موفقیت را هم به نام مبارک

( انتشار دادند پس از هایی از )حضرتها و فیلمبعد عکس

در  ،یادب؛ در نشستی یسخنران ، در حینمارستانیبترخیص از 

مفصلی  ۀمصاحبو....  یصبحگاه ؛ در حین ورزشزیجوا  اهدامراسم

تکذیب کرد  مؤکدااشایعات را  ۀهم( انجام دادند که ۀآقازادهم با )

 ۀعارض ، بعلتخوردنو اطلاع داد پدر بزرگوارشان نه بخاطر کتک 

 ادعااین  شاهدِ ؛ است، موقت در بیمارستان بستری بوده یقلب

، شد. اوضاع آرام داشتالمللی )سرپاسبان( بود که اعتباری بین

بصری سُرومُر و گنده  ۀرسان( در حضرتبخصوص موقعی که )

منشانه همراه با تواضع روبروی جماعت نشست و با لبخندی بزرگ

 بسیار از مردمی که نگرانش بودند تشکر کرد و گفت و تکریم

دار کنند که به اش را خدشهادبی ۀوجهاند رقیبانش خواسته

اند به نیات پلیدشان خدا و هشیاری عموم، موفق نشده خواست

( هم که در این راه زحمات بسیار و امورِ برسند و از )متصدیان

 های گزافی را متقبل شده بودند تشکر کرد.هزینه

ی عشق ۀعیشاای پذیرفتند و برخی همچنان چسبیدند به عده 

 وقتی علت  فارس.ها از خلیج ناوگاناش شد خروجاما نتیجه

آهنی  آدم، عیندندیپرسآمریکا  جمهورِسیرئنشینی را از عقب

اش را مکرر کمی به پهلو خم و راست کرد و گفت: ما که کاری کله

و های پولدار. ت این عربکنیبه کسی نداشتیم. آمده بودیم روکم

 ولیعهد گوش رِیزدادن یواشکی  افتخارم شامی که به ضیافت

ان. یادته زمانی سوار  شخصیها ماشین، اینیحاجگفتم عربستان 

کشیدیم؟ حالا من سوار ای را یدک می، اسب دیگهمیشدیماسب 

ای یدک میاد. او هم بقدری خوشش آمد دیگه ناوِ ، شمیمیک ناو 
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شان را داده و اصرار داره دوتاشان ماده که سفارش چهار جفت

 باشن!

پاسبان( را گرفتند طلا و قول دادند ( سراپای )سرامورِ )متصدیان

رفت ماجرا به خیر و بفرستندش جزایر قناری برای استراحت. می

 رِدالطلوع شنید کسی ؛ که یک روز صبح علیبشودخوشی ختم 

( بود. هراسیده و نگران گفت: برس به ۀزاداش را میزند. )آقا خانه

 دادمان!

دزدیده بودند.  )سرپاسبان( جویای ماجرا شد. )حضرت استاد( را

هو کردن که یکگفت: تازه به هوش آمده بودن و داشتن زبان باز می

 زد! شانبیغ

 های داستانی؟ مشخص شد دوباره پای شخصیتبود، کی بودیک

در میان است. این مرتبه )سرپاسبان( نه بنا به فرمایش، به دلخواه 

دست پوش با یک ، ژندهشد رمان که خودش وارد میدان شد. داخل

کرد. او  دیگرش سیگار دود میزد و با دستای نان سق میلقمه

، دوباره یمشدخنده:  رِیز، زد دیدرا که 

خر  مغزِها آفتابی شدی که. مگه طرفاین

 خوردی؟

 رضای خدا کمکم )سرپاسبان( گفت: محض

 شم!، دارم دیوانه میکن

ه. ش داستانپوش گفت: بهت که گفتم همهژنده

خود خودت را علاف کردی. که. بی حالیت نیست

 شناسی؟را نمی قیخلامگه 

ت شه دس. نمیبکنم)سرپاسبان( زارید: آخه من باید یک کاری 

 ؛ چکار کنم؟برم رضای خدا بگو کجا بذارم رو دست که. محض

  زناش همراهپوش گفت بد نیست سراغ رمانی که نویسندهژنده

؛ هرچند بدهدوشی آب متواری شده بود هم برود سروگ مردم

 این ، با اشخاصاعتراضهایی که موقع  نتیجه از شخصیتگرفتن

م رسید اما دستک، بعید به نظر میبودندکتاب همراه و همصدا شده 

 از هیچ بهتر بود.

)سرپاسبان( اسم و آدرس را گرفت و بیرون آمد. در هیچ 

ها فروش، عمومی وحتا بین کهنهیشخص ۀکتابخان، یکتابفروش

ا ها( پیدا نکرد. ناچار گشت و گشت تشکوفه لبخندِ )کتابی به اسم

 بلند را دید. لیست اشیانسخه، نترنتیاوگوری از گم ۀگوشدر 

، اصلی و حتا رهگذرهای یفرعهای شخصیت ۀهمبالایی از 

دام ، هر کداد قسمشانشان گفتگو کرد. داستانی را گرفت. با همه

ان را هایش چند نفری از زبلداشتند. سبیلبه هر دین و آئینی که 

ما  کارِاطلاعی کردند. گفتند: ؛ اما همه اظهار بیکردهم چرب 

های اصلی )گل و زمان با بچه، شک نکن. همان موقع که همنبوده

خودمان را گرفتیم و بعدش دیدیم چه بلایی  ۀسندینو گلشن( حال

زنی. متوجه به رای، زرنگی کردیم زود نشستیم آوردنها آن سرِ

ر نویس را ناکا، دو داستانسینوداستان، یک کاهدانایم شدیم زده

ه بکنیم ک توانیممزد چکار میبه، با این همه قلمچهکه  میکنیم

 قارچِ سمی سر درمیارن از همه جا. پس تصمیم گرفتیم بریم عین

از )ش.ش.شیشکی( عذرخواهی کنیم. قول بدیم به هرچه داریم و 

 م!، نق هم نزنیچیهکه هستیم راضی باشیم منبعد اعتراض که  هر

، هنوز روی برگشت، خسته و کوفته که به خانه عصر روزهمان

( بود. اطلاع داد اتاق ۀآقازادمبل ننشسته بود که تلفن زنگ زد. )

های استاد سوزانیده شده. نه فقط در مطالعه آتش گرفته. نوشته

حتا یک  یکتابفروشو  کتابخانه ،خانه، در هیچ (حضرت) ۀخان

ت ، از طریق اینترنبکنشود. گفت: سرچ نسخه از رمانش پیدا نمی

 کنی!هم پیدا نمی

 تکی از ۀنسخ، حتا همان (گلشنجستجو کرد. نه فقط )گل و 

ها( را هم پیدا نکرد. هرچند دلش خوش بود یک شکوفه لبخندِ)

( لبخندِد چرا از )( را دارد اما افسوس خورحضرتجلد از کتاب )

( نگفت. قول ۀآقازادها را به )پرینت نگرفته. این

 وقت برود حضوری با هم حرف بزنند داد فردا اول

 ببیند چکار باید بکنند.

 ۀدگم صبح نشده بود که  هشتهنوز ساعت

های باد کرده و را فشرد. زنی که با پلک زنگ

ا خواب در را باز کرد ناآشنا بود. اول بلباس

استاد اینجا بوده. وقتی  ۀخانملایمت حاشا کرد 

، پلیس خبر نرود، تهدید کرد اگر بلافاصله دیدسماجت او را 

 مشترک ۀشمار(. شنید: ۀآقازادناچار زنگ زد به گوشی ) کند!می

 باشد!نظر در شبکه موجود نمی موردِ

. فتگرو به دنبالش همان پیام به انگلیسی تکرار شد. دوباره 

)بانو( هم همان جواب را داد.  ۀشمارفایده بود. دیگر. بی ارِ بچند 

ای درمانده شد. مدتی بلاتکلیف قدم زد و فکر کرد. ناگهان جرقه

در ذهنش درخشید. سریع به خانه برگشت. در را از داخل قفل 

ها را کشید. )گل و گلشن( را برد جایی که از هیچ کرد. پرده

، شدا باز کرد. داخلش که ای دیده نشود. آن رسنبهسوراخ

 . آخه آدمدادپوش دو دستی کوبید روی سر خودش: ای ژنده

 ها پیدات نشه. چرا برگشتی؟!طرف، مگه نگفتم اینعقلکم

، بقدری شدید که هول دیشنموقع صدای وحشتناکی همین

، بودجا تاریک  خروجی ندید. همه. راهبرگرددکرد. خواست 

 ای را لمس کردسیمانی سردِ وارِید، دیکشظلمات. دست به اطراف 

زده داد زد. کمک که معلوم نبود تا کجا امتداد دارد. وحشت

، طوری که دیخراش، بقدری که گلویش مکرر، مصممخواست. 

، حتا صدای دینشنآمد. هیچ جوابی دیگر صدایش بالا نمی

را. همه جا در سکوتی مرگبار فرو رفته بود. هراسان و  پوشژنده

 ■ید ماند چکار بکند. ناام

پوش گفت: بهت که گفتم ژنده

ش داستانه. حالیت نیست همه

خود خودت را علاف که. بی

را  قیخلاگه کردی. م

 شناسی؟نمی
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 «عبدالله» کوتاه داستان 
 «حسن برزگر»نویسنده  

 

ینمآواز محزون عبدالله را  یگر صدایچند صخره آنطرف تر د

 یآواز یاز شدت مست یو خال خال کوچک یهاکپکو  دندیشن

ارتشی قبله، . از سمت دندیپریمن ییو بالا و پا خواندندیمشاد 

 یهاگلولهتا با  کردیمآسمان منظم  را در شیسربازهانمناک 

گوسفندش هجوم بیاورند. عبدالله  ۀگلخیسشان به سمت او و 

خواست زیپ کاپشنش را بالا بکشد اما انگشتانش تنها هوای سرد 

دهانه  شیساعدهارا قاپ زدند، یادش آمد زیپ شکسته است، با 

کاپشن را بست و چوب دستیش را زیر بازوی دست راستش نگه 

تاب بودند پر هاصخره. سنگی به سمت بزهایی که هنوز بین داشت

را به قسمت هموار  گوسفندهابر آن شد تا  یو هو یکرد و با ها

. دندیکشیمدر کنارش عو عوی سوزناکی  هاسگت دهد. کوه حرک

که  ییهاباغروستا و درمیان  یهاخانهکوه، روی سقف  ۀدامندر 

 دادیمظی را نسیم حرکت قرار داشتند مه غلی یدر قسمت پایین

و آنرا چون نو عروسی بزک کند. وقتی  تا روی سر روستا بکشد

قرق کردند نور خورشید تقلیل یافت و تنها  کاملاا ابرها آسمان را 

وجود داشت قسمتی از دشت  ابرهاکه در میان  ییهاسوراخاز میان 

راه گشوده  "برگزیده"، طوری که انگار برای یک کردیمرا روشن 

یماطراف پای عبدلله  یهاسنگباشد. قطرات باران آرام آرام روی 

 کاملاا تا اینکه  شدندیمو یا روی دست و کلاه او ریز ریز  شکستند

که حسابی خیس خورده بودند  گوسفندهااو را خیس آب کردند. 

فرو برده بودند و با عجله به  هاییجلوبین پاهای  سرهایشان را ما

آسمان که باز شد کم  ۀقبل. سمت دندیدویمسمت خانه و سرپناه 

 کمک رنگین کمانی بزرگ در آسمان روستا ظاهر گشت.

ب کیره تک یزیر شگفت انگیو تأث یمثل همان روز سرد بهار قاایدق

و بوی  یبهار یهاگلو  هاعلفوه، عطر ک ۀخوردس یخ کخا یبو

س خورده در ذهن و تن عبدالله یسمج و کرخت گوسفندان خ

ردند حالا هم از کدلتنگ  یزندان یک ۀاندازو او را به  گذاشتند

 یکه بر تن آتش گاز پکخ او یو س ید مرتضیس کوچکر اتاق یتأث

ن شده بود. گچ دیوار یعبدالله دلتنگ و غمگ انداختیمگل  یکن

 ۀیسا، شدیمچوبی روی سقف دیده  یرهایتمرده و سیاه بود، رد 

 آبی یاپارچهافتاده بود،  دودی قدیمی و از دست رفته روی دیوار

و عکس یک بازیگر  پوشاندیمتلخ پنجره را  ۀچهرپوسیده  باایتقرو 

به خط  یالحظهزن هالیوودی به دیوار آویزان بود. عبدالله برای 

زن خیره شد و از چشمک سید شرم کرد و سرخ شد.  یهانهیس

و ن اتاق یا ه خودش را ازک داشتیمن یاز درون او را بر ا یزیچ

  .فرار نداشت یبرا یند اما توانکد آزاد یس یهاحرف یمیتور س

 

ه و دهانش ب ینیظ را از مجرا بیبود و دود غل کاید نئشه از تریس

 ییاروست یه براکبود  یوه آتش فشانکه ی، شبکردیمرون فوت یب

ه حالش به جا آمد دوباره ک. خوب دیدیمن خواب مرگ یر نشیفق

ن یبب :نگونه گفتیرد و اکم کعبدالله محلامش را دور قلب ک ۀرشت

 نی. به همیهست یش خوبکآدم زحمت  یلیعبدالله جونم تو خ

ن یا یه ولشیدا میمتر پکگه یمثل تو د یگل ۀبچه یه کت قسم کبر

رو بالا  پولت ید بهش اجازه بدیشرفه، تو نبایثافت بکه یحرومزاده 

اه م یکگفته تا  یگیدرست، م یباهاش حرف زد یگیشه! مکب

ه ک دونمیمن م یده درست ولیبعد پولت رو پس م ینکار کگه ید

گه یسال د یکه سهل اگر کماه  یکن بابا چقدر دیوث و چاخانه! یا

 یهم از پولت خبر یبد یو براش گوسفند ه ینجا بمونیهم ا

ه پسرش افسر ک یدونیداره؟ م یارکبراش  یکنیمر کست.... فین

نجا یا ادی، اون هم با دوستاش مزنه به پسرشیه زنگ میه؟ یلانترک

تنت فرسینن و میکر میدستگ یر قانونیو تو رو به جرم مهاجرت غ

ه به کافغانستان... اونوقت کون تو بدبخت این وسط میسوزه و اونه 

خنده!... هان چیه؟ بازم نمیخوای به حرفای من گوش یش تو میر

 کنی؟

او  یواماندگ ره شده بود و ازیرمق عبدالله خ یب یهاچشمد به یس

ه در لحظه آخر در ک یری. عبدالله مانند گوسفند پبردیملذت 

د عاجز احساس ینار سکخودش را در  شودیمره یچشمان گرگ خ

که دندانش خوب به گوشت عبدالله گیر کرده  دیدیم. سید کردیم

خود ایستاده بود، آنجایی که  یاهایرؤاست. عبدالله در انتهای 

؟ برای امستهیزبرای کدام رویاها  کندیم سؤالانسان از خود 

آنها از من برباید؟ انسان پنجه  تواندیمکه انسانی دیگر  ییاهایرؤ

 کشدیمو از اعماق وجود نعره  کوبدیم، خود را به دیوار کشدیم

تا اندکی از رویاهش را برای خود نگه دارد. این جنگی است برای 

یمو بر دیگران برتری  هددیمزندگی، برای آنچه به انسان ارزش 

 .بخشد

چند سال پیش در کنار مردان پیر و جوان دیگر با قلبی استخوانی 

بزرگ برای اندکی بیشتر زنده ماندن و شاید چندی  یآرزوهاو 

سخت و خشن گذشته بود تا خود  یهاکوهزندگی کردن از میان 

صدای جیغ  گذشتیمکوه که  ۀگردنرا به ایران برساند. از هر 

، انفجار بمبی و درد بی سوادیش یاگلولهی، فریاد مردی، شلیک زن

خود را با رویای آینده گرم  ۀزدیخ  یهاچشمتا  گذاشتیمرا جا 

، هاییکایآمر ۀچکمو جای  ماندیمکند. پشت سرش افغانستان 

که در  ییجسدها، هاستیترورمهیب  ۀچهرخشخاش،  یهامزرعه

 که هنوز امیدوار و یاگرسنه یهاانسان، سوختندیمآتش 

که هنوز به پرواز پرندگان  ییشهرهاو  هامنارهمغرورند، صدای اذان 
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تهران از آواز  یهاساختمان ۀچهردلخوشند. به تهران که رسید 

 یهادستتا  شدیم تربزرگدردناک او گل انداخت. شهر هر روز 

گارنگی نپر از کالاهای ر هافروشگاهشوند.  ترترکو پر  زبرترعبدالله 

که حاصل رنج عبدالله بودند. در هر شادی بی دوام مردم  شدیم

شاید به همین خاطر است که  _از زجر او مخفی شده بود یاذره

شاد باشیم و از چیزی به معنی واقعی  واقعاا  میتوانینمما دیگر 

 یدردها نیترزشتلذت ببریم چون در پس هر زیبایی جهان ما 

آنقدر از این کار به کار دیگر  _است  عظیم انسانی نهفته شده

 یاهاروستدر یکی از  "کور احمد  "دنبال پول گشته بود تا چوپان 

دور زنجان شد. قرار بود هفت ماه برای او گوسفند بچارند و ماهی 

که تا آن موقع به  ییهاپولیک میلیون تومان پول بگیرد. با 

د و ورده بودنافغانستان فرستاده بود سمیه را برایش شیرینی خ

حالا او تصمیم گرفته بود برای همیشه به آغوش عروسش و 

سرزمین خود بازگردد اما حالا بعد از هفت ماه کار کردن و بیابان 

 حاضر نبود پول سه ماه آخر کار او را بدهد. کور احمد گردی

عبدالله هیچ وقت به مدرسه نرفته بود ولی آرزو داشت بتواند سواد 

سر در  گذردیماب بخواند و از آنچه در اطرافش یاد بگیرد تا کت

، دهایسفریش  یهاگفتهبیاورد. آنچه تا کنون آموخته بود حاصل 

بود که در تلویزیون  ییهاحرفپای منبر نشستن در مساجد و 

دیر  خواستیم. دیگر برای آنچه عبدالله از زندگی زدندیمایران 

، فقط به ظلمی که به آنها را فراموش کرده بود ۀهمو او  شده بود

سزاوار این  دیشیاندیم. همیشه با خود کردیمفکر  شدیماو روا 

یمهمه زجر و سختی نیست و فقط آنرا بخشی از تقدیر خود 

رقم میزند اما حالا  اشدهیبرگزکه خداوند برای بندگان  دانست

پر  یهانگاهحق خود را پس بگیرد. سید هم از  خواستیمفقط 

 را خوب فهمیده بود.شرر او این 

عبدالله خوب گوش بگیر ببین میخوام چی بگم... من که  -

نمیگم خدای نکرده از اون دزدی کنیم، فقط میگم حقت رو ازش 

پس بگیر! من نمیذارم اون بی شرف حق تو رو بخوره، خودم دیدم 

چقدر واسش زحمت کشیدی، منم یه روزی ازین بی پدر زخم 

، تو میفروشیمرو  گوسفندهارم، خوردم و کلی ازش پول طلب دا

هم سهم خودت رو برمیداری، اگر از پولی که ازش طلب داری 

صدقه بده بره!... ببین دروغ چرا، من چند روز  اصلاابیشتر شد 

پیش سگهاش رو چیز خور کردم! دیگه امشب ترتیبشون داده 

میشه. تو هم راه و چاه دامداری اون رو خوب بلدی!... اون کثافت 

هم با رفیقاش جمع شدن و نجسی میخورن، اگر ما ساعت  امشب

روحش هم خبر دار نمیشه که  اصلاا سه، سه و نیم بریم سروقتش 

  میکشیمرو از دامداری  گوسفندهابخواد کاری بکنه. خیلی آروم 

! به خدا میزنیمبیرون و توی بیابونی اطراف بار ماشین  -

خون بیاد!... یالا  عین آب خوردنه، قرار نیست حتی از دماغ کسی

 عبدالله، حرفی بزن، ما فقط امشب رو وقت داریم!

تهران( بساطش )ن یعبدالله در شهر دود و ماش یپیش وقت هامدت

دن هر زن یبا د کردیمپهن  کبان یجلو یهافرشسنگ  یرا رو

 ۀچهرو  دیدزدیمنگاهش را  گذشتیمه از مقابلش ک یقشنگ

 یشیم یهاچشمبلند و  کیمش یموهاه با آن یسم ۀسوختآفتاب 

از  یده بود ولیه را ندی. خودش هرگز سمشدیمرا متصور 

یم ینگونه در ذهنش نقاشیمادرش پشت تلفن او را ا یهاحرف

 آوردیمش را در یشانیپ که اشک ید مغروری. به خورشدیکش

ن آفتاب که با او نامهربان است یه همک کردیمر کو ف دادیمفحش 

ه یسم کوچکو بر سر  تابدیمدور قندهار هم  یاروستاهبر فراز 

ه دو سال بود آرزوی بوسیدن آن ک ی، سرکشدیمدست نوازش 

یازده ساله  ۀبچرا داشت. از تصور تن ظریف و کوچک آن دختر 

 کردیمتیره خود فکر  یهادست، به شدیمغرق در شور شهوانی 

 ۀگونروی که از  ییهابوسهو  شوندیمکه روی تن سفید او کشیده 

، شدندیمن یعبدالله غمگ یهاچشماو برمیدارد. در آن خیالات 

، سوزدیمشه در آتش تعصب و جنگ یه همکانه یمانند خاورم

ز یحزن انگ یآوازهان، مانند یفلسط ۀسوختپرتقال  یهاباغمانند 

ه هنوز ک یادختربچهقندهار و مانند چشمان  یهاکوهچوپانان در 

مانند  خواستیم. دلش شودیممادر  یولدر سر دارد  یهوس باز

رد، در آن یه را در دست بگیدستان سم یروز پسرهان دختر و یا

ه ک نندکه فراموش کابانها قدم بزند و آنقدر از ته دل بخندند یخ

 کیآه یهادست ینگاهش رو .کشندیمرا به دوش  یچه رنج

 شدندیمخارج  کپر از پول از بان یهافیکه با ک دیماسیم یمردم

. از کردندیمنار او و بساطش عبور کاز  کیجکج ک یهانگاهو با 

و چقدر راه  ماندیم یش سه هزار تومان باقیراهن برایفروش هر پ

ه با آن ک ی، پولدیدیمه خوابش را ک یون تومانیلیبود تا سی م

ن خودش بازگردد. در آن شهر یشه به سرزمیهم یبرا خواستیم

امه و شناسن یب یکبود،  یغربت یکن بودند ه همه مانند او انساک

از سرما  یابانینج خکا ی شدیمشته ک ینیر ماشیت، اگر زیهو یب

بوده و چه  یسکه عبدالله چه کمهم نبود  یسک یبرا مردیم

جا جز کهر کردیمر کدر سر داشته است. ف یدور و دراز یاهایرؤ

 کیم و همه تو را به چش یستیانسان ن یت باشین اجدادیسرزم

ه متولد ک کی. آدم تنها در خاکنندیمنگاه  یموز ۀحشرمزاحم و 

رد و آزادانه قدم بردارد. وقتی یسرش را بالا بگ تواندیم شودیم

حمل پول با آن مردان تفنگ به دست جلوی بانک  یهانیماش

ن پول را زودتر بدست بیاورد یاگر ا کردیمبا خود فکر  ستادیایم

 کوچکه همه او را با نام کبازگردد  یامحلهبه خانه و  تواندیم
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 مانده بود. هاپولاین  ایرؤاما همیشه تنها در  کنندیمصدا  

و  گرفتیمعبدالله مانند کوه یخ منجمد و سرد بود. باید تصمیم 

یمو به تهران باز  گذشتیمجز آن نداشت. اگر از پولش  یاچاره

باره پول مورد نیازش را تا دو کردیمباید چند ماه دیگر کار  گشت

دیگری در  یزجرهاکه چه  دانستیمبه دست آورد و خدا 

مقابل دامداری کور  هاساعتانتظارش است. پانزده روز بود که 

ولی هیچکس محل سگ  کردیمبه او تلفن  بارها، نشستیماحمد 

از پول  فعلاا»این بود:  دیشنیمو تنها جوابی که  گذاشتینمبه او 

 یهابرهاز فروش  دانستیماما خوب  «بیا! بعداا، برو خبری نیست

کور  دیدیمگوشتی چقدر کور احمد پول به جیب زده است. وقتی 

 کردیماو فکر  خندندیمو  کندیماحمد با دیگران ترکی صحبت 

کور احمد  ۀنیکو در دلش  کنندیمضعف و حماقتش را مسخره 

 را انباشته بود.

 شیهارگرا به هم فشرد، خون هم در  اشدهیترکتیره و  یهالب

 برویم! تیره شده بود و فقط همین کلمه را گفت:

 یهاقطرهشب چون گرگی سیاه تن آسمان را دریده بود و 

. چند ابر سمج حضور ماه دندیدویمدرخشان خونش روی تنش 

. باد بوی غمگین پاییز را در میان درختان زدودندیمرا از آسمان 

یمعبدالله و سید پر  یهاگوشی زاریش را در و صدا چرخاندیم

و  دندیکشیمزوزه  هاشغال. از دور دست و در میان درختان کرد

مستحکم در  یهاقدم. عبدالله با زدندیمشبانه را فریاد  یاهیمرث

. غروری اجدادی زیر پوست تیره رنگ کردیمکنار سید حرکت 

برای اینکه  ، شبیه موژیکی بود کهدیخزیم شیآخاورمیانه 

. فراتر رفتیماز گرسنگی نمیرند باید به شکار خرس  اشخانواده

. سرمای لرزاندیماز ترس، حس جنگجو بودن و مردانگی تنش را 

 چون هاشباز همیشه کرده بود.  ترساکتپاییز روستا را خفه و 

زیر  هاماهسیاه سمیه بلند بودند و مردمان روستایی که  یموها

سا کار کرده بودند حالا مانند کودکانی شیر مست گرمای طاقت فر

. چند برگ سرخ و رها دندیخوابیمدر آغوش این زن زیبا آرام 

، سید هم آرام آرام جزئیات کردیمشده زیر پاهای آنها صدا 

، اینکه باید عبدالله پشت اتاق دادیمرا برای عبدالله شرح  اشنقشه

خواب بیدار شد صدای او را  تا اگر او از دادیمکور احمد نگهبانی 

را به بیرون روستا حرکت  گوسفندهاببرد، اینکه باید از چه راهی 

و اینکه کسی بیرون روستا با ماشین منتظر آنهاست.  دادندیم

 یاهبرهعبدالله هم از دامداری کور احمد برای سید گفت، که مبادا 

 ندازندایمکوچک را در گوسفندان رها کند چون سر و صدا به راه 

 قفل در دامداری را باز کند. تواندیمو اینکه چگونه بدون دردسر 

پاییز که با تمام قوایش روی گلوی تابستان خنجر کشیده بود حالا 

پای دیوار  .دیبخشیمآن دو مرد سیاه پوش قدرت  یهادستبه 

صدایشان را  هاآنخبری نیود،  هاسگدامداری که رسیدند از 

کرده بودند ولی هنوز صدای مرثیه خوانی جایی روی خاکها گم 

. عبدالله از سمتی دیرسیمبه گوش  هاباغو  هادرهاز میان  هاشغال

بود خودش و سید را به داخل حیاط دامداری  ترکوتاهکه دیوار 

 هاآغلدرون  توانستندیمتنها  گوسفندهاکشید. هوا سرد بود و 

ر به سمت قفل د برای سیاهی شب ناله و نجوا کنند. سید نخست

دامداری رفت تا آنرا باز کند، عبدالله هم طبق قرارشان از نردبام 

بالا رفت تا دم در اتاق کور احمد که روی پشتبام قرار داشت 

 او بشود. ۀمستانبختک خواب 

خود برسد  یهاپولترس در دلش مرده بود. از اینکه قرار بود به 

به کور احمد که در  اتاق ۀپنجرشهامتی هیجان انگیز داشت. از 

خیره شد.  کردیمخواب عمیق بود و از شدت خستگی خر و پف 

را زود پیر کرده بود. نفرت  اشدهیتراششدت هوس رانی صورت 

عبدالله از کور احمد از همیشه بیشتر شده بود، به او شبیه یک 

. در تابستان وقتی زمین از کردیمگناهکار و مردی نفرینی نگاه 

و خورشید چون مأمور عذاب  کردیمآب گدایی  یاقطرهآسمان 

او گوسفندان را به زیر  شدیمآسمان قلاب  ۀنیسجهنم به وسط 

. برای غسل و بردیمدرختان کنار رودخانه برای استراحت  ۀیسا

حمام مجبور بود از آب رودخانه استفاده کند. در آب رودخانه که 

 بازوهاو روی  دیچیپیمآب دامن خیس و سردش را دور او  دیپریم

. از شنیدن صدای نسیم خنکی که در میان زدیمبوسه  اشنهیسو 

و خنکی آب رودخانه را روی  بردیملذت  زدیمدرختان گشت 

و مشغول نماز  گرفتیمدوست داشت. وضو  اشکردهبدن دم 

. مدتی را هم به دعا و استغفار به خاطر گناهانش شدیمخواندن 

شهوت آلودی که برایش  یفکرهاهرچیز از . بیشتر از گذراندیم

که بیشتر ایرانیها بی غیرت  کردیم. فکر کردیمشرم  شدیمتولید 

دیده شود  شانیهازنچهره و بدن  دهندیمو گناهکارند که اجازه 

. همیشه اخبار جدید برایش جالب بود کنندیمو او را دچار گناه 

ا موضوعی که بیشتر ام کردیمو از کور احمد در مورد آنها سؤال 

 یهاحرکتخبرهایی بود که از  آوردیماز همه او را بر سر ذوق 

و  هاییاروپا دیدیم. از اینکه شدیمتروریستی در اروپا منتشر 

هم طعم ناامنی که با دستان خود به افغانستان آورده  هاییکایآمر

شنیده بود یک  راایاخ. شدیمخوشحال  دندیچشیمبودند را 

ت در فرانسه با کامیون به دل مردمی که در حال جشن و تروریس

پایکوبی بودند زده و سپس با تفنگ هم به آنها شلیک کرده بود. 

نیمه عریان مشغول رقص  هابدنبا  حتماابسیاری از آن مردم که 

را  هایغرببودند کشته شده بودند. او  و مصرف مشروبات الکلی

خداوند همانطور که با عذاب که  دانستیمکافران و گناه کارانی 

خود زمانی قوم عاد، ثمود و مدین را نابود کرده بود حالا هم به 

یم. فکر کردیمعذاب خود را بر آنها نازل  هاستیتروراین  ۀلیوس

را از این گناهکاران انتقام خدا  تواندیمفقط یک تروریست  کرد
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حکمش را  د وبه روی زمین بیای تواندینمبگیرد چون خداوند که خود 

اجرا کند، باید یک نفر از دل مردم، یک برگزیده، مرد خدا روی زمین 

بشود. عبدالله مطمئن بود که از هر گناهی پاک است و به خاطر تمام 

خدا  یهالببتواند روزی روی  خواستیمگناهانش استغفار کرده، دلش 

 خنده بنشاند.

نفس در  دیچرخیمهر وقت که کور احمد از یک پهلو به پهلوی دیگر 

تا  ستینگریمرک زده به او  یهاچشمو با  شدیمعبدالله حبس  ۀنیس

اگر مبادا از خواب بیدار شود به سمتش حمله کند. در حد جنون ترسیده 

و هر لحظه  کردیمرا به حیاط هدایت  گوسفندهاو آشفته بود. سید 

یمرا عصبی عبدالله  صداها، این شدیم بلندتر گوسفندهاصدای بَه بَه 

. به تفنگ کور احمد که به دیوار آویزان بود خیره شد، فکر کرد اگر کرد

به راحتی  تواندیمکور احمد متوجه دزدی شود و به تفنگ حمله ببرد 

، بارها شاهد زنا دانستیماو را بکشد. او کور احمد را گناهکار و فاسد 

و از  خواندیمنکه هیچ وقت نماز  دیدیمکاری و شراب خواری او بود، 

. کردیمنفرتی عظیم را نسبت به او در قلبش احساس  ترمهمهمه 

انتخاب  توانمیمتصمیم خود را گرفت، با خود گفت من برگزیده هستم و 

 یهادستخود نگاه کرد، به  یهادستکنم چه کسی باید بمیرد. به 

و  . چاقو اش را از جیب کاپشن بیرون آورددندیلرزیمقوی مرد خدا که 

آن در نوری از دور دست درخشید. درب آهنی اتاق با صدای جیغ  ۀغیت

یم منقبض داایشدزنی باز شد، مو به تن عبدالله سیخ بود و عضلاتش 

 بالاتر اشنهیساما کور احمد تنها پتو را روی  شدند

کشید. هوای دم کرده اتاقک با بوهای ناخوشایند از 

مملو از زندگی  را شیهاهیرو  رفتیمگلوی او پایین 

عبدالله سریع شروع به حرکت کرد،  هادست. کردیم

تیز چاقو تاریکی اتاق را شکافت، هوای راکد آنرا  ۀلب

برید و روی گلوی کور احمد که پر از زندگی بود فرود 

باز شد و از  یالحظهکور احمد برای  یهاچشمآمد. 

. باران «نه! تو رو خدا»تنها این کلمات شنیده شد  شیهادندانپشت 

. تن کور احمد که چند ساعت دیباریمخون این بار از زمین به آسمان 

و  دیلرزیمو قدرت بود حالا بدون سر  هاخواستنپیش پر از شهوت، 

بی تفاوت عبدالله بگوید که  یهاچشمتا به  خوردیمسختی  یهاتکان

رخ عبدالله را س یهادستزندگی کنم. خون صورت و  خواستمیمهنوز 

، انگار خودش شدیمحالتی وحشت انگیز دیده  شیهاچشمکرده بود. در 

که مرد خدا  دانستیمپیش از کور احمد مرده باشد. او حالا خوب 

 خون سراپای عبدالله خرس است. ۀشدنیست و فقط یک شکارچی لعنت 

را فرا گرفته بود و خودش مات و مبهوت بود که پیش سید باز گشت. 

را در داخل حیات دامداری جمع  گوسفندهامان تمام سید که تا آن ز

 هراسان به عبدالله رو کرد: دیرسیمعصبی به نظر  داایشدکرده بود و 

 پدر سگ چیکارش کردی؟

کشتمش!... ترسیدم که بیدار بشه... نه!... فقط کشتمش!... دیگه  -

 نمیتونه کسی رو خبر کنه...

، تنها دیرسینمش سید آنقدر کلافه و عصبی بود که چیزی به فکر

چاقوی خون آلود را که هنوز در دستان محکم عبدالله بود با زور از 

دستش در آورد و به او گفت که داخل کوچه برود تا با کمک یکدیگر 

را به مکان از پیش تعین شده هدایت کنند. عبدالله به آسمان  گوسفندها

های تیره روی لب از ابر یاهیلا. دیدینم یاستارهولی هیچ  کردیمنگاه 

که دیگر صدای  کردیمآسمان کف کرده بودند. به اتاقک کور احمد فکر 

دود  یادگارهایو تنها  دیچیپینمخس خس دار او در آن  یهاخنده

. حالا تن چاق و فربه او بدون سر، بدون هیچ آوردیمسیگار او را به یاد 

 تعفنی که رفته رفتهو آرزویی درون اتاق افتاده بود و از بوی خون و  ایرؤ

یمحشرات و خزندگان قرعه  یآرزوهاتنها برای  کردیمدر هوا متساعد 

 .دیکش

را به بیرون روستا هدایت کردند. بخت با آنها یار بود که هیچ  گوسفندها

. در میان صحرا و دیدینمرفت و آمدی در آن موقع شب روستا به خود 

بودند دو چشم روشن که آرام و سخت خوابیده  ییهاسنگاز روی 

ماشین خاور برای آنها راه گشوده بود. دو نفر مرد ناشناس در کنار ماشین 

 دیدیموحشت کرد ولی  هابهیغرمنتظر آنها بودند، عبدالله از حضور آن 

را جمع و متراکم  گوسفندهاکه راهی جز تبعیت کردن از سید ندارد. 

 . زدندیماور بار کرده بودند و با هر زحمتی که بود پشت ماشین خ

عبدالله از بوی خون آلود دستانش خجالت زده بود، از خورشیدی که 

و از صدای  کردیمو جنایتش را برایش آشکار  کردیمبزودی طلوع 

. خواندندیمکه از سر شب انگار برای کور احمد مرثیه  ییهاشغال

 سید را که بار زدند عرق از تن هر چهار تنشان سرازیر بود. گوسفندها

به عبدالله گفت که در پشتی خاور را ببندد. عبدالله وقتی داشت درب را 

تمام  ماجراهاکه بزودی تمام این  کردیمفکر  بستیم

به افغانستان بازگردد، دیگر  تواندیمخواهد شد و او 

 ۀخاطردیار غربت باشد و  ۀآوارپس از این لازم نیست 

هد شد. وحشتناک این شب نیز به زودی فراموش خوا

زمانی که عبدالله برگشت تا همراه سید سوار ماشین 

شود یکی از آن دو مرد غریبه با تمام قدرت با چوب 

دستی به سر او کوبید، سر عبدالله هم به شدت به 

اتاقک خاور خورد و شکافته شد. عبدالله به زمین افتاد و جوی باریک 

بودند و دیگر خون از لب و پیشانی او جاری شد، چشمانش سیاه شده 

. چند ضربه محکم دیگر به سر و صورت او فرود دیدینمهیچ جا را 

نام کسی را به زبان بیاورد، سید  تواندینمآوردند تا مطمئن شوند دیگر 

نشاند و قلب او را که دیگر توانی برای  اشنهیسهم چاقوی خود او را در 

، تکانی خورد هاسنگو  هاغیتتپیدن نداشت خاموش کرد. عبدالله روی 

آهی کشید و برای همیشه خاک سرخ افغانستان و تن گرم سمیه را 

یمآرام یخ  اشگشودهفراموش کرد. رویاهای شیرینش روی چشمان 

 .بستند

آن راننده کامیون  یهاچرخعبدالله مرده بود، مانند تمام کسانی که زیر 

تحاری در در فرانسه مرده بودند، مانند تمام کسانی که در انفجاری ان

یمتهران  یهاابانیخ ۀگوش، مانند مردان و زنانی که رندیمیمکابل 

یم، کرد ها و آنانی که برای عدالت هاپوست، سیاه هاعرب، مانند رندیم

گیج پاییزی روی گلوی  یهامگس، مانند کور احمد که حالا جنگند

زود  اینقدر خواستینم هاآنخون آلودش جمع شده بودند و مانند تمام 

به  هاصخرهو  هاکوهبمیرد. ولی هنوز صدای آواز حزن انگیز او در میان 

 ■. شودیمخال خالی ناپدید  یهاکپکو در میان صدای  رسدیمگوش 

سید آنقدر کلافه و عصبی بود 

، دیرسینمکه چیزی به فکرش 

تنها چاقوی خون آلود را که هنوز 

در دستان محکم عبدالله بود با 

 زور از دستش در آورد.
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 «گلابتون» کوتاه داستان  

 «کارشقایق سیف»نویسنده  
 

دختران هم سن و سالم لب رودخانه همراه با شستن لباس 

. یک جا بند دیجنبیم. چشمشان مدام هم داشتند ییهاطنتیش

شد از مادرانشان ناسزا و نفرین باعث می هانیا ۀهمشدند و نمی

بشنوند. من اما ساکت و سر به زیر بودم و هر از گاهی که برای 

. دمییپایمبرمیخاستم؛ زیر چشمی خان ننه را  هالباسگرفتن آب 

 هالباستن آب ساکت و سر به زیر بود و هر از گاهی که برای گرف

. خان ننه؛ چشمان خوردندیمدر هم گره  مانیهانگاهبرمیخاست؛ 

. مانندیممیشی پرنفوذی داشت. از آنهایی که به اصابت صاعقه 

همیشه این  باایتقردزدیم. دروغ چرا! گهگاهی نگاهم را از ترس می

داد و نگاهم را با . به جز مواقعی که امان نمیکردمیمکار را 

. شکفتیم. آن موقع بود که گل از گلم گفتیمپاسخ لبخندی 

شکسته بند بود؛ دستان پرقدرت همیشه حناخورده ای داشت. 

 زیبا بود؛ موهای قرمز همیشه حناکرده ای داشت.

زنگ انشا بود. دوست داشتم همیشه زنگ انشا باشد. پای تخته 

دیگر مانند لب رودخانه نبودم. همه چیز فرق داشت.  رفتمیمکه 

آنطور که آقای معلم تعریف و -دیدند و با اشتیاقهمه مرا می

. موضوع روی تخته فکر همه را برد دندیشنیم -کردیمتمجید 

پیش خانم دکتری که به تازگی به مرکز بهداشت روستا آمده بود. 

خواستند از آقای جمال پور دو سه نفر از پسرهای ردیف آخر می

زراعی را مفت از چنگ اهالی  یهانیزمبنویسند. همان مردی که 

. کردیمآورد و به جای محصولاتشان آپارتمان برداشت در می

ینمرود. بی راه هم بالا می اشکلهپول از سر و  گفتندیمپسرها 

 .گفتند

. باید زدمیمبه دیدن خان ننه بروم. باید با او حرف  خواستمیم

یمذهنم که برای موضوع انشایمان فقط یک نفر به  دانستیم

 جواب« الگوی شما چه کسی است؟» این بود: سؤال. خان ننه! رسد

. چرایش را دانستمینممن همان یک کلمه بودم. چیز بیشتری 

. یک آن به ذهنم رسید به دیدنش بروم. با مادرم در دانستمینم

خواست بروم دنبال پخت نان میان گذاشتم. روی خوشی نداد. می

ت نداشت خیلی باسواد شوم. خوشحال و از این دست کارها. دوس

نبود که انشایم خیلی خوب است. کمی حساب بلد بودن برایش 

اما اوقات  دانستمیم. دانستمینمحساب  اصلااکافی بود. نه اینکه 

 دندیترسیمکه بیشتر از حساب، کلمه چیدن بلدم.  کردیمتلخی 

نوشتن برای  هم به روزهالابد. اما من که اهل نامه پرانی نبودم. آن 

 ۀهم مثل. زدم حرف بابا آق با. بس و همین. کردمیم فکر -تو–

 روب گفت. برگرد زود اما برو گفت. نداشت ردخور حرفش باباها آق

 وی بهتر داریم قشنگالگ بند شکسته پیرزن از اما

 

 اشدختری ۀنوکیجا جان. عادت داشت این طور صدایم کند. تنها 

 کرد.یاد برایم باز میز هانوشابهبودم و از این 

خان ننه چند قدم بیشتر نبود. تمام این چند  ۀخانما تا  ۀخاناز 

را یکی یکی در ذهنم  هاسؤالقدم را به خیالم خبرنگار بودم و 

ی ببین ک» چیدم. به نزدیکی خانه که رسیدم صدایی گفت:می

دیدم خان ننه از پنجره پیداست و برایم « آمده؛ کیجا جان آمده

با خودم  رفتمیمرا بالا  هاپله. همین طور که دهدیمکان دست ت

را بلدی کیجا. برای جواب اینجایی  تیهاسؤال: تو کردمیمتکرار 

کیجا. خان ننه مهربان است کیجا. نباید بترسی کیجا. همینطور 

یکی مانده به آخر را بالا بروم؛ دیدم روی ایوان  ۀپل خواستمیمکه 

فتم سلام خان ننه. انگار که آه از نهادش ظاهر شد. من من کنان گ

شود گلابتون خاتون می» گفت: یاگرفتهبلند شود؛ با صدای 

از وقتی حاج خلیل مرده کسی این طور صدایم « صدایم کنی؟

نزده. روی ایوان نشستیم به دمنوش نوشیدن. حالا دیگر ترسی 

 . پیرزن به این قشنگی، پیرزنسوختیمنداشتم. حالا دیگر دلم 

یمپیرزن به دسته گل  ۀخان اصلاا با این همه گل روی دامنش، 

 . مانده بودم چرا نباید گلابتون خاتون صدایش کنند. گفتم:ماند

این را گفتم و انگار هزاران میش چموش در « گلابتون خاتون؟»

اش رمیدند. بچه سال بودم و با شیرین زبانی ادامه چشمان میشی

، «لگوی من هستی. بیا و بگو چراگلابتون خاتون شما ا» دادم:

خندید. مثل آدمی که سالها قبل از خوابش آرزوی بیدار نشدن 

ار انگ شیهاناخنداشته. به یکباره موهایش انگار قرمزتر شدند. 

اش هم همین طور. به یکباره خنده شیهاگونهقرمزتر شدند. لب و 

 هامکه آدم در فیل یاحرفهمحو شد. درست مثل حالات بازیگران 

بیند. یک آه کشید و از به هم خوردن ازدواجش با خان گفت. می

آه دوم را کشید و لب ورچید و از فرارش با حاج خلیل گفت. 

سومین آه را کشید و گفت خلاصه اینکه دل دادم، چه می گویید 

؛ عاشق شدم. گفتم الا و بلا نه آن خان و فقط این هاجوانشما 

خیره شد و گفت که زود مرد و  حاجی. آه نکشید، به یک نقطه

 آن همه دل دادگی شد تنهایی و شکسته بندی. ۀثمر

 شکسته بندی را از حاج خلیل یاد گرفته بود. 

 به نام خدا

 موضوع انشا: چه کسی نام شما را انتخاب کرده است و چرا؟

اسم من گلابتون است. مادرم وقتی هم سن و سال من بوده برایم 

ت. این دفتر اس یهانوشتهمن هم یکی از  اسم ۀقصدفتری نوشته. 

او اولین زن روستا بوده که خودش اسم دخترش  دیگویممادرم 

 ■ من.... را انتخاب کرده است.
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 «خانم نویسنده»داستان  

 «نسترن مهدی خانی»نویسنده  
  

رسد اما دلم چیز جالبی به ذهنم نمی امکردهامشب که هوس نوشتن 

که از  امنشستهم. پشت میز تحریر جدیدم خواهد که بنویسمی

 امکردهرا آماده  هاورقهفروشگاه شهر خریداری شده است،  نیترلوکس

که شاید رمانی، داستان کوتاهی، داستانکی یا لا  زنمیماما هر چه زور 

در  است فکر کنید که ممکن اقل یک دل نوشته بنویسم نشد که نشد.

 اممدرسههمیشه نمرات انشای  چون !!!داااباین زمینه بی استعداد هستم، 

خیال و طبع نویسندگی من داشت.  ۀقوبالا بود و بی شک این نشان از 

دانستند که انشاهای آنروزها را یک خانم نویسنده با درواقع همه می

ذوق که از قضا زیبا، دوست داشتنی، باهوش، مدیر، مدبر و خیلی صفات 

، نوشته است. درضمن کندیمر خوب دیگری که به ذهن شما هم خطو

فالگیر هم چند ماه پیش در فالم یک خانم نویسنده دیده بود که 

با من یکی بود و بی شک خود من بودم. در فالم(  اشیظاهرمشخصات 

پشت یک میز بزرگ و )گفتیمآنطور که فالگیر زیرک و با صداقتم 

مان ن رلوکس در کنار شومینه نشسته بودم و در حال نوشتن فاخرتری

ما شومینه ندارد از بخاری برقی کنار میز  ۀخانسال بودم. البته چون 

تا به فضای فالم برای نوشتن فاخرترین رمان  کنمیمتحریرم استفاده 

خاری و گرمای ب امنشستهشوم. حالا که پشت میز تحریرم  ترکینزدسال 

 امیدبا؛ چشمه  دهدپاهایم را به شدت مورد عنایت قرار می  برقی نیز

 .مثل دشت کویر خشک خشک است

مشکل دیگری که برای من وجود دارد این است که همیشه نشستن 

پشت میز تحریر برایم ملال آور و جانکاه بوده است. کاش فالگیرم مرا 

اقبال  یهاستارهاما چه کنم که  دیدیمروی تخت خواب در حال نوشتن 

یماقت فرسا نویسنده من را پشت میز و در کنار شومینه با گرمای ط

فکر کنید که تنبلم، از آنجا که گل بی خار وجود ندارد ممکن  دیشا .ندیب

داشتنی( تمام صفات  دوست است که یک خانم نویسنده با ذوق، زیبا،

زیبنده بالا را دوباره بخوانید)نقاط ضعفی هم داشته باشد، مثل شلختگی، 

  .بی حوصلگی و تنبلی

را بعد از چهار سال تکمیل   امنامهپایان  گذاشتیماگر این تنبلی  اصلاا

در  گفتمیمبه دوستم که امروز تولدش بود تبریک   یا حداقل کردمیم

تا حدی زیاد است که نوشتن یک پیامک هم سخت و  امیتنبلواقع 

دشوار است. البته با این دوستم که امروز تولدش است خیلی هم 

اما  دیآیمبگویم از او بدم هم  صمیمی نیستم و اگر بخواهم صادقانه

چون آدم مهمی شده و شغل مهمی دارد وظیفه خود میدانم که ارادت 

خود را به ایشان ابراز کنم در ضمن ایشان هم از وقتی که آدم مهمی 

دهد ولی همین که بدانم پیامم به دستش را نمی هاامکیپشده جواب 

خره یک جایی به رسیده کافی است ومی انم که حفظ این دوستی بالا

غیر از تنبلی داشتن سوژه و موضوع هم برای  حالا .خورددردم می

و به  امنشستههمچنان پشت میز تحریر لوکسم  .نوشتن مهم است

تواند . اطمینان دارم آنچه میکنمیمفکر  امشدهچشمه ادبی خشک 

را جوشان کند فقط داشتن دو احساس غم  امشدهخشک  چشمه ادبی

 .است. غم مثل مرگ عزیزیو یا عشق 

مرگ عمه مادرم که قریب به صد سال سن دارد و از همه اقوام به  مثلاا

مرگ عمه خانم نه تنها غمگینم  کنمیماست. اما حس  ترکینزدمرگ 

کند بلکه باعث شادی من و کل خانواده هم خواهد شد چون عمه نمی

ثه ایشان. نه خانم یک زن تنهای ثروتمند هستند و مادر بنده تنها ور

مرگ عمه خانم چیزی نیست که برای نوشتن به درد من بخورد و اما 

 امهدیخشکوقت این باشد که عاشق بشوم تا چشمه ادبی  دیشا .عشق

دوباره جوشان شود. تا جایی که از تجربیات گذشته به یاد دارم، عشق 

در زمان فراق و شکست همیشه الهام بخش من در نوشتن بوده و هست 

جایی که بعد از آخرین شکست عشقی کتاب شعری قطور نوشتم که تا 

به علت ضعف در حوزه چاپ قدر شاهکار ادبی من را ندانستند و متاسفانه 

 .چاپ نشد. بگذریم

بله عشق و علل خصوص شکست عشقی برای دست به قلم شدن من 

 .بهترین گزینه است

ر و صبح هابا فکرا با یاد او بخوابم  هاشبخب عاشق چه کسی بشوم که 

 رهایفالگرا روی تنم خالکوبی کنم و هر هفته به  اسمش او بیدار شوم.

مراجعه کنم تا زمان وصال یار را به من بگویند. همواره درگیر او باشم و 

از خاطرم نرود. تا اینکه با گذشت زمان کم کم بی  یالحظهفکرش حتی 

را ندهد و  میهاامیپ و هازنگرا ببینم و بعد از مدتی جواب  اشیتفاوت

برود به دنبال خوشگذرانی و دل به دختری دیگر ببندد و من تنها و 

افسرده در اتاقم به یادش اشک بریزم تا اینکه کم کم از او جدا شده و 

دچار شکست عشقی بشوم تا بعد از این وقایع باز بتوانم بنویسم. تنها 

سر عمو غلام. که جواد است پ نمیبیمپسر مجردی که دور و بر خودم 

ر د مطمئنااالبته اگر عاشق جواد بشوم شکست عشقی که نخواهم خورد 

اسرع وقت با من ازدواج هم خواهد کرد و حداقل باید چهار تا شکم هم 

گوید که بچه دوست است و بزایم چون عمو غلام همیشه در جمع می

 .خواهدکاکل بسر هم باشند می حاایترجاز جواد چهار نوه که 

بچه   بیجا دارد. چرا اگر یهاتوقعدانم چرا این عمو غلام من نمی لاااص

دوست داشت خودش جای یک بچه( منظور جواد است)چند بچه 

جواد   نخواست، چرا من و جواد باید جور آنها را بکشیم. چون من و

اد دل البته اگر جو  بیشتر دوست داریم سفر کنیم و دور دنیا را بگردیم

پس انداز خوبی برای سفرها کنار بگذارد. البته جواد هم  به کار بدهد و

 به کند.دانم چرا هر چه کار میپسر اهل کار و زحمتی هست اما نمی

زند سر و رسد نکند با همکارش که مدام به جواد زنگ میجایی نمی

د کنبیخود می اصلااکند. را خرج او می شیهاپولتمام  نکند سری دارد.

زند، باید حقش را کف دستش بگذارم. اگر نگ میمدام به شوهرم ز

، حتی ممکن است شودیم تریمیصماقدامی نکنم روز به روز با شوهرم 

 از جواد بخواهد که با هم دور دنیا را بگردند

 ■  ...آنوقت من چه خاکی به سرم بریزم با چهار بچه
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 «آنی هوسپیان« »انسیاوانس اوگان»: عرفیم

 «فرنوش رضایی»؛ «تاد فیلیپس»؛ «جوکر» :نگاهی به فیلم

 «مرتضی فلاحی»؛ «اصغر فرهادی» ؛«دانندیمهمه » :تحلیل فیلم

 «علیرضا ر ئیسیان» «نمایدر قالب س یفارس اتیادب یمعرف»یادداشت: 

 «مهدی سجده چی» «یزبان فارس یهاتیاز ظرف نمایغفلت س»یادداشت: 

 «عباس کریمی عباسی» «یزبان فارس نهیغفلت چهل ساله از گنج»یادداشت: 

 «میلاد پرنیانی»؛ «محاکمه در نورنبرگ» لمیف یواقع تیچهار شخص »: مقاله
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 «دانندیمهمه » نگاهی به فیلم 
 «مرتضی فلاحی»؛ «اصغر فرهادی» گردانکار 

 

 دانیمما هم می

اصغر فرهادی حالا دیگر تبدیل به برند سینمای ایران شده و 

به جاست که بعد از چند فیلم خارجی حالا به  کنمیمفکر 

او برویم. فرهادی یک کارگردان بین  یهالمیفسراغ یکی از 

او را  میوانتیمالمللی است و فارغ از این که هموطن ماست 

نقد کنیم و به چالش بکشیم چون تحمل دیدن ضعف در 

یا  «دانندیمهمه »کارهای او را نداریم. فیلم 

«Everybody knows»  آخرین ساخته این کارگردان

یمخوش فکر است که داستانش در یکی از روستاهای اسپانیا 

فیلمش به سراغ بازیگران  یهانقش. فرهادی برای ایفای گذرد

گ هالیوود رفت تا ثابت کند سقف آرزوهایش به اندازه بزر

فیلم مورد تحسین بسیاری  گرچه ذهن خلاق اش بلند است.

از منتقدین داخلی و خارجی قرار گرفت اما واقعیت این است 

که برای علاقه مندان به سینمای فرهادی ارضا کننده نبود. 

مورد  نتوایمرویکرد فرهادی در فیلمسازی را از چندین جنبه 

بررسی قرار داد که از حوصله این بحث خارج است اما چیزی 

جدایی نادر از که مشخص است این که فرهادی پس از 

ت که داش شیهالمیفسیمین سعی در تغییر رویکرد و فضا در 

البته در این امر زیاد موفق نبود و این تغییر نتیجه مثبتی در 

 پی نداشت. بگذریم...
خانواده روستایی  به سراغ یک اشختهسافرهادی در آخرین 

شلوغ  یاخانواده. کندیمرا روایت  هاآنرفته و برشی از زندگی 

و کم  شوندیمو جذاب که یکی پس از دیگری به ما معرفی 

. بازهم طبق همان روش همیشگی میریگیمانس  هاآنکم با 

و بلافاصله یک  مینیبیمرا  هاآنفرهادی ابتدا روزگار خوش 

را کنار می زند تا با آتش زیر  هاپردهش بزرگ که تمام چال

آشنا شویم. در  شانیهاارتباطو  هاتیشخصخاکستر این 

آغازین به مثابه آرامش  یهاسکانسفرهادی همیشه  یهالمیف

قبل از طوفان است، طوفانی که در چشم برهم زدنی شادی 

به  و مخاطب را بردیمو در خود فرو  بلعدیمرا  هاتیشخص

. شاید دلیل این که بردیم هاآنعمق معضلات و دردسرهای 

 کندیمسینمای فرهادی آن قدر محبوبیت دارد و ما را جذب 

همین است که زندگی را به شکل واقعی زندگی به مخاطب 

که در اوج  میاداشته. ما بارها تجربه این را دهدیمنشان 

ا از دست ر مانیهایشادخوشبختی با یک معضل عجیب تمام 

 رمی سر ب بدهیم، در اوج روابط دوستانه یکباره کینه و دشمنی

 

... این خاصیت انسان است کندیمآورد و همه چیز را خراب 

که مدام در تلاطم امواج زندگی شناور است و گاه بالا و گاه 

 .رودیمپایین 

کم کم اطلاعات بیشتری از  هاتیشخصفیلم پس از معرفی 

رابطه  قبلاا که  میفهمیمو خیلی زود  دهدیمبه مخاطب  هاآن

ه با بازی پن -و لارا  -با بازی خاویر باردم  -عاطفی بین پاکو

بوده که همه از آن باخبرند هر چند کسی به روی  -لوپه کروز 

. بعد از ناپدیدشدن آیرین در خلال مراسم آوردینمخودش 

و  کنندیمکهنه یکی یکی سر باز  یهازخمعروسی 

و پایکوبی  دندیخندیمکه تا چندی پیش با هم  ییهاتیشخص

و به  کنندیمهمدیگر را محکوم  یابهانهحالا به هر  کردندیم

. از مشکلات پاکو با پدر لارا بر سر فروش زمین تازندیمهم 

 گرفته تا روابط عاطفی که در گذشته بین آنها بوده و...

 یهاقیعلتفرهادی ایجاد  یهالمیفنکته بارز در خصوص 

اما این فیلم به اندازه  هاستتیشخصجذاب و عمیق در روابط 

قبلی او در این مورد موفق نبوده و تعلیق حاکم بر  یهاساخته

فیلم عمق چندانی ندارد. همه می دانیم که بعد از خوش و 

بش های شیرین ابتدای فیلم باید منتظر یک حادثه باشیم اما 

نصر دم دستی و نه چندان این حادثه با استفاده از یک ع

جذاب خلق شده. آدم ربایی یک حربه تکراری برای ایجاد 

تعلیق در داستان است که بارها و بارها مورد استفاده قرار 

گرفته، بیراه نیست اگر بگوییم فرهادی در این زمینه کمی 

عجله کرده و با یک حادثه تکراری که تعلیق چندانی به 

جذابیت فیلمش را تا حد یک اثر  عملاا کندینمداستان تزریق 

 هاتیشخصمتوسط پایین آورده. نکته مهم دیگر نحوه برخورد 

فرهادی نشان داده که یک  گرچه با اتفاقات پیش آمده است.

ه ک ییهاتیشخصروانشناس خبره است و به خوبی به تمام 

 هاتیشخصخلق کرده تسلط دارد اما در این فیلم رفتارهایی از 

گاه متعلق به این طبقه از جامعه نیست. یک  که مینیبیم

خانواده روستایی در برخورد با مسائل مهم آن قدر روشنفکرانه 

پاکو با لارا و حتی  یهاچالش. کنندینمو با دید باز برخورد 

یک انسان روستایی را زیر  یهامؤلفهبا همسرش تا حدودی 

تغییر برده و گرچه برای لارا این موضوع با توجه به  سؤال

قابل توجیه است اما در مورد سایر  اشیزندگسبک 

 غیر قابل پذیرش است. هاتیشخص

آخرین ساخته فرهادی به لطف حضور بازیگران مطرح 

هالیوودی شکل و شمایل یک اثر ممتاز را داشت اگر فیلم نامه 
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لمس در فیلم به دلیل بازی فوق العاده بازیگران  از تعلیق قابل یبخش بود. یترمحکمدارای تعلیق و ساختار  اشیقبلمانند کارهای 

خاویر باردم که نقش آفرینی بی نظیری  مخصوصاا اندکردهرا با تسلط خاصی اجرا  شانیهانقشاست. سه بازیگر مطرح و شاخص که 

 فیلم نامه را پوشش دهند. یهاضعفتا بخشی از  اندآمدهارائه کرده به کمک فرهادی 

ای با هم، نوع روابط اعض هاتیشخصآغازین، جنس شوخی  یهاسکانسدر  -موسیقی سنتی اسپانیا  -لامنکو استفاده از موسیقی ف

همه از شناخت خوب فرهادی از فضای تعریف شده در فیلم دارد. این مسئله یکی  شوندیمخانواده و حتی معضلاتی که درگیر آن 

نی در خصوص اسکیموها بنویسد در حالی که هرگز پای اش به قطب نرسیده داستا تواندیماز موارد نبوغ فرهادی است که به راحتی 

ک که روایت فرهادی از یک خانواده اسپانیایی بسیار نزدی اندداشتهباشد. بسیاری از منتقدان و حتی بازیگران فیلم به این نکته اذعان 

 سی در خصوص فرهنگ مردم این کشور خلق کند.یک غیر اسپانیایی چنین اثر ملمو کندیمبه واقعیت بوده و کمتر کسی باور 

گرچه در مقایسه با آثار ممتاز فرهادی کمی لنگ می زند اما به عنوان یک اثر مستقل و بین المللی، شاخص و  «دانندیمهمه »

 نکات مثبتقابل دفاع است. بازی خوب بازیگران، روایت دقیق و کم نقص حوادث انسانی، فضاسازی خوب کارگردان و ... همگی از 

با خیال راحت تماشای آن را به دیگران توصیه کرد. اگر شما هم مثل من در بعضی از لحظات فیلم غر  شودیمفیلم است که باعث 

و کاربلد است که انتظارات ما از خودش را تا حد یک  یاحرفهزدید اشکالی ندارد، مقصر این موضوع آقای فرهادی است که آن قدر 

 ■ جهانی بالا برده است. کارگردان درجه یک
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 «جوکر»نگاهی به فیلم  
 «فرنوش رضایی»؛ «تاد فیلیپس»کارگردان  

 داری سرمایه علیه عصیان

( شودیم دچار عصبی یهاخنده به عصبانیت وقت) است دچار عاطفی داریخویشتن عصبی اختلال به که میانسالی مرد فلک آرتور

 .کندیم زندگی فقر در پنی مادرش با

 .دهدیم نشان رخ آرتور درون شرور چهره که گیردمی سخت او بر آن قدر جامعه و شودمی اخراج کارش از مشکلی دلیل به آرتور

 است. محور سرمایه جهانی برابر در انسان عصیان داستان «جوکر»

. شودیم دانسته کالا مثابه به انسان انیجه چنین در. کندیم تولید که است ثروتی و کالا قدر به آن در فرد هر ارزش که جهانی

 .شودیم رانده خانه از شودیمباردار  وین توماس فعلی شهردار معروف دار سرمایه از این که از بعد آرتور مادر پنی که همان طور

 (سکس) ییکالا که شودمی شناخته موجودی تنها زن یک و شده فروکاسته کالا یک حد در زن یک ارزش جهانی چنین در زیرا

 مصرف کالا یک مثابه به را زن جسم و رسیده خود هدف به این که از پس مردان گرا مصرف چنین جهانی در دارد. فروش برای

 اندازند.می دور به را او نمودند،

 روکاستهف است شده سپرده او به که تبلیغاتی تابلوی ارزش حد در زیستن برای او حق و انسان یک ارزش که است سرمایه سلطه زیر

 رایب تولید چرخه در نتواند انسان اگر و شودمی شمرده انسان یک از بیشتر گاه کالا یک ارزش سیستمی چنین در زیرا شود.می

 کنار هکرد نفوذ استخوانش مغز تا محوری سرمایه که سیستمی توسط راحتی به باشد داشته توجهی قابل نقش داریسرمایه جهان

 شود.می گذاشته

 شده یلتبد ساده امری به هستند متفاوت جامعه افراد دیگر با که افرادی تحقیر آن در که است ایجامعه نقد فیلم این دیگر سوی از

 یم حاشیه به و کندمی تحقیر باشد مخالف جامعه بر مسلط هنجارهای با یاذره حتی رفتارش که را فردی هر یاجامعه چنین .است

 .شودیم گرفته او از تزیس حق دیگر که جایی تا راند،

 به و ردیگیم قرار شتم و ضرب مورد و بی رحمانه شودمی تحقیر عصبی بیماری یک به بودن دچار دلیل به بارها فیلم طول در آرتور

 می زند. خشونت به دست که است دلیل همین

 به دست که ویرانگر هیولایی. کند بیدار را هاانسان درون هیولای تواندیم تحقیری چنین که دهدمی هشدار خود مخاطب به فیلم

 زند. می عظیم شرارتی

 در شکلی به شرارت که است یاجامعه درون از موارد از بسیاری در شر امر گیری شکل کارگردان نظر در گفت توانیم یاگونه به

 ■ است. گردیده نهادینه آن
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 «محاکمه در نورنبرگ»مقاله چهار شخصیت واقعی فیلم  
 «یلاد پرنیانیم» 
 

دادگاه نورنبرگ یک دادگاه نظامی بین المللی است که بعد از 

در شهر نورنبرگ آلمان  1۹4۵جنگ جهانی دوم در سال 

تشکیل شد تا درباره سران دستگیر شده نازی تصمیم گیری 

در تاریخ بی سابقه بود. این  ییهادادگاهکند. برگزاری چنین 

ب از نمایندگان کشورهای نخستین بار بود که دادگاهی مرک

مختلف )مشخصاا آمریکا، شوروی، بریتانیا و فرانسه( وظیفه 

تعقیب و مجازات مسببان فجایع جنگ را )که به تمام جهان 

. نورنبرگ شهری بود که یکی گرفتیم( برعهده شدیممربوط 

 1از بهترین مستندهای پروپاگاندای تاریخ به نام پیروزی اراده

جا ساخته شده بود. از سوی دیگر در توسط حزب نازی آن

صادر  هاستیفاشهمین دادگاه، احکام ظالمانه زیادی توسط 

بار معنایی  توانستیمشده بود و تعویض جای قاضی با متهم 

 ای یبرخ درمتهم  200از تن  16۳ دادگاه نیدر اداشته باشد. 

فیلم  مقصر شناخته شدند. ،فرخواستیتمام اتهامات ک

یمیکی از این محاکمات را به تصویر  2نبرگمحاکمه در نور

فیلم ساختگی هستند اما در  یهاالوگید. با اینکه کشد

و البته  شودیمفضاسازی تا جای امکان به واقعیت نزدیک 

تصاویر هولوکاست را پیش چشم مخاطب عام قرار  نیترانیعر

. در کنار اینها فیلم سعی دارد جانب انصاف را در دهدیم

ل و عوامل رویدادها رعایت کند تا شأن فیلم که بررسی عل

همان شأن دادگاه است حفظ شود. برخی این نگرش را 

برای عاملان هولوکاست  یاشاعرانهبرنتابیده و فیلم را عدالت 

. قضاوت در این باره رویکردِ نوشتار حاضر اندکردهمعرفی 

عی واق یهاتیشخصنیست؛ بلکه هدف، ارائه اطلاعاتی در باب 

 نگاه مخاطبان را تاریخ مند تر سازد. تواندیمفیلم است که 

 ارنست یانینگ

است. در دنیای واقعی یک  ۳برگرگلشلنام اصلی او فرانتس ا

 لیآورحقوق دان باسواد بوده که در اواخر جنگ جهانی اول )

و به دلیل  شودیماستخدام  شیرا یدر دفتر دادگستر( 1۹18

 وی. کندیمراه پیدا  ییاجرا یشورااستعدادش خیلی زود به 

به عنوان  نیدر دانشکده حقوق دانشگاه برل 1۹22از سال 

 1۹۳1اکتبر  10در  و شودیم سیمشغول تدر یفتخاراستاد ا

فرانتس  که آن زمان تحت وزارت شیرا یدر وزارت دادگستر

                                                             
 1Triumph of the Will (1935) 

 2Judgment at Nuremberg (1961) 

 3Louis Rudolph Franz Schlegelberger (23 

October 1876 – 14 December 1970) 

شغل را تا زمان  نیو ا کندیم تیفعال شدیماداره گورتنر 

. او بلافاصله بعد از دهدیمادامه  1۹41در سال  وزیرمرگ 

. در زمان رسدیمگورتنر به وزارت دادگستری رایش سوم 

 .ابدییم شیمرگ به شدت افزا یهاتیتعداد محکوموزارت او 

ی را آلمان یپوسترها یی کههایلهستان او برای به عنوان نمونه

با این وجود  .ردیگیممجازات مرگ در نظر  کردندیمپاره 

بوده است. او در سال  ترمتعادل یهودیان درباره یو دیعقا

برخی از نیمه یهودیان از مجازات  کندیمپیشنهاد  1۹42

 "عقیم سازی"و  "تخلیه آلمان" معاف شوند و بین دو گزینه

حق انتخاب داشته باشند. در نظر او باید بین یهودیان خالص 

 و غیرخالص تفاوت قائل شد.

های زمین تلری، ه1۹42اوت  20 خیدر تار یپس از بازنشستگ

 سران به عمدتاا  این املاک .دهدمیبرگر گلشلابه  فراوانی

ر به ضردر نورنبرگ  هابعد مسئله نی. اگرفتتعلق می ینظام

ای به او داشته. هیتلر نگاه ویژه که دادینشان م رایز او تمام شد

اما حقیقت این است که اشلگلبرگر همچون خود هیتلر دارای 

کرد. خصیت بود و احترام هر کسی را جلب میکیش ش

ها تدریس او حتی بعد از جنگ در بهترین دانشگاه یهاکتاب

 شد.می

اما در  کندیمجریان دادگاه نورنبرگ سکوت  برگر درگلشلا

به اجرای ملزم  یه وک داردیمدفاع از خود اظهار  نهایت در

ن امور از آ داشتیمو اگر حق انتخاب  بوده تلریدستورات ه

و  هوستینپ هاینازبه  1۹۳8تا سال  دیگویماو  .زدیمسر باز 

او . رودیماجباراا زیر بار عضویت  رسدیموقتی دستور از بالا 

 انیهودینسبت به  یااراده چگونهیه کندیمادعا همچنین 

ه ودب یهودی او یپزشک شخصو از این لحاظ که حتی نداشته 

. با همه کردهیممعنی جلوه است، این دشمنی در نظر او بی 

و  یجنگ اتیانجام جنا یبرگر به جرم توطئه براگلشلاینها ا

در سال  وی .شودیمبه حبس ابد محکوم  تیبشر هیعل تیجنا

تا زمان  و شودیمآزاد  یناتوان لیبه دل گیسال 74 در 1۹۵0

 .کندیم یدر فلنسبورگ زندگ 1۹70دسامبر  14مرگش در 

است. او یک قاضی   4اسوالد روتاگ نام اصلی او امیل هان

به عنوان دادستان در  1۹۳۳در ژوئن سال آلمانی بود که 

 4Oswald Rothaug (17 May 1897, in Mittelsinn – 

4 December 1967, in Köln) 
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به عنوان  1۹۳7 لیدر آور . این شخصنورنبرگ منصوب شد

 ژهیو یهادادگاه ریو مد نفورتیدر شوو یامنطقهدادگاه  ریمد

عضو حزب  1۹۳8. در سال کردیمخدمت نورنبرگ در  یناز

 اساسو  یاطلاعات یهادستگاهبا  کینزداز  و دآلمان ش یناز

 .پیدا کرد یکینزد یهمکار

ساله را به اعدام  2۵ یکارگر لهستان کی 1۹42روتاگ در سال 

 اریحقارت متهم روشن است ز»داد که  حیمحکوم کرد و توض

از دیگر جنایات او اعدام « لهستان است. تیاز بشر یاو جزئ

یک دختر آلمانی  یک تاجر یهودی به دلیل رابطه جنسی با

بود. روتاگ برای این کار به قانون پاکسازی نژادی و حفاظت 

 نیب یقانون مقاربت جنس نیا. کردیماز خون آلمانی استناد 

 .بودرا ممنوع کرده  یاتباع آلمان ریو سا انیهودی

 محاکمات جریاندر  تیبشر هیعل اتیبه جرم جنا روتاگ

سال  20م بعداا به حک نینورنبرگ به حبس ابد محکوم شد. ا

 ییاز زندان جنا یو 1۹۵6دسامبر سال  22. در افتیکاهش 

 زندگی کرد. میماله-در کلن و جنگ لندبرگ آزاد شد

 ایرنه هافمن

است. او در حرفه عکاسی مشغول بود  ۵نام اصلی او ایرنه سیلر

ساله  68سال داشت با یک تاجر  1۹و در حالی که فقط 

 نزدیک پیدا کرد. در دادگاهی یابطهرا کاتزنبرگریهودی به نام 

هام را ات نیهر دو ا سیلرکاتزنبرگر و روتاگ، اسوالد به ریاست 

خود و دخترک جوان را پدرانه رابطه  پیرمرد و رد کردند

 ارائه کرده بود یکه دادستان یمدرک نیترمهمنمود.  فیتوص

اگ روت دگاهیکاتزنبرگر بود. از د یزانو یرو سیلر نشستن

 ژهیبه دادگاه و کثیفخوک  نیابه زعم او که  بود یافک همین

که  یناز یبالا، مقامات رده ژهیمنتقل شود. در دادگاه و

در ) .را گناهکار دانستند به تن داشتند، کاتزنبرگر فرمیونی

تداعی کننده این مقامات رده بالا برگر گلشلفیلم، شخص ا

 نشان داد جایی خود راروتاگ  یحال، ترفند واقع نیبا ا است.(

 .تبدیل کرد به اعدام راابد دیگری، حکم  یهابرچسببا  که

در دادگاه  خود سیلر نیز به دو سال حبس محکوم شد.

ر دادگاه ظاه انیبه عنوان شاهد در برابر قاض لریسنورنبرگ، 

 و به این جنایت اعتراض کرد.شد 

 تد لاوسون

ه ک بود ییکایآمر لیوک کاست. او ی 6لوریت نام اصلی او تلفورد

جریان در  یدادستانه مشاور شهرت اولیه خود را از طریق

مخالفت او با سناتور جوزف  اخذ کرد. بعدهادادگاه نورنبرگ 

او از اقدامات  حیو انتقادات صر 1۹۵0در دهه  یکارتمک

ویتنام بر شهرت او افزود. ماجرای مک  نگدر طول ج کایآمر

افراطی طی جنگ کارتی به طور خلاصه به کمونیسم هراسیِ 

دادگاه نورنبرگ را  یهاستیفاش توانیم. شدیمسرد مربوط 

یمپیشگامان این تفکر به حساب آورد چراکه آنها نیز ادعا 

ر سرتاسر د هاکیبلشوتضعیف ناسیونالیسم باعث نفوذ  کردند

. این را از زبان امیل هان طی آخرین دفاعیه خود شودیماروپا 

 :میشنویم

کن علیه سیستم بلشویسم بودیم. موج شکنی ما یک موج ش»
که هنوز هم غرب ممکن است آرزوی حفظ آن را داشته 

 «باشد.
اصولاا این مسئله ریشه در تفکرات هیتلر داشت. او کمونیسم 

که باید جلوی تکثیر  دیدیمرا به شکل یک ویروس خطرناک 

. در دیالوگی بین هیتلر و وزیر جنگ او یعنی شدیمآن گرفته 

یمنورنبرگ بود(  یهاشوندهکه یکی از محاکمه ) نگیرگو

دریافت که این هراس تبدیل به یک مسئولیت تاریخی  توان

 :شودیم

 نیاتحاد با ا ه،یحمله به روس ی: بهتر است به جانگیگور
و  نرایحمله به ا یرا برا هیکرده و دست روس تیکشور را تقو

 ...مید بگذارهند آزا انوسیاق یبه آبها دنیهندوستان و رس
نفر  هاونیلیمعمل سبب خواهد شد  نی(: اتی)با عصبان تلریه

 نیشوند و چن هاستیکمونو برده  ریاس ایاز ملل آس
 7به عهده نخواهم گرفت! خیرا من هرگز در برابر تار یتیمسئول
 میکه تنها چند ماه پس از تسلنورنبرگ محاکمه  نیدر اول

 لوری، تافتیال بعد ادامه س تاآغاز شد و  1۹4۵آلمان در سال 

 اکیاز معاونان ارشد رابرت اچ جکسون دادستان کل آمر یکی

 جینتا با اینکه در فیلم نام او قاضی دن هایوود است.() بود.

ل اما در ک دادگاه نورنبرگ برای تیلور دلچسب نبود محاکمات

از سخنان او در دادگاه  .کردیماین اقدام را موفق و مؤثر تلقی 

 نیا محاکمهکه  میفراموش کن دیهرگز نبا ما»د که این بو

زیر ذره بین تاریخ  مسئولیتی خطیر است که فردا ،متهمان

 «.ما نباید آسان بگیریم. قرار خواهد گرفت

 

  در پایان شاید ذکر این نکته جالب باشد که همه

نامبرده بعد از ساخت این فیلم از دنیا  یهاتیشخص

آن را دیده  مرگشاناز  و احتمال دارد قبل اندرفته

■ .باشند

                                                             
 5Irene Seiler (April 1910 in Guben – Juli 1984 

in Apolda) 

 6Telford Taylor (February 24, 1908 – May 23, 

1998) 
  کارتیه، ریموند، کتاب "اسرار دادگاه نورنبرگ".7
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 ادبیات فارسی در قالب سینما 
 «حسین برکتی»؛ «علیرضا رئیسیان» 
 

سبک شناسی سینما از منظر ادبی موضوعی است که شاید کمتر مورد توجه منتقدان سینما بوده و از سویی منتقدان ادبی هم کمتر 

های چاپ شده و در آثار مکتوب و آنچه به عی فاصله و مرزهای متون ادبی در نوشتهای را در بوته نقد ادبی گذاشتند؛ به نوپرده نقره

شود گاهی همچون دو سیاره مجاور و گاهی در حد دو کهکشان نامه در فرآیند تولید یک فیلم سینمایی نگاشته میعنوان فیلم

 ناشناخته است.

که تواند ادبیات مرسوم را به مردم معرفی کند در صورتیت که سینما میتلویزیون بر این باور اس و سینما کارگردان رئیسیان، علیرضا

 لحاظ از مخاطبین که حالی در برخوردارند قضیه این درک و دانش از منتقدین نه که پای کارگردان جسوری در میان باشد، چرا

 .داریم زمینه این در ایجدی مدیران نه و پذیرندمی را مفهوم حسی، دریافت

توان ادبیات کلاسیک را طوری به مخاطب کند: میسال برای امروزی کردن ادبیات کلاسیک ایران وقت گذاشته، عنوان می 17او که 

 ما اتادبی. هستم شناس فرهنگ نه و شناس زبان نه که حالی در است علاقه من برای اتفاق سینما ارائه داد که از آن لذت ببرد، این

 است مکنم که چیزی آن اساساا. آوریممی وجود به و کرده تفکیک را قصه ما بنابراین باشد سازقصهتلویزیون  و سینما برای تواندمی

 قهعلا آن نسبت گذشته در شود احساس که را چیزی آن بنابراین شود؛ سازیمعادل باید باشد، بخشنتیجه زمانی از ایدوره هر در

 هایکارایی سعدی امثال همچنان زمان، گذشت وجود با. ندارد اشکالی هیچ داماق این شود مطرح امروزی قالب در تواندمی دارد، وجود

 .دارند امروز جامعه در مهمی

 خارجی و داخلی سینمای در اقتباس و استفاده مورد دارد وجود کشوری هر گذشته از که گوید: کدهایییم این کارگردان سینما،

 زبان اب را گذشته فارسی زبان و ادبیات به نگاه خود، آثار در امکرده سعی انکارگرد عنوان به بنده .است بخش لذت و گرفته قرار

 بگذارم. نمایش به متوسط مخاطب برای جذاب هاییداستان قالب در را گذشته مفاهیم و هانشانه و کنم بیان امروزی

 استفاده دیموار در حتی و بوده اهمیت حائز نیز ایرانی غیر سازانفیلم برای ما ادبی آثار انسانی کند: نگاهرئیسیان همچنین بیان می

 و دارد وجود تاریخی و نظامی قصه یک سازیمعدل امکان که امرسیده نتیجه این به «سایه بدون مرد» آخرم فیلم در من. شودمی

 ■ .است بوده جالب و بخش نتیجه بسیار نظریه این از مندیبهره

 غفلت سینما از ظرفیتهای زبان فارسی 
 «حسین برکتی»؛ «چیدهامهدی سج» 

بودن سینما از زبان و ادبیات فارسی نیاز به بررسی تاریخی در چند منظر دارد چرا که همزمان  متأثرمتقابل سینما بر ادبیات و  ریتأث

؛ زنندیمدیگر رنگ تحولاتی در زبان فارسی، اجتماع مردمی و تاریخ سینما به موازات رخ داده که اینها بر هم سایه انداخته و بر یک

ای سینما نقش جدی در افول ادبیات فارسی داشته اما این برگرفته از ذائقه مخاطب و تحولات اجتماعی شاید بتوان گفت در دوره

 بوده که پاشنه آشیل سینما مطابق آن چرخیده است.

 و ماسین در سودمندتری و ترمناسب بهتر، زبان توانیممی ما نویس با طرح این پرسش بنیادی که آیانامهچی فیلممهدی سجاده

. است دهش غفلت آن از که دارد وجود فارسی زبان در هاییظرفیت که باورند این بر گوید: برخیخیر؟ می یا باشیم داشته تلویزیون

 لاقهع فارسی زبان. کنمیم استفاده آن از امروز جامعه در باشد کاربردی و دلپسند زیبا، ایواژه اگر و ندارم اتفاق این به تعصبی من

 جدیدی واژه مدتی از بعد ندارند واژه یک قالب در موضوعات یادآوری به ایعلاقه مردم اگر. دارد گذارینام در سبقت به بسیاری

 مدتی از دبع و گیرندمی قرار استفاده مورد احتیاج بنابر زمان از ایبرهه در که هستند واژگانی. بیاندازد تعویق به را فهم تا سازندمی

 یزن فارسی زبان و هستند تریپیچیده مخاطب دنبال به سینما در او با طرح این موضوع که برخی .دهندمی دست از را خود کارایی

 در کافی تسلط از سازفیلم که شود ساخته ایراد بدون فیلمی داشت توقع توانمی کند: زمانیدارد، یادآوری می اهمیت هاآن برای

 فیلم همچون کند فیلم ساخت به اقدام تاریخ براساس توانایی این از فارغ سازفیلم اگر ولی باشد. برخوردار فارسی بیاتاد و زبان

 طعاا ق ادبیات، به نسبت سازفیلم علم و اشراف با. شویممی روروبه فارسی ادبیات و زبان در ایراد از پر اثری با قطعاا  «مختارنامه»

 لویزیونت و سینما در فارسی زبان سقوط برای غرضی و قصد و نیت این کارگردان معتقد است که .رسدیم حداقل به لمیفمشکلات 

 ■ است. گرفته شکل موجود جبر و شرایط ریتأث تحت هاناهماهنگی این و ندارد وجود



 

 1398 ماه آبان |چوکماهنامه ادبیات داستانی |صدویازدهمشماره      81

 

 غفلت چهل ساله از گنجینه زبان فارسی 
 «حسین برکتی» ؛«عباس کریمی عباسی» 
 

ای از انعکاس زبان رایج است؛ هر چند با تغییر ساختار ن گویای فرهنگ و تمدن اجتماع بشری است، سینما هم آیینههمانطور که زبا

ند، های دور کشاندای از فیلمسازان طرح و نقشی نو بر پرده برده و مخاطب را مسافر زمان کرده و به گذشتهو شیوه مرسوم و رایج عده

د و جدی بر تولی ریتأثای کند گویا تقسیم بندی مخاطب بر اساس عام و حرفهخاطب ایجاد نمیاما همواره این بازگشت کشش در م

توان انتظار داشت به ادبیات فارسی به نحوی اصیل در آثار انتخاب داستان و ادبیات یک فیلم سینمایی دارد و مطابق آن هم نمی

 دهد.ای مقابل قرار میود سینما را دراوج ادبی و یا در نقطهسینمای معاصر توجه شود، در واقع اجتماع بر اساس رشد ادبی خ

ساده  هاآنهای زیادی دارد و به کارگیری عباسی کارشناس ادبیات و سینما معتقد است، زبان و ادبیات فارسی ظرفیتعباس کریمی

ایش دامنه أسفانه نسبت به روز رسانی و افزها چگونه در تولیدات سینمایی استفاده کنیم، متنیست و لازم است بدانیم از این پتانسیل

 وجهه نای. دارد چندانی تفاوت سازیفیلم ساختار با ادبیات توجهی شده و بخشی از زبان مغفول مانده، ساختارلغات زبان فارسی بی

 اما است تلویزیون و سینما عرصه در محتوا تولید برای اصولی معیاری تشابه

 .دارد مهارت به نیاز خود تلویزیون و سینما ساختار با ادبیات تطابق

زبان  گیری از کارکردهای اساسیسینما را موقعیتی مطلوب برای بهره بالای ظرفیت و عمل این کارشناس ادبیات و سینما گستردگی

 این اشدب درک قابل سینما مخاطب برای که گیرند کار به را زبانی دارند وظیفه نویساننامهگوید: فیلمداند و در ادامه میفارسی می

 رد مرسوم اخلاقی غیر کند. تبلیغاتمی مشکل دچار را آن اساس و پایه فارسی ادبیات و زبان نادرست انحرافات که است حالی در

 است. شده تبدیل زبان سیر در تحول و تغییر برای تلویزیون به علت و عاملی و سینما

 ستا غیره و سعدی و مولانا از ارزشمندی گنجینه و بزرگ مخزن فارسی یاتادب و کریمی عباسی ضمن تاکید بر این مهم که زبان

 در آن چیدمان و کلمات نوع کند: انتخاباست، بیان می نشده استفاده خوبی به بستر این از انقلاب سالگی چهل تا متاسفانه که

 ■.پذیردمی بازیگر از را هادیالوگ نقش، و سبک اساس بر سینما مخاطب که دارد؛ چرا بسیاری ریتأث مخاطب جذب در هافیلم کاراکتر
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 اوانس اوگانیانس 

 «آنی هوسپیان» 

 

 

نوشته جمال امید اوانس « تاریخ سینمای ایران»در کتاب 

در  127۹روس که در سال  –اوگانیانس را مهاجری ارمنی 

نوشته حمید « فرهنگ سینمای ایران»آباد و در کتاب عشق

در مشهد معرفی  127۹متولد  ایران -یک ارمنی  شعاعی او را

 اند.کرده

اش و همچنین البته که، محل تولدش از جایگاه ویژه و مهم

نقشی که در صنعت سینمای ایران از خود باقی گذاشته را 

نخواهد کاست و همچنان اوانس اوگانیانس معروف به آوانس 

د شناخت. عنوان اولین کارگردان ایران خواهناوهانیان را به

التحصیل دانشکده تجارت در تاشکند، کارگردانی که فارغ

آباد، آموزشکده فیلم در مسکو، دکترای سینما، حقوق در عشق

دکترای علوم و دکترای طب بود. او همچنین اولین مدرسه 

آرتیستی سینمای ایران را تأسیس کرد که در آن مواردی 

ا(، عکاسی، چون صنعت اکتری )مطابق با آخرین متد آمریک

، بالت، یازیریشمشتکنیک سینما، اکروباتیک، ورزش سوئدی، 

رقص شرقی، رقص اروپایی و شنا توسط اشخاص و اساتید 

یکی از مشکلاتی که مانع پیشرفت  شود.مجرب تعلیم داده می

 شد تسلط نداشتن بر زبان فارسی بود؛ او از  شیکارهااو در 

 

 

د ن فارسی استفاده کرنظیرش برای یادگیری زبااستعداد بی

 ولی چندان هم موفق نبود 

خوبی با شاگردان، همکاران و اطرافیاتنش ارتباط و نتوانست به

، «تاریخ سینمای ایران»برقرار کند و به نقل از کتاب 

کرد و همین مورد اوگانیانس اغلب به زبان ترکی تدریس می

 کافی بود تا کار را برای شاگردانش سخت کند.

در عرصه سینما، او اولین فیلمش را  شیکارهازیم به اگر بپردا

«. گل و ایتالماز» نامآباد ساخت است به در واقع در عشق

خان عکاس در سپس به ایران آمد و اگر از مستندات ابراهیم

نظر و کمی رو به جلو حرکت کنیم زمان مظفرالدین شاه صرف

ی ایران، ا، اولین فیلم بلند تاریخ سینم«یراب وآبی »به فیلم 

فیلمی صامت و  ساخته اوانس اوگانیانس خواهیم رسید.

کنند آن ساکو شد. تهیه ساخته 1۳0۹که در سال  دیوسفاهیس

معتضدی بودنند و در  باباخانخانبردارش ارلیذره و فیلم

بار  کننده فیلم بود برای اولینسینما مایاک که متعلق به تهیه

ضرابی در نقش  دخانمحماکران شد. یک داستان کمیک، که 

فرد در نقش رابی در آن ایفا نقش خان سهرابیآبی و غلامعلی

د، ولی ش روروبهفیلم با استقبال خوبی  برخی، ۀگفتبه کردند.

فیلم آبی  شود،از طرفی روایتی وجود دارد که در آن ادعا می

موفقیت چندانی عایدش نشد و با شکست اقتصادی  یراب و

 تومان خرج برداشت پانصدوشصترابی  و یآبفیلم  مواجه شد.

مدین های زوج کتوان گفت تقلیدی از فیلمنوعی میو البته به

ز ای امتاسفانه هیچ نسخه بود؛« شونپات و پاته»دانمارکی 

ذکر است که در همین سال  انیشاباقی نمانده.  یورابیآبفیلم 

یمنتشر م« سینما و نمایشات»اولین مجله سینمایی با نام 

 شود.

را « پرس فیلم»فیلمش او استودیو  پس از ساخت اولین 

 ورآکتحاج آقا »عنوان تأسیس کرد و به ساخت فیلمی تحت

پرداخت که در این فیلم خود اوگانیانس در نقش « سینما

کرد، دومین فیلم صامت ولی با مرتضی نیز بازی می

 م همفیل هایی با زبان فارسی روسی و فرانسه. ایننویسمیان

خورد. اما سرنوشت از این پس نیز تغییر شکست اقتصادی می

چندانی برای اوگانیانس نکرد و بسیار تلخ پیش رفت؛ پس از 

برگزاری دو دوره کامل از  فیلم بلند و اداره و ساخت دو

های مدرسه آرتیستی سینمای ایران برای برگزاری دوره دوره

 ماند. ناکامو ساخت سومین فیلمش  سوم
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ای افسرده و دلسرد از وطن با س، او با روحیهاز آن پ

وارد کلکته  1۳17ای از سمت کشور هند در سال نامهدعوت

شد تا یک مدرسه آرتیستی سینمایی را در آنجا تأسیس کند، 

شود و از موفق به ساخت این مدرسه می 1۳18که در سال 

 کند در کشور وپادستاین طریق توانست برای خود شهرتی 

های شروع به فعالیت« .اوهانیانیج او.»یان و به نام هزار اد

هنری کرد. در چندین سالی که ساکن هند بود، عضو آکادمی 

اختراعات و اکتشافات آسیا شد؛ همچنین در جریان 

کرد. در  کارآغازبههای هندی گذاری به بهترین فیلمارزش

ساخت که « اوهان سیستم»دستگاهی به نام  1۳1۹سال 

رونیزه کردن فیلم و صدا را در داخل استودیو فراهم امکان سنک

 1۳۳۳پس از آن، مجدد یه ایران بازگشت و در سال  کرد.می

« مدیانا فیل»را در « سوار سفید»اوگانیانس خواست تا فیلم 

دلایلی که شاید ضعف در زبان فارسی کارگردانی کند، ولی به

 ، در سالبعدهایکی از آنها بود ساخت این فیلم متوقف شد. 

که مجدد « 12۹۹کودتا »نام  بهنامه نوشت یک فیلم 1۳۳8

نتوانست آن را تبدیل به فیلم کند. او همچنین قصد داشت 

برای آموزش موضوعات مرتبط به سینما برای زنان و 

هایی برگزار کند که در این راه نیز شکست خردسالان کلاس

 شود. بدتروبدترخورد و این موضوع باعث شد شد تا حالش 

 کیوشصتدر  1۳40در نهایت، اوانس اوگانیانس سال 

. درگذشتسالگی، غرق در ناامیدی و گمنامی در تهران 

های او حتی پس از مرگ هم متاسفانه به ارزش حقیقی تلاش

توان این حقیقت را کتمان بهای چندانی داده نشد، ولی نمی

فت ان گتوگامان بلکه به جرئت میتنها از پیشنه کرد، که او

 ■ ساز تاریخ سینمای ایران هست و خواهد بود.اولین فیلم
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 «ج. ایرانپور )م. رضوی(»؛ «بیوولف» داستان ترجمه:

 «حانیه دادرس»؛ «جان گالزرونی»؛ «به ژاپنی» داستان ترجمه:

 «سمیرا گیلانی» ؛«انتظار حسین»؛ «آخرین آدم» :داستان ترجمه

 «یورک یزیعز وایه»؛ «فرانتس کافکا»؛ «پل» ترجمه: داستان

 «مهسا طاهری» ؛«نیآستهری »؛ «قرار شام با قاتل» داستان ترجمه:

 «شکیبا غیاثی»؛ «mia couto» ؛««هادلقک ۀمبارز»تان ترجمه: داس

 «پورکاظم لیاسماع» ؛«برنارد اسمیت» ؛«آخرین عکس» داستان ترجمه:

 «رادمریم نفیسی»؛ «غسان کنفاوی»؛ «تابآفمردانی در » داستان ترجمه:

 «حمد علی عابدی استادم»؛ فرانتس کافکا« مسخ»فمینیستی بر  :نقدترجمه 

 «مهفام جاویدی»؛ «ارنست همینگوی»؛ «یک داستان خیلی کوتاه» :ترجمه داستان

 ؛ «جمال نَبَز» سندهینو ؛ «تا زبان نوشتاری از سنت گفتاری زبان کردی» :مقاله ترجمه

 «سید فاخر علوی»مترجم 
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 «آخرین عکس» ترجمه داستان 
 «اسماعیل پورکاظم»مترجم ؛ «برنارد اسمیت»نویسنده  
 

قرار  "پام"و خواهرش  "مارتین"بعد از ظهر روز شنبه است. 

 هاآنبه گردش بپردازند.  "کمبریج"در شهر تمام روز را  ،است

قدیمی این شهر دانشگاهی  یهاساختمانمسحور زیبایی 

همیشه دوربینی به همراه دارد که نشاندهنده  "پام". اندشده

علاقه شدید او به گرفتن عکس خصوصاا از چیزها و جاهای 

 خیلی خوب شیهاعکسخیلی جالب دارد. گواینکه برخی اوقات 

را به  "مارتین"برادرش  یهاخندهکه این موضوع  ،شوندینم

 دنبال دارد.

قصد  "مارتین"و  "پام". شودیمعصر نزدیک  پنج ساعت به

پس از یک  هاآن. پرورانندیمبازگشتن به خانه را در سرشان 

 .کنندیمروز طولانی سیاحت کردن به شدت احساس خستگی 

فت: گ "پام"که  ،به نزدیک ایستگاه اتوبوس رسیده بودند هاآن

 بیا تا آخرین عکس را از تو بگیرم.

 دوباره شروع نکن. ،نه ،گفت: اوه "مارتین"

این آخرین عکس از فیلم دوربینه و  ،اصرار کرد: بیا دیگه "پام"

 آنرا تمام کنم. خواهمیممن 

، باشه. او این را گفت و در جلوی بگفت: بسیار خو "مارتین"

 پُر از گل ایستاد. ۀباغچ

سپس آخرین عکس را  ،به او گفت: نگاهت به من باشه "امپ"

 گرفت.

یممردی با یک کوله پشتی بزرگ درحالیکه به راهش ادامه 

 ، در همین لحظه بین آندو قرار گرفت.داد

 کنمیممن فکر  "مارتین"نه،  ،گفت: اوه "پام"

که چهره آن مرد به جای تو در عکس افتاده 

 است.

خت. او درحالیکه به اندا "پام"مرد نگاهی به 

بدون اینکه  ،دیرسیمشدت عصبانی بنظر 

 بر زبان بیاورد، عرض جاده را طی کرد. یاکلمه

، اینطور آمدینمنظر عادی ه مرد ب گفت: رفتار آن "مارتین"

 نیست؟

 جواب داد: همینطوره امّا آن آخرین عکسی بود که داشتم. "پام"

ت داشت، خود را مرد درحالیکه کوله پشتی را همچنان بر پش

به ایستگاه اتوبوس رساند. بعلاوه او کلاهی آبی رنگ بر سر و 

 عینکی بر چشم داشت.

آندو  سپسگفت: بیا دنبال اتوبوس خودمان بگردیم.  "مارتین"

 به اتفاق هم وارد ایستگاه اتوبوس شدند.

 

. نمیبیمگفت: ببین، من همچنان آن مرد را در آنجا  "مارتین"

 "آبردین"که به سمت شهر  ،وار آن اتوبوس شودس خواهدیماو 

 .رودیمدر کشور اسکاتلند 

که هم از اینجا و هم از  ،رودیمگفت: درسته، او به جایی  "پام"

با این حرفش نشان داد که  "پام"خانه ما بسیار فاصله دارد. 

 هنوز از آن مرد بسیار عصبانی است.

 "پام"که سه روز گذشت و روز سه شنبه فرا رسید. روزی

را از مغازه عکاسی دریافت کرد. او  اششدهظاهر  یهاعکس

 هانیا، "مارتین"را به برادرش نشان داد و گفت: ببین  هاعکس

 تیم.برداش "کمبریج"که با همدیگر در شهر  ند،سته ییهاعکس

این دفعه تمام  ،نگاهی به آنها انداخت و گفت: اوه "مارتین"

 .دانشدهبسیار خوب  تیهاعکس

نگاه کن، این همان  .گفت: درسته، بجز عکس آخری "پام"

 همراه داشت.ه مردی است که یک کوله پشتی ب

یمدیده  "مارتین"صورت  یدر آن عکس، صورت مرد در جلو

ر قرادر پشت کوله پشتی مرد  "مارتین"بطوریکه چهره  شد

 .داشت

فکری به خاطرش رسید و گفت: یک  "مارتین"در این لحظه 

. احتمالاا عکس امدهیدصبر کن. من این صورت را جایی  قیقهد

شما روزنامه امروز را  .اندکردهاین مرد را امروز در روزنامه چاپ 

 هنوز نگهداشته ای؟

اینجاست ولی آن  ،گفت: روزنامه امروز؟ بله "پام"

 منظورت چیه؟

را ورق زد  روزنامه را برداشت و آن "مارتین"

 به این عکسبیا  .همین جاست ،سپس گفت: بله

 نگاه کن.

 به دقت نگاهش را به عکس انداخت. "پام"

 کیه؟مرد پرسید: این  "پام"

 "آلن راک"ادامه داد: در روزنامه نوشته که نامش  "مارتین"

اماّ از  کردیمکار  "لندن"شهر  یهابانکاست و قبلاا در یکی از 

صبح دیروز یعنی دوشنبه به ناگهان ناپدید شده است و 

یمکس از کارکنان بانک اطلاعی از او ندارند ولی گفته هیچ

بانک را برداشته است و  یهاپولکه او یکصد هزار پوند از  شود

 بدین جهت از دیروز تحت تعقیب پلیس قرار دارد.

ه ما از او عکس کگفت: یعنی این همان مردی است  "پام"

 د!.ر؟ او که نه مویی در سرش و نه ریشی در صورتش دامیاگرفته

مردی با یک کوله پشتی 

بزرگ درحالیکه به راهش 

ر همین لحظه ، ددادیمادامه 

 بین آندو قرار گرفت.
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او  .نگاه کن اشینیبو  هاچشمدقت به ا گفت: ب "مارتین"

 من مطمئنم. .خودش است

به نظرش رسید پس مدادی برداشت  یادهیاناگهان  "مارتین"

 و شروع به کشیدن خطوطی بر روی روزنامه کرد.

 ؟یکنیمپرسید: چکار  "پام"

گفت: ببین، من برایش یک عینک دودی و یک ریش  "مارتین"

یک  خواهمیمو حالا  امگذاشتهزه در عکس داخل روزنامه دو رو

آن دو عکس را با  یتوانیمکلاه هم برایش بکشم. ببین، حالا 

 هم مقایسه کنی.

او  .این مرد همان است .با تعجب گفت: حق با شماست "پام"

 است. "آلن راک"براستی 

 یسرا به پاسگاه پل هاعکسباید این  .گفت: با من بیا "مارتین"

 ببریم.

ماجرا را برای افسر پلیس تعریف  "مارتین"و  "پام"در پاسگاه، 

امه همراه عکس روزنه ب ،کردند. سپس عکسی را که گرفته بودند

 روی میز گذاشتند و نظرشان را برای افسر پلیس توضیح دادند.

 "راک آلن"افسر پلیس حرفشان را تصدیق کرد و گفت: این مرد 

 "کمبریج"عصر او را در  پنجت است که شما روز شنبه ساع

و آن اینکه: حالا او  شودیمو حالا یک سؤال مطرح  دیادهید

 کجاست؟

که پاسخ سؤال شما را می دانیم.  میکنیمگفت: ما فکر  "پام"

یکینزدو یا جایی همان  "آبردین"او احتمالاا در اسکاتلند و شهر 

ن مرد اقامت دارد. سپس چیزهایی را که در مورد سوار شد ها

 به اتوبوس دیده بودند، برای افسر پلیس تعریف کردند.

 ، او یک کوله شودیمپلیس گفت: آنطوریکه در عکس دیده 

پس احتمالاا در هتل سکونت  ،همراه دارده پشتی و چادری ب

اگر خوش  بنابراینو باید در جایی چادر زده باشد.  کندینم

ه اید با تلفن باو هنوز در اسکاتلند است. من ب ،شانس باشیم

 پلیس آنجا خبر بدهم.

اطلاع داد.  "آبردین"افسر پلیس بلافاصله به پاسگاه پلیس شهر 

به اسکاتلند آمده است و احتمالاا  "آلن راک"او به آنها گفت که 

چادر زده است و یادآور شد که او  "آبردین"در نزدیکی شهر 

 حالا ریش کوتاهی هم در صورتش دارد.

چادرش  ونرا در "آلن راک" "آبردین"شهر  یاهسیپلروز بعد، 

 پیدا کردند درحالیکه تمام پول "آبردین"نزدیک  یاهیکوهپار د

 .ندقرار داشت اشیپشتهنوز در کوله  ،که از بانک ربوده بود هائی

را به  "مارتین"و  "پام"ماجرای  هاروزنامهصبح روز بعد، تمامی 

ن آل"از  "پام"که حتی عکسی را  هاآنتفصیل نوشته بودند. 

چاپ کرده بودند. در بالای صفحه  ،در ایستگاه گرفته بود "راک

 .خوردیمبه چشم  "مارتین"و  "پام"هم یک عکس دو نفره از 

در تیتر بزرگی نوشته بود: دختر جوان با  هاروزنامهیکی از 

سبب دستگیری سارق و پیدا شدن  ،گرفت "راک"عکسی که از 

 بانک شد. یهاپول

 کارکنان بانک خوشحال بودند. تمام

 "امپ"عنوان جایزه به ه ب مبلغ یک هزار پوندنیز از طرف بانک 

 داده شد. "مارتین"و 

گفت: آخرین عکس من حالا  ،دیخندیمدرحالیکه  "پام"

 توانمیمکه گرفته بودم. حالا با این جایزه  ،بهترین عکسی شد

 ■ یک دوربین جدید برای خودم بخرم.
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 «قرار شام با قاتل» ترجمه نداستا 
 «مهسا طاهری»مترجم ؛ «نیآستهری »نویسنده  
 

ساعتی از وقت شام گذشته و هنوز برای جمعیتی که منتظر 

تئاتر بودند، خیلی زود بود. دو مرد پشت میز نزدیک در نشسته 

رستوران لویگی بودند. غذایشان را خورده و  یهایمشترو تنها 

 زدندیم. نم نمک لب به شراب دندیوشنیمحالا داشتند شراب 

یمنو پر واضح بود که منتظر کسی هستند چرا که زیاد حرف 

و نیم ساعت خسته کننده بود که بی حوصله به مردمی  زدند

. پشت میزی کردندیمکه هیچ کاری جز انتظار نداشتند، نگاه 

در انتهای اتاق، پیشخدمت که گویی در حال انجام وظیفه ست، 

 .خواندیمو روزنامه  دیکشیمیگار بلک نشسته س

یکی از مردها جام شرابش را گذاشت روی میز و سیگاری آتش 

زد. حتی به حالت نشسته هم کوتاه قدتر از مصاحب خود اما 

داشت و  یاچالهحسابی چاق و پر زور بود. صورت زرد پر 

 چشمانی مشکی و درخشان.

 گفت:

  انگاری رفیقت قصد اومدن نداره دان.

 دان گفت:

تو نگران اومدنش نباش گاتی. بالاخره پیداش 

میشه. اون میانبرها رو می شناسه و ترجیح 

میده زنده برسه اینجا تا اینکه عجله کنه و سر 

 خودش رو به باد بده.

 

 گاتی سرش را آرام تکان داد و زیرلب گفت:

عجب! تو گفتی می تونی بفهمی این همون آدمیه که تلفن زد. 

 ونی مطمئن بشی؟چطور می ت

از لهجه. رو دست نداره. صدای کلفت و لهجه مثل یه نمایش -

 روی صحنه ست.

را از بطری سبز روی میز پر کرد سپس ساکت  شانیهاجامگاتی 

 شدند.

در جلو باز شد و دو مرد وارد شدند. یکی چاق بود با صورتی 

گوشت آلود و قرمز و چشمانی سرد و آبی. کلاه خاکستری دراز 

 پت و پهنش یهاشانهارگوشی بر سر گذاشته و کت پشمی و چ

را پوشانده بود. مرد دیگر، لاغر بود و زردنبو. کت به تنش خیلی 

را برداشتند.  کلاهشان. رفتیمتنگ بود و با تکبر آشکاری راه 

کتشان را به جالباسی آویزان کردند و نشستند پشت میزی کنار 

یگارش را خاموش کرد میز دان و گاتی. مرد پیشخدمت نیز س

 و سر به زیر آمد سر میزشان.

 مرد چاق با صدای بلند سفارش داد:

 

اسپاگتی با سس گوشت و یه بطری چیانتی )نوعی شراب -

 قرمز(.

 مرد لاغر اندام خیلی کوتاه گفت:

 منم همینا.

پیشخدمت بی هیچ حرفی رفت. دو مرد سیگار آتش زدند و دان 

زدند بهشان برای پیدا کردن  و گاتی با کنجکاوی آشکاری زل

اما در سکوت سیگار کشیدند و به میز دیگر نگاهی  هاآننشانه. 

 هم نینداختند.

 گاتی با صدایی که به گوش همه برسد، گفت:

 لهجه غلیظی هم داره. ولی نشونه اصلیش چیه؟-

 دان نجوا کرد:

 یکم فرصت بده. به نظرم حسابی حواسش رو جمع کرده.

مت با بطری پیچیده در سبد پیدا شد و آن را سر و کله پیشخد

روی میز تازه واردان گذاشت. سپس برگشت آشپزخانه و با دو 

که از آن  یاقهوهبشقاب پر از اسپاگتی با سس 

 ، برگشت.شدیمبخار خوشبویی بلند 

 گاتی نجواکنان گفت:

قراره با شکم پر حرف بزنیم یا این همون یارو 

 تنها میاد.رفیقت  کردمیمنیست؟ فکر 

 دان گفت:

 او هیچی در این باره نگفت.

گاتی چشم دوخت به مرد چاق با صورت قرمز که چاقو و چنگال 

 .خوردیمتوی محتویات بشقاب و اسپاگتی را با ولع  بردیمفرو 

 مرد چاق بلند بلند گفت:

 . نه جو؟هیآعجب اسپاگتی لذیذ و خوشمزه 

 جو کوتاه جواب داد:

 درسته.

ای اتاق جایی که پیشخدمت دوباره با سیگار و دان به انته

 هاآنروزنامه مشغول بود، نگاهی انداخت. با خود فکر کرد شاید 

 از یاجرعهمنتظراند تا پیشخدمت اول میزشان را تمیز کند. 

شرابش نوشید و منتظر شد. سپس دوباره برگشت انتهای اتاق 

 را نگاه کرد.

از شرابش نوشید.  یاجرعهمرد لاغر غذایش را تمام کرد و 

را  اشیخیجامش را کنار گذاشت. روی صندلی لم داد و نگاه 

 چرخاند سمت دان. سرش را آهسته بالا پایین کرد. بالا و پایین...

دان فوراا به گاتی که آرنج روی میز گذاشته و تکیه داده به 

و گویی به خواب عمیقی فرو رفته بود، اشاره  اشیصندلیکطرف 

اون میانبرها رو می شناسه و 

ترجیح میده زنده برسه اینجا 

تا اینکه عجله کنه و سر 

 خودش رو به باد بده.
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رش را رو به مرد لاغر درست مثل خودش تکان کرد. سپس س

 داد.

یک دقیقه بعد او روی زمین افتاده و ضربات تند و پی در پی 

جلویشان را گرفت و از سمت  شدینم. شدیمگلوله بر آن شلیک 

ی در سکوت شیهاگوشرا شنید.  یاخفهدیگر میز صدای فریاد 

 دنباله دار سوت کشیدند.

ی تفنگ به دست ایستاده بود جلوی از زمین که بلند شد، گات

و حالا  بردندیملذت  شانیاسپاگتدو مرد که داشتند از خوردن 

مُرده بودند. پیشخدمت پیدایش نبود. دان هفت تیر را از دست 

سرد و بی جانِ مرد لاغر و زردنبو جدا کرد و تیر دان را بررسی 

 سرجایشان بودند. هافشنگکرد. همه 

 گاتی گفت:

 زشون استفاده کنه.وقت نشد ا

در  پوشاندیمدر دوباره باز شد. مردی با کلاهی که چشمانش را 

درگاه ایستاد و به تندی به مردان مرده و دان و گاتی نگاه کرد. 

 سپس به سرعت چرخید برود.

 گاتی فریاد زد:

  رفیقمان!

، گرفت و با کردیمو آرنج مرد را که داشت فرار 

 خشونت کشاندش داخل اتاق.

 ما رو ببینی. تو زنگ زده بودی به وکیل. مگه نه؟ یخواستیم-

. گاتی تکانش داد و دیباریماز تمام اجزای صورت مرد وحشت 

 با اشاره به دان گفت:

 بهش بگی؟ یخواستیماین وکیله. چی -

مرد حالا با نگاهی خیره و آرام زل زده بود به جسدها. صورتش 

 بیش از پیش درهم فرو رفته بود.

 دایی پر طنین گفت:با ص

خودمم. حالا قرار به کشت و کشتار شده. آره؟ من که قرار نیست 

 بترسم. مگه نه؟

 درسته. اونا مردن. اونا بچه رو کجا مخفی کردن؟ دان گفت:

کاغذ از جیبش درآورد. دان آدرس روی آن را خواند  یاتکهمرد 

 و کاغذ را چپاند توی جیب خودش.

 اونا کی اند؟ ید:به جسدها اشاره کرد و پرس

 .نمودیممرد حالا آرام 

اون راکی کالاهانه. و اون مرد لاغره هم جو بیکر. داشتم -

میومدم که بهتون بگم. داشتم، چی می گید شما، با جون خودم 

 .کردمیمبازی 

 

 

راکی کالاهان از دیترویت )شهری  دان با تعجب و شگفتی گفت:

 چاقه! در میشیگان آمریکا(. منظورت همون مردک

 آره.-

 گاتی خندید:

 ای احمق!

 دان به طعنه گفت:

 هه آره! ولی چجوری این تمرین هدف گیری شروع شد؟

 گاتی گفت:

 او لوله تفنگ رو سمت ما نشونه گرفت.

 کی؟-

 جو بیکر. همون مردک لاغر.-

 آره. چون تو انتظارش رو نداشتی.-

 من منتظرشون بودم.-

 نگه داشته بود که باهاشبیکر تفنگ رو زیر میز توی دستی -

خم  آگه یشدینم. هیچوقت متوجه این موضوع خوردینمغذا 

و به زیر رومیزی نگاه نمینداختی. اونا  یشدینم

فهمیده بودند که همدستشون اینجا داره 

کمکشون می کنه. که خیلی قبل از این بهمون 

بعداا به حساب اون  خواستنیمگفته اینا رو. اونا 

 برسن.

 در فکر سرش را تکان داد و گفت: دان غرق

 اما می خوام بدونم چطور تو تونستی به زیر میزشون نگاه کنی؟-

 گاتی زد زیر خنده.

. مردایی مثل کالاهان نبایس اسپاگتی مطمئنشمفقط خواستم -

رو عوض کنه ولی هیچکس  اشلهجهخور باشن. اون شاید بتونه 

 اقو نصف کنه وبا لهجه واقعی دوست نداره اسپاگتیش رو با چ

 ریز رو با چنگال برداره بخوره. یهاتکه

 دان پرسید:

 مگه این کار چه اشکالی داره؟

 گاتی با تحقیر نگاهی بهش انداخت:

اسپاگتی  یهارشتهتا  یخوریمتو با قاشق و چنگال اسپاگتی -

رو بپیچی توی چنگال و بخوریش وگرنه جور دیگه خوردن اصلاا 

 .دهینممزه 

ر دست گاتی شروع کرد به تقلا کردن. ترس و مرد اسیر د

 وحشتش دوباره برگشته بود.

 ■ حق با توئه. فقط اینجوری میشه اسپاگتی خورد.-

و آرنج مرد را که داشت فرار 

، گرفت و با خشونت کردیم

 کشاندش داخل اتاق.
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 «هادلقک ۀمبارز» ترجمه داستان 
 «شکیبا غیاثی»مترجم ؛ «میا کوتو»نویسنده  
 

. مردم هم برای کردندیمروزی دو دلقک با یکدیگر جر و بحث 

 .شدندیمو از تماشای آنها سرگرم  ستادندیایم یالحظه

 :گفتندیم هاآن

 چه خبره؟ -

 .کننیمای بابا، فقط دوتا دلقکن که دارن جر و بحث  -

باز ؟ هر دو تا دلقک مسخرهکنهیمکی آنها را آدم حساب 

 کاملاا  هاآن . بحثدادندیمدندان شکنی به یکدیگر  یهاجواب

بود. یک شبانه روز سپری  چرند و پرند و موضوع آن احمقانه

 شد.

یمداشتند و سعی  یازنندهصبح روز بعد هردوی آنها رفتار 

از یکدیگرکم نیاورند. در این حین افرادی که در خیابان  کردند

 هادلقک. بردندیمحضور داشتند از این تظاهر و نمایش لذت 

 تریمجلسو  ترکیش یهافحش شروع کردند به طعنه زدن و

رها هم که باورشان شده بود نمایشی در کار است دادن. رهگذ

 .گذاشتندیمکنار پیاده رو برایشان پول 

به این نتیجه رسیدند که کمی خشونت به  هادلقکاما روز سوم 

، صدای زدندیمنامنظمی به یکدیگر  یهاضربهآن اضافه کنند. 

بیشتر از صدای  پراندندیمکه در هوا  ییلگدهادنگ و دونگ 

جست و خیز کنان ادای  هابچهاها به بدنشان بود. برخورد پ

و ضربه زدن  هادلقکرا درمی آوردند. و به  هادلقکمشت و لگد 

پول بیشتری را برای این  هابچه. پسر دندیخندیمبه خودشان 

 .دادندیمحجم از خوشگذرانی 

 بابا یکم پول بده کنار پیاده رو بزارم براشون.-

شد. از پشت نقاب  تریجد هاتمشو  هاضربهروز چهارم، 

ترسیدند. حالا راست  هابچه. بعضی از دیچکیمخون  هادلقک

 راستکی خون بود؟

شوخیه بابا، نترس، حرص نخور. به آنها -والدین آنها با گفتن 

 یهادهیکش هایبعضدر این مسیر پر هیاهو  .دادندیمدلداری 

بود که  یایتپوس. اما این فقط سرگرمی زیر خوردندیمبی هوا 

. کم کم افراد بیشتری به شدیمبیشتری  یهاخندهمنجر به 

 .وستندیپیمتماشاگران 

 چه خبره؟-

هیچی. یه بحث دوستانس. ارزششو نداره جداشون کنیم. 

 خودشون خسته میشن. دارن مسخره بازی در میارن.

با خودش چوب آورده بود. همان  هادلقکروز پنجم، یکی از 

زد که کلاه  یاضربه، کردیمرقیبش پیشروی  طور که به سمت

گیسش از سرش افتاد. آن یکی دلقک عصبانی هم مسلح با یک 

چوب بیس بال به همان اندازه با همان محاسبات غلط جوابش 

چوبی در هوا هنگام پشتک وارو  یهاترکهرا داد. صدای حرکت 

. ناگهان یکی از تماشاگران شدیمزدنها ی هیجانی شنیده 

 خورد و دراز به دراز افتاد. یاهضرب

همه چیز در هم برهم شد، تماشاگران به دو گروه تقسیم شدند. 

ر مختلف به یکدیگ یهاگروهکم کم میدان جنگی شکل گرفت. 

 . تعداد بیشتری روی زمین افتادند.کردندیممشت حواله 

که همسایگان اطراف خبردار شدند  گذشتیم یاهفتهدو 

به خاطر دو دلقک پیش آمده و در بازار  جنجالی گیج کننده

 اتفاق مضحکی هاهیهمساشهر بلوایی به پا شده است. به نظر 

بود. بعضی از آنها به محل درگیری رفتند تا از صحت اخبار 

 یدودستگهم نظرات مخالفی داشتند و به  هاآنمطمئن بشوند. 

در بین همسایگان شکل  ییهایریدرگپیش آمده دامن زدند. 

 ت.گرف

 نشأمشنیده شد. هیچ کس از  هاگلولهروز بیستم صدای شلیک 

یمدر شهر  یانقطهاین صداها خبردار نبود. این صداها از هر 

شنیده شود. ساکنین شهر وحشتزده خودشان را مسلح  توانست

بیشتر و  هاکیشل. زدیمحرکتی مشکوک  نیترکوچککردند. 

د. وحشت در کل شهر پر از جنازه شده بو هاابانیخبیشتر شد. 

وز ر سایه افکنده بود. خیلی زود کشتار و قتل عام فراگیر شد.

پس از یک ماه تمام ساکنین شهر کشته شدند. همه به  امیس

 یاگوشهجز دو دلقک. آن روز صبح هر کدام از دلقکها در 

نشستند و لباسشان را از تنشان درآوردند. خسته و کوفته به 

س ایستادند، یکدیگر را در آغوش سپ یکدیگر نگاه کردند.

. دست در دندیخندیمپخش و پلا  یهاپرچمکشیدند و به 

دست هم تمام پولهای کنار پیاده رو را جمع کردند و با هم از 

شهر مخروبه رد شدند درحالیکه حواسشان بود پا روی اجساد 

 نگذارند. و به دنبال شهری دیگر آنجا را ترک کردند.

روزنامه نگار و زیست شناس  Mia Couto نویسنده: ۀدربار

اهل موزابیک که آثارش به زبان پرتغالی در بیست و دو کشور 

 Neustadtبین المللی  ۀزیجابه چاپ رسیده است. او 

International Prize  ۀزیجاو  2014را در سال 

Camões Prize for Literature  از  201۳را در سال

 Terra Sonâmbulaم آن خود کرد. اولین رمان او به نا

(Sleepwalking Land)  یکی از بهترین دوازده کتاب

 ■.آفریقایی قرن بیستم است
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 «پل» ترجمه داستان 
 «هیوا عزیزی ورکی»مترجم ؛ «فرانتس کافکا»نویسنده  
 

ن را چنا میهادستنگشتان تنگ و عمیق. از یک طرف انگشتان پاها و از طرف دیگر ا یادرهمن، پلی بودم سفت و سرد. پلی بر روی 

. ازپایین پرتگاه، سر خوردیمبالاپوشم در هردو سمت به این سو و آن سو تکان  ۀدنبالمحکم درگِل، چنگ انداخته بودم تا مستقر بمانم. 

چ ن پل در هی. هیچ مسافری گذرش به آن ارتفاع صعب العبور نیافتاده بود و مسیر ایدیرسیمو صدای آب سرد رودخانه قزل آلا به گوش 

بدون فروپاشی،  تواندینمنشده بود. پس من در همان حالت منتظر ماندم، جز منتظر ماندن چاره دیگری نداشتم. هیچ پلی  ترسیم یانقشه

 یبرای اولین بار یا هزارمین بار افکارم به طور پیوسته پریشان بود و گوی دانمینمبه پل بودن خود خاتمه دهد. روزی در حوالی غروب، 

 یهاقدم. یکی از روزهای تابستان، نزدیک غروب، سر و صدای رودخانه شدیدتر شده بود که ناگهان صدای کردیمحرکت  یارهیدادر 

بی حفاظ، آماده باش تا از مسافری که به تو  ۀکیبارشخصی به گوشم رسید. به سمت من، به سمت من! ای پل، قامت راست کن، ای 

، به او نشان خوردیمرا محکم کن. اما اگر تلو تلو  شیهاقدم، بی آنکه او متوجه شود، اندمعلق شیهاقدمر سپرده شده، محافظت کنی. اگ

 و مانند خدای کوهستان او را به سمت خشکی پرتاب کن. یاشدهبده که از چه ساخته 

با نظم بر روی من انداخت. نوک عصایش را  بالاپوشم را با آن بلند کرد و ۀدنبالمرد آمد. با نوک آهنی عصایش به من ضربه زد، سپس 

در موی پرپشت من فرو برد. بی شک مرا فراموش کرده بود و درحالی که به اطرافش خیره بود، برای مدتی طولانی آن را میان موهایم 

نم پرید. با دردی وحشتناک، از کوه و دره عبور کرده، ناگهان با جفت پاهایش به روی ت دمیدیمبعد، درحالی که در افکارم  اما نگهداشت.

؟ مسافری پیاده؟ کسی که در فکر ایرؤیک کودک؟ یک  ، به خودم آمدم. این چه کسی بود؟افتادیمبدون آنکه بدانم چه اتفاقی داشت 

ه فروپاشی برنگشته بودم که شروع ب کاملاا یک وسوسه گر؟ یک ویرانگر؟ برگشتم تا او را ببینم. پل سر برمی گرداند! هنوز  خودکشی بود؟

پاره و نابود  تکه ،شدندیمخروشان به من خیره  یهاآبنوک تیزی که همیشه بی آزار از  یهاسنگکردم. در یک آن فرو ریختم. توسط 

 ■ شدم.
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 «به ژاپنی» ترجمه داستان 
 «حانیه دادرس»مترجم ؛ «جان گالزورسی»نویسنده  

 
ود، هیل بآقای نیلسون که فردی شناخته شده در شهر کمپدن 

رخت کن، طعم ناب، مطبوع و  ۀپنجربه محض باز کردن 

شیرینی را در انتهای دهانش حس کرد. همچنین زیر پنجمین 

بست، متوجه اش حس سبکی داشت. وقتی پنجره را میدنده

میدان شد که شکوفه زده بود.  ۀباغچدرخت کوچکی درون 

 داد. گفت:درجه را نشان می 60ترموستات، دمای 

 دلپذیری است. بهار هم آمد. صبح -

ای که صرف شراب سرخ کرده بود، همانطور که ذهنش با هزینه

ا خود ر ۀچهراش را برداشت و درگیر بود، ذره بین دسته شیری

های اش، سبیلهای گلگون و خوش فرمبرانداز کرد. گونه

ای گرد و شفافش، گواه های قهوهو چشم اشمرتبای و قهوه

داد. کت بلندِ مشکی رنگش اش را به او میتیسلامتی و تندرس

اق اش در اتصبحگاهی ۀروزنامپایین رفت.  ۀطبقرا برداشت و به 

غذاخوری روی میز کناری قرار گرفته بود. هنگامی که آقای 

نیلسون دومرتبه متوجه آن حس غریب شد، نتوانست روزنامه 

 جرهپن را در دستانش نگاه دارد. اندکی پریشان شد. به طرف درِ

ها پایین آمد و به سوی هوای تازه دار رفت و استوارانه از پله

 ساعت هشت به صدا در آمد. رأسقدم برداشت. ساعت دیواری 

اغ توانم گشتی در بتا صبحانه نیم ساعت باقی مانده، پس می -

 بزنم.

این گونه با خود حرف زد و همانطور که روزنامه را در پشتش 

افتاد پیمود. به ندرت اتفاق میمدور را می نگاه داشته بود، مسیر

که دو بار آن مسیر را طی کند. این کار نه تنها به بهبود حال و 

های هوایش نیانجامید، بلکه آن را تشدید نمود. بنا به توصیه

پزشک همسرش در مورد تنفس عمیق، چند نفس عمیق کشید. 

و آن اما این کار هم به فروکش کردن آن احساس کمکی نکرد 

را تقویت نمود. انگار مقداری شراب شیرین در وجودش جریان 

پیدا کرده بود. همچنان که درد خفیفی را در قسمت فوقانی 

کرد، سعی کرد بیاد بیاورد که شب قبل چه قلبش احساس می

غذایی میل کرده بود اما ناپرهیزی نکرده بود. احتمال داد که 

این بو چیزی جز عطر  . اماباشداین باید از اثرات همین بو 

 ۀغنچاز  ظاهراالیمو نبود. مطابق معمول؛ که  ۀعصارشیرین با 

رفت. گآمدند نشات میهایی که در طلوع خورشید بیرون میبوته

او گردشش را از سر گرفت. چیزی به اتمام آن باقی نمانده بود 

که چکاوکی شروع به آواز خواندن کرد. آقای نیلسون به دنبالش 

 هایسپس دید پنج یارد آن طرف تر، در مرکز شاخهگشت. می

 

 

د خیره ش درختی کوچک نشسته است. با کنجکاوی به درخت 

و متوجه شد که این همان درختی است که از پنجره چشمانش 

 صورتی و ۀنوشکفتهای ها از شکوفهرا به خود جلب کرد. شاخه

 کهای سبزِ روشن و کوچک که مدور و نوسفید و تعدادی برگ

ها در ها و برگتیز هم بودند پوشیده شده بود. تمام این شکوفه

درخشیدند. آقای نیلسون لبخند زد. درخت نور آفتاب می

با طراوت و زیبا بود و او را واداشته بود که به جای  واقعاا کوچک 

 رد شدن از آن، کنارش بایستد و لبخند بزند.

 آقای نیلسون با خود گفت:

و در این لحظه من تنها کسی هستم که صبحی اینچنین...  -

در این میدان این فرصت را یافتم که به بیرون بیایم و لذت 

 ببرم.

اش شد که اما دیری نگذشت که متوجه مردی در نزدیکی

دستانش را پشت سرش نگاه داشته و همچنان به درخت کوچک 

زد. آقای نیلسون متعجبانه از لبخند خیره شده بود و لبخند می

 ۀیهمساباز ایستاد و یواشکی به آن غریبه نگاه کرد. زدن 

مجاورش بود. آقای تاندرام. یکی از افراد شناخته شده درون 

کرد. آقای مجاور او زندگی می ۀخانشهر، که حدود پنج سال در 

نیلسون به یکباره به زمختی و خشکی موقعیتش پی برد. چگونه 

ی ر که به درستهرگز فرصت نکردند با هم صحبت کنند. همانطو

 رفتارش مشکوک بود، سرانجام گفت:

 و رد شد. صبح دل انگیزی است.-

 سپس آقای تاندرام جواب داد:

 برای این وقت سال فوق العاده است.-

آقای نیلسون متوجه اندکی نگرانی در لحن صدایش شد. 

جسارت پیدا کرد تا با او سلام و احوال پرسی کند. آقای تاندرام 

هایی خوش حالت و گلگون و لسون بود با لپهم قد آقای نی

ای مدور و گشاده و چشمانی ای و مرتب و چهرههایی قهوهسبیل

شفاف و طوسی رنگ. کت بلند و سیاه رنگی به تن کرده بود. 

همانطور که مشغول نگاه کردن به درخت کوچک بود، آقای 

ای شد که او پشت سرش نگاه داشته نیلسون متوجه روزنامه

 حس کرد گیر افتاده. ناگهان گفت:بود. 

 دانی؟اسم آن درخت را می-

 آقای تاندرام جواب داد: 

را از شما بپرسم. به درخت  سؤالخواستم همین من هم می -

 نزدیک شد. آقای نیلسون هم به درخت نزدیک شد و گفت:
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 دانستم. باید فکر کنم.شک ندارم که اسمش را می -

و برچسب کوچک را دید. نزدیک همان جایی قرار داشت که چکاوک نشسته بود. با صدای بلند آن را  آقای تاندرام پیش دستی کرد

 خواند.

 بهِ ژاپنی...-

 های زودهنگام.زدم. شکوفهدرست است. حدسش را می آقای نیلسون گفت:

 . قاا یدق آقای تاندرام حرفش را تصدیق کرد و گقت:

 ور دیگریست.به حرفش افزود: به راستی که امروز هوا ج

 پیش چکاوکی در حال آواز خواندن بود. ۀلحظچند  آقای نیلسون سر تکان داد و گقت:

رد. ای کدارند و به آقای نیلسون نگاه صمیمانه یترظیغلدهم. آوای ها ترجیح میچکاوک! من آنها را به باسترک آقای تاندرام جواب داد:

 آقای نیلسون گفت:

رسانند. دومرتبه نگاهی به آنها کرد و با خود ای نمیدوست داشتنی... افسوس با داشتن تمام زیبایی، فایده هایموافقم. شکوفه کاملاا -

 گفت: زیباست. با این حال بازهم دوستشان دارم.

اوک ن خورد. چکای که انگار از توجه آن دو قدردانی کرده باشد، لرزید و تکاها نگاه کرد. درخت کوچک به گونهآقای تاندرام هم به شکوفه

د. رساز دور آوازِ رسا و بلندی سر داد. آقای نیلسون نگاهش را به زمین دوخت و ناگهان احساس کرد آقای تاندرام اندکی نادان بنظر می

 انگار خودش را در او دیده بود. گفت:

 باید بروم داخل... روز خوش.-

 هم ناگهان متوجه چیزی درمورد آقای نیلسون شده بود. جواب داد: گویی که او ای از مقابل صورت آقای تاندرام کنار رفت.سایه

 روز خوش.-

 مشرف به باغ پیش ۀپنجرهایشان را در پشت سرشان نگاه داشتند. آقای نیلسون مسیرش را به سمت و هر دو هنگام جدا شدن، روزنامه

دارد، از او پیش افتاد و رام بسی آرام و استوارانه قدم برمیاش نرسد. وقتی دید آقای تاندرفت تا همزمان با همسایهگرفت. آرام راه می

و  ترزندهسرتاباند. این گونه به ژاپنی روی بالاترین پله مکث کرد. نوری اریب وار، درختِ به ژاپنی را نشانه گرفته بود و برآن نور می

 ه زد.. چکاوک به سویش بازگشت و چه چآمدیمباطراوت تر از یک درخت معمولی به نظر 

 آقای نیلسون آهی کشید و دو مرتبه آن حس غریب و خفقان آورِ درونِ گلو به سراغش آمد.

دار آقای تاندرام ایستاده بود. او هم نگاهش را به درخت  پنجرهدرِ  ۀیساصدای سرفه یا شاید هم ناله توجه او را به خود جلب کرد. درون 

 ■ اش را باز کرد.گهان با انبوهی از آشفتگی وارد خانه شد و روزنامهبهِ کوچک درون باغ دوخته بود. آقای نیلسون نا
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 «آخرین آدم» ترجمه داستان 
 «سمیرا گیلانی»؛ مترجم «انتظار حسین»نویسنده  

 

آخرین آدم آن آبادی بود. او به معبود سوگند خورده  8فالیاس

و در همان  امشدهای معبود! من در کالبد انسان متولد »بود: 

و تا آخرین نفس برای ماندن در کالبد « کالبد خواهم مرد...

 انسان تلاش کرد.

در این روستا از سه روز قبل میمونها ناپدید شده بودند. مردم 

اول تعجب کردند و بعد جشن گرفتند که میمونها که محصولات 

. اندشده، نیست کنندیمو و باغها را خراب  دهندیمرا بر باد 

منع  ۹که آنها را از ماهیگیری در روز سبتبعد همان شخصی 

بین شما هستند اما شما قادر  هامونیم»کرده بود، به آنها گفت: 

مردم از این حرف او خوششان نیامد و « به دیدن آنها نیستید.

 «؟ شوخیت گرفته؟یکنیمما را مسخره »به او گفتند: 

بی شک شما با خداوند شوخی کردید. او صید ماهی در روز »

بت را ممنوع کرده و شما همان روز به صید رفتید و بدانید س

 «که خدا در شوخی از شما ماهرتر و قویتر است.
 □□□ 

، وارد اتاق 10ماجرا روز سوم اتفاق افتاد. گجروم، ندیمه الیعذر

خواب الیعذر شد و وحشت زده به اتاق همسر الیعذر فرار کرد 

 مه برگشت. بعد اینو بعد همسر الیعذر به اتاق او رفت و سراسی

 آمدندیمخبر تا دور دستها پیچید و مردم از همه جا به خانه او 

که در تخت  دندیدیمو با تعجب  رفتندیمو به اتاق خوابش 

خواب الیعذر به جای الیعذر یک میمون خوابیده است! الیعذر 

 در سبت قبل از همه بیشتر ماهی گرفته بود.

ت که الیعذر میمون شده و بعد یکی در کوچه به دیگری گف

یمبا من شوخی »است. دیگری خنده بلندی سر داد و گفت: 

و بعد انقدر خندید تا صورتش سرخ شد و دندانهایش « ؟یکن

به کلی تغییر کرد و تبدیل به میمون  اشچهرهبیرون زد و حالت 

شد! بعد نفر اول از شدت تعجب دهانش بازماند و او هم به 

را دید و ترسید و  12، ابن زبلون11د الیابمیمون تبدیل شد. و بع

 اتهرهچای پسر زبلون! چه اتفاقی برایت افتاده که »به او گفت: 

ابن زبلون از حرف او بدش آمد و از شدت خشم « عوض شده؟

دندان قروچه ای کرد ... الیاب که بیشتر از قبل ترسیده بود، 

اقی تفا حتمااای پسر زبلون! مادرت به عزایت بنشیند، »گفت: 

ابن زبلون از این حرف او حسابی خشمگین شد « برایت افتاده...!

 بر چهره یالرزهو به روی الیاب جهید. سپس 

                                                             
 . 83-10: 7سینا، سفر اعداد، رییس قبیله جاد در صحرای 8 
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خوف زده الیاب افتاد. چهره الیاب از ترس و چهره ابن زبلون از 

خشم سرخ شد. ابن زبلون از شدت خشم از خود بیخود شد و 

ت. آن دو که الیاب از شدت ترس خشکش زد و در خود فرو رف

یکی خشم مجسم و دیگری پسر ترس بود، با هم گلاویز شدند. 

همچنان در حال تغییر بود و هر لحظه تغییراتش  شانیهاچهره

. اعضای بدنشان تغییر کرد و سپس نوبت شدیمبیشتر 

صداهایشان شد! صداهای عجیبی از دهانشان خارج شد و بعد 

غهای وحشیانه شدند آن آواها و صداهای نامفهوم تبدیل به جی

 و سپس آن دو تبدیل به میمون شدند...
 □□□ 

بود و تا آخر آدم ماند، با نگرانی  ترعاقل هاآنالیاسف که از همه 

اتفاقی برایمان افتاده است. بیایید همگی  حتماا ای مردم! »گفت: 

 «نزد آن فردی برویم که از صید در روز سبت منع کرده بود.

دم به خانه آن فرد رفتند و در زدند و الیاسف همراه بقیه مر

صدایش کردند. الیاسف وارد خانه او شد و چند لحظه بعد با 

آن شخص ما را رها کرده »غمزده بیرون آمد و گفت:  یاچهره

که این برای ما بسیار بد و  دیفهمیمو رفته ... اگر فکر کنید 

مردم از شنیدن این حرف دستپاچه شدند و « مایه آسیب است.

ترسی عجیب بر آنها مستولی شد. از شدت ترس صورتهایشان 

تغییر کرد و مسخ شدند. الیاسف به پشت سرش نگاه کرد. به 

آبادی  واقعاا که آیا آنجا  دیفهمیمجز میمون کسی را ندید! باید 

عظیم و برجهای بلند و  یهادروازهاست؟ آبادی کنار دریا، 

 دی بسیار سرسبز...بازارهایی که همیشه لبریز آدم بود، آبا

. خوردیمحالا بالای برجهای بلندش فقط میمون به چشم 

 من تنها آدم این»الیاسف به اطرافش نگاه کرد و به خود گفت: 

و از این فکر چنان ترسید که خشکش زد اما « آبادی هستم.

تغییر کرد و  اشچهرهیادش آمد که الیاب چطور بخاطر ترس 

رس خود غلبه کرد و عزمش را تبدیل به میمون شد. پس بر ت

به معبود سوگند که من در کالبد »جزم کرد و سوگند خورد: 

با حس خود « و در همان کالبد خواهم مرد. امشدهانسان متولد 

م من از آنها نیست حتماا»برتری به هم نوعانش نگاه کرد و گفت: 

.« امشدهچون آنها از میمون هستند و من در کالبد انسان متولد 

و پشمهای  هاصورتیاسف از هم نوعان خودش متنفر شد. ال

سرخ آنها را دید و از شدت خشم صورتش شروع به تغییر کرد 
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اما ناگهان به یاد زبلون افتاد که چطور از شدت تنفر و خشم 

الیاسف! نفرت نداشته »صورتش مسخ شده بود! به خود گفت: 

را کنار سپس نفرت .« کندیمباش. نفرت ظاهر انسان را عوض 

 مابودهمن هم یکی از آنها  حتمااگذاشت و با خود فکر کرد که 

و به یاد روزهایی افتاد که از آنها بود و در دلش به آنها محبت 

 داشته است.
 □□□ 

الیاسف به یاد بنت الاخضر افتاد که همچون مادیانی سرکش در 

 زمیان مادیانهای تازه نفس ارابه فرعون بود و درِ خانه بزرگش ا

از جنس صنوبر بود. الیاسف یاد آن  شیهاپنجرهچوب سرو و 

روزی افتاد که به پشت خانه در سروی و پنجره صنوبری رفته 

بود و در سراپرده، آن که را دوست داشت، لمس کرده بود. 

مثل  شده بود و قلبش ترشبانهگیسوان بلندش با قطرات شبنم 

 یاکاسهستش . شکمش مثل خرمن گندم و در دزدیمبچه آهو 

از چوب صندل. الیاسف به یاد بنت الاخضر افتاد و خیالش تا 

بچه آهو و خرمن گندم و کاسه صندل و خانه در سروی پنجره 

صنوبری رفت... خانه را خالی از آدم دید و در سراپرده او را لمس 

ای بنت »و فریاد زد:  خواستیمکرد، همان که قلبش او را 

. ببین موسم بهار خواهدیملم تو را الاخضر! تو کجا هستی؟ د

و قمریان بر شاخسار  اندشدهگذشته و دشتها پر گل و سرسبز 

... تو کجایی؟ ای دختر سبزپوش!!! ای آرمیده بر خوانندیمبلند 

سراپرده!!! تو را قسم به آهوان دونده در دشتهای سبز و 

 سنگی، پایین بیا، کنار من.. که یهاصخرهکبوترهای پنهان در 

الیاسف چند بار فریاد زد و دلش از تنگی .« خواهدیمدلم تو را 

ترکید و به یاد بنت الاخضر گریست... اما ناگهان به یاد همسر 

الیعذر افتاد که الیعذر را در کالبد میمون دیده و گریسته بود. 

شدند و در جریان اشکهایش، نقوش  یاگره شیهاغصهغم و 

ا اصوات وحشی شدند ت شیهانالهزیبایش شروع به تغییر کرد و 

آنجا که کالبدش عوض شد. با خود فکر کرد که بنت الاخضر 

هم همراه آنها بود و با آنها یکی شد و هرکس همراه آنها باشد، 

 همراه آنها نیز بیدار خواهد شد.

ای الیاسف! به او محبت مکن مبادا تو »الیاسف با خود گفت: 

ا نیز کنار گذاشت و هم الیاسف محبت ر« هم از آنان شوی.

نوعانش را غیر هم نوع شمرد و احساس بی تعلقی به آنها کرد 

چوب صندلی را  یهاکاسهو بچه آهوها و خرمنهای گندم و 

 فراموش کرد...
 □□□ 

سرخ و دمهای  یچهرهاالیاسف محبت را کنار گذاشت و به 

آویزان هم نوعانش خندید و به یاد همسر الیعذر افتاد که یکی 

زیباترین زنان روستا بود. او مانند درخت نخل بود و  از

انگور بود و الیعذر به او گفته  یهاخوشههمچون  شیهانهیس

 یهاخوشهانگور را خواهم چید. صاحب  یهاخوشهبود که من 

انگور بیقرار شد و سمت ساحل دوید. الیعذر پشت سر او رفت 

و حالا او روی  و میوه را چید و درخت نخل را به خانه خود آورد

. الیعذر اخمی خوردیمالیعذر را  یهاشپشپاشنه پا ایستاده و 

ایستاد.  شیهاپنجهکرد و ایستاد و دمش را جمع کرد و روی 

آنقدر بلند شد که همه روستا پیچید و خودش  اشخندهصدای 

تعجب کرد. اما ناگهان یاد آن شخصی افتاد  اشخندهاز شدت 

ای الیاسف! »ده بود و به خود گفت: که از شدت خنده میمون ش

و بعد الیاسف خنده « به آنها نخند مبادا تو هم مانند آنها شوی.

 را هم کنار گذاشت...
 □□□ 

الیاسف از تمام حالات محبت، نفرت، خشم، همدردی و گریه و 

خنده عبور کرد و هم نوعانش را غیر خواند و تعلقش به آنها را 

شان، دندان قروچه هایشان، کنار گذاشت. روی درخت پریدن

خام و یکدیگر را تکه پاره کردن... همه  یهاوهیمدعوایشان سر 

یمو گاهی او را به خنده  آوردیماینها گاهی دلش را به درد 

و به  دیکشیمو سرشان فریاد  شدیم. گاهی عصبانی انداخت

. یکبار بعد از دیدن دعوایشان از کردیمچشم حقارت نگاهشان 

فریاد بلندی بر سر آنان کشید و بعد خودش از  شدت خشم

بدون احساس خاصی به  هامونیمبلندی صدایش متعجب شد. 

او نگاه کردند و سپس دعوا ادامه پیدا کرد. وجود الیاسف لبریز 

اندوه شد، اندوه قطع تعلق از هم جنسانش، اندوه خویش و 

 با آنها. اشیکلامالفاظش، اندوه قطع هم 

ون کلام او در دستان من همچو ظرفی خالی افسوس بر من چ

ماند. امروز روز افسوس بزرگ است. امروز کلام مرد... الیاسف 

 برای مرگ کلام نوحه سرایی کرد و خاموش شد.
 □□□ 

الیاسف خاموش شد و از محبت و خشم و نفرت و همدردی و 

خنده و گریه عبور کرد. هم نوعانش را غیرخود شمرد و آنها را 

شت و به درون خود پناه جست. او در درون خود تبدیل کنار گذا

برای پناه گرفتن شد. او از همه بریده و تنها، در  یارهیجزبه 

میان آبهای عمیق، نشانی از خشکی کوچکی و یک جزیره... به 

من در میان آبهای عمیق نشان زمین را افراشته »خود گفت: 

 «نگاه خواهم داشت.

آبهای خروشان  برآرو در  شمردیمت الیاسف خود را جزیره آدمی

شن و ماسه  یهاسهیکدرصدد دفاع از آن برآمد. اطراف خود 

چید و سنگری ساخت که محبت، نفرت، خشم، همدردی، غم 

و خوشی نتوانند به آن حمله کنند و هیچ یک از صورتهای 

احساس نتوانند در آن شنا کنند. الیاسف از احساسات خودش 

نگ س اشنهیسگر آماده شد، احساس کرد نیز ترسید. وقتی سن

ای معبود من! من از درون در »شده است. نگران شد و گفت: 
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و بعد به بیرون تن خود نگاه کرد و گمان نمود « حال تغییر هستم.

است که تمام اعضایش  اشنهیسکه آن سنگ در حال خروج از 

. دانشدهاینگونه خشک و پوستش بدرنگ و خونش همچون خاک رس 

از هم بیشتر از قبل به خودش فکر کرد و بیشتر اسیر چنگال ب

وسواسهایش شد. بدنش پر از مو به نظرش آمد که در حال تغییر رنگ 

بودند. بعد از بدن خود ترسید و چشمانش را بست و از ترس درون 

و باز هم  شدندیم ترکوچکخودش جمع شد. انگار بازوها و پاهایش 

بدنش کوچکتر و جمعتر شدند. به  ترسید و از شدت ترس اعضای

 «نابود خواهم شد؟! کلااآیا من »خود گفت: 
 □□□ 

الیاسف به یاد الیاب افتاد که از ترس درون خود جمع شد و تبدیل 

همانطور که بر ترس بیرون غلبه کردم، بر ترس »به میمون گردید: 

سپس بر ترس درونش پیروز شد و « درونم نیز غلبه خواهم کرد.

نقبض شده تنش دوباره منبسط شدند. انگشتانش دراز و اعضای م

بزرگ و بند انگشتانش از هم باز  شیهاپنجهموهایش بلند و لخت، 

شدند. الیاسف گمان کرد که تمام اعضای بدنش از هم خواهد پاشید 

و بعد عزمش را جزم نمود و بدنش را با دندان به هم گره زد. الیاسف 

ا نداشت، پس چشمانش را بست و تاب دیدن اعضای بد شکل خود ر

 وقتی باز کرد به نظرش رسید که ظاهر اعضایش تغییر کرده است!

از این فکر « ؟امنماندهآیا من، من »ترسان و لرزان از خود پرسید: 

قلبش شروع به تپش کرد و چشمان لبریز از ترسش را باز نمود و زیر 

عضایش مثل چشمی به اعضای خود نگاه کرد و مطمئن شد که تمام ا

بی شک من »قبل هستند. با شجاعت چشمانش را باز کرد و گفت: 

اما بعد دوباره دچار تردید شد که آیا اعضایش « در کالبد خودم هستم.

در حال تغییر هستند؟ و دوباره چشمانش را بست. با بستن چشمانش، 

فکرش دوباره به سمت درون رفت و فهمید که در چه چاه عمیقی 

 ست.گیر افتاده ا
 □□□ 

 «ای معبود من! بیرونم دوزخ است.»با صدایی لبریز درد زمزمه کرد: 

قدیمی هم نوعانش او را تعقیب کرده  یهاچهرهدر چاه تاریک اسارت، 

و محاصره نمودند. الیاسف به یاد ماهیگیری آنها در روز سبت افتاد 

که چطور دریاهای لبریز ماهی، خالی از صید شدند و او نیز هوس 

و شروع به صید در روز سبت نمود. بعد آن شخصی که آنها را از  کرد

سوگند به ربی که آبهای »ماهیگیری روز سبت منع کرده بود، گفت: 

نمود... دریا از هوس  هایماهعمیق را خلق کرد و اعماقش را مامن 

در  هایماه... دست از ظلم به دیجویمشما عاجز است و به خدا پناه 

 «1۳که مبادا ظلم کننده به خویش نشوید! روز سبت بردارید

الیاسف سوگند خورد که در روز سبت ماهی نگیرد. او فرد عاقلی بود، 

 ییهایماه. 14از دریا نهری کند و آن را به دریا وصل نمود یافاصلهدر 

که روز سبت به سطح آب آمدند، شناکنان وارد این نهر شدند و روز 

هیهای زیادی صید کرد. آن شخصی بعد از سبت، الیاسف از آن نهر ما

، با دیدن این صحنه کردیمکه آنها را از ماهیگیری در سبت منع 

هر کس به الله مکر بورزد، خداوند نیز با او مکر خواهد  قطعاا»گفت: 

 ..«1۵نمود که بی شک او بزرگترین مکرکنندگان است.

ین ا الیاسف به یاد این کارش افتاد و پشیمان شد و فکر کرد که اسیر

مکر شده است. در آن لحظه تمام روستا به چشمش همچون مکری 

ور تو هرط»به نظر رسید. با گریه وزاری رو به درگاه پروردگارش کرد: 

که حق بوده مرا خلق کردی و در بهترین تقویم و بر مثال خویش 

. پس ای خالق! اکنون اگر مکر کنی و ذلیلم نمایی و مرا به 16آفریدی

الیاسف غرق رویای خود بود که سنگرهایش ...« یکنیممیمونی بدل 

 زیر آب رفت و آب تمام جزیره را گرفت.
 □□□ 

الیاسف غرق رویاهای خویش از روستای پر از میمون روانه جنگل 

 هاهخانشد. حالا آن روستا برایش ترسناکتر از جنگل بود و دیوارها و 

اخه درختی مانند کلام برایش بی معنا بود. الیاسف شب را روی ش

صبح کرد. صبح وقتی بیدار شد به تمام بدنش نگاه کرد. تمام تنش 

. در آن هنگام اعضای بدنش بیشتر از قبل در حال تغییر کردیمدرد 

من هنوز خودم هستم. »به چشمش آمدند. ترسید و به خود گفت: 

به من بگوید که  توانستیمکاش در روستا یک انسان دیگر بود، او 

 «ب و کالبد هستم...در کدام قال

از خود پرسید که برای آدم ماندن لازم است همراه بقیه آدمها باشد 

و خودش پاسخ داد که آدم به تنهایی نصفه است و آدم به آدم وصل 

است و هر کس همراه آنها باشد، همراه آنها بیدار خواهد شد. از چنین 

ت الاخضر! ای بن»فکری اندوه تمام وجودش را فرا گرفت و فریاد زد: 

در آن لحظه الیاسف پرش بچه .« امنصفهتو کجایی؟ من بدون تو 

 چوب صندل را به یاد آورد... یهاکاسهگندم و  یهاخرمنآهوها، 
 □□□ 
ای بنت »آب دریا در تمام جزیره بالا آمد و الیاسف با درد صدا زد:  

 . من تو را از سقفهای بلندخواهدیمتو را  الاخضر! ای کسی که دلم

نجات خواهم داد و بر بالای درختان بلند قامت خواهم یافت. تو را 

قسم به مادیانهای سرکش، قسم به کبوتران آنگاه که بر بلندی پرواز 

، قسم به تاریکی ردیگیم، قسم به شب وقتی همه جا ر فرا کنندیم

، قسم به تاریکی و خواب و پلکها... وقتی شودیمشب وقتی وارد بدن 

، اینک در این لحظه کنار من بیا که دلم تو شوندیمگین از خواب سن

، از کثرت الفاظ، کلمات در زدیم وقتی این حرفها را.« خواهدیمرا 

هم آمیختند و گم شدند هم چون زنجیری گسسته... انگار کلمات در 

حال پاک شدن بودند. گویا صدایش در حال تغییر بود. او به صدای 

لون و الیاب افتاد که چطور صدایشان تغییر خود دقت کرد و به یاد زب

ای »کرد. الیاسف صدای تغییر کرده خود را به ذهن سپرد و ترسید: 

در آن هنگام فکری به ذهنش « ؟امشدهمعبود من! آیا من عوض 

 توانستیمکاش چیزی بود که به کمک آن، آدم  یاکهخطور کرد 

ناممکن و دست  چهره واقعی خود را ببیند. اما این خیال به نظرش

ای معبود من! »نیافتنی آمد. با صدایی مملو از رنج و درد فریاد زد: 

 ■ «...؟امنکردهچطور بفهمم که تغییر 

                                                             
 36سوره توبه: آیه 13 
جم{ که قومش بدان نمودند.   اشاره به داستان شتر صالح و مکری14   }متر

 54سوره آل عمران: آیه 15 
: آیات16  ن  5-4 سوره تی 
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 قسمت چهارم «مردانی  در آفتاب» داستان ترجمه 
 «رادمریم نفیسی»؛ مترجم «غسان کنفاوی»نویسنده  

 
 در کوچکش چشمان کهدرحالی راه وسط از صحرایی موشیک

 که شوهرش به موطلایی زن و. کرد فرار درخشید، ماه نور

 دیدیش؟ وای روباه،: گفت بود، کرده اشخسته رانندگی

 شما دستِ از امان: گفت خندیدمی کهدرحالی خارجی مرد

 .سازینمی روباه موش از ها،زن

 ماشین سوار کههنگامی کردند، ملاقاتش غروب از بعد کمی

 وهرش کهزمانی پس. داد تکان دست شانبرای بودند شانکوچک

 تشد از داشت. کرد نگاه بیرون به پنجره از زد، کنار را ماشین

 به که چهآن تمام. بود ترسیده ازش زن و. لرزیدمی سرما

 بورمج دوستم: گفت و کرد مرور ذهنش در را بود بلد انگلیسی

 .بذاره تنها رو من و برگرده إتشفور به ماشین با شد

 دی،کر فرار اونجا از تو... نگو دروغ: گفت و پرید حرفش یانم مرد

 .رسونمتمی «بعقوبه» تا... شو سوار نداره، اشکالی

 را خودش تا داد بهش پتویک زن و بود راحت عقب صندلی

 زیدنشلر سبب که دهد تشخیص دقیقاا  توانستنمی و. بپوشاند

 دلیلش یا ترس؟ یا صحراست؟ سرمای از: چیست از

 رفتی؟ راه زیاد: گفت مرد. ستخستگی

 .ساعت چهار شاید... دونمنمی _

 .فتهمی خدا ۀشیهم که اتفاقیه این نه؟ مگه کرد، ولت راه بلد _

 کنین؟می فرار جااون از چرا: پرسید و چرخید سمتش به زن

 رانندگی... بگو بهم... درازه داستانش: داد را پاسخش شوهرش

 بلدی؟

 .بله _

 ؟بگیری رو جام کردی، استراحت کمی کهاین از بعد تونیمی _

 ساعت. کنم کمکت «عراق» مرز از شدن رد موقع بتونم شاید

 ...خوابن مسئولان موقعاون و جااون رسیممی شب نصفه دو

 رخاط آشفته کند، متمرکز بعدیک روی را ذهنش توانستنمی

 شروع تا برساند سؤال راه اول به را خودش توانستنمی و بود

 .ساعتنیم برای حتی بخوابد تا کوشید پس کند،

 کجایی؟ اهل _

 «رمله... »م« فلسطین» اهل _

 بلدی... بودم «زیتا» پیش دوهفته... دوره خیلی رمله... اوف _

 ایبچه پسر که بودم ایستاده خاردارها سیم جلوی جارو؟اون

 دمق چند شخونه که گفت بهم انگلیسی به و شد نزدیک بهم

 

 .خارداراست سیم پشت... ترفطرآن 

 کارمندی؟ تو _

... باشه کارمند که اونه از مغرورتر هم شیطون خود کارمند؟ _

 ...توریستم من... من دوستِ نه

 چطور که بینینمی.. دیگه روباه یه... کن نگاه... کن نگاه _

 درخشه؟می چشاش

 روباهه؟ بگی داری اصراری چه... موش... موشه اون من عزیزِ _

 زیتا؟ نزدیک افتاده؟ اتفاقی چه جااون هاتازگی شنیدی

 افتاده؟ اتفاقی چه... نه _

 تو قراره! افتاده جااون اتفاقی چه دونهنمی هم شیطون خود _

 بمونی؟ بغداد

 ...نه _

 خوره؟می چی نظرت به... موشه از پر صحرا این... اوف _

 زا تریککوچ موش: گفت آمد،می در چاه از گویی که صدایی با

 ...روخودش

 ذاتاا  خودش موش... وحشتناک قدچه واقعاا؟: گفت زن

 ...چندشه و وحشتناک

 چطور... چندشیه حیوونه موش: گفت دفتر صاحب چاق مرد

 بخوابی؟ مسافرخونه اون تو تونیمی

 .ارزونه _

 دست و شد نزدیک بهش و برخاست جایش از چاق مرد

... آیمی نظر به خسته: گذاشت کتفش روی را سنگینش

 مریضی؟ شده؟ چی... جوون

 ...نه من؟ _

 اندوست... کنم کمکت بتونم شاید... بگو بهم مریضی آگه _

 قرار.. باش مطمئن و... دنمی انجام طب کار که دارم زیادی

 ...بدی پولی نیس

 
 طول... همین فقط... مخسته کمییه فقط... بده خیرت خدا _

 بیفتیم؟ راه که کشهمی

 هدیگ روز دو یهو... شدید جمع ترتونبیش که شکر خدارو نه، _

 شپی اما... رفت در سمت به و کرد را پشتش...راهی تو بینیمی

 :زدمی قهقه که شنید را چاق مرد صدای شود رد در از کهآن از

■ ...نخورنت هاموش سفر از قبل بپا اما...  _
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 پنجمقسمت  «بیووُلف» داستان ترجمه 
 «(رضویج. ایرانپور )م. » مترجم 

 

 ـ بیوولف در برابر مادرگرندل 10

اه فرو و ژرفتر در چ ترژرفبیوولف پایین، پایین و پایینتررفت،  

که هرگز به ته  کردیم، گما ن شدیمرفت، آب تیره تروتیره تر 

چاه برسد. شاید چاه را تَهی نبود و شاید این چاه راهی بود سر 

رگز راه بازگشتی نبود. آب چگال از خون راست به دوزخ، شاید ه

در این  توانستیمو لجن بود. شگفت انگیز این بود که او 

یک بوی زننده  هاآنبِدَمدَ،  گذشتندیمکه از کنارش  ییگنبدها

ینمومزه بدی داشتند، ولی اگر این گُنبدَهِا نبودند او هرگز 

بود. بس ناین چنین تا ژرفنای چاه شنا کند زیرا که هوا توانست

بیوولف همچنان بسوی پایین شنا کرد تا جایی که دیگر 

روشنایی خورشید به پایان رسیده بود و او چشمانش را بست 

 از آنی بود که چشم کار کند. تراهیسچونکه درون آب 

هنگامی که چشمانش را باز کرد روزنهِ روشنی زیر پایش دید.  

س رگتر شد و سپبسوی روشنایی شنا کرد و روزنه بزرگتر و بز

و پیرامون او را روشنایی و شیدی گرفته بود.  همه جا روشن شد

ومی تپید. این زندگی از  دیلرزیم ،دیجنبیمآنجا زنده بود، 

که به گرد خود  آمدیمپروانه سا  ییهایباشندگبالهای بزرگ 

و آب را به گردش انداخته بودند. گویا آنها کور  دندیچرخیم

او یورش نبردند ولی آنها دیوار کُلُفتی روبروی  بودند زیرا که به

او ساختند بگونه ای که بیوولف وادرا شد آنها را با شمشیرش 

و شماری  افتادندیمبرف  یهادانهپراکنده کند. بالهایشان چون 

 دندیچرخیماز آنها به روی پیکر او نشست و شماری گرداگرد او 

 .ردکیمو بیوولف همچنان بسوی تهِ چاه شنا 

چشمش به راه بود و کوچکترین آوایی از خود در نیاورد،  "او" 

شاخک داشتند و این  و پاهایش چون شاخه درختان، هادست

 همرنگ آب و مَکَنده بودند. هاشاخک

گیرافتاد، بازوان مادر گرندل به  هاشاخهبیوولف در میان این  

یک دمَ آرامی و به مهربانیِ یک مادر او را در بر گرفت، برای 

بیوولف از نرمی بازوان خودش را وا داد و خوشش آمد. ولی پس 

، بازوان تواندینماز آنکه تلاش برای رهایی خود کرد در یافت که 

بیوولف را با  "او"و  دندیچیپیمبه گرد او  ترسختو  ترسخت

. بیوولف برای آنی دچار ترس و بیم شد، دیکشیمخود به پایین 

 که او یامکندهود را از دست این بازوان خ شدینمبه هیچ رو 

استوار و  آرام،رها سازد،  دیکشیم ترنییپارا پیاپی به پایین و 

یم "او"خفه شود، و  توانستیمبی ستیز. هر آن بیوولف 

او را چنان بفشارد تا بمیرد، چهره بیوولف کبود شده  توانست

 از هوا . ناگهان شُششَ پر دندیچرخیمجهان گِرد سرش بود و 

 

او را به درون کنام خودش کشیده بود، آب چون  "او" شد. هوا!

 یک دیوار سبز و سیاه در پشت سرش بود.

پیامی  گرفتیمآرامشی که از نیرویِ درونیِ بیوولف سرچشمه  

سُهشی  "او"برایش فرستاد و به  "او"از راه یکی از شاخکهای 

یست، تا اینکه آن چ دانستینم "او"از بیم و هراس دست داد و 

 دیچیپیمکه در درون کنام  بیوولف با آوای آرام و بی پروایش

 گفت:

من بیوولف پسر اِگته هیو هستم، من بیوولف تنها جوینده  " 

خورشیدم، من بیوولف هستم که گرندل را کُشتم، من از فرزند 

کائن نترسیدم، من از تو هم که روزگاری بیوگان کائن بودی 

هراسی ندارم، من از خود کائن هم اگر زنده  و از تو ترسمینم

هر چند که او به سزای کار زشتش، آنچه که با  دمیترسینمبود 

یمگجسته گی! من  ۀهمتو کرده بود، رسید. گوش کن ای 

برایت بگویم که چرا دلِ من از بدترین کارهای تو نخواهد  خواهم

ی ائنلرزید. برای این است که من بیوولف هستم و در درونم ک

. آدمی کنمینمهست که زندانیِ من است و من او را آزاد 

پردل باشد بتواند از ترس و هراسش سود ببرد  تواندیمبراستی 

و از درونِ خودِ ترس دلیری بیافریند. چنین آدمی براستی خوب 

یمو نیکواست زیرا که رازهای سیاهِ درونِ خویشتن را بخوبی 

 ".شناسد

، ولی با تندیِ کمتری، دیکشیمور به پایین مادرِ گرندل او را هن 

. دادندیمبازوانش داشتند نیروی خود را بر گردِ بیوولف از دست 

سُهید که چگونه نیروی جادوییش دارد رفته رفته  او بخوبی می

ی یک نیروی". بیوولف دنباله سخنانش را گرفت: شودیمناپدید 

یمدنبند مرا هست که تو در برابر آن ناتوانی، آیا درخشش گر

و بازوان تو  کندیم؟ درخششی که دارد پوست تورا سوراخ ینیب

؟ ای جانورِ پلیدِ یزنیمو تو داری یخ  شوندیمدارند بی سُهش 

این مَنَم ؟ نه، یادهیکشکه مرا در بند  یکنیمگجسته! گمان 
 !امدهیکشکه تو را به بند 

ی ش به یکبا انگشتان پرزور گفتیمهمچنان که بیوولف سخن  

که او را گرفته بود چنگ انداخت و سُهید که  ییهاشاخهاز 

 چگونه جانور به خود لرزید چنانکه زبانه آتشی او را بسوزاند.

 .دیکشیمبیوولف را آرام آرام و به سختی پایین  "او"بازوان  

و کم کم پیکر هراس  شدیم ترکینزدبه ته چاه نزدیک و  "او" 

و چشمان  شدیمر جلوی چشمش پیدا د "او"انگیز وترسناک 

در میان  شدندیمکه ترس و هراس در آنها آشکارا دیده  "او"

 .دیدرخشیم اشنهیس
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وخت د "او"بیوولف چشمانش را بی آنکه پلک بزند به چشمان  

به دل راه نداد و سخت استوار  یایبدگمانو به آنها خیره شد. او 

رد. دستان نیرومندش بود. شاید نزدیک بینی او با او یاری ک

 همچنان شاخکِ چرکین و لزجِ او را به سختی گرفته و میفشرد.

آه بلندی کشید و آنرا به بیرون دمید، بوی بد و گزنده آن  "او" 

که مانند بوی شیر مانده و گندیده مادر بود، داشت بیوولف را 

. ولی او خود را وا نداد و همچنان به چشمان زشتِ کردیمخفه 

و  ترسخترا  "او"و پای  کردیمخیره نگاه  "او" کپک زدهِ

 .دادیمفشار  ترسخت

هنگامیکه بیوولف دوباره سخن گفتن را آغازید، هر واژه را  

 .آوردیمو با آرامش بیشتر به زبان  ترنیسنگ

 "من بیوولف پسربیوولف هستم."بیوولف گفت: 

 چشمان جانور تیر و تار شد." 

 "ستممن بیوولف، پدر خودم ه" 

 .شدیم ترنیسنگچشمان مادرگِرندل سنگین و  

 "من بیوولف هستم، من خودم هستم " 

 بسته شد. "او"چشمان  

 "بخواب، بخواب و هرگز بیدار نشو" 

 خوابید. "او"و  

بیوولف  مانند نوازش، یاینرمآرام و با هوشیاری و پروا، به  

 کرد. اشخفهرا گرفت و  "او"گلویِ 

و پاهایش رفته رفته  هادستی نشان نداد، هیچ واکنش "او" 

شل شدند و چون ریسمانِ پاره پاره افتادند و همه پیکرش از 

 مرده بود. "او"هم پاشیده شد. 

 

 

 ـ سرِ گرندل 11

بیوولف گامی به پس برداشت و گردنبند زرینش را در دست  

یداشتنگرفت، چه سُهِشِ خوبی که چیزی پر ارزش و دوست 

بگیری. گردنبند، خود را از گِل و لجن پاک کرد را در دست  یا

از آن  دچسبیده بو آنرا که به  "او"و آبگونه های لزج پیکر 

 بیش از پیش درخشان و دل انگیز شد.گردنبد  و دوباره زدود

بیوولف خسته و کوفته به دیوار پشت داد وژرف دَمی کشید.  

شنود و و او هیچگاه به این اندازه خو دیتپیمدلش به تندی 

شاداب نبود. آهسته آهسته چشمانش توانست پیرامونش را 

ببیند، جایی که خانهِ مادر گرندل بود. در آنجا یک گنج بود ولی 

او برای گنج نیامده بود، تنها چیزی که چشمش را گرفت 

شمشیری بود که به دیوار آویزان بود. شمشیری بود خمیده 

ا وانست آنرا بردارد و بوبسیار بزرگ بگونه ای که آدم هنجارنمیت

 که آفرینه دیوها باشد.. یستیبایمآن بجنگد. 

بیوولف شمشیر را به یاری دو دستش برداشت، روی زانویش  

گذاشت و لبه تیز آنرا با سر انگشت سود. آواز نرمی از شمشیر 

در آمد. از زیر کنام زیر آب آوایی بر آمد که گویا پاسخ شمشیر 

بود، نه واژه، نه روشن و نه گویا. آوایی  . تنها یک آوادادیمرا 

و شاید  شکندیمبود مانند آوای یخ به هنگامی که در زمستان 

. شدندیممانند آوای استخوانهایی که به دست یک آدم خرد 

 آوای گرندل! ولی گرندل که مرده بود.....

گرندل براستی مرده بود و پیکر بی جان او بود که یک بازویش  

اده بود. با آوای شمشیر به تندی بلند شد و خود را را از دست د

به خود راه نداد و  یایدلبروی بیوولف انداخت. بیوولف دو 

شمشیر بزرگ را با دو دست بلند کرد و در هوا چرخاند، شمشیر 

و سرِ گرندل از گردن  زدیمدرخشید، بیوولف ددمنشانه شمشیر 

 ندهِ شد.کَ اشمردهزده شد. سرِ مردهِ گرندل از پیکر 

خون سیاهی زد بیرون و شمشیر را گداخت و آنرا همچون یخ  

 تنها دسته شمشیر در دستان بیوولف بجا ماند. آب کرد، و

پیکر گرندل راست بسوی ته پر لجن چاه افتاد و تنها چشمانش  

بجا ماند. بیوولف بی درنگ سرِ او را بسوی خود کشید و چشمان 

اب از کنام بیرون شد. در آن بالا، او را زیر پا خرد کرد و با شت

. باران بسیار تندی از دیجوشیمآب چون لجن سیاه و سرخی 

. مردان بیوولف اندوهگین گِردِ دیباریمآسمان کبودِ ناخوشایند 

و چنین  کردندیمبی تابی  شانیهااسبدهانه چاه نشسته بودند. 

 هر چه زودتر ازآنجا دور شوند. خواهندیمکه  نمودیم

کس از این چاه زنده بیرون نمیاید،  چیه کی از یوتها گفت:ی 

 "این چون آتش دوزخ داغ است.

این اندازه خون! این باشنده ماده فرمانده ما را  "دیگری گفت: 

 "تیکه تیکه کرده.

 .کردندینماز اندوه و نا آسودگی به هم نگاه  هاآن 

 "او تا به اکنون مرده است. " 

م بیوولف از میان لجن جوشان همچنان و درست در همین هنگا 

 که سرِ گرندل را در دست داشت سر در آورد.

مردانش چنان سرگردان و شگفت زده شده بودند که آوایی از  

یمآنها بیرون نمیامد. شماری زانو زده و خدایانشان را سپاس 

، دندیکشیم. وهنگامی که او را از آن لجن جوشان بیرون گفتند

به آسمان بلند شد. پژواک فریادشان در تالاب فریاد شادیشان 

بزرگ سیاه پیچید. باران بند آمد و خورشید دوباره خودرا نشان 

شد و گویا به اسبها هم یک شادی و  ترآرامداد. آب جوشان 

دست داده بود چون آنها جلو آمده و سرِ  یاژهیوخوشنودیِ 

ود، جکاو ب، از همه بیشتر اسب یبوولف کنکردندیمگرندل را بو 

 همان اسب سفید با یال سیاه.
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خود را از چند سو به سرِ گرندل  یهازهینچهار تن از مردان  

فرو کرده وآنرا به یاری یکدیگر بلند کرده و راه افتادند به سوی 

و بیوولف پشت سرِ آنها سواره  خواندندیمهیوروت، همه آواز 

 .رفتیم

آنها را دیده و با اسبهای  هرودگار و شهبانو وال تیو از دور آمدن 

یمزرد رنگشان برای پیشوازبه سوی آنها تاختند. هر دو گریه 

 و بیوولف همه داستان را برایشان مو به مو بازگو کرد. کردند

تاوان خون اسکهر گرفته شد، اونفرد به  "هرودگار چنین گفت: 

 "سزایش رسید و تالار بزرگ هیورت در زنهار است. 

ان زیبایِ آسمانی رنگش به بیوولف نگاه کرد و وال تیو با چشم 

 از او پرسید که با سرِ اونفرد چه کردید.

 "بانوی من! سرِاو را به خاک سپردیم." 

شهبانو دست او را گرفت، انگشترش هنوز در انگشت بیوولف  

بیوولف! تو براستی یک  "به او نگاهی کرد و گفت: دیدرخشیم

و شاه از ته دلش  "هستی هانیترستهیشارادمردی، تو در خور 

با وال تیو همسو و همدل بود، او نگاهی به هیورت که در 

همه کسانی  "انداخت و گفت:  دیدرخشیمروشنایی خورشید 

که در سرزمین دانها میزییند و همه تبارهای آینده به تو و نام 

و من امیدوارم سپاس بیکران من را که از ته  دهندیمتو ارج 

 "پذیری.دلم میاید ب

شهبانو نیز اورا ارج نهاد و ستود. او در لبخند و چشمان بیوولف  

زخمی  "اندوهی دید که گویا در جایی دردی دارد از او پرسید:

 "شدی؟

 "آری ولی نه از دست آن جانور. "بیوولف دوباره لبخندی زد: 

 "پس از چی زخمی شدی؟ " شهبانو با ناآسودگی پرسید 

 "خودم!از "بیوولف پاسخ داد: 

 "خودت، خودت را زخمی کردی؟" 

بیوولف رویش را به سوی خورشید تابان کرد و چنین پاسخ  

از ناتوانی خودم زخمی شدم، شهبانویِ دانها، سرورِ من، از "داد: 

یممن یک یلِ پارسا نسازید، چه آنگاه من هم چون گرندل 

که آزموده و کارآ،  دینیبیم، شما در برابر خود دلاوری را شوم

 "دچار ناتوانی و سستیِ خودش شده است.

من از دست این  "آنگاه با خنده دست در دهانش کرد و گفت: 

■ ".امشدهرخدادها دچار دندان درد 
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 «یک داستان خیلی کوتاه» ترجمه داستان 
 «مهفام جاویدی»؛ مترجم «ارنست همینگوی» سندهینو 
 

. شدیمدر آسمان دیده  هادودکشاز آنجا تمام شهر را ببیند. دود  توانستیمت بام بردند و او او را به پش هاآنبعدازظهری گرم در پادوا، 

را هم با خود بردند. او و لوز صدای آنها را از  هایبطرپایین رفتند و  ۀطبقپدیدار شدند. بقیه به  هانورافکنکمی بعد هوا تاریک شد و 

 در هوای گرم شب او خنک و تر و تازه بود.. لوز روی تخت نشست، دندیشنیمبالکن پایین 

با خوشحالی این اجازه را به او دادند. وقتی او را عمل جراحی کردند، لوز او را برای عمل آماده  هاآنلوز تا سه ماه شیفت شب باقی ماند. 

 شده بود حواسش بود که وقتی کرد؛ و بین خودشان یک شوخی راجع به دوست یا دشمن داشتند. زمانی که به او داروی بیهوشی تزریق

در حال بیهوش شدن است، راجع به چیزی ناخواسته حرف نزند. بعد از اینکه شروع به استفاده کردن از عصا کرد، خودش دماها را اندازه 

. همه لوز دانستندیمکه لوز مجبور نباشد از تختش بلند شود. فقط تعدادی مریض وجود داشت و همه راجع به این قضیه  کردیمگیری 

 .کردیمرا دوست داشتند. همانطور که داشت در راهرو برمی گشت به لوز در تخت خوابش فکر 

یم هاآنقبل از اینکه به خط مقدم برگردد به کلیسا رفتند و دعا خواندند. تاریک و ساکت بود و افراد دیگری در حال عبادت بودند. 

ولی  کردندیمبودن  متأهلع رسانی نبود و هیچکدام از آنها شناسنامه نداشتند. احساس ازدواج کنند. اما وقت کافی برای اطلا خواستند

 که آن را مکتوب کنند که از دستشان نرود. خواستندیمکه همه راجع به آن بدانند و همچنین  خواستندیم

سته که شامل پانزده نامه بود آمد و او زیادی برای او نوشت که تا بعد از آتش بس موقت جنگ به دستش نرسیدند. یک ب یهانامهلوز 

آنها را بر اساس تاریخ مرتب کرد و همه را خواند. همه راجع به بیمارستان بود، و اینکه چقدر او را دوست دارد و چقدر گذراندن اوقات 

ند که او به خانه برود و بدون او غیرممکن بود و چقدر دلتنگی های شبانه برای او وحشتناک بود. بعد از آتش بس با هم موافقت کرد

وز ل شغلی برای خود مهیا کند که بتوانند ازدواج کنند. تا زمانی که او کار مناسبی داشته باشد و بتواند برای ملاقات لوزبه نیویورک بیاید،

ا ببیند. فقط برای که او اهل نوشیدنی نیست و مایل نیست هیچکدام از دوستانش را در آمریک کردندیم. همه درک دیآینماو  ۀخانبه 

شود. در قطار از پادوا تا میلان راجع به اینکه لوز تمایلی به اینکه همراه او به خانه بیاید ندارد، بحث کردند.  متأهلاینکه کاری پیدا کند و 

اینکه در این حالت از ، همدیگر را بوسیدند ولی بحثشان تمام نشده بود. او راجع به کردندیمدر ایستگاه قطار در میلان باید خداحافظی 

 هم جدا شوند حس خوبی نداشت.

ه بود. با تاو از ژنو تا آمریکا با قایق رفت. لوز به ایتالیا برگشت تا بیمارستانی بنا کند. هوا بارانی و دلگیر بود، و گردانی در شهر پناه گرف

. در شناختینمرا  هاییایتالیاده بود. لوز قبل از آن وجود زندگی درشهری بارانی در زمستان، سرگرد آن گردان به لوز ابراز علاقه کر

ود و ب متأسفبه آمریکا نوشت و در آن مطرح کرده بود که عشقی که بین آن دو بود فقط عشقی خام بوده است. لوز  یانامهنهایت لوز 

غیرمنتظره انتظار ازدواج خود  کاملاا. او ولی ممکن است روزی او را ببخشد وقدردان او باشد کندینماو را درک  "احتمالااکه  دانستیم

 .دیکشیمدر بهار را 

 "املاا کلوزمانند همیشه عاشق او بود ولی متوجه شده بود که عشق آنها خام و ناپخته بود. لوز امیدوار بود که شغلی عالی داشته باشد و 

 که به نفع هر دو آنهاست. دانستیمبه او ایمان داشت. 

 که به شیکاگو فرستاده بود را دریافت نکرد. یانامهزمان دیگری با او ازدواج نکرد. لوز هیچوقت پاسخ  سرگرد در بهار یا هیچ

 ■ در تاکسی در حال گشتن در پارک لینکن سوزاک گرفت. یافروشندهمدتی بعد او از دختر  
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 «تا زبان نوشتاری از سنت گفتاری زبان کردی» مقاله ترجمه 
 «سید فاخر علوی»؛ مترجم «زجمال نَبَ» سندهینو 
 

 تقدیم به دوست بزرگوارم جناب آقای محمدعلی ابراهیمی

در  1۹۹۳نوامبر  28جمال نبز این سخنرانی را در -

در پاریس ایراد  "2000زبان کردی به سوی سال "کنفرانس

نموده است. این کنفرانس را دانشگاه سوربن و بنیاد کردی 

 .اندکردهپاریس برگزار 

 است از: یاترجمهتار این گف
Jemal Nebaz, The Kurdish Language From 

Oral Tradition to Written Language, Western 

Kurdistan Association Publications, London, 

𝟐𝟎𝟎𝟓,The First English Edition. 

 درباره نویسنده

 ،شناسزباننَبَز،  دکتر جمال

 متولد کرد نویسنده و ریاضیدان

 در 1۹۵0 در دهه او. است 1۹۳۳

مشغول تحصیل  بغداد دانشگاه

 الهیات، فلسفه، اسلامی، حقوق

خصوص  در یاجزوه ،1۹۵6 سال در. ریاضیات بود و فیزیک

 کردی به را فیزیک کتاب اولین ،1۹60سال  در کرد. تهیه جبر

 فیزیک به مربوط کردی اصطلاحات از غنی نامهواژه شامل یک

 کولاینی آثار جمله ادبی از اثر چندین او. کرد، رریاضیات منتش و

 یو .است کرده ترجمه کردی به را شکسپیر ویلیام و گوگول

 منتشر و نوشته مختلف موضوعات در را کتاب چند همچنین

 .است کرده

 حقوق، مطالعه فرصت او دولتی، مدارس در حضور موازات به

 رد ریاضیات و فیزیک در او. داشت را اسلامی الهیات و فلسفه

 اکتبر از. پرداخت مطالعه به 1۹۵0 اول نیمه در بغداد دانشگاه

 سه سال در ابتدا بود. ریاضی و فیزیک دبیر ،1۹61 تا 1۹۵۵

 به تدریس بغداد و بصره در سه سال اربیل و سپس و کرکوک

 با آنجا در و رفت لبنان و سوریه به ،1۹۵6 تابستان در. پرداخت

. ردک کار کرد نویسندگان و شاعران ان،روشنفکر از تعداد زیادی

در این . کرد سفر تهران و ایران کردستان به 1۹۵7 تابستان در

 از جمله روحانی ایران کردستان روشنفکران از سفر با بسیاری

 ( ملاقات1۹7۵-188۵مروخ ) محمد اللهتیآ مشهور نویسنده و

 و آموزش زمینه در ادامه تحصیل برای ،1۹62 سال در کرد.

 نهمچنی. رفت اروپا به اسلامی مطالعات و ایرانشناسی رورش،پ

 برلین آزاد دانشگاه در حقوق و ینگارروزنامه سیاسی، علوم در

  بروسک دوستان خود به همراه ،1۹6۵ سال در. کرد تحصیل

 

اروپا  در کرد دانشجویان ملی اتحادیه علی لطیف و ابراهیم

(NUKSE )راه باوی هم ،1۹8۵ سال در. کرد تأسیس 

 آکادمی هنرمندان مهاجر کردستان، دانشمندان و دانشگاهیان،

 نمودند. تأسیس استکهلم در را کرد هنر و علوم

 در برلین آزاد دانشگاه استاد عنوان به 1۹77 تا 1۹71از 

 همچنین در این دوره مدرس. کردکار می قومیتها مؤسسه

 نهزمی در 76-1۹72در دوره . بود ایرانیان فلسفه مؤسسه

 1۹82 تا 1۹78 سال آلمان، از پژوهشی بنیاد در یشناسشرق

 دیگر و فارسی اسلامی، ایران موضوعات در استادیار عنوان به

 از. کرد کار برلین آزاد دانشگاه در همچنین ایرانی و زبانهای

 زبان مترجم و مترجم عنوان به 1۹8۳ سال تا 1۹78 سال

 در وزارت ونیخم در کردی زبان مترجم و برلین در فارسی

باواریا فعالیت کرد. وی هشتم  فرهنگ و علوم پرورش، و آموزش

 در کشور آلمان وفات نمود. 2018دسامبر سال 

 کتابها فهرست

 هب شکسپیر ویلیام نمایش توفان( ترجمهکه )گرداوهچیروکی  -

 .1۹۵۵ بغداد کردی،

 .1۹۵6 سال کردی، داستان کوتاه. کریم( عمو) میکرلالو  -

 ،کردی( زبان در ابتدایی )آموزش ندواری به زمانی کوردیخوی -

 .1۹87 استکهلم در دوم چاپ ،1۹۵7 چاپ اول بغداد

 (،لاتین با حروف کردی نوشتن) نیلاتنوسینی کوردی به  -

 .1۹۵7 بغداد چاپخانه معارف،

چاپخانه  سلیمانیه، است(، هنر ترجمهره )هونه رانێرگوه -

 .1۹۵8 ژین،

 از ی،کرد زبان به گوگول نیکولای رمان ترجمه. (پالتوپالتو ) -

 .1۹۵8 بغداد انگلیسی، و عربی

 و مکانیک بر یامقدمهماده ) یکانمالهۆخمکانیک و  یتارهسه-

 .1۹60 بغداد ماده(، خواص

- Kurdische Schriftsprache. Eine 

Chrestomathie moderner Texte نوشتاری در )زبان 

 بوسکه هامبورگ، متون جدید(، زا یامجموعه – کردستان

 .1۹6۹ ورلگ،

- Sprichwörter und Redensarten aus 

Kurdistan (و عبارات گذشتگان هاالمثلضرب ،)کردستان 

 ،(NUKSE) اروپا در کرد دانشجویان ملی اتحادیه مونیخ،

1۹70. 
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- Der Kurdische Fürst Mir-i Kora 

(Rawandizi) im Spiegel der Morgenländischen 

und Abendländischen Quellen کرد میری )شاهزاده 

 تاریخ در علمی مشارکت. غربی( و شرقی منابع پرتو کوره در

 انتشارات ،، فخریعربی به ترجمه. 1۹70 هامبورگ کردستان،

 .1۹۹4 هولیر، و استکهلم هنر، و علوم آکادمی

- Kurdische Märchen und Volkserzählungen 

 توسط شده منتشر کردی(، ستانهای محلیو دا هاافسانه)

 بامبرگ، ،(NUKSEاروپا ) در کرد دانشجویان ملی اتحادیه

1۹72. 

 متحد(، کردی زبان سوی به) یکورد ییکگرتووهیزمانی  -

 اروپا در کرد دانشجویان ملی اتحادیه توسط شده منتشر

(NUKSE)، انتشارات توسط دوم چاپ. 1۹76 آلمان در 

 .1۹7۹ ،سیدییان، مهاباد

-Hendêk le Kêşe Binretêkanî Qutabxaney 

Kurdî Sosiyalizm مکتب اساسی ملاحظات از )برخی 

 .2001هولیر،  دوم چاپ. 1۹84 استکهلم سوسیالیسم(، کردی

( و 1۹44-1۹4۵) نیکوشێت یتیکهیگوواری کومونیستی  -

 کردی مجلهکورد )مارکسیستی  یبورژوازخوردهئیدولوژی 

 ایدئولوژی (1۹44-1۹4۵) د مبارزهکمونیستی، اتحا

 نره و علوم آکادمی انتشارات مارکسیستی کرد(، یبورژوازخرده

 .1۹88 استکهلم کردستان،

 (،سوئیس در من تبعیدروزهای ) سراییسووله  مییئاوارهروژانی  -

 .1۹۹۹ روشنفکری گلاویژ، سلیمانیه، و ادبی بنیاد

 

 یاز سنت گفتاری تا زبان نوشتار زبان کردی

بسیار مایه خوشحالی من، و حتماا همه کسانی که صادقانه به 

آزادی زبان سرکوب شده کردی علاقه دارند، است که این 

. این کنفرانس روی بعضی شودیمبرگزار  یالمللنیبکنفرانس 

آینده زبان کردی روشنایی  اندازچشماز مفاهیم کاربردی و 

                                                             

 :شودیمبرای اطلاع اساسی از تاریخ باستان کردها آثار زیر توصیه  17

 ,The Kurds, in Encyclopaedia of Islamمینورسکک،یو  :-الف

Leiden, 1927 
 The Disperion of Kurds in Ancientدرایککورو .ککی:  ::-ب

Time, Journal of the Royal Asiatic Society of Great 

Britian an Ireland(JRAS), 1921, Part Four, PP. 563-572. 

 The Name Kurd and its Philologicalدرایککورو .ککی:  ::-ج

Connections, (JRAS),1923 

تاریخ باستان کرد( به عربیو چاپ ) میالقداحمدو .مال رشید: تاریخ ال،رد -د

 :1990و هولیرو نیالدصلاحدانشگاه 

از آن به عنوان خواهدافکند. من به عنوان یک خاورشناس، پس 

و به عنوان کسی که حدود چهل سال با مسائل  شناسرانیایک 

چندوجهی زبان، تاریخ و فرهنگ کردی سروکار داشته است، 

و آنها را  دانمیممعنا، ارزش و ضرورت این گونه رویدادها را 

دارم. بنابراین اجازه دهید از فرصت استفاده کنم و گرامی می

کردی پاریس و دانشگاه سوربن به خاطر تشکر خود را از بنیاد 

تلاششان برای برپاداشتن این نشست ابراز دارم. بسیار امیدوارم 

درواقع این گردهمایی اولین و آخرین مورد نباشد، بلکه نقطه 

آغازی بر راه طولانی پژوهش و پرورش جدی زبان کردی، زبانی 

 مبه آن تکل ریپذبیآسکه چهل میلیون انسان بدون دولت و 

 ، باشد.کنندیم

همگی بر  کنندیمپژوهشگران منصفی که تاریخ کرد را مطالعه 

-. کردها هزاران سال17القولندمتفقدیرینه بودن نژاد کردها 

در  -نمایدحتی بیش از آنچه اسناد مکتوب منعکس می

 "مهد تمدن بشری"که به عنوان  اندکردهسرزمینی زندگی 

ه این اسطوره یهودیت و شناخته شده است. تنها کافی است ب

اسلام بیاندیشیم که کوه جودی در کردستان به عنوان توقفگاه 

 .18کشتی نوح معین نموده است

که در سرزمین کردها و مناطق همجوار  دیگویمتاریخ به ما 

ت، ، هیتینیالنهرنیبپیشرفته بسیاری نظیر  یهاتمدنآن، 

وجود  هوریت، کاردوخی، میتان، اشکانیان و ساسانیان به

 یمهرپرست. به علاوه بسیاری از ادیان بزرگ جهان مانند اندآمده

آیین زرتشتی(، آیین رمزی، آیین مزدا )کیش خورشید(، آیین )

و اسلام در سرزمین کردها جای  ینمانییآیهود، مسیحیت، 

-. حتی امروزه تعداد زیادی جامعه مذهبی کردیاندگرفته

یا اهل حق یا مردم  یارسان) ییکاکاترکیبی نظیر ایزدی، 

حقیقیت(، علوی، شَبَک، سرایی، باژوان، حقه و غیره در 

کردستان وجود دارد که همگی گواه بر این واقعیت هستند که 

 1۹.اندیغنمیراث فرهنگی بسیار  دارراثیمکردها 

مطالعاد کردی در سککوبارتو )احمدو .مال رشککید: دراسککاد کردیه لای بلاد -ه

 :1984سوبارتو( به عربیو بغدادو

سیل: -  سط محمد  Les Kurdes, Paris, 1956نی،یتینو با این کتاب تو

 قاضی به لاارسی تر.مه شده است:

 تی بر کوه الجودی نشست:کش دیگویمکه  44قرآنو سوره هودو آیه  18

عبارد اسکککت از اد ان چند م هر برای ایجاد یذ م هر  ییگراقیتلف 19

.دید: بایسکککتی بین م هر تلفیقی   م هر آمی ته تفا د قاشل شکککد: م هر 

با گر ه موسکککیقی که هر یذ از نوازندگان با آلت یاصکککی  توانیمتلفیقی را 

لی،ن در کل آنها  باشکککندیمز   نوتها به صکککورد انفرادی   متمای کنندیکارم

 :کنندیمیذ قطعه موسیقایی ی،پارچه تولید 
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در تاریخ مشرق زمین، هم پیش از ظهور  یابرجستهکردها نقش 

اند. پس از آن ایفا نموده اسلام در قرن هفتم میلادی و هم پس

 یهاسلسلهاز اسلام آوردن کردها، کردهای مسلمان در تأسیس 

عربی، فارسی و ترکی با از خودگذشتگی که بندرت در ملتهای 

دیگر دیده شده، مشارکت کردند. به عنوان مثال، تأسیس 

سلسله خلفای عباسی با نقش انقلابی کرد یعنی ابومسلم 

( و 11۳7-11۹۳) نیالدصلاحدی، میلا 7۵0خراسانی درسال 

شکست تسلط صلیبیون بر فلسطین در قرن دوازدهم میلادی، 

( توسط شاه اسماعیل 2/1۵01-17۳6) هیصفوتأسیس سلسله 

صفوی فرزند شیخ صفی کرد، رهبر یک فرقه درویشی و در آخر 

تأسیس امپراتوری عثمانی که به وسیله اکثریت امارات مستقل 

نان پس از نبرد معروف چالدران که در آن کرد حمایت گردید. آ

را شکست دادند، رسماا در  هافارسعثمانیها به کمک کردها، 

میلادی با سلسله عثمانی متحد شدند و بدین گونه  1۵1۵سال 

 20امپراتوری عثمانی آغاز گردید.

نظامی و سیاسی که کردها نصیب همسایگانشان  یهاتیموفق

برجسته عالمان و هنرمندان کرد کردند کل کار نبود، بلکه سهم 

در غنی کردن فرهنگ عربی، فارسی و ترکی و نیز سهم آنها در 

گسترش اسلام بسیار بزرگ بود. از چهار تنی که از سوی غزالی، 

ده برگزی "ارکان فرهنگ اسلامی"عالم مشهور اسلامی، به عنوان 

شدند سه تن کرد بودند. این امر که کردها طی قرنها به تلاش 

ای تأسیس دولت خودشان نپرداختند یا زبان و فرهنگ خود بر

مورخ 21را ترویج نکردند توجه بیگانگان را جلب کرده است. 

سامی در فرهنگ لغت خود به نام  نیالدشمسترک عثمانی 

همه فرهیختگان ")فرهنگ لغت نامها( نوشت: "قاموس العالم"

 این حالکرد خود را مشغول زبانهای عربی و فارسی کردند و در 

 22"نمودند. نظرصرفاز زبان خود 

 یبرزنجکرد شیخ مارف نوده یک مثال عینی: عالم اسلامی

اثر قابل توجه به زبانهای  46( مؤلف بیش از 18۳8-17۳۳)

این آثار درباره فقه، اخلاق، الهیات، نجوم،  2۳عربی و فارسی بود.

نها سال عمر کرد و ت 8۵زبانشناسی و ادبیات بود. نوده برزنجی 

                                                             

علمای ما در ) نیالدعبدال،ریم محمد المدرسو علمانا لای یدمت العلم    20

به عربیو  یرایش توسکککط محمدعلی  مت علم   دین(  غدادو یدا قرهید و ب

1983: 

مرتضککی  سککه دانشککور کرد عباد بودند از: دینوریو شککهرز ری   آمدیو 21

 مطهریو یدماد متقابل اسلان   ایران به لاارسی:

و 1314استانبول و 5به ترکی عثمانیو .لد  العالمقاموسسامیو  نیالدشمس 22

 :3842ص 

 :1961شیخ محمدیالو الشیخ معر ف النودهی البرزنجیو به عربیو بغدادو 23

یک کتاب به کردی نوشت. این کتاب یک فرهنگ لغات کوچک 

کردی شامل چند صد واژه بود. برزنجی در مقدمه این اثر -عربی

یم. از او نقل دیگویمبه زبان فارسی علت نوشتن آن را 

برای این که پسرم احمد آسانتر لغات عربی را یاد بگیرد، ":کنم

 24".امادهداز این جهت عنوان احمدیه را به کتاب 

بسیار جالب است که توجه کنیم در محدوده امارات کرد نظیر 

، 26(۹۹0-10۹6) یدوستک، 2۵(۹۵۹تأسیس در سال ) یحسنو

از  شدندیمو غیره که به وسیله خاندانهای مستقل کرد اداره 

ه هر شد. بزبان کردی به عنوان زبان رسمی کتبی استفاده نمی

اقی ماند و ابزار اصلی ارتباط حال این زبان به عنوان زبان مردم ب

مردم و حاکمانشان بود. این غفلت و فقدان دلبستگی موجب 

آن را احساس  توانیمواکنش منفی کردها شد که هنوز هم 

کرد. این امر کاملاا واضح نیست چرا فرهیختگان کرد سرمایه 

یمفکری خویش را صرف کشورهای دیگر کردند. در اینجا تنها 

صه این موضوع را توضیح دهم، موضوعی که به طور خلا خواهم

مربوط به فصل دیگری است. در اینجا سئوال این است چرا 

یا مایل نبودند( سرمایه دیگران را نبودند )فرهیختگان کرد قادر 

به منظور تبدیل نمودن هرچه بیشتر مردمشان به عرب و فارس، 

ش دبه کردستان وارد کنند. به هر صورت هرگاه کسی درباره خو

صحبت نکند یا مسائل مورد علاقه خود را پیگیری نکند، دیگران 

این کار را، البته اغلب به غلط، برایش انجام خواهند داد. بنابراین 

در خصوص منشاء کردها و نظرات  یاالپردازانهیختبیینهای 

 تحقیرآمیز درباره ارزش زبان کردی به وجود آمدند.

ضوع را توضیح دهم. بیش به طور خلاصه این مو خواهمیمفقط 

، 27(7/۹۵6)وفات  یالمسعوداز هزار سال مورخین عرب نظیر 

(، و غیره ادعا کردند که کردها از ۹77حدود وفات حوقل )بن 

( ۹۳2-1020فارس )نسل جنها هستند. فردوسی شاعر حماسی 

یمشاهنامه، کردها را از نسل جوانانی  اشیحماسدر منظومه 

( اژدهاکستمگر )ن به دست ضحاک شد ستینازسربهکه  داند

 :1395شیخ مارف نودهو احمدیو چاپ د نو سلیمانیهو چاپ انه ژیانو 24

تاریخ د لتها   اماراد ) هیال،ردمحمدامین زکیو تاریه الد ل   الاماراد  25

 :1948هجریو  1367کرد(و به عربیو تر.مه محمدعلی عونیو قاهرهو

 یالوسکککطعبدالرقیر یوسکککفو هداراد الد له الد سکککت،یه لای کردسکککتان  26

 :2.لد تمدن د لت د ست،ی در کردستان میانه(و به عربیو )
 

 Les Prairiesواحسککنو مر ج الدهر   معادن الجواهروالمسککعودیو اب 27

d'Or. Edition: Barbier de Meynard et Pavet de Caurteille, 

révue et corrigée par Charles Pallet, Töme Sécond, 

Beyrouth, 166, p. 249. 
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غفلت  28.شدندیمنجات یافتند و به سوی کوهستان فراری داده 

و  هااسطورهروشنفکران کرد در مورد زبان کردی موجب شده 

فراوانی در این بابت به وجود آید. برای مشخص شدن  یهاافسانه

به این مثال اشاره کرد: مؤسس مذهب بهایی  توانیمبیشتر 

( که دو سال در کردستان با لباس 1817-18۹2ءالله )بهایعنی 

نام  مبدل و با نام درویش محمد زندگی کرد به زبان کردی

اطلاق کرد. وی ادعا نمود که حضرت آدم  "زبان حضرت آدم"

کرده است، چون زبان کردی دستور به زبان کردی تکلم می

ی بهاءالله نگفت که حضرت آدم از چه زبانی برا 2۹زبان ندارد.

کرده است. صحبت کردن با همسرش حضرت حوا استفاده می

کرده بهاءالله نگفت حضرت حوا به چه زبانی تکلم می ترجالب

 است.

به زبانها )زبان یک دستاورد هوشمندانه نوع بشر است. همه 

غیراز اسپرانتو( به عنوان یک واسط تجاری و ارتباطی به صورت 

یخی زبان گفتاری را به . شرایط تارندیآیمگفتاری به وجود 

دهد. این شرایط محدود به وضعیت زبان نوشتاری ارتقاء می

اجتماعی است. گاهی عوامل مذهبی، گاهی عوامل سیاسی و 

بعضی اوقات عوامل اقتصادی و روانشناسانه یا در واقع ترکیبی 

از این عناصر نقش دارند. آشکار است که در ادوار گذشته یعنی 

ان گفتاری به نوشتاری و پس از آن در در ابتدای تحول زب

 .اندداشتهاستاندارد کردن آن، عوامل مذهبی نقش قاطعی 

کردها، تنها لازم است به همسایگان خود نگاه کنند تا این امر 

توسط یک  406را ببینند. برای مثال حروف الفبا ارمنی در سال 

 مبلغ مذهبی مسیحی به نام مسرٌپ ماشتوتز و به منظور مکتوب

نمودن متون مذهبی به زبان ارمنی ابداع شد. در دین اسلام، 

کتاب مقدس اسلام، قرآن که به لهجه قریشی نگاشته شده 

 است، این لهجه را به زبان نوشتاری برای کل اعراب تبدیل نمود.

سرزمین کردستان در طول تاریخ و در حال حاضر، سرزمین 

امع کردی با ادیان گوناگونی بوده است. تحقیق در باره جو

مذاهب ترکیبی که قبلاا از آنها نامبرده شد، این سند قوی را 

که در دوران باستان مذهب مزدایی بیش از سایر  دهدیمارائه 

مذاهب در میان کردان رایج بوده است. هر کس که با دین 

باشد. که کتاب این مذهب اوستا می داندیمزرتشتی آشنا باشد 

کسانی هستند که در  دانمیماست. اوستا مأخذ کردی باستان 

این باره با من مخالفند. به عقیده من آنان زبان کردی را نه به 

                                                             
 Shahname. Edition by Joannesلاککر سککککیو ابککوالککقککاسککککمو  28

Augustus Vullers, 1st Volume, Leiden, 1873, p. 36, 

Verses 37-38 
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Religion Canbridge, 1961. 

. اندنکردهو نه به صورت کامل مطالعه  طرفانهیبصورت جدی و 

خواهند شد که در  دهیعقهماگر آنان این کار را بکنند با من 

در  است، شدهیمکردستان در یک دوره به زبان اوستایی تکلم 

غیراین صورت بایستی تعبیر دیگری از منشاء زبان کردی پیدا 

کنند و باید گفت چنین تعبیری مطلقاا وجود ندارد. بنابراین 

ینمعرب و فارس، کردها  "عالمان"برخلاف ادعاهای قدیمی 

از نسل جنها باشند و مانند فرشتگان نیز از آسمان نازل  توانند

از نسل مردمی هستند که از اند، بایستی بپذیریم آنان نشده

 اندکردهگذشته دور تاکنون در سرزمین باستانی مادها زندگی 

و به زبان اوستایی  اندآزمودهو در دوره بعد مذهب مزدایی را 

. خوشبختانه تلاشهایی که در سالهای اخیر به اندنمودهتکلم 

. کنندیم، از این باور قدیمی من حمایت انددهیرسنتیجه 

قابل توجه دانشمند کرمانشاهی یعنی عمادالدین تحقیقات 

دولتشاهی در کردستان شرقی درباره کوههای ناشناخته، شامل 

نامهایی است که در زبان اوستایی به آن اشاره شده است. مؤلف 

که این کوهها در  دهدیمنشان  شناسانهزبانبه کمک تبیینهای 

یم شناخته هیچ جا غیر از سرزمینی که اکنون به نام کردستان

، نیستند. من مطالعه این کتاب را که به زبان فارسی نوشته شود

 ۳0.مینمایمشده است را قویاا توصیه 

تنها بخش کوچکی از زبان کردی مورد تحقیق قرارگرفته است. 

برای تحقیق در خصوص زبان کردی نیاز به تأسیس یک بنیاد 

ن بنیادی مطالعات کردولوژی وجود دارد. در هیچ جای دنیا چنی

که واقعاا به کردولوژی اختصاص داشته باشد، وجود ندارد. حتی 

دهوک، اربیل و سلیمانیه( که ) یجنوبدر سه دانشگاه کردستان 

نیز نه بنیاد  شوندیمتوسط حکومت حریم کردستان اداره 

کردولوژی و نه دپارتمان کردولوژی وجود ندارد و همچنین در 

ازجمله پاریس( که دروس زبان، بسیاری از دانشگاههای اروپا )

این بنیاد  شودیمادبیات و گاهی تاریخ کردستان در آنها تدریس 

وجود ندارد. به هر حال این کردولوژی نیست، کردولوژی عبارت 

است از مطالعه زبان کردی در ابعاد تاریخی آن با رعایت اصول 

 یعلمی. بدون مقایسه کامل و منظم زبان کردی با زبانهای ایران

 کهن، میانه و نو بحثی از کردولوژی واقعی نخواهد بود.

مهم است بدانیم کردولوژی در عراق، به ویژه تحت حاکمیت 

رژیم بغداد ممنوع است. مطالعه زبان در دانشگاههای بغداد و 

بعداا اربیل( دارای مجوز است، اما ملاحظه زبان کردی ) هیمانیسل

 

به لاارسکککیو تهران  30 لدین د لتشکککاهیو .غرالایای  رب ایرانو   1363عمادا

 (1984) یشمس یهجر
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انشناسانه آن با دیگر به عنوان یک زبان ایرانی و مقایسه زب

زبانهای ایرانی مجوز نداشته و تا امروز هم ندارد و به معنی 

. لیکن سه شودیممعنا   ۳1(ییگراقوم) هیشعوبو  یطلبهیتجز

حریم کردستان )دانشگاه در منطقه تحت کنترل حکومت 

کردستان( وجود دارد و من مطمئنم امکانات داشتن کردولوژی 

وجود دارد. من از وزیر آموزش  نیلداصلاححداقل در دانشگاه 

بخش مطالعات کردی را از دانشکده ادبیات  خواهمیمکردستان 

جدا کنند و یک دانشکده یا یک دانشگاه مستقل برای مطالعات 

 "مطالعات کردی"بایستی تفاوت  ۳2کردولوژی تأسیس نمایند.

برای همه علاقمندان مسئله روشن  "مطالعات کردولوژی"و 

 باشد.

حثمان درخصوص تبدیل زبان کردی از سنت گفتاری به به ب

زبان نوشتاری برگردیم. حرکت اعراب تحت لوای اسلام، اندکی 

ص(، به منظور سرنگونی محمد )پس از وفات حضرت 

امپراطوریهای ساسانی و بیزانس، کردها را که مابین این دو 

کردند، در مرکز این نمایش جنگی قرار داد. قلمرو زندگی می

یداری کردها در برابر دین جدید قرنها طول کشید، لیکن پا

 اکثریت مردم کرد به اسلام گرویدند. کمکم

همانگونه که قبلاا ذکر شد در این دوره زبان و فرهنگ کردی از 

سوی روشنفکران کرد مورد غفلت واقع شد، به طوری که احمد 

(، معروف به ۵1/16۵0-7/1706کرد )خانی شاعر و فیلسوف 

ممَ و "سال پیش از این در منظومه  ۳00 "پیر کردانشکس"

از فرهیختگان کرد انتقاد نمود و با تلخی شِکوه کرد که  "زین

 "مس"اند و زبان مغفول کردی تبدیل به شده "یتیم"کردها 

 است(. "طلا"شده است، )در مقایسه با زبان حکومتی که 

د نسبت تندیدگاه کردهایی که اسلام را به عنوان دینشان نپذیرف

به زبان و فرهنگ کردی متفاوت بود. شایان ذکر است که 

حاکمان مسلمان که کردستان را اشغال کردند و برای مدت 

کوتاهی آیین زرتشتی را به عنوان دین صاحب کتاب تلقی 

کردند، باورهای مزدایی را بر ضد آن تقویت کرده و به آن عنوان 

یمی خود مانده بودند الحاد دادند. کردهایی که بر باورهای قد

به اجبار مخفی شده و به صورت سری به اعتقاداتشان عمل 
                                                             

اسلان  رالشعوبیهو لغتی عربی است به معنای مردن گراییو این عبارد درصد 31

 یرعربی که  طنشکککان توسکککط اعراب  یهاگر هاز سکککوی اعراب به الاراد   

مسلمان اشغال شده   هنوز دارای حقوق مسا ی با اعراب مسا ی بودند اطلاق 

ستها در حق کردهایی شدیم سیونالی صبین   نا سوی  ا : اکنون این عبارد از 

 :ر دیمکار یواهند عرب شوندو به که یواهان هویت یویش بوده   نمی

(   همچنین دکتر ناصک   فور  زیر آموز    1914-2000احمد )ابراهیم  32

پر ر  اقلیم کردسکککتان که در کنفرانس حضکککور داشکککتندو پیشکککنهاد نمودند 

ه( ایزدی، یارسان و غیر) یکردکردند. بدینگونه مذاهب تلفیقی 

که قبلاا به آنها اشاره شد به وجود آمدند. کردهای مسلمان زبان 

عربی را به عنوان زبان مذهبی پذیرفتند لیکن به استفاده از 

زندگیشان به عنوان وسیله اصلی ارتباطات  زبان کردی در

اجتماعی ادامه دادند. از سوی دیگر کردهای غیرمسلمان که 

دارای اعتقادات گوناگون بودند از زبان کردی برای آیین مذهبی 

، کردند. برای تعیین الفبای نوشتاریو و سنتهایشان استفاده می

عنی الفبای سری خود را که کتابهای مقدسشان ی هایزدیا

یم)کتاب سیاه( را با آن "مصحف رَش")الهام( و "جلوه"

، گسترش دادند. دیگر جوامع مذهبی نظیر یارسان از نوشتند

الفبای عربی در شکل فارسی آن برای استنساخ سرودهای 

 مذهبیشان به زبان کردی استفاده نمودند.

کردهای غیرمسلمان در پیدانمودن مبنایی که قاطعانه هردو 

نماید، یعنی زبان و سرزمین را به هم مربوط می هاآنمنشاء 

 موفق بودند. به چند مثال توجه نمایید:

همزمان جنسه )در پندار ایزدیها، آنان از نسل حضرت آدم که دو 

و سایر مردم محصول ازدواج حضرت  باشندیمنر و ماده( است، 

 .۳۳آدم و حضرت حوا هستند

خان در کردستان روستای لالش بر فراز کوهی در ناحیه شی

عراق( نزد ایزدیها به واسطه این که آنان معتقدند این ) یمرکز

در  اشسالهکوه اولین منزلگاه خداوند پس از اقامت سه هزار 

. بنابر تصور ایزدیها خداوند هر ۳4یک کشتی در دریا بوده است

سرسال( که در نو )ساله در فصل بهار، مصادف با جشن سال 

با جامعه مذهبی  شودیمل جشن گرفته اولین چهارشنبه آوری

. خداوند در این روز به منظور گفتگو کردن کندیمآنان دیدار 

درباره مقدرات سال آینده که طی آن وی اخبار سال جدید 

درباره زمین و ساکنان آن را به آنان داده و با آنان یک پیمان 

ان و با آن کندیم، دیدار بنددیم "پرداخت عوارض"یا  "گمرکی"

 ۳۵نماید.به کردی تکلم می

. به اعتقاد پندارندیمپیروان یارسان خود را چیزی شبیه نور 

سر ناگفتنی "ایشان تنها جامعه مذهبی آنان در تسخیر 

یارسان  "هفت ملک"است. پیر بنیامین ملک، سرور  "خداوند

سی در ی،ی از  شنا ش،ده کرد سیس دان شگاهتأ س یهادان ستان   یا تأ یس کرد

 :دانشگاه مطالعاد کردشناسی به سرپرستی .مال نبز صورد گیرد

 
33 Theodor Menzel: 'Yazidi' in the Handwörterbuch des 

Islam, Leiden, 1941, S.808. 
34 Die Heiligen Bücher der Jeziden oder 

Teufelsanbeter (Kurdisch und Arabisch), Hrsg. von 

Maximilian Bittner, Wien 1913,S.26. 
35 Carl Brockelmann: Das Neujahrsfest der Jezidis, in 

der Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen 

Gesellschaft 1901, Bd., 55, S. 388-89. 
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 "رس"باشد این در خداوند می "اصلاح نفس"که به عنوان ملک 

به آنان داده و او آن را به زبان کردی به  را از طرف خداوند

و به این صورت زبان کردی را   ۳6پیروان یارسان داده است

مقدس نموده است. گذشته از این تعداد زیادی شکلهای 

اساطیری در باورهای مذهب یارسان نظیر بابا نواس، سلطان 

هردو تجسم وجود الهی( و مادر کردستانی دایراکِ اسحاق )

دارند. مادر خدا که سلطان اسحاق را در یک  خداوند وجود

بارداری معصومانه به دنیا آورد دختر باکره کردی از قبیله جاف 

 است.

علمی در مورد چگونگی نگرش  یاوهیشهانلور کوچلر که به 

ه ک اشتوجهکردها به خودشان تحقیق نموده، در تحلیل قابل 

ین صورت داده، به دانشگاه فریه برل اشیدکتربرای ارائه رساله 

نشان داده است که ایزدیها، یارسان و جوامع مذهبی مشابه در 

کردی با درجه بالایی از خودمرکزی  یهاگروه"کردستان 

الذکر که نمایشهای جزمی فوق دیگویماو   ۳7(22) ."هستند

 هرکنندیتحقنشان دهنده یک واکنش ناخودآگاه به فرضیات 

که قبلاا به  ۳8شاء کردها استدرباره من هاعرباعتبارکننده( بی)

تفاسیر  یریکارگبهآن اشاره گردید. همچنین واکنش به 

زبان درجه "و  "شهروند درجه دو"موهومی برای نسبت دادن 

 باشد.به کردها می "دو

ظهور دین اسلام و رواج آن در کردستان در قرن هفتم پس از 

ن آمیلاد مسیح نقطه عطف قاطعی در تاریخ کردستان است. در 

زمان جوامع مذهبی تلفیقی کرد قبل از این که هموطنان 

مسلمان آنها زبان کاملاا گفتاری کردی را ایجاد کنند، ابتکار را 

به دست گرفتند. بنابراین تعداد زیادی از جوامع مذهبی تلفیقی 

نامتحد هرکدام سنتهای مذهبی شفایی خود را  یهامؤسسهو 

خ کردند. بدینگونه به لهجه و حروف الفبا محلی استنسا

نوشتاری گوناگونی ایجاد شدند. لهجه گورانی نقش  یهاسنت

متون کردی  نیتریمیقدای در این امر ایفا کرد. در میان ویژه

دوره اسلامی که به دست ما رسیده است، متون مذهبی بسیاری 

اند. این متون به عنوان وجود دارند که به این لهجه نوشته شده

)دوره "دَورا بَهلول"های مقدس یارسان نظیر مثال شامل سرود

بهلول(، تقریباا هشتصد سال پس از وفات مسیح نگاشته شده 

نوشتن متون مذهبی یارسان از این زمان آغاز شده و تا  ۳۹است.

                                                             

 Le Livre des Roisحا.ی نعمت الله مجرن م،ریو شاهنامه حقیقتو 36

de Vérité, publié par Mohammad Mokri, Tome ler, Paris 

1988, p. 202, vers 3841. 
37 Hannelore Küchler: Öffentliche Meinung. Eine 

Theoretisch-Methodolgische Betrachtung und eine 

Exemplarische Untersuchung zum Selbstverständnis der 

Kurden. Inaugural Dissertation der FU-Berlin, 1978, S. 

116-46. 

قرن هجدهم ادامه داشته است. این متون به صورت کتابهای 

 "یدفتر پیر دیوار" هاآن نیترمهماند که مستقلی ارائه شده

باشد. دلیل اهمیت آن این است که )متن پیر دیواری( می

احتمالاا توسط سلطان اسحاق نگاشته شده باشد. اغلب این 

متنها به نثر موزون نوشته شده و همه آنها در کتابی با عنوان 

حاوی برخی  "سرانجام"اند. همچنین گردآوری شده "سرانجام"

مذهب یارسان  متون منثور در خصوص تاریخ آفرینش و آیین

نامیده شده است. نثرهای  "کِلام"باشد. بخش نثر موزون آن می

. شوندیمموزون همراه با آهنگ به صورت آواز خوانده 

، ییکهبورهزاده به وسیله صدیق صفی "سرانجام"از ییهابخش

دانشور کرد ساکن تهران منتشر شده است. ایشان آنها را تحلیل 

 40از آنها را آماده نموده است.کرده و ترجمه فارسی بخشی 

مذهب یارسان در کردستان به ویژه در قلمرو امارت اردلان دوره 

شکوفایی بیش از چند قرن داشت. این امارت در قرن چهاردهم 

زردآوا میلادی توسط باوا اردلان بنیان گذاشته شد. محدوده 

(، خانقین، کرکوک و کفری که قبلاا وطن کردهای داغقره)

د به این امارت تعلق داشت. شهر شارَزور مرکز امارت گوران بو

یا سورانی( ) انهیمبوده و جمعیت آن امروزه به کردی کرمانجی 

. چون مذهب این امارت بزرگ یارسان بود و این ندینمایمتکلم 

ردها کمذهب با لهجه گورانی مرتبط بود، گورانی به زبان رسمی

یل شد و در این امر در منطقه نسبتاا بزرگی از کردستان تبد

اجتماعی بودن مذهب یارسان نقش داشت. در نتیجه برخی از 

فقیرترین اقشار کردستان پیرو این مذهب شدند. به این سبب 

از این  گفتندیمبعضی از کردهایی که به کرمانجی میانه سخن 

سلطان اسحاق، خدای  شودیملهجه استفاده کردند. گفته 

سته است، شهری که مردم آن در یارسان از شهر برزنجه برخا

و اکنون  اندنمودهیمسورانی( تکلم ) انهیمگذشته به کرمانجی 

. هرچند مردم برزنجه منسوب به این ندینمایمنیز به آن تکلم 

لیکن آنان یک استثنا هستند. لهجه گورانی از طریق  اندلهجه

تعلیمات مذهب یارسان، به ویژه در میان بخشهای فقیر جامعه 

شدت گسترش یافته است. به علاوه بسیاری از روشنفکران  به

کرد خارج از قلمرو لهجه گورانی، آن را به عنوان زبان نوشتاری 

 خود اختیار کردند.

 همانجا: 38

مسیو هجری ش 1363بهلولو تهرانو  یی رهدهو ییبورکه زادهیصفصدیق  39

(5/1984:) 

 :1982تهران و به لاارسیو  انههفت یی رهدهو ییبورکه زادهیصفصدیق  40
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-1010) یهمداندر صورتی که شاعر و صوفی بزرگ بابا طاهر 

رباعیات( با ترکیبی از لکی، لری و معروفش )( را که اشعار ۹۳۵

ند، استثناء کنیم خواهیم دید که نامدارترین اگورانی نوشته شده

. اندهگفتشاعران یارسان طی قرنها منحصراا به لهجه گورانی شعر 

به بابا یادگار )متولد قرن هجدهم میلادی در  توانیماز جمله 

( و خان الماس خان 14۹۳-1۵۵4جاف )شهرزور(، عیل بیگ 

تباط با ( اشاره کرد. دو تن اخیر در ار1662-1728) یلرستان

پیشگوییهای جالب ایشان در باره آینده ایران، شرق و دنیا 

 41اند.شناخته شده

پریشان کرد نیز  ملأبسیاری از شاعران کرد مسلمان از قبیل 

. او یک مسلمان شیعه مخالف اندگفتهطی قرنها به گورانی شعر 

 یورامهعقاید درویشگری یارسان بود. شاعران دیگر مانند سعید 

( نیز 1806-1882) یتاوگَوزعبدالرحیم  ملأ( و 1842-1784)

شایان ذکر هستند. این دو از شاعران معروف کرد سنی بودند. 

جالب است بدانیم که مسلمانان سنی و دراویش کرد عمیقاا 

 دشمن مذهب یارسان بودند.

 یهافرقهوجود جمعیت بزرگی از سنیان در بین کردها و 

ات رانی بکاهد. شکوفایی ادبیدرویشی نتوانست از ترقی لهجه گو

در امارت اردلان با اشاعه مشتاقانه موسیقی همراه بود. موسیقی 

یک عنصر اساسی سنتهای فرهنگی جامعه مذهبی یارسان بود. 

در این باره جالب است که کردها در کردستان شرقی و جنوبی، 

 "رانیگو"یعنی در جایی که فرهنگ گورانی شیوع دارد به ترانه، 

و  یتشناخزبان. طبیعتاا روشنفکران کرد به آشنایی ندیگویم

 شودیم، به طوری که گفته کنندیمفرهنگی گورانی افتخار 

( که ضمناا دست 1700-17۵۹) یقبادشاعر بزرگ کرد خانای 

بالایی در زبان و ادبیات فارسی داشت، در قطعه شعری به زبان 

 :پردازدیمکردی 

 گرچه گفته شده فارسی شکر است،

 است. ترنیریشاز دید من کردی 

 در این دنیای پیمان شکن،

 هرکس با زبان مادری خوشتر است.

 "مقدس"در سایه امارت مقتدر اردلان، مذهب یارسان و زبان 

آن یعنی کردی گورانی در همه جهات کردستان گسترش یافت. 

با این که سایر امارات قدرتمند کرد دارای مذهب تسنن مخالف 

ند، بسیاری از کردان به سوی مذهب یارسان تمایل یارسان بود

 پیدا کردند.

                                                             
41 عیل بیگ .افو به  یهاییشگویپو ییبورکه زادهیصفصدیق  

 زادهیصف(: صدیق 1991) هجری شمسیو 1369لاارسیو تهرانو تابستان 

در قرن شانزدهم میلادی تحولات مذهبی و سیاسی تند و 

افراطی روی داد که در سرنوشت مذهب یارسان، زبان کردی و 

مردم کرد تعیین کننده بود. سلسله عثمانی که در پایان قرن 

اسلامی تسنن شد و داعیه باور  یگذارهیپادوازدهم میلادی 

داشت، به نام مذهب جنگ بر ضد سایر مذاهب از جمله 

مسیحیان و مسلمانان شیعه برپا کرد. همانگونه که قبلاا اشاره 

شد در آغاز قرن شانزدهم اسماعیل صفوی یک سلسله شیعه را 

در ایران بنیان نهاد و خود را به عنوان رهبر مبارزین این مذهب 

ی و صفوی وحشیانه به مجازات قرار داد. هردو سلسله عثمان

مخالفین خود پرداختند. اغلب امارات کرد که سنی مذهب بودند 

از سوی صفوی شیعه به عنوان دشمن شناخته شدند و عثمانیها 

یعثمانکردها، پیمانی ایجاد کردند. با کمک نظامیبا کردها هم

به حکومت صفویه یورش برده و تبریز پایتخت را اشغال  ها

ترکی -کردی "برادری نیروهای نظامی"ویران کردند. نموده و 

یعثمان 1۵1۵ آگوست ۹به یک پیمان سیاسی منجر شد. در 

برای توافق در خصوص اتحاد مناطق  یامعاهدهو امارات کرد  ها

نفوذشان امضاء کردند. بدینگونه سنگ بنای امپراطوری عثمانی 

گذاشته شد. بخشی از پیمان در خصوص ضمانت استقلال 

داخلی مناطق کردستان بود که سلاطین عثمانی نسبت به آن 

متعهد نبودند. جالب است بدانیم با وجود خصومت متقابل 

برای تخریب حاکمیت داخلی امارات  هاآنعثمانیها و صفویان، 

کرد همدست بوده و نمایندگیهایشان با قدرت تمام مستقر 

م و صفویان برای تقسی هایعثمان 16۳۹شدند. در سال 

کردستان بین خودشان در معاهده ذهاب به توافق رسیدند. به 

علاوه هردو طرف سعی بر قرار دادن شاهزادگان کرد در مقابل 

دیگری داشتند. امارت اردلان که از نظر مذهبی نه سنی بود و 

نه شیعه در وضعیت بسیار خطرناکی قرار گرفت. به منظور 

ایران بست و از طرف حراست از خود از یک سو قراردادی با شاه 

دیگر با سلطان عثمانی. در چنین وضعیتی گسترش دوباره 

 مذهب یارسان و کردی گورانی در کردستان ناممکن بود.

شایان ذکر است که فشار عثمانیان و ایرانیان بر کردها 

بزرگی در میان  ییگرایملدستاوردهای دیگری داشت. حس 

با مشارکت زبان و روشنفکران امارات کرد پاگرفت. این امر 

فرهنگ کردی توأم شد. در قرن شانزدهم لهجه کرمانجی 

شمالی به زبان نوشتاری تبدیل شد. این فرایند در امارت شمالی 

بوتان آغاز گردید و به تدریج به بخش شمالی کردستان گسترش 

یافت. سپس فرهیختگان کرد همت خود را به سوی زبان و 

 1369 یان الماس یانو به لاارسیو تهرانو بهار یهاییشگویپو ییبورکه

(:1991) هجری شمسیو  
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ی ملی خود سوق دادند. در فرهنگ، پرورش آن و ترویج سنتها

.( تألیف شاهزاده و دانشور م ۹7/1۵۹6شرفنامه )این مورد کتاب 

م.( قابل توجه است.  1۵4۳-160۳) یسیبتل نیالدشرفکرد 
گرچه وی این اثر را به فارسی نوشت لیکن این کتاب دارای 42

مضمون جالب و بدیعی است. این اثر در باره امارات کردی بوده 

. در آن از دهدیمها و رسوم کردی به ما آگاهی و درباره سنت

شود و از قهرمانان بسیاری از دودمانهای کردی نام برده می

. از نکات مهم شودیماساطیری کرد مانند رستم و گرگین بحث 

شرفنامه معین کردن مرزهای کردستان بوده و بر وحدت 

مباحث شرفنامه در باره زبان،  4۳.کندیمسرزمینی آن تأکید 

ادبیات و میراث دودمانهای کردستان با سایر گزارشها متفاوت 

 است.

این اثر بتلیسی به زبان فارسی شاهدی بر این است که در میان 

کردان مسلمان آن دوره رسم نبوده که به زبان کردی بنویسند. 

با این وجود از قرن شانزدهم میلادی تلاشهای بیشتری شد: 

 1000زبان عربی را در سال  علی تاراماخی اولین کتاب دستور

.( به کردی نوشت. او این کتاب را به منظور م 2/1۵۹1) یهجر

کمک به دانش آموزان کردی که هیچ اصول مناسبی برای 

مطالعه عربی در اختیار نداشتند، به عنوان کتاب درسی نگارش 

.( م 178۵ یمتوفیونس ) ملأاین کتاب بعدها به وسیله  44نمود.

یونس سه مقاله درباره علم نحو عربی به  ملأبسط داده شد. 

-1640) یریجزروحانی مسلمان کرد ملای  4۵کردی نوشت.

و ادبی کرد را  یشناختزبان.( نیز مشعل روشنگری م 1۵70

برافراشت. وی اشعارش به زبان کردی را همردیف شاعر معروف 

 :کنمیم. از او نقل داندیمفارس حافظ شیرازی 

 همچون درهای شکفته زیبایی،اگر تو مشتاق اشعاری 

 نگاه کن، ملأبه شعرهای 

 46آنگاه چه نیازی به شیرازی داری

آگاهی ملی ملای جزیری و مباهات وی به تعلقش به کردستان 

 در ابیات زیر آشکار است:

                                                             
42 Sheref-Nameh ou Histoire des Kurdes par Sheref, 

Prince des Bidlis --publié par V. Veliaminof-Zernov, 

Texte Persan, Vol. I-II (1860:1862), St. 

Petersbourg,1860~1862. 
 همانجا: 43

Jemal Nebez: Die Schriftsprache der Kurden, Acta 44

Iranica, Memorandum H.S. Nyberg, Leiden, 1975, pp. 

97-122. p. 99. 

 همانجا: 45
 

قد الجواهری لای شکککرح  46 الملا احمد بن الملا محمد البوهتی الز ِن،یو الع

 :1959و قامیشلیو 2.لد دیوان الشیخ الجزیری )تفسیر دیوان اشعار .زیری(و 

 من گل سرخی از روضه رضوان بوتان هستم،

 47من شمع نورانی شبهای تار کردستان هستم.

 ییباتَاحمد  ملأ.(، م 1۵۹0-1660) انریطَشاعرانی مانند فقیه 

م.( در  142۵-1۵41) یریحرم.( و علی  14۹۵-1414)

هنرشان خدمات بزرگی به زبان کردی نمودند. این تلاشها 

هنگامی به نقطه کمال رسید که شاعر، عارف و متفکر کرد احمد 

ممَ و "م.( منظومه حماسی  ۵1/16۵0-1717) یخان

میلادی  ۵/16۹4( را در سال "ترومئو و ژولی")همتا با "زین

 یدیزیبامحمود  ملأپس از وفات خانی روحانی کرد  48خلق کرد.

( پیکار روشنفکری را در کردستان شمالی ادامه 17۹1)متولد 

آداب و رسوم قبایل کرد "داد. بایزیدی به واسطه اثرش با عنوان 

 4۹معروف است. "و هنجارهای جامعه کردستان

ری یعنی گورانی در شرق و جنوب و بدینگونه دو زبان نوشتا

کرمانجی در شمال کردستان ایجاد شد. به طورکلی چند 

 آن به امارات مختلف، نبود یبندمیتقسدستگی در کردستان و 

 یهااستیسدولت متحد یا قدرت مرکزی، نبود یگانگی مذهبی، 

حاکمان عثمانی و ایرانی در میان امارات کرد مانع  افکنانهتفرقه

ردها بتوانند از میان دولهجه اصلی یکی را به عنوان شد که ک

زبان رسمی پایدار کنند. جدای از این واقعیت قدرت جدیدی 

در قرن نوزدهم به صحنه کردستان وارد شد که موقعیت لهجه 

گورانی را به یکباره به یک زبان کاملاا گفتاری تنزل داد. مقارن 

یی خود از سلطه با پایان قرن هجدهم امارت اردلان برای رها

پیمان شد. از آن پس عثمانیها از عثمانیها با شاهان قاجار هم

پیمانی با امارت بابان و حمایت از آنها به مقابله با طریق هم

امارت اردلان برخاستند. بابانها به سهولت قلمرو اردلان را در 

اختیار گرفته و امارت خود را گسترش دادند. چون بابانها به 

کردند این لهجه به سورانی( تکلم می) یمرکزنجی کردی کرما

ویژه پس از این که شاهزاده بابان ابراهیم پاشا شهر سلیمانیه را 

پایتخت خود نمود مجال توسعه پیدا کرد. قرن  1784در سال 

 :824ص همانجا  47

ز زبانهای ار پایی    یرار پایی تر.مه به بسککیاری ا "مَم   زین"شککاه،ار  48

صر توسط اینجانر  صورد م ت ستان به  ست: تنها تر.مه آلمانی این دا شده ا

ار پا توسکککط اتحادیه ملی دانشکککجویان کرد در  1969انجان شکککده   در سکککال 

(NUKSE منتشر شده است: چاپ د ن این تر.مه در سال .اری منتشر )یم

  مؤلف آن  "مَم   زین"ن در مورد : چاپ .دید شکککامل سککک نرانی مشکککود

 باشد:در لیترچرها س  ین نیز می 1993احمدیانی در اکتبر 

 Nravi i obicay Kurdov ('Customs بایزیدیو محمود ملأ 49

and Traditions of the Kurds´), edited by Margarette B. 

Rudenko, Moscow, 1963. 
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هجدهم میلادی شاهد قدبرافراشتن شاخه سلیمانیه لهجه 

 کرمانجی مرکزی بود.

ه به این لهجه از کردی که به از شاعران و نویسندگان بزرگی ک

تازگی به موقعیت یک زبان نوشتاری ارتقاء یافته بود، کارکردند 

 به اینان اشاره کرد: توانیم

-186۹) میسل(، 1812-18۵1) یکرد(، 18۳0-1۹04) یمحو

-1۹0۹) یطالبان(، شیخ رضا 1800-8/18۵7(، نالی )1800

و ( 1817-6/18۹6) ییخو(، 1844-1۹14) ییوفا(، 18۳7

 ۵0(. 184۵-1۹0۹) نایسسلیم 

گرچه شاخه سلیمانیه لهجه کرمانجی مرکزی به زبان نوشتاری 

تبدیل گردید، لیکن سرانجام این لهجه گورانی  یاچندمنطقه

اغلب شاعران بزرگ کرد  "لهجه مادر"بود که آشکارا به عنوان 

تداوم یافت. مناطق عمده کردهای گورانی مانند کرکوک، 

( و داغقرهآوا )یزردخانه سیروان، خانقین، کفری، منطقه رود

قبایل مختلف گوران نظیر جباری، طالبانی و زنگنه لهجه اصلی 

. از لهجه گورانی تنها چند شاعر اندکردهگورانی خویش را ترک 

به مولوی  توانیم. از جمله یک مورد استثنایی برجسته اندمانده

امارت اردلان به  ( اشاره کرد. با گرایش1802-1882) یتاوگَوز

، فضایی برای فعالیت لهجه 1867سلسله قاجاری در سال 

گورانی نماند. بدین ترتیب این لهجه زیبا و غنی جایگاهش را 

به عنوان یک زبان ادبی در شرق و مرکز کردستان از دست داد 

زبان "و به قول دانشور و پژوهشگر کرد سعیدخان کردستانی به 

 ۵1"سنندج تبدیل گردید. یهاکوچهپسپیرزنان کوچه و 

شاخه سلیمانیه( در نتیجه ترکیب لهجه شهرزور ) دیجدلهجه 

ایجاد شد.  شوالانقلعهکه لهجه کردهای اردلان بود و لهجه 

سابقاا پایتخت امارت بابان بود. تمایل کردهای  شوالانقلعه

سلیمانیه برای پیشرفت تداوم یافت. امروزه بهترین نویسندگان 

. از جمله سندینویماحیه گوران به لهجه سلیمانیه و شاعران ن

یمعبدالکریم و دو پسرش محمد و فاتح  ملأمعروفترین آنان 

. قابل توجه بیشتر این که بزرگترین شاعر نوآور کرد، شاعر باشند

( به ۵/1۹04-1۹62نوامبر  18گوران )دوران معاصر، عبدالله 

 .نوشتیملهجه سلیمانیه 

ای ملی کرد علیه قدرت تمرکزگرای به سبب سرکوب قیامه

امپراطوری عثمانی در اواسط قرن نوزدهم و فروپاشی همه 

امارات کرد از جمله امارت بزرگ بوتان، لهجه کرمانجی شمالی 

نتوانست در هیچیک از بخشهای کردستان شرقی و شمالی راه 

                                                             
بی دهئهه  ێژووییمعلاءالکدین سکککجکادیو تکاریخ ادبیکاد کردی )  50

 :1952(و به کردیو بغدادوکوردی

 

یابد. این لهجه به عنوان زبان نوشتاری کردهایی که به کرمانجی 

کردند باقی ماند و به وسیله روشنفکران کرد و کلم میشمالی ت

 شدندنهادهای فرهنگی آنان که در پایان قرن نوزدهم تأسیس 

از جمله انتشار اولین روزنامه کردی به نام کردستان در سال )

 ترویج شد. ۵2(18۹8

پس از تقسیم قهرآمیز کردستان بعد از جنگ اول جهانی، زبان 

ستعماری جدیدی مواجه گردید. کردی با اوضاع و شرایط ا

س دولت مانع تأسی متفقین )بریتانیای کبیر، فرانسه و ایتالیا(

کردی شدند. کردستان بین پنج دولت جدید، یعنی ترکیه، 

آذربایجان( با رضایت ) یاتحادشوروایران، عراق، سوریه و 

 ابرقدرتها و برطبق منافع استراتژیک و اقتصادی آنها تقسیم شد.

جدید با کمک اروپاییان فاتح، هرجا که نتوانسته  یهادولت

نها آ یسازهمسانکردها بپردازند به بودند به قلع و قمع نظامی

دست زدند. زبان یکی از قویترین عناصر هویت ملی است. 

بنابراین همه این دولتها که بدون استثناء حکومتهایی نظامی و 

ا یا به دی رغیردموکراتیک بودند، صحبت کردن یا نوشتن به کر

کلی مردود کرده و یا استفاده از آن را تحت نظارتی سختگیرانه 

 .اندکردهفقط به صورت جزئی تحمل 

، استفاده از یسازیترکترکیه از ابتدا با سیاستهای موسوم به 

از آن را به شدت  یریگبهرهزبان کردی را ممنوع نموده و 

یمی وجدان مجازات کرده است. هفتاد سال سرکوب ظالمانه دا

ملی کردها را ارتقاء داده، اما به ترویج و ترقی زبان کردی آسیب 

لهجه جزیره( که با وجود ) یشمالرسانده است. لهجه کرمانجی 

شرایط دشوار به عنوان زبان نوشتاری کردهای شمالی استفاده 

بسیاری روبرو بوده و  یشناختزبانبا مسائل درونی  شودیم

 هست.

ان کرد به ویژه اعضای خاندان بدرخان از در سوریه روشنفکر

حضور قدرت قیومیت فرانسه در سوریه و لبنان به منظور 

پرداختن به زبان کردی سود جستند. علاوه بر انتشار تعدادی 

و( روز ننوو )ستاره(، روژا ) ریستفریاد(، هَوار )مجله کردی نظیر 

( نوعی 18۹7-1۹۵1بدرخان )روشنایی(، جلادت ) یروناهو 

لهجه کرمانجی شمالی( ) یکردروف الفبای لاتینی برای زبان ح

تنظیم نمود که اکنون نیز توسط کردهای دارای لهجه کرمانجی 

شمالی مورد استفاده است. در این الفبا کاستیهایی به ویژه در 

دیگر وجود دارد اما در  یهالهجهمورد اصوات خاصی که در 

. برای شودیمشاهده الفبای بدرخان معادل نوشتاری ندارد، م

هجری شمسی  1309مژده(و تهرانو ) یزگانیمسعیدیان کردستانیو نزانی/ 51

(31/1930:) 

 :417ص و 22 نوشتیپهانلور کوچلرو همانجاو  52
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به منظور قائل شدن فرق مابین  "e"و  "r"نمونه کارکرد حروف

"ker")الاغ( و"ker"و )ناشنوا("gel" و )مردم("gel" فاصله(

بین دو پا(. در هرصورت همه این انتشارات و فعالیتها پس از 

خروج فرانسویان از منطقه ممنوع شد. فرانسویان بدون فراهم 

ت برای کردها در دولت تازه تأسیس ملی کردن هیچگونه ضمان

 عربی در سوریه کردستان جنوب غربی را ترک کردند.

در عراق کردها در خصوص ترویج زبانشان بیش از دیگر 

خود در کشورهای همسایه فعال بودند. آنان بخت و  هنانیمهم

موقعیت بهتری داشتند. پس از جنگ اول جهانی کردهای 

 یبرزنجبا رهبری شیخ محمود کردستان جنوبی توانستند 

( یک حکومت پادشاهی بنا کنند. ابتدا شیخ 1۹۵6-1882)

محمود به عنوان فرماندار کردستان جنوبی تحت نظر نیروهای 

اشغالگر بریتانیایی در بغداد شناخته شد. زمانی که مردم شیخ 

محمود را به عنوان پادشاه کردستان برگزیدند بین نیروهای 

برخورد ایجاد شد و نیروهای نظامی بریتانیا  بریتانیایی و کرد

کردستان جنوبی را ضمیمه یکی از دولتهای تازه تأسیس عرب 

یعنی عراق نمودند. طی دوره پنجساله دولت کردستان به 

رهبری شیخ محمود، کردهای فرهیخته به زبان کردی 

و چند  ۵۳پرداختند. حکومت کردی تعدادی روزنامه منتشر کرد

رانه و دخترانه تأسیس نمود. نیروهای اشغالگر مدرسه کردی پس

کردی زبان خود را با عناوین  یهاروزنامهبریتانیا 

 ")درک حقیقت( و "یشتنی راستیگهێت"

نیروهای اشغالگر  . دو تن از۵4)ترقی( منتشر کردند"تنشکهێپ

بریتانیا به نامهای سرگرد سوان و سرگرد نوئل به ترویج زبان 

رد سوان دست به تألیف کتابی در کردی کمک کردند. سرگ

که در حد یک کتاب درسی  ۵۵خصوص دستور زبان کردی زد

. برای  توانستندیموی حتی به کردهایی که   ۵6کردی بود

به زبان کردی مقالاتی بنویسند که هم  "تنشکهێپ"روزنامه 

برای خواندن قابل فهم باشد و هم به طور مناسبی از لغات 

کرد. زبان کردی نقدی پرداخت می کردی استفاده کنند جایزه

 رسمی در این زمان لهجه سلیمانیه بود.

سال قانون زبانهای محلی " "پادشاهی عراق"پس از استقرار 

برخی حقوق فرهنگی را به مردم کردستان جنوبی  "1۹۳1

. با این وصف شدینمالحاقی اعطاء کرد که کاملاا اجرا 

زبان کردی همت روشنفکران کرد به پرورش و تعالی بیشتر 

به  فارسی-گماشتند. اولین گام اصلاح الفبای موسوم به عربی
                                                             

(و شومیککدی کوردسکککتککان) دکردسکککتککانیککامسککککه ر زنککامککه عبککارتنککد از:   53

 (و ر.وعقبانگی حهعدالت )ی (   نداژی کوردسککتانۆریورشککیدکردسککتان )

 :418ص کنید به هانلور کوچلرو همانجاو 

 همانجا: 54

منظور ایجاد یک سیستم الفبایی آوایی نو برای زبان کردی که 

بتواند همه اصوات زبان را در نوشتار بیان کند، بود. بدین منظور 

تشخیص فهرست  یهانشانهضروری بود تلفظهای معین و 

بان عربی وجود ندارند به حروف اصوات معین کردی که در ز

و افسر  شناسزبانعربی اضافه شوند. رهبر این نهضت، 

( بود. 18۹1-1۹84) یوهبکرد سرهنگ توفیق نظامی

خیلی زود با مخالفت  اشبرجستهعلمی و بسیار  یهاتلاش

حکومت عربی و وزیر فرهنگ ناسیونالیست متعصب عراقی روبرو 

خارجی یا حروف  یهالهجهید گردید. پاسخ وی این بود که نبا

که قرآن با آن نوشته  "حروف مقدس عربی"کردی به جای 

شده، قرار داده شود. شایان ذکر است حروفی که به عربی موسوم 

پیش از  هاآنهستند در اصل نه عربی و نه اسلامی هستند. 

اسلام وجود داشته و از حروف آرامی کهن که زبان باستانی 

اند. با این که مطبوعات کردی و شدهیهودیان بوده مشتق 

تا سال  شدندیمکتابهای ابتدایی کردی که توسط دولت چاپ 

)که برای زبان کردی اصلاح و تطبیق شدند(، از این الفبا 1۹۵0

 ، لیکن این الفبا بین کردها شناخته شده بودند.شدینماستفاده 

 شغیر از آنچه گفته شد وهبی کار دیگری در دوره فعالیت خوی

وی الفبای لاتین را برای  1۹20 یسالهاانجام داد. قبل از 

نوشتن کردی به کار بست که بسیار بر زبان انگلیسی متکی بود. 

نبود. بار دیگر حکومت عراق با  زیآمتیموفقاین تلاش وی نیز 

-اروپایی"استفاده از استدلالهای مذهبی انتشار الفبای 

. در این ارتباط را در عراق مسلمان ممنوع ساخت "مسیحی

بایستی گفت که وهبی در حکومت عراق هشت مقام وزارتی 

داشته است. باید اشاره کرد که الفای لاتینی وهبی همانند 

که تکیه آن بر زبان انگلیسی کمتر از بدرخان )الفبای لاتینی 

الفای فرانسوی و ترکی بود( چندین نقش داشت. اگر این دو 

تند، احتمالاا امروزه مردم کرد دانشور با یکدیگر همکاری داش

 .داشتندیمالفبای لاتینی بهتری 

در عراق همه مطبوعات، رادیو و انتشارات تا سقوط حکومت 

 "صرفاا لهجه سلیمانیه که سهواا  1۹۵8جولای  14سلطنتی در 

کردی  " یدقتیب، بود. در نتیجه شودیمنامیده  "کردی سورانی

درعراق بادینانی ) یشمال در توجه به لهجه کرمانجی "سورانی

(، کردهای کرمانجی شمالی زبان نسبت به شودیمنامیده 

در انزوا ماندند. حکومت عراق  آموزش زبان کردی و مطبوعات

55 سرگرد ای: بی: سوانو  Elementary Kurmanji Grammar 

Baghdad, 1919. 

56 لمین  هکتابی شه) یمقدماتای: بی: سوانو کتاب قراشت کردی  

:1920(و بغدادو تی کوردیقراشه  
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نیز به نوبه خود از این شرایط ناگوار به منظور تفرقه بین کردها 

 کرد.برای تحکیم سلطه خود حمایت می

 یران زیر نفوذ توسعه زباندر اینجا بایستی گفت که کردها در ا

کردی در عراق بودند. علت این امر از ابتدا در واقع این بود که 

کردها در ایران پیوند سیاسی محکمی با برادران کرد خود در 

عراق داشتند. جدای از این حقیقت ارتباط نزدیکی بین 

کردستان ایران )مکری، اردلانی، لکی و کرمانشاهی(  یهالهجه

در عراق وجود داشت. به علاوه کردهای  "رانیلهجه سو"با 

. اولین بار کنندیمایرانی از همان الفبای کردهای عراق استفاده 

شمسی  1۳4۵شرقی اصلاح شده در سال -الفبای کردی

، برای چاپ منتخبی از اشعار استفاده ۵7( یلادیم 67/1۹66)

بسیار  یهانهیهزشد. به علت فشار سیاسی زیاد و همچنین 

 اقتصادی قبل از آن این امر روی نداده بود. بالای

، سندینویمبه این سبب که کردهای عراقی که به کردی سورانی 

کردهای ایرانی به ویژه لهجه از لغات، اصطلاحات و واژگان علمی

بعضی از انواع زبان نوشتاری استاندارد  رندیگیممکریانی بهره 

کرمانجی "به عنوان دتوانیماز ایران و عراق نشأت گرفته است و 

 منسوب گردد. "میانه

از وضعیت زبان کردی در دوره اتحاد شوروی نباید صرفنظر 

سرزمین  1۹20دهه کرد. در زمان حاکمیت لنین و تا پایان 

کردستان "با عنوان  یامنطقهکردنشین دارای خودمختاری 

بود. در این منطقه برای نوشتن ابتدا از حروف ارمنی و  "سرخ

. بعداا حالت خودمختاری شدیمحروف لاتین استفاده سپس از 

کردستان سرخ لغو شده و این منطقه ضمیمه آذربایجان گردیده 

و حکومت استالین و قدرت واسط آذربایجان دست به آزار و 

اذیت کردها زدند. به کارگرفتن واژه کُرد و نیز صحبت کردن به 

ری زبان کردی در آذربایجان مغضوب شد. از هشت جمهو

کردند، تنها شوروی که در آن دوره کردها در آن زندگی می

روسیه و ارمنستان به ترویج زبان کردی مجوز دادند. 

فرهیختگان کرد در این دو جمهوری علیرغم اجباری بودن 

استفاده از حروف کریل برای نوشتن در جهت گسترش زبان 

 ادعا کند که تواندیمکردی دست به تلاش زدند. کمتر کسی 

متون کردی نوشته شده با حروف لاتین و شرقی برای آنان 

بیگانه بود. در تماس با کردهای ایران، عراق و سوریه و نیز 

نه تنها قادر بودند زبان  "کردهای سرخ" ترکیه، شانهیهمسا

                                                             

چاپی ) رانیاکتاب کردی در  حسکککن صکککال  سکککورانو انتشکککار ا لین 57

میهو و ار "سکککر ه"(و مجله کردی ئیران ل  کوردی ێبیمین کتک ی 

 :62ص و 1993مه 

نوشتاری زیبایی بر مبنای لهجه کرمانجی شمالی به وجود آورند 

 ند.میانه استفاده کن بلکه از بسیاری ویژگیهای لهجه کرمانجی

برای ارائه تفکرات و استنتاجاتی که من طی زندگیم به آنها 

ام، در اینجا مایلم چند ایده و شیوه به دست آمده از رسیده

 تجربیات شخصی را بازگو نمایم:

فیزیک،  1۹20دهه زمانی که در دانشگاه بغداد در نیمه اول 

به احتمال  مدانستیم، خواندمیمریاضی و آموزش و پرورش 

روزی در مدارس متوسطه کردستان تدریس کنم.  دیبایمزیاد 

 آموزان کردبا توجه به این که آموزش به زبان مادری برای دانش

امکاناتی را برای کمک به آنها  خواستمیمبود،  دهیفایبکاملاا 

ایجاد نمایم. من از قبل صلاحیتهایی برای این هدف داشتم. من 

اندیشمند مسلمان متولد شده و با چندین  به عنوان پسر یک

زبان بارآمده بودم و مرا با شرایط فرهنگی ملتهای همسایه آشنا 

کرده بودند. من این مجال را داشتم که حقوق اسلام، فلسفه و 

الهیات را زیر نظر پدرم و سایر استادان دیارم آموزش ببینم. 

دبیات ویژه چنین آموزشی، آگاهی از زبانهای عربی و فارسی و ا

آموز بودم که خیلی زود متوجه کرد. هنوز دانشآنها را طلب می

شدم زبان کردی مشکلات زبادی دارد که تا امروز نیز 

 . این مشکلات عبارتند از:استماندهیباق

کردها الفبای منفرد و متحد ندارند. به جای آن سه نوع الفبا -1

ین ، الفبای لاتفارسی(-اصلاح شده عربی) یشرقاز جمله الفبای 

و الفبای کریل وجود دارد. الفبای کریل که کمترین تناسب را 

امروزه با زبان کردی دارد بعد از تجزیه اتحاد شوروی دیگر هیچ 

از آن صرفنظر کرد.  توانیمنسبتی با کردی نداشته و بنابراین 

از سوی دیگر حروف شرقی متناسب و زنده بوده لیکن کهنه، 

ر مشکل برای یادگیری و دارای تناسب غیراقتصادی، بسیا

محدود برای زبان کردی است. الفبای لاتین بهترین تناسب را 

برای نوشتن کردی دارد اما موانع سیاسی و مذهبی در مقابل 

استقرار بدون قید و شرط آن وجود دارد. جدای از این الفیای 

 یلاتینی بدرخان نیاز به اصلاح دارد. کردها به علت وجود الفبا

شناختانه با مانع مواجه متفاوت در مبادله محصولات زبان

هستند. به عنوان یک دانشجو اعتقاد راسخ داشتم و اکنون نیز 

دارم که فقدان الفبای منفرد متحد مصیبت بزرگی برای مردم 

. میگویمکرد است. از همگرایی و نه از یگانگی مطلق سخن 

. که فعلاا موجود نیست زبان متحد نیاز به دستور زبان متحد دارد

بنابراین موضوع مهمتر الفبای منفرد متحد است. من معتقد 
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الفبای لاتین اصلاح و ارتقاء یابد.  دیبایمبودم و هنوز هستم که 

ارتقاء نوشتن زبان کردی با الفبای لاتین به معنای صرفنظر 

کردن کامل از الفبای شرقی نیست. رژیم صدام حسین همکار 

وانی را به این سبب اعدام کرد که وی شاگردانش ما دلشاد مری

. علاوه بر این واقعیت دادیمرا بیشتر با الفبای لاتین آموزش 

. بیشتر از آن که در مورد کنمینمرا توصیه  ثباتیبتغییرات 

و بعد از آن در مورد فرهنگ منتشر شده به زبان  هانوشتهحجم 

هفتاد سال گذشته  کردهای عراق و ایران در میکنیمکردی فکر 

 اند.به آن مسلط شده

زبان کاملاا استاندارد موجود  نه یک زبان نوشتاری بلکه دو-2

این وضعیت وجود داشت و تا امروز نیز  1۹۵0است. در دهه 

 باقی مانده است. من بعداا به این موضوع مراجعت خواهم کرد.

وقتی که در بغداد دانشجو بودم، کردی مجموعه واژگان -۳

ی و فنی تخصصی نداشت. بدون چنین واژگانی نگارش علم

کنابهای علمی به کردی غیرممکن است. یک فرد شاید بتواند 

ایجاد چنین واژگانی را آغاز کند اما بایستی متخصصین 

های مختلف همکاری کرده و به توافق برسند. هنگامی که رشته

ردم دانشجو بودم این امر را درک کردم و این ایده را ترویج ک

یک ضرورت است. همراه با  "آکادمی زبان کردی"که تأسیس 

دانشگاهی  یهارشتهگروهی از دوستان که آنان نیز در سایر 

 ۵8را تأسیس نمودیم. "کمیته ارتقاء زبان کردی"دانشجو بودند 

 ۳که نقطه نظرات من در بندهای یک تا  دانمیملازم به ذکر 

 "آموزش زبان کردی"ان که به زبان کردی و با عنو یامقالهدر 

 ۵۹در بغداد منتشر شده، تشریح گردیده است. 1۹۵7در سال 

من در شهر کرکوک در دو دبیرستان دبیر  1۹۵۵در اکتبر 

فیزیک و ریاضی بودم. از ابتدا تلاش نمودم به شاگردان کردم 

به زبان مادری آموزش دهم. در این دوره زبان کردی در 

د و ممانعت علیه آن هم از دبیرستانهای کردستان ممنوع بو

جنبه سیاسی و هم از لحاظ مقررات مدرسه به اوج رسید و 

موجب تبعید شدن من به بصره در جنوب عراق گردید. طی دو 

ک اولین کتاب فیزی یهاهیپاسالی که در کرکوک تدریس کردم 

توانستم  1۹60و ریاضی به زبان کردی را بنا نهادم. در سال 

یک بر مکان یامقدمه"کردی را با عنوان  اولین کتاب فیزیک به

 60منتشر کنم. "و خواص آن

                                                             
و چاپ (کگرتو یی کوردیزمانی یهمتحد ).مال نبزو به سوی زبان کردی  58

NUKSE 18-15و صفحاد 1976و به کردیو بامبرگو: 

به زبان  59 بزمانی کوردی به اری یوینده) یکرد.مال نبزو تحصکککیل  ه (و 

 :1957کردیو بغدادو 

 

به سوریه و لبنان مسافرت کردم و در آنجا با  1۹۵6در تابستان 

روشنفکران کرد، شاعران و نویسندگانی که با لهجه کرمانجی 

به  توانمیمکردند، دیدار نمودم. در این میان شمالی کار می

(، قدری جان 1۹0۵ هیژانو 7-1۹۹۳اکتبر  11عثمان صبری )

 11-1۹۹2ژوئن (، خانم روشن بدرخان )یک 1۹72-1۹16)

(، احمد نامی و دیگران اشاره کنم. ما در باره 1۹0۹جولای 

 یسازمعمولو فعالیت جهت  "آکادمی زبان کردی"تأسیس 

الفبای واحد برای زبان کردی گفتگو کردیم. یکی از 

ان صبری، که فوت دیدار ما با دستخط عثم یهاصورتجلسه

در  "الفبای کردی لاتینی"کرده است، در کتابم که با عنوان 

در بغداد منتشر شد، درج شده است. در تابستان  1۹۵7سال 

به کردستان شرقی و تهران داشتم. در  یامشابهسفر  1۹۵7

کرمانشاه من با نویسندگان کرد از جمله فتحعلی حیدری 

 اللهتیآنویسنده شهیر کرد زباجویی و در سنندج با روحانی و 

( ملاقات کردم. آنان 188۵-1۹7۵محمد مردوخ کردستانی )

 میل خود به خدمت به زبان کردی را ابراز داشتند.

همانطور که قبلاا گفتم به دلیل ممنوعیت تدریس زبان کردی 

در دبیرستانهای کردستان عراق من اجباراا کارهایم را به صورت 

از طریق درسهای محرمانه من توانستم  کردم.محرمانه دنبال می

آموزان، معلمان و سایرین را به کمک کتاب تعداد زیادی از دانش

درسی الفبای کردی لاتینی به الفبای لاتینی نزدیک نمایم. پس 

از چند سال کار مداوم در کرکوک، در تبعیدگاهم در بصره و 

 یهاژهوابعداا در بغداد توانستم معادل کردی تعداد زیادی از 

فیزیک، ریاضیات و برخی دیگر از علوم ایجاد  یهاحوزهفنی در 

 1۹60فنی در دو فرهنگ لغت که اولی را در  یهاواژهکنم. این 

در اربیل در زمانی که در آنجا  1۹61در در سلیمانیه و دومی را 

زبان و ادبیات کردی را در دانشکده فنی آموزش و پرورش 

این امر تنها پس  61منتشر نمودم.کردم، گردآوری و تدریس می

و تأسیس جمهوری  1۹۵8جولای  14از کودتای ژنرال قاسم در 

عراق که استفاده از زبان کردی در مؤسسات آموزش و پرورش 

دهه کردستان و عراق را مجاز کرد، میسر گردید. در پایان 

تایی می،انیذ   رهسکککهبر م،انیذ   یواص ماده ) یامقدمه.مال نبزو  60

 :1960(و به کردیو بغدادو مادهکانی مالهۆخ

(و به کردیو یزانسکککتکی ۆنگرههلاه) یعلم.مال نبزو لارهنگ کوچذ  61

یی ارا ه  زنککدههککه) یعلم: .مککال نبزو بریی اصکککطلاحککاد 1961هولیرو 

 :1960(و به کردیو سلیمانیهو یزانست
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، همکارم، شیمیدان کرد کمال جلال غریب که متاسفانه 1۹60

 62یست، این امر را با موفقیت تمام دنبال نمود.اکنون بین ما ن
 مطالعه، هیچ زبان متحدی بدون انجام امکردهو من قبلاا آن را در کردستان مشاهده  شودیمتا آنجایی که به زبان کردی نوشتاری متحد مربوط 

خر من مطالعات شرقی و به دنبال آن زبانشناسی شرقی . در این اوادیآینمو سبکهای بیان گوناگون به وجود  هالهجهجامع و تطبیقی دستور زبان 

ه و کردی )کرمانجی شمال و میان یهالهجه. نتیجه تحقیقاتم در باره مقایسه امکردهدر اروپا شامل رشته زبانهای باستانی، میانه و نو ایرانی تدریس 

 اند:امکانات رویکردی آنها( تحت دو عنوان منتشر شده

 .Acta Iranica ،1۹7۵6۳در زبان نوشتاری کردها -1

. امنموده. در این کتاب من پیشنهادهایی را برای کمک به گویندگان هردو لهجه برای درک بهتر یکدیگر ارائه 1۹7664به سوی زبان کردی متحد، -2

دسازی توجه به مشکلات استانداراین پیشنهادها، در ضمن مورد تأیید بسیاری از نویسندگان و مؤلفین قرارگرفت. متدولوژی من در این کتاب مشابه 

 باشد.، می1۹8۹، اوپسالا،"در زبان بلوچی یسینودرستاستانداردسازی و "اش با عنوان ، خانم کاترینی جوانی در رسالهشناسبلوچزبان بلوچی از سوی 

 چه باید کرد؟

 :کنمیمبه این وسیله پیشنهاد 

و  هالهجهجدید مناسب در همه  یهاواژهتفاده در کردی، شامل لغات خارجی و که همه لغات مورد اس "کردی-کردی"ایجاد فرهنگ جامع-1

 نماید.می یافتنیدستتکنولوژی امروزه این امر را -اصطلاحات در آن فهرست شود. درحال حاضر امکانات الکترو

 بایستی هر ساله یا حداقل هردو سال یکبار برگزار شود. یالمللنیباین کنفرانس -2

ایرانی متمرکز -کردی و بازچینش زبانشناسی کردی یشناسشیگوو این مؤسسات همزمان بر تحقیقات  شدهسیتأسؤسسات کردشناسی بایستی م-۳

 یشوند. مطالعات کردی که تا به حال به صورت اختصاصی بوده به صورت بخشی از چارچوب بزرگتر مطالعات ایرانی درآید. زبانشناسان کرد بایست

کز صحنه آورده و مطالعات ایرانی را به طرح بزرگتر کردشناسی ارجاع دهند. ارتباط مطالعات ایرانی و کردشناسی شبیه ارتباط زبان کردی را به مر

 ردیگینمتر از فیزیک قرار . در این امر ریاضیات پایینشودیمریاضی و فیزیک است. در مطالعات فیزیک از ریاضیات به عنوان کمک الحاقی استفاده 

. اگر کردشناسی هدف دانش ما باشد، شودیمحال از ارزش ریاضیات کاسته نشده است. در وضعیتی مشابه مطالعات کردشناسی و ایرانی انجام و تا به 

وه نماید. به هر حال کردشناسی به شیدهنده را ایفا میمطالعات ایرانی کمکی هستند. اگر مطالعات ایرانی کانون توجه باشد کردشناسی نقش یاری

از درون خودش و برای خودش توسعه یابد. کردشناسی موظف است به شدت در خصوص  تواندیمکردشناسی تنها  جود عینیت نخواهد یافت.مو

در  کردی یهالهجهمشابه  ییهالهجهکردی نظیر زازا، گورانی، فیلی، لکی، لری، کلهری و غیره تحقیقات کند. به علاوه  یهالهجهشرایط نامساعد 

بایستی کلاا رسیدگی شوند. من معتقدم که دامنه فراوانی زبان  اندماندهایرانی مانند مازندرانی، نایینی و غیره که تا به حال بدون تحقیق  یهالهجه

 باشد.کردی بزرگتر از آنچه که امروز مفروض است، می

 بسیار به تعویق افتاده است. "زبان کردی یشناختشهیرایجاد فرهنگ "پروژه -4

العاده در استهکلم تأسیس شده در خصوص تحقیقات کردشناسی فوق 1۹8۵است همکاری علمی با آکادمی علم و هنر کرد که در سال لازم -۵

 افزایش یابد.

ن ی، تصور کشوری مستقل برای کردهایی که کاملاا با مشکلات زبان کردی و توسعه آن سروکار دارند، وجود ندارد. از اینیبشیپقابل  یاندهیآدر -6

اری از سیلحاظ تنها یک راهکار آن هم ایجاد بنیادی برای ارتقاء و توسعه زبان کردی وجود دارد. این بنیاد برای مثال باید کرسیهای آکادمیک در ب

ل و کانادا، اسرائیدانشگاهها ایجاد نماید. در شرایط موجود شاید مصلحت این باشد که نه تنها در کردستان و در میان کردها بلکه در اروپا، آمریکا، 

■.استرالیا این کار صورت گیرد

                                                             
به کردیو عربی   ) یعلمکمال .لال  ریرو لارهنگ  62 قاموس العلمی(و  ال

 1983و .لد سون 1979د ن و .لد 1975انگلیسیو .لد ا لو 

 .ftsprache der Kurden. Ibidن  Die Schri.مال نبزو  63

 

 ر.وع شود: 44 نوشتیپ.مال نبزو به  64
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 فرانتس کافکا« مسخ»نقد فمینیستی بر ترجمه  
 «حمد علی عابدی استادم»مترجم   

 
 نانز سیاسی و اجتماعی حقوق برای برابری جنبشی فمینیسم

شود؛ اما ظهور می رانده به حاشیه مردسالار جوامع در که است

ترین تحولات مطالعات ادبی مهم نقد ادبی فمینیستی یکی از

در چهل سال گذشته یا بیشتر است. نقد ادبی فمینیستی در 

های زیر است. زنان پی مطالعه و حمایت از حقوق زنان به روش

شناختی توسط نظام از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و روان

ایشوند. ایدئولوژی مردسالار ابزار اولیهمردسالار سرکوب می

شوند. من ابتدا در مورد ایدهزنان در آن نگهداری می ست که

های های اصلی فمینیسم و سپس در باب سه حوزه از دیدگاه

فمینیستی براساس نظریه آغاز کتاب بحث خواهم کرد: مقدمه

ای بر تئوری ادبی و فرهنگی توسط پیتر بری. پس از این 

ئوریز تخلاصه، من رویکرد فمینیستی را با استفاده از برخی ا

 دهم.نوشته فرانتس کافکا نشان می« مسخ»ها به داستان کوتاه 

ای که فمینیسم نیز بر این باور استوار است که زن در جامعه

تواند تمایل پذیر است و نمیتحت سلطه مرد قرار گرفته، آسیب

و عدم تمایل خود را آزادانه ابراز کند. مهم نیست، چه زن در 

د، چه در خانه شوهر او باید رنج کنخانه پدرش زندگی می

زیادی داشته باشد که در نهایت بر روی پناهگاه جهان کمتر 

شود. قبل از ازدواج، یک زن تحت سلطه پدرش متمرکز می

، بنابراین شودیماست و بعد از ازدواج، قدرت به شوهر داده 

 ازدواج چیزی جز مبادله استادان نیست.

کند که مرکز بش، پیشنهاد میاکنون، بری، در ویرایش سوم کتا

فمینیسم در حول سه حوزه قرار دارد: نقش تئوری، نقش زبان 

دهد و نقش روانکاوی. در آغاز با نقش تئوری، بری توضیح می

های فرانسوی آمریکایی و فمینیست-های انگیسیکه فمینیست

آمریکایی تمایل دارند  -های انگلیسی وجود دارند. فمینیست

ه انتقادی اخیر در استفاده از آن تردید داشته نسبت به نظری

، که در زمینه انتقاد «های فرانسویفمینیست»که باشند تا این

اند، نسبت به کاوی از آن استفاده کردهاز فراساختاری و روان

نکته دوم که ساختمان بری  نظریه انتقادی اخیر تردید دارند.

 کند.نقش زبان را ایفا می

های فرانسوی و حتی برخی از فمینیستبرخی از فمینیست

آمریکایی معتقدند که خود زبان مردانه و  -های انگلیسی 

 به مفهوم نوشتار زنانه هاآنمردسالارانه است، اما به گفته بری، 

کاوی باید در اعتقاد دارند. آخرین حوزه بر نقشی که روان

 فمینیسم بازی کند تمرکز دارد. بری

 

دیگر منتقدان فمینیست متوجه شوند کند که خاطرنشان می

ند و هست« زنانه»یا « پارالوگرافی»لاکان، بیشتر  یهاآموزهکه 

 پذیرند.روانکاوی را می

های زیادی شهای جنسیتی حرفکافکا درباره نق« مسخ»حالا 

که از طریق چشمان تیزبین برای گفتن دارد، به ویژه زمانی

 شود.فمینیسم دیده می

دهد که زنان ین واقعیت را مورد انتقاد قرار مینقد فمینیستی ا

کنند، های مشخصی را در جامعه ایفا میبه طور سنتی نقش

گویی آنها ملایم، نرم، کمتر ماجراجو، کمتر سازنده و... هستند. 

جا در کتاب نویسنده آمده است. تصویر زنان از این تعصب این

و هم در  عاری نیست که در آگاهی مردم هم در جوامع غربی

 است.جوامع شرقی وجود داشته

دهد که نقش زنانه فراهم کردن غذا و تمیز این نشان می

 کردن خانه توسط گرت و مادرش است.

وظیفه مرد کار کردن، حمایت از خانواده و کنترل آن 

شود. گرت و گور و پدرش انجام میاست که توسط گری

ای مرد شوند و یا توسط اعضمادرش به حاشیه رانده می

 خانواده به عنوان

شوند. گرت تحت سلطه پدر و در نظر گرفته می« دیگران»

ای برای کار در خارج و یا زندگی برادرش است. گرت هیچ حوزه

خواهد که خواهرش بیرون برود و گور نمیمستقل ندارد. گری

گور به یک حشره، گرت باید از او اطاعت کند. بعد از تبدیل گری

گیرد و فردیت خود را اثبات ت از خانواده را میگرت حوزه حمای

را از یک دیدگاه فمینیستی اش آنکند. اما اعضای خانوادهمی

بینند که اکنون، گرت به اندازه کافی بزرگ شده که دیگر می

بتواند ازدواج کند. حالا او به یک کالای بازار ازدواج تبدیل می

 شود.

گور از ن، تبدیل گرییک مطالعه فمینیستی مهم دیگر از مت

آنیموس به آنیما است که به معنای تبدیل استعاری او از مذکر 

گور تنها عضو خانواده بود. قبل از این است. گری مؤنثبه 

مسخ، او آنیموس بود که به معنی متسلط، فعال و قاطع است؛ 

شود که نشان اما پس از مسخ شخصیت او، به آنیما تبدیل می

و منفعل است. در اینجا فمینیسم با  ؤنثمدهد او اکنون می

 روابط جنسی به جای قدرت ارتباط ندارد.

های جدا از بحث فوق، حالا به منظور درک بهتر برخی از ایده

فمینیسم، ما از برخی منظرهای دیگر به متن نگاه خواهیم کرد. 

حبه متن شر« آمریکایی -انگلیسی»به عنوان مثال، رویکرد 

حال 
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های زیادی به زنی یابد. ما متوجه شدیم که کافکا نامههایش را میکند و ارتباطات بین زندگی خودش و نوشتهبررسی مینویسنده را 

گور و نیاز به مراقبت کنندگان زن جوی او را مانند شرایط ضعیف و ناتوان گریو  جستهای خودش گفت و قدرت نوشت و از ضعف

کنند و به دنبال زندگی به عنوان ها در نقش مردانه خود احساس نامساعد میدهد که آنن میگور نشانوشت. هر دو عمل کافکا و گری

 توانند.یک زن هستند، اما البته نمی

 در حال حاضر، نگاهی به فمینیسم فرانسوی متن این داستان را مانند یک مطالعه

گور، گرت را توصیف میداستان کافکا را ذکر کنیم که خواهر گریتوانیم بخشی از کند. در این راستا ما میپساساختارگرایانه تجزیه می

های مردانه در گرت را پیشنهاد شویم که ویژگیروبرو می« اعتماد به نفس»و « سرپیچی»ای ما با کلمات کند. به عنوان مثال، در جمله

منسوب « زنانگی»به « مانتیک دختران در سن اوشور و اشتیاق ر»و « کودکانه»های دیگری مانند که کلمات و عبارتکند، با اینمی

 است.

کاوی وجود دارد، فمینیسم یک راه پر جنب و جوش و های بسیاری که از طریق تئوری، زبان و روانگیری، به دلیل راهبرای نتیجه

 دام از آنها از ابزارهایهمیشه در حال تحول برای نقد ادبیات است. یک فمینیست ممکن است با دیگری تفاوت داشته باشد، اما هرک

 خواه)خود

های جامعه در ارتباط با جنسیت و جنس استفاده خواهند برای مقابله با دیدگاه (محورخواهی انسانپساساختارگرایانه یا بیشتر آزادی

 کرد.

  
 از سایت:

http://www.literary-articles.com/2013/12/a-feminist-critique-of-kafkas.html?m=0 
www.literary-articles.com 
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